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نف اه کناب خسن یل کیت آهام میتی وان اللم عالد 
ار بص یت مرا خی ی ی را 
صحنه آوردن تفکری که در اين تاریخ به حاشیه رفته است و بعد از کتاب 
«امام خمینی«رضوان الله تعالی علیه» و سلوک در تقدیر توحیدی زمانه» 
در شناخت تاریخی که انقلاب اسلامی آن را شکل داده, لازم بود در موضوع 
روش و ادب حضور در چنین تاریخی سخن گفته شود. لذ| در این رابطه 

نشست هایی به صورت سوال و جواب با استاد طاهرزاده ترتیب 
داده شد که به جز قسمت اول این کتاب, بقیه ی قسمت ها همه, حاصل 
نشست های مذکور است. استاد سعی کردند روشن کنند برای پایداری و 
ريشه دواندن انقلاب اسلامی در این زمانه به عنوان فرهنگی که بنا است 
ماورای فرهنگ مدرنیته. ذهن ها را متوجه نجوه ی دیگری از زندگی نماید, 
باید نوعی از عقلانیت و ادبی خاص به صحنه آید که مخصوص ذات انقلاب 
۱ 

می 
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است. عقلانیت و ادبی که با شناخت روح تاریخ این دوران ظهور می کند 
کشالیه احساس آن خدا سمل فست. رلی امد تراوان شش روا طرح 
توص عایت کم این کاب‌ت در آن است بان آن عل دای را که از 


2 موضوعی که مولف محترم نیز بر آن تأکید دارند؛ دقت در تک تک نکاتی 
است که در شماره های متعدد تحت عنوان مقدمه ی کتاب مطرح شده, 
زیرا رویکرد اصلی کتاب با نظر به اشاراتی که این مقدمات دارند. معنای 
اصلی خود را در اختیار خوانندگان قرار می دهد. همچنان که نظر به حضور 
تاریخی انقلاب اسلامی در کتاب «امام خمینی و سلوک در تقدیر توحیدی 
زمانه؟ تبیتن گردیدهه در این کتاببا فرض آن موضوع: با خوانتده ی کتاب 
سخن 1 می شود. 


3- اگر بپذیريم در هر تاریخی فهمی و خردی به صحنه می آید تا آن تاریخ 
ساخته شود و فهم زمانه است که تفکر مخصوص آن دوران را به ما می 
دهد شاندر سصت یی انعااتی اسلامف سیر کم ام کوف کات که 
همه ی متفکران تاریخ در زمان خود از عقل معیْن زمانه خود برخاسته اند و 
از آن سخن می گویند. در قسمت «چگونه تفکر به تاریخ ما بر می گردد» 
سعی نویسنده آن است که خوانندگان منوجه باشند با ظهور انقلاب 
اسلامی چه عقلی به میان امده است و معنای بی عقلی در این زمانه به 
چه معنا است و با کدام عقل است که می توان اهداف انقلاب اسلامی را 
تافتت کزوی کدام کف ای که ها شبه ار ماسشتیی دا رد از این 
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جهت می توان گفت این کتاب: قدمی در رسیدن به بلوغی است که در 
دهه ی چهارم انقلاب باید به صحنه اید. 


4 در جای جاي اين کتاب, به درک تاریخی حوادث و جریان ها اشاره شده 
است تا ماورای هر گونه خصومت عادی و بدون آن که بخواهیم به دنبال 
مقصر بگردیم, تلاش شود نقص های تاریخی خود را بشناسیم و در رفع آن 
ها برنامه ریزی کنیم, بدون آن که بخواهیم از ارزش های اصیل خود عدول 


5- در بحث «جدال عقل و قلب در نظر به انقلاب اسلامی» که دومین 
قسمت کتاب را تشکیل می دهد؛ این نکته دنبال می شود ريشه ی 
متتکاتی که در آين ماه کزان کش سس ده ار کحاست, آنااسی ان 
در فضایی که انقلاب اسلامی ایجاد کرده از آن ها عبور کرد و یا لااقل از 
گرفتارشدن در بند آن ها آزاد شد؟ از اين جهت باید حجاب تفکري را که در 
این کار ندان بان دارم بشاشيم باه اتیب آن حعان 
نظر بیندازیم. 

6- ملاحظه خواهید کرد که در این کتاب بنا نیست در فضای رجوع به انقلاب 
اسلامی, از یک فکر دفاع شود و با یک فکر مخالفت گردد. بلکه موّلف 


محترم در صدد است با طرح این مشکلات نسبت به تاریخی که در ان 


هشتتیم. کفکر راسنه هیان آورد: با «عقل تاریخی» ظهور کند و بتوانیم به 
امکانات زمانه ی خود بیند یشیم , البته بدون ایدآل رای و بدون ان 
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امید است که این گروه توانسته بااشد در راستای ارتقاء انديشه ای که 
توانایی ادامه ی انقلاب در آن هست از طریق تقدیم این کتاب به 
خوانندگان محترم, قدمی هرچند کوچک برداشته باشد. 


گروه فرهنگی المیزان 
ص: 14 


مقدمه ی مولف 

کتابی که در پیش رو دارید بنا دارد ذیل نظر به اراده ی الهی در این تاریخ 
با شما صحبت کند و با نظر به چيستي انقلاب اسلامی سخنان خود را در 
میان آورد. مقدمات طوری تنظیم شده تا تا روح کتاب مد 3 نظر خوانندگان 
قرار گرد و خواننده ی محترم در متن کتاب در جستجوی تذکراتی باشد که 
در مقدمه آمده است و از این جهت تقاضا می شود در تک تک نکاتی که در 


مقدمه امده تامل شود و در این موضوع حساس باشید که عقل و ادب لازم 
جهت ادامه ی انقلاب چه عقلی و چه ای است. 


رهبری«حفظه الله» می فرمایند: 


«چرا نبهضت مشروطیت با آن درخواست حاقلی محدود شدن قدرت 
مطلقه نتواننست و طاقت نیاورد بماند اما انقلاب ات ی با این 
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درخواست حذاکثری و مطالبه ی حدّاکثری که ريشه کنی سلطنت و رژزیم 
بادم حیا در ِ بو آمد. موقق شد و 1 ت نت فرمودند 


۱0[ 
با اعضای مجلس خبرگان در تاریخ 13/6/93 می فرمایند: «ما به مسائل 
جهانی و مسائل منطقه ای و از جمله مسائل کشورمان, باید نگاه کلان و 
جامع داشته باشیم؛ این نگاه کلان, به ما «معرفت» و «بصیرتی» را عطا 
می کند که اولا: موقعیت خودمان راء جایگاه خودمان راء, ایستگاه خودمان 
را در وضع کنونی بازیابی کنیم و بفهمیم در چه وضعی قرار داریم؛ بعد هم 

به ما تعلیم می دهد که برای اینده چه باید بکنیم». 


مقام معظم رهبری«حفظه الله» در راستای نقش تاریخی حضرت امام 
عمسی«رخوان الله. عالی. غله». و این که الاب املامی سک حقیقت 
تاریخی در این دوران است و می تواند جهت تاریخ معاصر را تغییر دهد؛ 
می فرمایند: «واقعاً حضرت امام«رضوان الله تفای .علیه» انسان. ععیین 
بود اصلاً پیدایش و وجود این انسان با آن ابعاد. هیچ قابل تحلیل نیست جز 
اين که بگوییم تفطل الهی بود برای این که چرخشی در تاریخ و در حرکت 
قافله ی عظیم بشری به وجود اورد, دستی باید از غیب ظاهر می شد؛ 
شدای متفال این دست را ظاهر کرد».(1/5/1369 


با ,«توجه به امر فوق, بی حساب نیست که گورباچف اقرار می کند: «آیت 
آلام ی توانست اثری تور تن در تاریخ نوین جهان بگذارد»(1). 
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وه رداص جر سا سس 10/۱۰۰ 


۵ ه ی شواهد حکایت از ان دارد که با انقلاب اسلامی تاریخ جدیدی به 
رم اند سوال این است: چه کنیم ت ما بیرون از تاریخی که با انقلاب 
شروع شده, به سر نبریم و راز پايداري آن را بشناسیم و در مسیر پایداری 
انقلاب قدم برداریم؟ 


حضور در تاریخی که با انقلاب اسلامی شروع شده و گذشته ی توحیدی ما 
را به ظهور حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف متصل می 
گرداند, احتیاج به مراحلی دارد, یکی: «شناخت جایگاه تاریخی حضرت امام 
خمینی«رضوان اللّه تعالی علیه» و انقلاب اسلامی است جدای از تاریخی 
که فرهنگ مدرنیته در مقابل بشر امروز قرار داده است» و دیگر: 
«شناخت غرب, و روح سوبژکتیویته | ی است که از طریق مکتب حضرت 
اشامن ارو الله سالی خلهمی وان ار انعر کرد 


۲ ی سکولار 2 
حضرت 20 ] 
جلب می کنم: 


خداونم در آیه ی 52 ,سوره ی آل عمران مي فرماید: «قلمّا آخش رعش 
مهد مهم الْکفْر فال مَنْ آتصاری |لی الله قال الحواربُونَ تَجْنْ آصاژ اللّه مت 
پا و اشْهَْد بائا مُسْلِمُونَ»؛ چون بنی اسرائیل به جای و 
کت قل لام ب اور پررت بعتی که ددع رسای او 
را کشپدند. حضرت خطاب به آن ها گفت: شما کدامتان حاضرید در مسیر 
الی ال یاری کنید؟ حواریون در جواب به حضرت گفتند: ما آماده ایم 
به عنوان 
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یاران خدا به ون ایمان آوریم مت باش که ما اسلام آو دنم َ 
انجام شده؛ ۷ در ۳ ی 1 , سوره ي موه می روا ند 5 اد اوحَبَت 
ای الخواربین أنْ آمئوا بی و یرسولی قالوا تا و اشهَدٌ بان مسلَمُون» 1 
یاد ام آن که کب وجی کرنی اون که هرموو به بقل سس آعان 
آفرید آن .ها کفشد اسان آوزودسش واه باشد که اسلام آورد سم 


ملاخظه: کنید ججونه. خذاوتد تدر ان نازيخ ترا دک رکوتی: ها کمیت: ابتی 
اسرائیل نه تنها به حضرت عیسی علیه السلام وحی می کند, بلکه به یاران 
حضرت نیز یک نوع وَحی می شود تا شعور لازم جهت فهم اراده ی الهی در 
ان تاریخ را در خود حس کنند و با حضرت عیسی علیه السلام یک نوع 
همسنخی جهت ظهور تاریخی جدید داشته باشند. 


رمع وی تعی وال قداص للم یه و اس ها ان سرت 
ملاحظه می_شود, آن جا که در آیه ی 84 سوره ی آل عمران می فرماید: 
«فْلّ متا بالله و ما آلزل عَلیْنا... » ای پیامبر بگو به خدا و به آن چه بر ما 
تازل.شد ایمار: آوردند. ملاحظه کنید که می فرماید آن چه بر ما نازل شد, 
نه آن چه فقط بر من رسول خدا نازل گشت و در همین رابطه است که در 
آیه ی 44 سورو ی نحل می فرماید: «و انرّلنا الیک الذکر لنَبِيَّ للتّاس ما 
رل هم و للم یَتفکژون»؛ ما قرآن را به طور مشخص بر تو نازل 
کردیم : آن چه بر مردم نازل شده است را برایشان تبیین کنی, امید است 
با توجه به مسئله ی فوق و درک اشراقی که بر قلب مردم شده است؛ 
حضرت امام«رضوان الله تعالی علیه» می #-1 «اگر من هم برگردم 
خلت ام 
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برنمی گردد. اشتباه نکنید, اگر خمینی هم با شما سازش کند ملت اسلام با 


با نظر به آیات فوق است که بزرگان فکر و انديشه متذکر می شوند: 
تحولات تاریخی ابتدا در دل ها رخ می دهد و از اين جهت دل ها دگرگون و 
خواستن ها عوض می شود زیرا دل ها متأثر از اراده ی خاص حضرت حق 
در دوران خود می باشند و وظیفه ی اندیشمندان, که آن ها نیز از تجلیات 
اراده ی الهی و متذکرکردن انسان ها است در راستاي اراده ی 
الهی, تا سستی و تنبلی و امیال نفس امّاره. مردمان را از تجلیات الهی 
محروم نکند و کار اصلی حضرت امام خمینی«رضوان ال تعالی علیه» و 
مقام معظم رهبری«حفظه الله» در این زمان و وظیفه ی همه ی ما در این 
فضا می تواند قابل توجه باشد. بو سیب یاس یاسور 
می فرمایند:,ودر حکمت داود هست؛ «علی العاقل ان تکفن غارفا برَمَانه 
مفبلا علی شأنه عافظاً للسانه»(الکافی, ج 2 ص 116) بر عاقل است که 
نت ان را بشناسد و براساس شاأنش با زمانه اش برخورد کند و زبان 
خود را از هرگونه سخن گفتن که مطابق زمانه اش نیست باز دارد. و یا 
مي فرمایند: امام صادق علیه السلام فرمودند: «العَالمٌ برمانه لا تهَجْمْ عَلیّه 
اللوایس» ؛ 0۳9 


در فهم آن که تحول تاریخی ابتدا به اراده ی الهی در دل ها رخ می دهد 


همین بس که مقام معظم رهبری«حفظه اللّه» با نظر به چنین جایگاهی که 
از حضرت امام يافته اند می فرمایند: «ملت ایران با رهبري آن مرد 
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اه تحف لول غن آل السول صلی اه هو الم ی درد 


بلاشک خداوند لمعه ای و لمحه ای از انوار طیبه در وجود او قرار داده بود, 
دنباله 0 همان راه را به کار گرفت».(21/ 11 0 ()/) در رابطه با 


تفکری گشوده شود. 


2- نقص زندگی کردن در رویاهای غیر قابل دسترس که مخصوص جوامعی 
است که تفکر مخصوص این تاریخ را نشناخته اند, ایا از گردن جامعه ی ما 
برداشته خواهد شد؟ روح کتاب برای تذکر به چنین مقصودی است ولی 
نمی دانم مطالب با نتایج همخوانی دارند و يا در عمل. مقدمات مطرح 
شده منتچ به نتیجه ای که بنده در صدد آن بوده ام, نمی شود و هنوز در 
رویایی که مربوط به تنگناهای تاريخي ما است به سر می بریم؟ حداقل 
امیدوار هستم توانسته باشم به نقص زندگی کردن در آن رقیاها در جامعه 
ی خود اشاره ای کرده باشم و این می تواند شروع تفکر باشد. 


3- وقتی متوجه شدیم در تاریخی قرار گرفته ایم که چشم ها جز پیش پا را 
نمی بینند, ما در اين خودآگاهی تاریخی که متوجه چنین ضعفی شدیم, چه 
باید بکنیم؟ راهی که تقدیر ما است کدام است؟ در این مشکلات تنها به 
راهی باید اندیشید که خودمان تدای آنتده ق خوتفی: نوا نی تزسیم کنیم وه 
از جایگاهی که خودمان در آن قرار داریم می توانیم به سوی مقصد حرکت 
کنیم, خال .هی, بر سیم آن‌بر ام خه خصوضیا نی باید داشته باشسد: بدر این کتاب 
سعی شده است تا این سوّال اساسی درست تبیین شود و در حدٌ ممکن 
چشم آندازی برای جوابگوین به آن مد تظر خوانندگان قرار گیرد. 
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4- وقتی تمدنی محقق می شود که «علم» و «فرهنگ» و «تاریخ» در 
یگانگی کامل در کنار هم قرار گیرند و ما سال ها است از جدایی این سه 
مقوله رنج می بریم و به نظر می اید با ظهور انقلاب اسلامی. زمینه ی 
یگانگی این سه. ذیل فهم جایگاه تاریخی انقلاب اسلامی فراهم شده است 
تا به جای ادامه ی عقلی که تنها با مفاهیم سر و کار دارد. علمی دنبال 
شود که در این تاریخ به کار می اید و عقل مفهومی در خدمت شرایط 
خدید تاریخی قرار کیرد تشر ابظی. که روح اتقلاب اسلامی متذکر آن است: 
این علم لازم نیست ادامه ی تجدد باشد ولی برگشت به گذشته هم نیست 
و با درک تاریخی که در آن هستیم شکل می گیرد و در کنار آن. فرهنگ 
مناسب آنن تا زیخ یه ضحتهمی. ید آحو :درک درستتی از تاربخی که در آن 
هستیم پیدا شود و بفهمیم با انقلاب اسلامی, تاریخ دیگری که ادامه ی 
غرب نیست., برای ما مقدذر شده و با دقت در معادلات زمانه متوجه باشیم 
افق اینده ی ما در این میدان روشن است؛ در این حالت. «تفکر» ظهور 
می کند و توانایی های: ما ته تصنحته. فی یور زیرا هر جا «تفکر» نیست.؛ 
توانایی هم نیست. یعنی «تفکر» و «توانایی» با هم اند. وقتی «تفکر» 
نیست, مجال افراط و تفریط و دست و پازدن فراهم می شود و اینده را 
تیره و تار می کند و جان ها را پژمرده و خردها را افسرده و علیل می 
توانیم «مفاهیم جریان ساز و عمل ساز تولید کنیم».(13/2/1395) 


نمودند؛ از آن مهم تر, راو رجوع به حضرت حق را نیز در مقابل 
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بشریت قرار دادند و از این جهت ادیان الهی, آرمان های کاربردی را به 
بشریت هدیه نمودند. در کتاب «سلوک ذیل شخصیت حضرت امام 
خمینی«رضوان الله تعالی علیه»» نیز روشن شد نه تنها باید برای 
کشود کی در تاریخی که در آن قرار داریم. حضرت روح الله«رضوان اللّه 
تعالی علیه» را مد نظر قرار داد؛ بلکه راه و روش چنین سلوکی باید نظر 
به شخص حضرت امام باشد تا معلوم شود چگونه باید به خود بنگریم و 
نیروهای ولایی, چگونه باید با همدیگر تعامل کنند تا امید به ادامه ی آینده 
ی انقلاب اسلامی بر همگان ظهور کند. این کتاب در حد ذ امکان بر لحجوه ی 


6- هراریخی عقل مخصوصی را به صحنه می آورد و به حکم «کل یوم هو 
فی شَأن» خداوند با حضوری خاص در هر تاریخی ظهور می کند و تتنها با 
عقل آن" تاریخ می توان در آن تاریخ با خدا مأنوس شد. حال اگر کسی در 
صدد است آزاد از خدای مفهومی, با خداي این تاریخ مرتبط شود باید راه 
کار اين ارتباط را در دو چیز جستجو نماید؛ یکی در دیدن انقلاب اسلامی 
-که در کتاب «سلوک ذیل شخصیت امام خمینی«رضوان الله تعالی علیه»» 
بدان پرداخته شد- و دیگر با درک و فهم درست جریان های وفادار به 
انقلاب با هر عنوان و سلیقه ای که باشند. این کتاب سعی دارد حضور در 
موضوع دوم را به خواننده ی خود متذکر شود. 


7- اساسی ترین هويتِ هر ملتی در تاریخ آن ملت نهفته است و هویتِ 
ملت ما.؛ در حضور تاریخی ژعمای دینی ما قرار دارد. از اين رو با نگاه 
جدّی به حضور تاريخي رُعمای دین, از چنگال روح تمامیت خواه مدرنیته 
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آزادخهواهیم فد و.به جایق, اداهه ی مدز ثیته, به ادامه ی خود می پردازیم و 
زمینه ی «تفکر» را در جامعه ی خود بنا می گذاریم تفکری که مخصوص 
این تاریخ است و حضرت امام خمینی«رضوان الله تعالی علیبه» متذکر ان 
9 ِِ موضوع در اولین قسمت کتاب مد 3 نظر خوانندگان مجنترم قرار 


8- کسانی که از یک طرف هنوز نتوانسته اند به ناتوانی آن عقلی که 
فرهنگ تجدد به تاریخ آورده است, پی ببرند و از طرف دیگر : به عقلی که 
انقلاب اسلامی به این تاریخ آورده است دست نافته اند, کسات نکنند با 
پذیرش عقل تجدد رفتار و کردار آن ها, رفتاری برتر از رفتار نیروهای 
انقلابی است و جایی برای اینده ی خود شکل داده اند, با عقل و رفتار 
فرهنگ تجدد از ملت خود فاصله می گیرند بدون آن که در اردوگاه تجدد 
جایی و جایگاهی داشته باشند. 


9- وقتی در زمانه ای زندگی می کنیم که با سیطره ی فرهنگ تجدد روبه 
روئیم و نتوانسته باشیم علل تزلزل ان تمدن را احساس کنیم, به زحمت 
هی توان موه سور «تاریخی» شد که انقلاب اسلامی در این تاریخ 
کشوده. اشت *مکو آن که‌شانم مورا ووران نایم و به امکانانی که 
در ذات انقلاب اسلامی نهفته است بیند یشیم و به اینده ای که ماورای 
فرهنگ تجدد, در حال طلوع است نظر کنیم, هرچند در عالمی که همه ی 
مناسبات آن را فرهنگ تجدد معنا کرده است., غریب بمانیم ؛ ولی کهان 
نکنیم راهی جز راه تجدد در مقابل ما نیست. 
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0- وقتی طراحی تاریخ به عهده ی غرب قرار گرفت و همه ی جهان از 
غرب پیروی کرد و همه پذیرفتند باید در زندان توسعه نیافتگی, زندگي خود 
را به پایان برسانند ؛ نقطه ی امیدی ات طرنق خصرتت امام خمینی«رضوان 
الله تعالی علیه» و انقلاب اسلامی برای برون رفت از اين زندان ظهور 
کرد و انقلاب اسلامی شکل گرفت. ولی در صورتی در بستر انقلاب 
اسلامی می توان از زندان توسعه نیافتگی رهایی یافت که متوجه باشیم 
عقل برون رفت از ان زندان. عقلی است ماورای عقلانیتی که غرب مد 
نظر بشر قرار داده و ما هنوز به چنین عقلی ورود نکرده ایم. عقلی که 
انسان بتواند به کمی ان اراده ی حضرت حق را در این تاریخ احساس کند 
و ماورای عقل مفهومی به عالم نظر اندازد., بدین معنا که با چشم قلب به 
تارنخ خود بنگرد. خیری. که شهدا آن را اخسانن کردند و ره ضد ساأله:را یک 
شبه طی نمودند. 


11- مشکل جهان کنونی چیزی جز تیرگی افق آینده نیست و جهانی که ما 
با انقلاب اسلامی شروع کرده ایم, آینده ای غیر از آینده ی جهان غرب دارد 
و نمی خواهد با توسعه یافتگی به روش غربی با همان مشکلاتی روبه رو 
شود که فعلا در تقفابل غرب فوازن داد اين جاست که معنای امیدواری در 
متن انقلاب اسلامی به بشریت این دوران برمی ِ و به یک معنا, 
«حقیقت »> جای «مصلحت» می نشیند, به همان معنایی که زهرای مرضیها] 
با دغدغه ای که در صدر اسلام جهت جايگزينيی مصلحت به جای حقیقت 
داشت., با حضور تاریخی خود عقلی را به میدان آوری کش ان ققان ماورای 
حکمت و عرفان رسمی است. عقلی که بسیجیان در 
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شب های حمله به دشمنان اسلام با رمز «یا زهراا»» بدان منوّر بودند. این 
است راه گشوده ای که انقلاب اسلامی جهت عبور از انجماد فرهنگ تجدد 
جلوی ما گشوده است؛ ولی قدم گذاشتن در اين راه؛ آدابی خاص و عقلی 
مخصوص را طلب مخت امید است این کتاب متذکر آن ادب و اداب و 
ان عقل شده باشد. 


12- هرکس که در تاریخ خود اندیشمندانه به مردم خدمت کرد به آن جهت 
بود که متوجه عقلی شد که در آن زمان ظهور کرده و متواضعانه به آن 
عقل گوش سپرد و اگر در تاریخ فلسفه به زمان هایی برخورد می کنیم که 
فلسفه دارای شکفتگی و تازگی است ؛ زمان هایی است که اندیشمندان به 
زندگی مردمان نظر داشتند و محدود به مفاهیم انتزاعی نبودند. بلکه 
رسولان این پرسش بودند که: «ذو ان تارنخجه ستین باید با خمان خود و 
گذشته و آینده داشته باشند ؟ مقضدشان کجا است ه ازخه‌ راهی مین ِ 
ه 1 رسید؟» ۳ گام در راه های موهوم نگذارند. 


حساسیت به موضوع فوق, ما را بر آن می دارد که نسبت به جایگاه خود در 
انقلاب اسلامی در مقابل ما قرار داده, فکر کنیم. راهی که با پا گذاشتن در 
آن می توانیم هون خود را در حضور روحیه انقلابی خود در مقابل استعبار 
حفظ کنیم. به گفته رهبر اد مهمترین ابزار 9 و مهمترین 2 
(13/2/1395) 
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3 1[- ما در تاریخی قرار داریم که نه تاریخ تجدد است و نه تاریخ گذشته ای 
که پشت سر گذارده ایم. از یک طرف نمی خواهیم در «اکنونی» باشیم که 
معلّق بین تجدد و دوران گذشته است, و از طرف دیگر به جهت تعلقی که 
به تجدد داریم. گشودگي آینده ای را که با انقلاب اسلامی شروع شده 
است جدی نمی گیریم. و این درد دوران ما است که با درک گذشته ی خود 
و توجه به امکاناتی که با انقلاب اسلامی ید بر آ هه می توانیم از این درد 
آزاد شویم. امید است با بحت «حقیقت توران ها و جایگاه افکار و افراد در 


آن» ۳ 0 


14- ی اسلامی مسئولیت بزرگی در فهم 
سایر انديشه هایی که وفادار به انقلاب هستند بر دوش ما گذارده است و 
از فعجره ی خعامل با ای افراد قاین افکار عافليم: زا نمی دانبم کون 
عقل ها در زمانه ی انقلاب اسلامی به هم پیوسته اند و همه ی ان افکار 
تنها در پیوستگی کامل, صورت حقیقی انقلاب اسلامی را می نمایانند و در 
آن صورت است که معلوم می شود ما چه هستیم و چه داریم و چگونه می 
توانیم باشیم. در این صورت همه نگهبان تفکری خواهیم بود که با انقلاب 
اسلامی شروع شده و می رود که به شکوفایی بنشیند. فا ان گر دزم 
فهم انديشه هایی است که در زير سایه ی انقلاب اسلامی مستقل از 
یکدیگر نیستند و خود را گرفتار توهمات فرقه ای و گروهی و قبیلگی و 
حزبی نکرده اند. رهبر انقلاب در این رابطه, روحیه «تحمل مخالف» را 
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متذکر می شوند به همان معنای «رحَماء بَيتَُم» و نه به معنای سازش با 


5 1[- وقتی منوجه حضور تاریخی انقلاب اسلامی باشیم در درک درست 
وظیفه ی خود سرگردان نمی شویم و روش حکیمانه ای برای عبور از 
تنکناهای. تاربخی: پشته امین کنیم تاب‌های حذ فق ان فکري که فناتتدنتی: با 
روح انقلاب اسلامی ندارد و در فضایی یه سر می برد که سکولاریته پا 
لیبرالیته در آن شکل گرفته است, راه عبور از آن فکر را پيشه می کنیم و 
به جای تخاصم های حزبی, مسیر دیگری را در پیش می گیریم؛ مسیری که 
منجر به خستگی و ملالت نمی شود تا گمان کنیم انقلاب در مسیر خود با 
مشکلات و دشواری های غیر قابل عبوری روبه رو شده است. 


6- زندگی در سایه ی تجدد ما را گرفتار انواع گسستگی ها کرده است, 
زیرا تجدد در زمینی دیگر و در تاریخی دیگر شکل گرفته است. تجدد در 
زمین خود و تاریخ خود پیوستگی لازم را دارا است - هر چند در جستجوی 
اهداف مقدسی نباشد- ولی اگر هزار سال هم برای تحقق تجدد در این 
کشور تلاش کنیم باز هزار سال ناظر گسستگی بین علم و فرهنگ و دیانت 
خود هستیم مگر آن که به خود آییم و به خود برگردیم و روح تاریخ خود را 
در متن انقلاب اسلامی به قعلیت در آوریم. ما تنها با معارف اسلامی و فقه 
هر جامعه بدان نیاز دارد دست یابیم. ایا مباحث مطرح شده در این کتاب 
راهی به سوی این مهم در مقابل خوانندگان خواهد گذاشت؟ 
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7- درک درست انقلاب اسلامی ما را متوجه سعه ی آن انقلاب می کند و 
اگر متوجه این امر باشیم خود را در افقی دور دست و با استحکامی قابل 
قبول احساس می کنیم و بر این مبنا برای جامعه ی خود برنامه ربزی می 
نماییم تا از گرفتاري گسست بین علم و فرهنگ و دیانت آزاد شویم و ناظر 
ردج دویست ساله ی این گسست نباشیم. تکون از شارت های علوم 
انسانی در این موضوع است که علت این گسست را بیابد و نشان دهد 
چرا ما نمی توانیم از پژوهش ها و تحصیل کرده های دانشگاه های خود در 
امور کشور استفاده ی لازم را ببریم و چرا فرهنگ قدسی ما حضوری فعال 
در تصمیمات اداری ما ندارد. آیا جز این است که در ابتدای امر باید در 
زمین خود, خود را جستجو کنیم و نه در زمینی و تاریخی که تجدد در آن 
ظهور کرد؟ و اين با توجه به حضور تاریخی انقلاب اسلامی و با نظر به 
سلوک حضرت امام خمینی«رضوان الله تعالی علیه» و عقل مناسب این 
حضور, ممکن است. 


8- انقلاب اسلامی استعداد آن را دارد که تحولی در روح و جان و دل 
مردم ایجاد نماید تا در زیر سایه ی آن تحول, تحول لازم در علوم ما شکل 
کیرد و از اننخهت.با نظر به خقدیری. که-خداوند برای.ها رقم زده.و. ان 
1 نسبت به انقلاب اسلامی است - به عنوان بستری که 
ساز و کار ادامه ی ما در ان قرار دارد- تا از ان طریق بحث «مجال نقش 
آفرینی در انقلاب اسلامی» که در کتاب مورد بجعت قرار گرفته است, 
شکل گیرد. 
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9- «حضور انقلاب اسلامی در عوالم گوناگون هستی» عنوان بحثی است 
کنر یم جایگام اش اف اقلات اسلامی:دا ره همان معتانی کت وا 
معتقد ند «العارف بَخلّقْ بهقته» عارف دغدغه مند با نظر به عالم قدس آن 
چه را که طالب است در عالم ناسوت ایجاد می کند, و تا به آن نظر داشته 
عافد توا بات تک می امیس اه اعصار شمان نا رنه تا 
اسلامی می توانند با ملکوت حضرت امام خمینی«رضوان الله تعالی علیه» 
در عوالم کوتا کون هستن حاضر شوتد و دن هر عالمف حق آن غالم زا ادا: 
تماشد وال است آن اعتدالن خفنفی که وان تفه ار سطن بهغالم طاخو 
عقلت.می: شوه وینه, ار:حصون یه عالم باظن: .و حاضل آن اعتدال:بابداری 


۳:۳ ۵ ۱ ۱ 


0- انقلاب اسلامی را اگر در نسبت با مبادی آن پذیرفتیم که همان قلب 
وارسته ی حضرت روج الله است.؛ انقلاب اسلامی نه تنها دریچه ی رجوع 
ما به عالم ملکوت خواهد بود, بلکه ما را در عالم ناسوت به هماهنگی 
لازمی می رساند که باید در همه ی ابعاد نظام اجتماعی مان بدان دست 
یابیم و هم اکنون از فقدان آن رنج می بریم؛ زیرا وجه ملکوتی انقلاب 
اسلامی از وجه ناسوتی آن جدا نیست. بلکه آن دو؛ ملازم هم می باشند و 
نظر به هر کدام. ما را به وجه دیگر رهنمون می شود. 


1- انقلاب اسلامی در فضای روحانی روح دغدغه مند حضرت امام 
خمینی«رضوان الله تعالی علیه» جوانه زد و رشد کرد و ما در قبال آن می 
تواتتمسا. آن ,۱ انتخاب کنیم و به راه گشوده ای که با انقلاب اسلامی در 
فقایان. ها قفا هی کر فقو دای با ی هانیه تست خه ان 
تفاوت باشیم ولی در 


ص: 20 


هر حال لازم است بدانیم در هر مسیری نمی توانیم به تمنای نظم و 
هماهنگی و تفکری که برای اجتماع خود نیاز داریم دست ابیم, بلکه برای 


در راهی که از طریق انقلاب اسلامی مقابل ما گشوده شده؛ اولا: در نظر 
به علم, نظر به جوهر قدسی علم داریم و در صدد می باشیم تا وجه 
قدسی علم, به علم برگردد. ثانیا؛ در معنای پیشرفت. سعی بر آن است که 
در حرکتی فرهنگی اصالت به دیانت داده شود ولی نه با نگاه ایدئولوژیک و 
صوری شدن اعمال و افعال که در بخش «رسالت تشکیلاتی مجموعه های 
( ؛ زیرا تنها در صورتی که حکمت جای عقل 

نکنیک را بگیرد و تنها «نظم اشیاء», اندیشه و علم , به حساب نیابد,جامعه ی 
فا اسر دای تاریی ود رها من شود 


22 لت فقلیر کین وهی را کدی عمانه ری اسست هس 
اشخاص معین نمی کند؛ باید تفکری روحانی با نفحات خود ان را به هم زند 
تا جهان دیگری آغاز شود, جهانی که انقلاب اسلامی پیشاپیش به استقبال 
آن رفته است. در آن صورت, دیگر تکنیک تکلیف علم را تعیین نمی نماید تا 
آن که مثل امروز علم در جهت ایجاد تکنيي برتر گرفتار باشد, بدون نظر به 


3 2- در انقلاب اسلامی و با رهنمودهای آن یار سفر کرده, به خوبی به این 
نتیجه رسیده ایم که ارزش های قدسی را تنها مردم می توانند پاسداری 
کنند و اگر عهد قلبی در درون انسان ها نسبت به آن ارزش ها نباشد, 


حکومت ها چگونه از عهده ی حفظ آن برآیند؟ از طرفی آن چه جهان 
ص: 30 


تکنیکی را شکل داده, علمی است که التزام به دین و اخلاق در آن معنی 
ندارد؛ حال اگر برای رشد زندگي تکنیکی جای از علض ۱۳ رت 
پود اک اس وی ی جرا ان بت امیس کقان کم یا 
آزادانه انقلاب اسلامی را ادامه دهیم, , عملاً با این غفلت, زندگی خود را به 
مخاطرات افزون تری برده ایم. این نگام: به قدرت تکنیک و ععل تکتیکی 
اسیبی نمی رساند ولی ارزش های قدسی را تابع علمی می کند که 
التزامی به دین و اخلاق ندارد. 


آیا با توجه به امر فوق, جریان های وفادار به انقلاب نباید در این فکر باشند 
که اگر شیفته ی تکنیک شدند باید لوازم علمی را که منجر به تکنیک می 
شود نیز بپذیرند؟ در آن صورت اگر پس از مدتی با جامعه ای روبرو شدند 
که آن جامعه, جامعه مطلوب آن ها نبود, چه کسی جز خود را باید ملامت 
کنند؟ 


4- دعوا و قدرت نمایی برای حفظ ارزش ها, نشانه ی بی بنیاد دانستن 
ارزش ها است. ان کس که به ارزش های الهی اعتقاد قلبی دارد و ان ها 
را بسته به جان ها می داند, اگر درجایی این بستگی را سست بیابد موظف 
است از خود بپرسد این سستی چگونه حاصل شد و چگونه باید آن را علاح 
کرد. سستی ارزش ها چیزی نیست که کسی آن را دوست بدارد و آن را 
بستاید ولی وقتی آن سستی پیش امد باند اتدیشمتذانم خایکان آن را پیدا 
کرد و به تاریخی رجوع کنیم که ضد ارزش ها از رسمیت افتاده 


ص: 1 


باشند. شاید در جای جای این کتاب بتوانید اشاراتی به حضور این تاریخ در 


25- خداوند راه درست دیدن جهان تجدد را و راه برون رفت از آن ظلمات 
را به کمی انقلاب اسلامی به ما نمایانده است تا در این جهان پر از آشوب 
هو از ادها ی میا از مسیر واقعی باز نمانیم. مسلما سیاستی که در 
زمان ما با علم هم خانه شده است., نمی تواند در صدد ساختن اینده ای 
مستقل از علم و تکنولوژی باشد و لذا نمی توان این سیاست را خردمندی 
به معنای واقعی دانست. در این فضا هر کس هر کاری را که می تواند 
بکند حق خود می داند که انجام دهد و نام ارسرا تدییز می گذارد درحالی 
که این نوع تدبیر به کار خیر و صلاح ایند ه ی بشر نمی اید بلکه بیشتر 
نگهبان قدرت حاکم در جهان است. از این رو انقلاب اسلامی راه خود را از 
این نوع سیاست ورزی جدا کرده است و دعوتی دیگر را در اين جهان سر 
داده است. دعوت به خود آمدن و خود را درست درک کردن, حتی درک 
ذرتنت: آن-هایی. که.با ما در ژبر سایه ق.انقلاب: اسلامی:زندکی: تمی: کننز 
ولی در طلب خیر و صلاح بشر هستند با هر اسم و سلیقه ای, چه در داخل 
کشور و چه در خارج ان, لازم نیست این نوع سلیقه ها را تایید کنیم ولی 
لازم است ان ها را بفهمیم. 

26- دنیای جدید با نظر به زندگي بيولوژيک آدمیان قوام یافته و صورتی از 
به کار گیری عقل برای بر آوردن نبا ز های زیستی است. عقل اين فرهنگ, 
تماما بویت را ی می نگرد و حاصل این نوع نگاو جهانی 


ص: 22 


است که ما با آن روبه روییم. آیا معتقدین به انقلاب اسلامی به اين نتیجه 
نرسیده اند که برای عبور از چنین جهانی باید عقل عقل دیگری به صحنه ایک 
عقلی که نه عقل مفهومی و کلامی است و نه عقل تجدد. عقلی است که 
نظر به «وجود» دارد و حضرت امام خمینی«رضوان الله تعالی علیه» به 
وان ععا یراس جر آن اها تسا اس ی توان ار فا خده 
عبور کرد. 


7- سیاست در تاریخ گذشته, محدود به حفظ مرزها بود و با وجود دین, نه 
به مدرسه و نان و اب مردم کاری داشت و نه به روابط میان ایشان؛ ولی 
وقتی در تاریخ جدید و سیاست جدید, دین از سیاست جدا شد و جامعه 
معنای جدیدی پیدا کرد به شکلی که دین در قوام آن جامعه مدخلیتی ندارد, 
دین داران چاره ای ندارند که برای حفظ دین داری خود در چنین سیاستی 
شرکت کنند و نسبت به لوازم جامعه ی جدید یعنی دادگاه ها و مراکز 
اقتصادی و مدیریت و اموزش و پرورش و اموزش عالی, از خود حساسیت 
نشان دهند و معنای حضور انقلاب اسلامی به عنوان یک حکومت در این 
در فکر و روح و جان متدینین ایجاد نکند, آن انقلاب ادامه ی جهان تجدد 
خواهد شد مگر آن که معتقدین به انقلاب اسلامی با جدیت تمام در روابط 
خود و در نگاه به همدیگر و فهم هر کدام, از هویت قبیلگی آزاد شوند و در 
صد د تحولی متناسب این انقلاب. در روج و فکر و جان خود ند آنند وگرنه 
خودیت خود که همان از نیت است, ر به عنوان 9 0 می ِِ نه 


ص: 33 


28- وقتی مطابق انقلاب اسلامی تحول اساسی در وجود ۳ و در فهم و 
مغر فنتنن هر وخود. یذ مصالح و منافع در نظرش معنای دیگری پیدا می 
کند. او می فهمد اگر تصمیم گرفت تاریخ خود را صورتی تازه بخشد با خود 
دای کار جلو نمی رود تباید ری فرانهم. کزی تا حول در وخود اذصیان 
شکل گیرد و تنها با آرزوها چیزی عوض نمی شود. جهان جدید با تفکر پدید 
آمده است - هر چند تفکر عقیمی باشد- و با تفکری دیگر پایان می یابد. ما 
می توانیم از طریق انقلاب اسلامی در انتظار تفکر جدید باشیم. اصرار در 
به کرسی نشاندن رای ها بدون اندیشیدن نسبت به بستر طلوع تفکر, کار 
بیهوده ای است. ار صرف پيشنهاد دستور العمل های اخلاقی برای عمل 
کافی بود, باید امروز در هیچ جا فساد اخلاقی وجود نداشت. وقتی هنوز 
عزم تحول در وجود آدمیان ظهور نکرده است. هر اندازه وعظ بیشتر شود, 
ادبار بیشتر می شود مگر آن که متوجه ضعف اساسی عقل تکنیکی شده 
باشیم و اين اندازه آن را برجسته ننماییم, کاری که انقلاب اسلامی در ذات 
خود و حضرت روح الله«رضوان الله تعالی علیه» در سیره خود متذکر ان 


است. 


9- نظام جهان کنونی, نظام منطق ارسطویی نیست و مردمان از ت 
ارسطویی و ابن سینایی بسیار دور شده اند و به همین جهت ان هایی که 
هنوز در عقل انتزاعی خود متوقف اند به جای طرح درست مسائل و حل 
آن ها؛ تنها حرف می زنند و در جستجوی دلایل می گردند و از ایمانی که با 
انقلاب اسلامی ظهور کرده و می رود تا از عقلانیتِ تجدد بگذرد. ناخودآگاه 
نیعانه آند و اشاتتا معوجه معنای عقل کتیک:نیستند تا معناق 


ص: 34 


عبور از آن را در سر بپرورانندن. اين ها عقل مدرن را که عین تصرف در 
عالم است. نمی شناسند تا در امر عبور از ان انديشه کنند. ما باید با فهم 
معنای عقل تکنیکی متوجه امکان های تاریخی خود باشیم تا عقل مناسب 


0- عقل تکنیکی: آن غقلی نیست که در ذوران گذشته حرفه و ضنعت آن 
دوران را ظهور داده بود. آن حرفه ها موجب بیگانگی افراد با زندگی نمی 
شد ند :زیر آن ها آمی: دانشتند چه.می, کنند.و وخود خود. را در جبزی که ندید 
آورده بودتد فی:دیدنده دز آن زهان,<کان »ها براق:زنده:ماندن. تیود:یلکه 
کار برای زندگی کردن بود و افراد با حاصل کار خود ژند کف یت کر وتو 5 
خود را در آینه ی دست رنج خود ارزش گذاری می نمودند. از این جهت 
نمی توان گفت عقل تکنیکی ادامه ی همان عقلی است که صنعت گران 
در دوران گذشته بدان مشغول بودند. این آامر ما را بدین باور می رساند؛ 
همچنان که تحولی در وجود انسان ها پیش امد و درنتیجه ی ان تحول, عقل 
تکنیکی بر روح و روان ان ها حاکم شد, باید با اشارات انقلاب اسلامی 
منتظر تحولی در وجود انسان ها باشیم تا افق دیگری را در مقابلشان 
تتنانده در این رابطه در صفحات آخر کتاب؛ در بجت «چگونه تفکر به 
تاریخ ما بر می گردد» با این جمله ی شهید آوینی مواجه می شوید که می 
گوید: «وقتی پول تنها انگیزه ای باشد که انسان را به «کار» وامی دارد, 
دیگر کار معنای حقیقی خویش را از دست می دهد و به شرّ واجبی تبدیل 
می شود که باید بیشتر و سریع تر از آن خلاصی یافت». ایا معتقدین به 
انقلاب هنوز می توانند به عقل تکنیکی برای اصلاح امور 


ص: 35 


جامعه ی اسلامی امیدوار باشند؟ آیا جان های غیرت مند از این عقل به 
ستوه نیامده است؟ 


1- در رابطه با استکباری که امروز علم و تکنولوژی, آن را پدید آورده 
است, دو راه وجود دارد: یکی شریک شدن در قدرتِ علم و تکنولوژی که 
لازم می اید مثل ژاین. قلب ایمانی خود را به عقل تکنیکی, هدیه کنیم که 
اين بر خلاف تصور روشنفکران غرب زده, با روح این ملت هم خوانی 
ندارد. راه دیگر رخنه کردن در این قدرت است از طریق درک ماهیت آن و 
خود آگاهی به وضع خاص دورانی که از تجدد جدا نیست. اما می ۳ 
مقدمه ی جدایی باشد. در صورتی که انقلاب اسلامی بتواند نظامی را 
ترتیب دهد تا مردم در .ان نظام با نظر به حفیقت وجود,با قناعت و صفا و 
اعتماد به یکدیگر و با راستی و درستی و حق پرستی زندگی کنند. البته با 
این نگاه که حکومت اسلامی تجدید عهد با حقایق عالم هستی است در 
دوران غلبه ی تام و تمام تکنیی. تنها در چنین شرایطی و با روحیه ای 
انقلابی امکان تحفق چنان عهدی ممکن است وگرنه نمی توان در برابر 
قهر قدرت غربی ایستادگی کرد و پس از مذتی میدان را برای ارزش های 
غربی خالی می کنیم و یا گرفتار موضع گیری های گروهی و افراطی می 
شویم و افق تحقق تمدّن اسلامی را تیره و تار می نماییم. 


32- در بین جریان ها کی سای به انقلاب اسلامی دارای سلایق 
مخلی اند ایو بر وی ععای ند کل ای عفل: سلایق از بین 
بروند. هیچ یک از صاحبان عقل و نظم را نمی توان با بحث قانع کرد که 
جانب تعقل و نظم دیگری را بگیرند زیرا هر یک از ان ها عقل غالبی 


ص: 3206 


دارند و به سخن ان عقل گوش می سیارند لذ| یکی در عین عدم انکار 
ایزش های دینی, بر لزوم حفظ نظم اجتماعی و بر ارزش گذاری به قانون 
تاکید دارد و دیگری بر حفظ ارزش های دینلی تأکید می کند و ایجاد نظم 
اجتماعی و قانون را تنها در حفظ اخلاق می داند. جمع این دو نگاه تنها به 
این صورت ممکن است که هر کدام سخن دیگری را بفهمد و حریم عقل 
دیگری را حفظ کند و جانب را نگه دارد و این از موضوعات مهمی است که 
کتاب حاضر در راستای «عقل و ادب لازم جهت ادامه ی انقلاب اسلامی» 
به ان نطظر دارد: 


راستی که حفوظ ارزش ها بسیار مهم است ولی فرآاموش نکنیم ما در 
جهانی وارد شده ایم که غیر از حفظ ارزش ها, شغل و بهداشت و امنیت و 
هرا ری ویو عی تبون ادن واط مق 
فوق الذکر بهتر زبان همدیگر را بفهمیم 


| 
حقیقت جهان ما را عقلی می شناسد که جایگاه شریعت اسلام را در 
زوایای آن درک کرده باشد. حال سوال این جا است که ما با عقل خود چه 
اندازه جهان مدرن را خواهیم شناخت؟ ایا وضع تاریخی جهان مدرن با 
عقلی که ما از نیاکان خود به ارت برده ایم و در سرزمین ما بالیده و ظهور 
کرده است., قابل شناخت است؟ عقلی که ما فعلا با ان به سر می بریم 
بیشتر با مفاهیم و معانی کلی سر و کار دارد و اين عقل به درک جهان 
خید. که ادف در ان ان مدار امور است کاری ندارد. هر جهانی عقل 
خاص خود را دارد و از این جهت گفته می شود «تجدد را با عقل عالم قدیم 

نمی توان 
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با نظر به چنین موضوعی است که ما باید آینده ی خود را در انقلاب 
اسلامی و با نظر به ملکوت حضرت امام خمینی«رضوان الله تعالی علیه» 
تن کننم. و کر هه مثل فل,تمشت سال کته ملد کرت افی نی مان 


آدمی همواره جهانی دارد که وجود خود و چیزها را در نسبت با آن درک می 
کند و از طرفی هر جهانی اصول متفاوتی با جهان دیگر دارد و اين اصول, 
عقل ان جهان را می سازد. چرا ما با عقل تاریخی خود که با انقلاب 


4- انقلاب اسلامی در موقعیت خاص تاریخی اش از یک طرف نظر به 
التزام انسان ها به شریعت دارد و از طرف دیگر با عقل تاریخی جهان 
مدرن روبه رو است و از این جهت انقلاب اسلامی عقل خاص خود را دارد 
که نه عقل دوران های گذشته ی ما است و نه عقل جهان مدرن. عقلی 
است مخصوص این تاریخ» و این به شرطی است که با توجه به سیطره ی 
عقل مدرن. عقل مدرن تفسیر نگردد و بدانیم به صرف نامطلوب دانستن 
نظم موجود جامعه ی خود. نظم مطلوب پدید نمی آید؛ بلکه ما با عقل 
مخصوص انقلاب اسلامی می توانیم نظم مخصوص جامعه ی خود را شکل 
دهیم. هرچند این کار, کار اسانی نیست. ولی تنها راه است. 


35- باید مواظب بود عقل زنده در هر زمان را با صورت انتزاعی عقل 
دوران های گذشته اشتباه نگرفت. این عقل را باید در وقت و زمان یافت 
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1- - دکتر رضا داوری. خرد سیاسی در زمان توسعه نیافتگی, ص‌213. 


بدون آن که نسبت به عقل دوران های گذشته بیگانه بود. عقلی که با 
اقب اشلامی طهور کر عقل صرفا اتراعی بست: که نیا یه شناسایی 
جهان اکتفا کند بلکه عقل جهان ساز است ولی نه به ان معنایی که در 
سایه ی زمان غربی خود را معنا کند بلکه این عقلی است که نسبت ما با 
جهان را با روبکردی قدسی که انسان ها باید داشته باشند معنا می کند و 
ضامن پیوستگی ملّت با همدیگر و با فرهنگ دینی خودمان خواهد بود و می 
رود که شئون زندگی وجامعه مان را معنایی مناسب این تاریخ ببخشد زیرا 
به گفته ی بزرگان؛ «عقل باید در زمین زندگي این جا ريشه داشته باشد و 
توجه کنیم که عقل گلخانه ای, در طی یک صد و پنجاه سال اخیر کاری 

نکرده است ایح پس هم کاری از آن بر نخواهد آمد»(1) «عقل, , هر 
عقلی باشد باید در زمین ما ريشه داشته باشد زیرا با عقل ريشه کرده در 
از آن جا نظری به آینده کرد».(2) 


6تسا یر تاربخی انقلاتب: انفلاسن بایدبه فحقق ش رای اتید که از 
افراط و تفریط های سیاسی و ایدئولوژیک عبور کرد ه باشیم و با درک 
همدیگر از گسستگی جامعه ی خود قدمی فراتر نهیم, تا علم و فرهنگ و 
دین به فا قنحی لازم دست یابند و این با عقلی که ضامن پیوند اجزاء و 
شئون مسائل اجتماع ما باشد ظهور می کند. با اين عقل, نظم و قانون نیز 
رعایت می شود در صورتی که متوجه اراده و مشیتی باشیم که از 
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طرف خداوند در این تاریخ به میان آمده است. شعور تاریخی ما با نظر به 
آن اراده و مشیت ظهور می کند. اين اراده آموختنی نیست. باید به آن نظر 
کنیم و در باطن خود آن را احساس نماییم. آن اراده, روح این جامعه است 
و معلوم است زمانه ی بی روح, خشک و ملال آور خواهد بود و بستر هیچ 
تفکزی نیست : عفلم,بیکانه شدم از زمان نمی تواند کهان تازه ای بنا کنهر از 
این جهت باید به عقل تاریخی انقلاب اسلامی نظر کرد. 


7- در جامعه ی مدرن غربی, ديین وجود دارد ولی نظم اجتماعی و سیاسی 
در آن جامعه, غیر دینی است. حال اگر از طریق انقلاب اسلامی نتوانیم 
استعداد وخدت بخشی دین را به میان آوریم, از آن جایی که نظم اجتماعی 
جدید مربوط به این ملت و سرزمین نیست, عملاً با پیوند های گسیخته و 
بدون اتینتگاه روبه رو خواهیم بود. این است که باید بدانیم دین اگر در 
این تاریخ بخواهد در حکومت نقش داشته باشد باید طرحی داشته باشد که 
بتواند جهان ما را دینی کند و ان با ولایت فقیه می تواند محقق شود زیرا 
حکومت دینی به جهان دینی تعلق دارد, یعنی جهانی که ولایت الهی را 
پذیرفته است. ولی اگر ما در جهانی زندگی کنیم که عوامل غیر دینی نظم 


آن را مدیریت کنند, حکومت دینی با دشواری هایی مواجه می شود. 


39- حکومت دینی؛ حکومت دوران عبور از سکولاریسم است و با تحولاتی 
که در جان انسان ها پیش می آید ظهور می کند و وقتی تحول, پیش می 
آید که افراد جامعه ی دینی متوجه شوند نظم اجتماعي جدید متعلق به اين 
ملت نیست و طرح آن در این آب و خاک موجب 
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گسیختگی پیوند ها می شود. در نتیجه این تجدید عهد با دین, رفتن یک 
جهان.و امدن: -جهانی. ذیکر شکل.می: یر نذون. ان که کمان کنیم. با 
۱ 1 دنبال آن 
هستیم ظهور خواهد کرد. 


اگر روح دینی بیاید, پیوندها و روابط و مطلوب ها و مقاصد و غایات جامعه 
ی اک نا وا 
و مقتضیات علم و عمل غربی به عنوان مقدمه در باب رسیدن به جامعه ی 
ده روز اش را این اومی تیان انا ی انقلای اسلانیر 


عقلی را که باید ظهور کند مد نظرها قرار داد. 


9- ادب ادامه ی انقلاب اسلامی با نظر به جایگاه تاریخی آن شروع می 
شود وگرنه به جای آن که فرهنگ جامعه سا نف انقلاب اسلامی از 
فرهنگ تجدد آزاد شود, سیاست مداران. آرمان های انقلاب اسلامی را در 
دستورالعمل ها محدود می کنند با اين گمان که از این طریق مردم را به 
اهداف انقلاب اسلامی نزدیک خواهند کرد بدون آن که از خود بپرسند 13 
تا حال دستورات شان اجرا نشده, به دنبال مقصر می گردند. غافل از این 
که چنین نیست که بتوان مردمان را به هر شکل و هر صورت در آورد و هر 
عقیده ای را به آن ها قبولاند. 


سیاست مداران به ظاهر کارهای زیادی می توانند بکنند اما نمی دانند 
سیاست. از عهده ی همه ی کارها برنمی آید. کارهای اساسی برای عبور 
از انجماد تاریخی؛ تنها در سایه ی روحیه ی انقلابي یک ملت برآورده می 
شود آن هم وقتی جایگاه تاریخی انقلاب توسط آن ملت شناخته شود. 
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ما هنوز متوجه تفاوت امر تاریخی با امر سیاسی نشده انم» کمان :من کتیم 
سیاست مداران هرچه بخواهند می توانند بکنند و گاهی بر سیاست مداران 
نیز این امر مشتبه می شود و همین امر موجب می گردد که بخواهند 
خمیووی اسان هسام الاب اساامی فرا رد هه سار رفن کند انان 
اراده ی مردم را رس وتو کی وا نیز بیش از اندازه به سیاست 
مداران امیدوار هستیم و از تحولی که در مردم به وجود امده غافلیم. 


از ی شهادت پیش رود و در 1 راه, ۱ زیادی را 
تقدیم این انقلاب الهی کرد. در حالی که ما در فضای فرهنگ تجدد گمان 
می کنیم قدرت در سیاست نهفته است و هرچه پیشرفت و توسعه است. 
مربوط به سیاست است. لازم است بدانیم روحیه ی عبور از سکولاریسم 
را سیاست به وجود نیاورد؛ همان طور که ضعف و فتوری که اکنون در کل 
سیاست جهان پدیر امده است, به سیاست مداران ربط ندارد. ناتواني 
سیاست. ناتوانی اشخاص نیست, ظاهرشدن ضعف دانی سیاست است که 
امروز بیشتر ظاهر شده است. آن چه ملت ها را جلو می برد چیز دیگری 
است و آن چیزی که ملت ها خود را در آن جستجو می کنند و در ملت ما 
آن چه ما را جلو می برد. رجوع به زندگي قدسی و معنوی است در جهانی 
که باید با فهم تاریخی خود با ابعاد مختلف سکولاریسم. دست و پنجه نرم 
کنیم و از ارزوهای عقل تکنیکی عبور نماییم. ملت ایران این عزم را با 
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1- فهم غیر تاریخی نمی تواند روح تاریخ زمانه ی خود را تجربه و 
او نیست. ده ها سال یک خواست و ارزو را حفظ می کند بدون این که از 
خود بیرسد چرا جامعه ی او به ان ارزو و خواست نرسیده است. 


در تاریخ تجدد همه ی آن چه باید در آن سرزمین شکل می گرفت تا آن 
تاس طفی کی کل رف هداس یی ار ماتدانت. ارت ا اور 
تاریخی, امور واقع شدنی و تحقق یافتنی هستند, ی 
و در میان مردمی که مربوط , نه. آن تارریخ اند, به همان معنابی که رسول 
خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: «الْمُورٌ مَرْهوتَهٌ یاوقَاا» (درر الاخبار, 
ص 532) وقوع حادثه ها در گرو وقت و تاريخ خاص آن ها است. با این 
آگاهی باید متوجه باشیم هميشه و در همه جا قادر به هر کاری نیستیم, و 
تنها در بستری که تاریخ ما در مقابل ما گشوده است, ما به آن چه باید 
برسیم و تقدیر و مصلحت ماست. می رسیم؛ مکر. ار کذ.با قهم عبر 
شد, ما نیز خواهیم رسید و باز ده ها سال در این ارزو دست به هیچ کار 


فهم غير تاریخی حفان می کند راه توسعه ی غربی, ازاد از هر گونه 
سرزمینی و تاریخی برای هر ملتی قابل تحقق است. در حالی که در 
صدساله ی آخیر به جهت همین تفکر, فاصله ی ملت ما با توسعه یافتگی 
غربی, نزدیک نشد مگر در مصرف کردن آن چه جهان توسعه یافته عرضه 
می کند. 
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2 ما نسبت به غرب دارای دو تاریخ هستیم و نمی توانیم برای رسیدن به 
آنچه غرب به آن رسید به فرهنگ و تاریخ خود پشت کنیم زیرا در اين 
صورت نه به درستی در تاریخ تجدد وارد می شویم و نه دیگر پاهایی 
افتتواز دز مین وه ها خون داریم ع آن این جا ایدم وه ار انتعا ماندهه ‏ 
این همان رنج بی تاریخی است که با انقلاب اسلامی به خوبی می توان از 
آن عبور کرد و به عهدی که مربوط به تاریخ خودمان است پایدار ماند. باید 
متوجه باشیم در حال حاضر در کنار تاریخ تجدد که دوران تکنیک است, با 
انقلاب اسلامی تاریخ دیگری ظهور کرده است و در آن از اصولی می توان 
سخن گفت که غیر از اصول تجدد غربی است. آری دوره های تاریخی به 
راحتی ظهور و تعیّن پیدا نمی کنند, بلکه تعیّن شان به انديشه و به نگاهی 
ات کق- در آن :دورن یه خهان و نم عابات رندین هن وی «خالن, آبا تباید 
متوجه شد در تاریخ جدیدی که با انقلاب اسلامی شروع شده است راه 
دیگری غیر از راه تجدد در مقابل ما گشوده شده است و تنها از اين طریق 
و با اين عقل از رنج بی تاریخی رها می شویم؟ 


3- در جامعه ی غربی علم و فرهنگ و سیاست در تناسب با یکدیگر و با 
تحولی که در تفکر و فلسفه پدید آمد, هر یک تعیّن خاص پیدا کردند و با 
توجه به این که این ها حوادت تاریخی اند و با اراده ی این و آن به وجود 
نیامده اند. نمی توان جامعه ی غربی را حاصل تصمیمات سیاسی دانست 
تا گمان کنیم سیاست مداران نیز می توانند جامعه ی ما را به همان 
وت که ور رب فستت: وارد از غلمو فوهنی هشاست مرت تجددی 
که در زمین و زمانه ی غرب روییده است وقتی در بحاهای دیگر 
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وازد شود در تعارض با فرهنگ. آن ملت: فرهنگ و سیاست و علمش به 
ما هت یی فا کر ار و 
نتیجه آن ملّت را دچار آشفتگی می کند زیرا آن ملت نخواست با تاریخی 
که خود شروع کرده خود را ادامه دهد و از خود نپرسید با این ناهماهنگی و 
عدم تناسب چه باید کرد؟ آیا نمی توان گفت ما در تاریخی به سر می بریم 
که قابل هماهنگی. با عقل تجدد نیست ؛ این ناهماهنگی, عقب افتاد کی به 
حساب نمی آید اشکال در آن است که از خود شروع نکرده ایم و متوجه 
نیستیم اینده ی حقیقی ما تقلید از غرب نیست. 


4 همه می دانیم اگر ایمان و اعتقاد مردم اصلاح شود بحران های موجود 
از ینف رود ولن آنتجه در این ور انطه باید .مد حنظر‌ها فزار کیرد این 
است که ایمان و اعتقاد. یک امر سیاسی نیست. یک موضوع مردمی است 
و به اشراقی که بر قلب آن ها شده است و با دل و جان آن ها پیوند دارد, 
مربوط است. ادن روا از زبان و بیان اهل تجدد لفظ «ارزش» را به 
جای «اعتقاد» گذاشته ایم در حالی که در فرهنگ غربی. «ارزش» مترادف 
با «اعتقاد» نیست. اعتقاد با نظر به حقیقت معنا می يابد و پایدار می ماند 
ولی ارزش با نسبی بودن حقیقت هم معنا دارد. با توجه به این امر چگونه 
می توان بحران هایی را که با غفلت از ایمان و اعتقاد پیش آمده است با 
نظر به ارزش های جهان مدرن که با نیست انگاری هم آغوش است., رفع 
نمود؟ ایا با توجه به اين امر نمی توان متوجه اصالت جایگاه تاریخی انقلاب 
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45- ابع رد بودن و وفاداری به اسلامی در گرو مهد است ك باید 
ط الا ان اللّه تعالی علیه» فرمود: ۳ با خدای خود پیمان بسته 
ام که رضای او را بر رضای مردم و دوستان مقدم دارم, اگر تمام جهان 
علیه من قیام کنند دست از حق و حقیقت برنمی دارم». (صحیفه امام. 
21 ص300 3) در این نگاه ما از تاریخی که حقیفقت را نسبی می داند عبور 
می کنیم, ولی از وسعت متفاوت انسان ها نسبت به رجوع به حقیقت غافل 
نمی مانیم و بدین معنا می توانیم نظام اسلامی را نظامی مردمی و 
چندصدایی دانست و در عین نظر به حقیقت., جایگاه افراد و جریان ها را 
تعیین نمود. 


با نظر به مردم سالاری دینی؛ در فضایی روحانی و با ظهور ابعاد یمینی 
مردم ایران در اين تاریخ, فکر و آرمانی خاص جاری شده که منجر به درک 
انقلاب اسلامی گشت و مردم حضرت امام خمینی«رضوان الله تعالی 
علیه» را با خود هم زبان یافتند. حال به اندازه ای که انقلاب در نهادهای 
اجتماعی کشور ظهور نکرد. مردم شیعه بر اساس سنت حکومت در 
حکومت در این تاریخ, انقلاب را در لایه ای دیگر ادامه می دهند. منتها نه به 
صورت تضاد با حکومت آن طور که شیعه در زمان حاکمان ظالم برنامه 
ریزی. کرده بفن:بلکه با ادامه ی, انقلاب در بعد فرهنکن و ته ضرفا بنیانتتن: 
زیرا شیعه ی معتقد به انقلاب جهانی حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه 
الشریف نسبت به سیاست بی تفاوت نیست. ولی طالب سیاستی است 
که آینه ی دیانت باشد و چون هنوز سیطره ی فرهنگ مدرنیته در دنیا 
فروکاسته نشده مردم نمی توانند آرمان های خود را در دولت ها و مراکز 
رسمی جستجو کنند, چیزی که در 
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ابتدای انقلاب اسلامی متصور می شد. ولی در دهه ی چهارم انقلاب 
اسلامی که انقلاب. دوران پختگی خود را تجربه می کند مردم بهتر می 
توانند در این تاریخ نیز به معنای دولت در دولت پی ببرند و با عقب نرفتن 
کلی فرهنگ مدرنیته از نهادهای اجتماعی, جا نخورند زیرا مردمی که متوجه 
اند تحقق همه ی اهداف انقلاب اسلامی را نمی توان به سیاست مداران 
واگذار کرد انقلاب اسلامی را در متن مردمی بودن انقلاب ادامه می دهند 
که این برای شیعه هميشه اساسی ترین سنگر بوده است و غفلت از آن 
خسارت بزرگی است. زیرا در صورت چنین غفلتی شیعه مجبور است خود 
را تنها در نهادهای رسمی ادامه دهد. نهادهایی که با یک انتخابات به یک 
جهت سوق پیدا می کنند و با انتخابات دیگر به سوی سلیقه ای دیگر 


مقام معظم رهبری«حفظه اللّه» در تاریخ 5/12/88 راز ماندگاری و 
مصونیت و اسیب نایذیری جمهوری اسلامی را ناشی از جمهوریت و 
اسلامیت و مردم سالاری دینی و اسلامی می دانند, که این موجب ظرفیت 

۹ می شود که حتی زاویه هایی را که بعضی دولت ها نسبت به 
اهداف انقلاب پید | می کنند, ان ظرفیت عظیم در کوره ی خود ذوب می 
کند. در این کتاب سعی شده روج نیروهای انقلاب متوجه چنین حضوری 
برای خود در کنار نهادهای رسمی نظام اسلامی باشد. امید است چنین 
تذکری که خلاف آمد عادت است, در ذهن و ذکر مطرح شود. 


6- قاعده ی کار آن است ؛ کسانی که به دین و ادامه ی انقلاب اسلامی 
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این رواح بیندیشند؛ آن ها که طالب رواج دین هستند بای بدانند با حرکات 
قهر آمیز اگر در درون خود احساس رضایت کنند کنند ولی در دگرگونی جامعه به 
سوی ادب دین و ادامه ی انقلاب کمک نکرده اند زیرا از تازبخی کهدر ان 
قراردارند غافل اند. امروز دوره ی این که یکی بداند و بقیه فرمان برداری 
کنند گذشته است. امروز همه می دانند و باید فکری که همه ی این دانایان 
را قانع می کند با ان ها در میان گذاشت. باید رفتار هایی که با هم داشته 
ایم تغییر کند و اگر در انقلابی بودن با بعضی از جریان ها هم عقیده نیستیم 
لااقل در فهم همدیگر و تحمل همدیگر هم نظر باشیم و گرنه نسبت به روح 
تاریخی که شروع شده است بیگانه خواهیم ماند. 


نباید راه گشوده شده يا گشودنی را که با انقلاب اسلامی به میان آده: 
کرد و در تمثای راهی اند که ورود در آن برای ما نیست. راهی.دز 
مقابل ما است که نه راه گذشته است و نه راهی که غرب برای رسیدن به 
ادا شون نوا کردم استن دراه است. کهعفل مربوط یه اقلا 
اسلامی متذکرآن است که در آن راه, نه تماماً عقل دیروزین مان فراموش 
می شود و نه بیگانه از زتدکی: در استدلال متوقف می شویم» بلکه باید به 
عقلی که مربوط به انقلاب اسلامی است و در صحنه ی عمل به کار می 
آید و | بقلاب اسلامی به صورت کاربردی در عمل و اهداف به 
۳9 9 2 این انقلاب تا اما دس 


طاهرز اده 
ص: 1 


نظر به حضور تاریخی زعمای دین 
اشاره 


ص: 419 


بسم الله الرحمن الرحیم 
معنای بی تاریخی 


انگیزه ی بنده آن است که بحثی در رابطه با نحوه ی حضور تاریخی علمای 
دین داشته باشم تا معلوم شود که علمای ما در سیر تاریخی خود در 
ایستگاه های مختلف تاریخ چه نمودها و حضورهایی داشته اند و ريشه ی ما 
در تاریخ هزار و چهار صد ساله در کجا قرار دارد و به کجاها وصل است. 


همه می دانیم که اساسی ترین هویت هر ملتی در تاریخ او نهفته است. 
قبل از غلبه ی فرهنگ مدرنیته بر افکار ملت ما.ء مشکل بی تاریخی و 
گسستگی تاریخی نداشتیم, مردم ما هویت تاریخی خود را با نظر به 
مرجعیت شیعه معنا کرده بودند. پدر بزرگ ها و مادر بزرگ های ما به 
راحتی خود را 0 
بودند و چون پدیده ای تحت عنوان بی تاریخی مطرح نبود نیاز نداشتیم بر 
رو وت های ای ما کین کنمه مخها هم خاام ارت وفا جرا 
بشناسیم. 


در اين جا پرسش از بنیاد است و نسبت امروز ما با گذشته ای که همچون 
نور از پشت سر جلوی ما را روشن می کند. یعنی به یک معنا 
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بسم الله الرحمن الرحیم 
معنای بی تاریخی 


انگیزه ی بنده آن است که بحثی در رابطه با نحوه ی حضور تاریخی علمای 
دین داشته باشم تا معلوم شود که علمای ما در سیر تاریخی خود در 
ایستگاه های مختلف تاریخ چه نمودها و حضورهایی داشته اند و ريشه ی ما 
در تاریخ هزار و چهار صد ساله در کجا قرار دارد و به کجاها وصل است. 


ی ی و 
قبل از غلبه ی فرهنگ مدرنیته بر افکار ملت ماء مشکل بی تاریخی و 
گسستگی تاریخی نداشتیم, مردم ما هویت تاریخی خود را با نظر به 
مرجعیت شیعه معنا کرده بودند. پدر بزرگ ها و مادر بزرگ های ما به 
راحتی خود را که ۱ ۱۳۰ 
بودند و چون پدیده ای تحت عنوان بی تاریخی مطرح نبود نیاز نداشتیم بر 
روی یه ها کاس ی موم تاد که متا هه ان ای تاه 


در اين جا پرسش از بنیاد است و نسبت امروز ما با گذشته ای که همچون 
نور از پشت سر جلوی ما را روشن می کند. یعنی به یک معنا 
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بازگشت به اصل است تا با نگاهی پدیدار شناسانه موضوع دنبال شود و از 
حجاب های تفکر عبور کنیم و به خانه آگاهی خود که ريشه در تاریخ مان 
دارن بر کودیم ق شعنت: بر بار نازیخی خود را که ابته: ‏ حصور .یک. ملک در 
محضر حقیقت بوده, به تماشا بنشینیم و با عقل غربی که هویت سایر ملت 
ها را نفی می کند خود را , به نظاره ننشینیم. 


با ورود فرهنگ مدر نینه و در راستای تحمیل تاریخ مدرن بر ملت ها, ملت 
ها گرفتار بی تاریخی شدند. به طوری که امروزه بسیاری از ملت ها نمی 
دانند در کجای تاریخ خود قرار دارند و همین امر منجرٍ می شود تا به راحتی 
خود را در اختیار فرهنگ غرب قرار دهند و هضم آن فرهنگ شوند زیرا 
فرهنی:غریی ابا ریخ یی لت را از ان فلت یرد تمت بواند بر ان-عاته 
حاکم شود. 


بنده معتقدم مشکلات فرهنگی ما در ایران فراتر از زمینه های خارجی و 
داخلی ان, به مسئله ای تاریخی در نسبت ما با تفکر برمی گردد. بدین معنا 
که از یک طرف خود را عقب مانده از جهان کنونی می دانیم و از طرفی 
دیگر نمی توانیم با فرهنگ درخشان دذشته خود گفتگو داشته باشیم و از 
آن مدد بگیریم زیرا نمی توانیم خود را در سطح عالی تفکر و فرهنگ بیابیم 
و خود را نسبت به فرهنگ غربی عقب افتاده احساس می کنیم. 


تواسته استه ار ظزیق: شرق-شتاسان خوده کار بخ ملت: هاتزا تعمتیر کند ۲ 
همه احساس کنند باید تاریخ خود را با تاریخ غرب ارزیابی نمایند و این 
همان بی تاریخ شدن یک ملت است. 
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مجمع مطالعات مسایل اسلامی در استراسبورگ - از شهرهای فرانسه- 
تحقیقی درباره ی مذهب شیعه ی دوازده امامی انجام داده, 25 تن از 
دانشمندان عضو ان مجمع در آن تحقیق شرکت داشته اند تا کتابی به نام 
«مغز متفکر جهان شیعه» مربوط به امام 7 صادق علیه السلام 
بنویسند. در حالی که می دانیم شرق شناسانی که پیرامون فرهنگ و تمدن 
شرق کند و کاو کنند, پیوندی وثیق با تحمیل تاریخ غرب به همه ی جهان 
دارند و در صدد القای ارزش های مورد نظر فرهنگ غرب می باشند که از 
جمله کارهای آن ها مشروعیت بخشی به نهضت رنسانس و مدرنیته ی 
غربی است. در همین راستا آن مجمع در آن کتاب سعی دارند شخصیت 
امام صادق علیه السلام را اندیشمندی چون دیگر اندیشمندان بشری 
معرفی کنند که علوم و تعالیم آن حضرت. نه از طریق وَحی و غیب و منبع 
علم الهی, بلکه محصول تلاش های فکری و تجربی آن حضرت بوده است ! 
ظاهر قضیه ان است که می خواهند از حضرت باقر و حضرت 
صادق «علیهما السلام» تجلیل کنند و بگویند قبل از اروپا این زر با منوجه 
علومی مثل علم نجوم بوده اند, به عبارتی امام باقر و امام 
صادق«علیهما السلام» زودتر به آن چه مدرنیته به ان دست افته. دست 
يافته. انده با ای گونة تجلیل.ها ما وا به این نتیجه برسانند که ريشه ی ما 
از طریق امام باقر و امام صادق«علیهما السلام» به مدرنیته وصل است. 


از انتخانی: که-عرنی ها تازنم زا تاریخ خطی می دانند و مدعی هستند 
همچنان تاریخ به سوی تکامل جلو آمده و امروز با ظهور فرهنگ مدرنیته, 
بشر به اوچ کمال خود رسیده است, نتيجه می گیرند هر شیعه ای که 
بخواهد به آن امامان وفادار باشد باید به فرهنگ غربی وفادار باشد که 
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صورت تکامل یافته ی فرهنگی است که امامان داشته اند. به افرادی که 
به این صورت سعی می کنند تاریخ یک ملت را به نفع فرهنگ خود مصادره 
خلق هویتی بر پایه غرب برای ما تفسیر می کنند و در اين دیدگاه اسلام و 
علماء اسلامی چون ار یه ایب یسک اش ی شوت که درگ 
به کار زندگی نمی آیند و اگر هم در زمان خود نکات مثبتی داشته اند بهتر 
از ان را امروز غرب دارد و عملا غرب محوری را به شرق توصیه می کند. 


یکی از مشکلات اساسی ما در فرهنگ خود که نیاز است نسل جوانمان از 
ان عبور کنند, مشکل گسست تاریخی است. فرهنگ مدرنیته ما را از 
حضور در تاریخ گذشته ی خودمان محروم کرده است. این مشکل, جدی تر 
از آن است که بنده بتوانم در این جلسه آن را روشن کنم, شاید بتوان 
اففت وا تفای گر پر ان با کرت نایدا هرا ندیه آینده‌ی که آمیدماه 
باشیم. 


ابتدا باید از خود بپرسید فضایی که ما باید در آن زندگی کنیم چه 
این له تا ی موی ترا شیب رورس کم ات ات که 
در آن هستید و در آن تنفس می کنید بسیار بیشتر از اين میز و تابلو است. 
اگر هوا مسموم بشود تنگی نفس می گیریم و بعد از مدتی می میریم, 
بدون این که بفهمیم چرا مردیم, چون نه کسی ضربه ای به ما زد و نه 
دیوار روی ما خراب شد. تاریخ ما اگر خراب شود فضای زندگی ما خراب 
خواهد شد, در آن صورت ملت ما نمی تواند درست تنفس بکند. بصیرت 
شما به 
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آن است که مواظب باشید کسی فضای تاريخ شما را مسموم نکند. تاریخ 
ما با دین ما معنای خود را نشان می دهد و دین ما در دستگاه مرجعیتِ 
شیعه همواره خود را ظهور داده و امکان ادامه داشته است. 


نگاه به اخلاق و کرامت هایی که از علماء ظهور کرده است.؛ نگاه به 
شخصیتِ فردی آن ها است که در جای خود بسیار ارزشمند است و نشان 
می دهد اسلام چگونه انسان هایی تربیت کرده و می کند, ولی به جهت 
تأکید اسلام بر جامعه ی اسلامی, نظر به حضور تاریخی علماء در جامعه 
بسیار مهم تر است و لازم است از این منظر نیز به تربیت شدگان اسلام 


نظر انداخت: 


درست است که در نظر به شخصیت علمای اسلامی باید به شخصیت 
فردی آن ها و تقوایی که در حرکات و گفتار آن ها به چشم می خورد نظر 
اخلاقی علماء را نفی کنند, جتی‌ سا داز این هت کمی ام یکت کم‌ما آن 
ها را بهتر بشناسیم. تلاش مستشرقین آن بوده و هست که ما عادت کنیم 
عالمان دین را همانند علمای مسیحی ببینیم و متوجه نقش تاریخی ان ها 
نشویم. با این که انقلاب اسلامی کمک کرد تا نگاه ما به دین و علمای دین 
عوض شود ولی عادت گذشته هنوز نمی گذارد ما جایگاه تاریخی زعمای 
دین را درست ببینیم تا تاریخ جدید خود را شروع کنیم در حالی که 
سرآغازهای ۱ نتتر اغارهای. کاسته یرون قین ایدم صوخت 
جفش: در آبندهفف کزدد. 
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در ابتدای انقلاب, حضرت امام خمینی«رضوان الله تعالی علیه» بر 
شخصیت مرحوم شیخ فضل الله نوری و مرحوم مدرس و مرحوم ایت الله 
کاشانی«رحمه الله علیهم» تاکید زیادی می کردند و سعی داشتند مردم را 
متوجه نقش تاریخی آن بزرگواران بنمایند تا مردم سجایای اجتماعی آن ها 
زا مطالعه کنند. با این که آن بزرکان از جهت اخلاق فردی زبانزد بوده اند 
ولی چون در مسائل اجتماعی از خود حساسیت نشان می دادند بعضی ها 
گمان می کنند جنبه ی اخلاقی آن ها از بقیه ی علماء ضعیف تر است. 
حضرت آیت الله جوادی«حفظه الله تعالی» در یک دوره ای در ابتدای 
انقلاب. عضو شورای عالی قضایی ۷( موجب شده بود که 
مردم نسبت به جایگاه علضن و عرفانی ایشان توجه کافی را نداشته 
باشند. اب تن یر ان صعت ها هروه اش مرت ملق را ورد 
نب اه دم وا ای ای اه ی ی ها ای شا 
شاگردان خاص علامه طباطبائی «رحمه الله علیه» بودند و از جهت کمالات 
عرفانی در آن حذاند که مناجات شعبانیه را شرح کرده اند و در فلسفه ی 
اسلامی و اخلاق نمونه بودند, با این همه چون در امور اجرایی و اجتماعی 
وارد شدند به شخصیت سلوکی ایشان کمتر توجه شد. اين ها نمونه است 
تا ملاحظه بفرمائید چگونه ما هنوز نمی توانیم علمای خود را درست بنگریم 

و نقش تاریخی آن ها را ارچ بگذاریم. ای و 
امور سیاسی جامعه وارد شده اند درجه و ارزش کمتری نسبت به دیگر 
علماء دارند. به 


ص: 56 


بازگشت به سرآغاز, بازگشت به پرسش های ملتی است که آن ملت به 
کمک آن ها خود را شکل داده تا با نظر , به آن پرسش ها سرنوشت کنونی 
خود را رقم بزنیم و از نیهیلیسم آزاردهنده دوران کنونی عبور کنیم.(1) 


راه شناخت نقش تاریخی علمای دین 


ما هنوز نمی دانیم در فضابی قرار تازیم که در ان فضا نمی توانیم جایگاه 
تاریخی علماء را درست ببینیم و مثل فضای مسمومی که متوجه 
مسمومیت آن نیستیم و در عین حال گرفتار تنگی نفس شده ایم؛ دچار 
تست وی نس بدون آن که متوجه این مشکل باشیم. مدت ها 
طول می کشد تا با تفکر و تذکُر بفهمیم فضایمان مسموم است و از جهل 
مرکب خارج شویم. مشکل آن است که اگر مثلاً آیت الله جوادی را در 
شودای غالی. فضاتی دیونم کر اشان با ساکرو وه ی اند 
طباطبائی«رحمه الله علیه» و مفسر قرآن و شارح فصوص الحکم «محی 
الدین بن 
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1- - بسی جای تعجب است که از زبان بعضی ها می شنویم شخصیت 
شهید مطهری محدود به علم کلام و يا تئولوژی است. اینها از یک طرف 
متوجه ضرورت جواب گویی او به پرسش های آن زمان نیستند و از طرف 
دیگر از ابعاد تشرد تسخطریت او غفلت می ورزند در حالی که بزرگان 
انديشه, او را فیلسوف فطرت نامیدند و از این جهت او همواره به حکم 
«العلماء باقون ما بقی الدهر» در تاریخ تفکر حاضر است و می توانیم به 
کمک آندیشه او خود را شکل داده و در امروز تاریخ خود به درستی حاضر 
شویم. 


عربی» نمی بینیم و اگر ایشان را به عنوان معلم اخلاق و مفسر قرآن 
دیدیم نقشی برای حضور تاریخی ایشان قائل نیستیم و گمان می کنیم 
ایشان در تاریخ زمانه ی خود حاضر نیستند. این مشکل اساسی ما است 
که نسبت به حضور تاریخی عالمان دین حساس نیستیم به طوری که اگر 
شهید مطهری«رحمه الله علیه» را شهید نمی کردند و ایشان می ماندند و 
موظف می شدند در امور اجرائی کشور مسئولیتی به عهده گیرند. دیگر 
ان تصور که امروزه از ایشان داریم و ایشان زا به عتوان یکی از علمای 


برای عبور از مشکل فوق لازم است عالمی را که عالمان دین در آن نقش 
کر ات وا و و هآ ار ار ی ات اسان 
از ورود به وادی شناخت حضور تاریخی عالمان دین ابا داریم, زیرا در این 
رابطه باید عالم آن ها را درک کنیم و به یک معنا به وجه مستوری تاریخ 
نظر کنیم و نه وّجه برهنه ی آن. ما همین مشکل را در فلسفه داریم و 
سختی فلسفه به آن است که می خواهد از «وجود» سخن بگوید در حالی 
که «وجود» تعریف بردار و آشکار نیست. ماهیت را می توان تعریف کرد 
ولی «وجود» را نمی توان تعریف نمود. ماهیت. مفهوم همین کثرت های 
آشکاری است که در کنار ما است. ولی «وجود», گوهر و ذات این پدیده ها 
است. در کتاب «عالم اسان نیع یه اس این کته رون 
شود که چون عالم داشتن یک حالت حضوری است و نه حصولی, نمی شود 
آان را تعریف کرد ولی می توان آن را احساس نمود. 
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1- - از همین نویسنده. 


تعریف از عالم, مثل این است که کسی بخواهد حضور قلب در نماز را با 
فک رکردن به دست آورد. اگر در نماز بخواهید راجع به حضور قلب فکر کنید 
حضور قلب تأن می رود باید حضور خودتان را در محضر حق حس کنید نه 
آن که به صورت یک مفهوم حصولی : به آن فکر کنید. 


شناخت عالمی که عالمان دینی در هر دوره از تاریخ در آن به سر می 
بردند و مطابق آن عالم. نقش خود را به بهترین نحو انجام می دادند و در 
هر مرحله از تاریخ, مناسب با همان مرحله عمل می کردند, موجب می 
شود تا ما ریشه ی خود را بشناسیم و مطابق تاریخ خود ايند ه ی خود را 
شکل دهیم. اگر در فضایی که مدرنیته بر ما تحمیل کرده است این 
باز کسی 2 نهد حرفتان توففت: .هی شویم .رام آمیدوازبفدن. نه آیندم ی 
خود را از دست می دهیم و در بند ایدئولوژی های زمانه می افتیم. باید 
جهانِ زعمای دین را بشناسیم و به نیّات آن ها توجه کنیم تا میان حال و 
گذشته گفتگویی واقعی صورت گیرد. حرکات عالمان دین را باید در تاریخ 
خوذشان و با روحی که‌ در آن جر کات جاری بودم است بنحریم. 


اجازه دهید بنده قبل از آن که به موضوع تفقه در دین که سیره ی علمای 
اسلام بوده است بپردازم باز مقداری از حجابی که شرق شناسان غربی در 
تاریخ ما ایجاد کرده اند سخن بگویم تا معلوم شود چرا جناب آقای دکتر 
رضا داوری می فرمایند: «شرق شناسان غربی همگی در پی استیلای 
قدرت غرب بر شرق بوده اند». از نظر فرهنگ غربی به هرحال 
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جهان باید غربی شود و در این دوران شرق شناسی به وجود آمد تا بتواند 
در هرچیزی و در هرچایی که قبل از تمدن جدید و قبل از پدیدآمدن جهان 
متجدد بوده اشت, تملک کند و جایی در گذشته ی تاریخ قبل از تجدد برای 
ان ها معلوم سازد. گویی با در همه جاأ به پایان رسیده است تا تاریخ 


غربی تاریخ همه ی جهان و همه ی مردمان سراسر روی زمین شود. 


باید بتوانیم این تاریخ و ماجرای اردوکشی غرب به همه ی جهان را به 
خوبی بدون این شناخت, جایگاه مدا وه وخ کت 0 
آننده معلوم نمی شود. آپا دل ان ها ان توان را دارد که امید گشایش 

راه نجات از مصیبت را در خود بپرورد؟ در این پر سسش؛ جایگاه تارن 
قدسی ما و تاریخ جدالي غربی روشن می شود و اين نیاز بسیار مهم برای 
مردمی است که از تاریخ خود جدا افتاده و در حاشیه ی تاریخ غربی 
سرگردان شده اند و نمی دانند که خانه ی دیگران خانه آنان نیست. 
ناخوانده ها و ناگفته ها در این وضع تاریخی نه فقط می تواند کارگشا و 
حتی راه گشا باشد. بلکه لااقل برای ما یک ضرورت است. زیرا اگر حجاب 
جهان جدید از روی اندیشه ی ما برداشته شود و اندیشه ما راهی به ظهور 
در صحنه این جهان بيابد, به ما طماأنینه ای می بخشد که با آن می توانیم 


تفکر و تأمل کنیم و از سرگردانی رهایی یاییم. 


رجوع به حضور تاریخی ژُعمای دین و نظر به سرمایه های فرهنگی خود, 
نگاه ما را به زندگی غربی, هوشیارانه می کند و راه زندگی کردن در تاریخ 
خدید رز | ندون تفه ادن یت به رد کی گرب یه مارضی آموزد ختیحه 


این می شود که می فهمیم بشر جدید و بسیاری از عالمان جهان 
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متجدد صورتی از روابط و مناسبات کمّی و ریاضی اند. زیرا علم اصلی در 
فرهنگ مدرنیته تنها همین روابط و مناسبات ریاضی تکنیکی است بدون آن 
که به کیفیات عالم نظر داشته باشد. در حالی که بشر در زندگی هم به 
کفیات و هم به کیفیات محتاج است. 


با تذکر به ماثر تاریخی و درک امکان های کنونی, فلسفه و عرفان و 
معارف اسلامی تاریخ ما منبع ارزش مندی خواهد بود که اگر از حجاب 
تجدد برون آید راه آینده را روشن می سازد. در این مسیر ناخوانده ها و 
نانوشته های جاری در سیره عالمان و زعمای دین کم کم به زبان می ایند 
تا نارسایی ها و نقصان های جهانِ یک ساحتي مدرن را آشکار سازد و طرح 
عالفی اند شوی ی آن الم شفنه سنه مان دم اتهان 
دوباره برقرار شود و ساکنانش علاوه بر اين که به اعماق و اطراف جهان 
خود فی: نکر نج رای هم به: بالا داشته باشند و سیر‌شان ضه‌فا دز سد 
افقی نباشد. 


در فلسفه ی اسلامی سعی شده است زمین با ملکوت آشنا شود. شرط 
ی مج ۳ و آینده با تفکر تحقق پیدا 

و اگر قیل و قال و دعوی و داعیه, جاي تفکر و حکمت و معرفت را 
1-۳ 
گرفتار یک نوع فلک زدگی هستند, به گرد خویش می گردند و جهان را پر 
از غوغا و هیاهو می کنند تا اگر سخنی هم هست شنیده نشود. 


نظرکردن به سیره ی زعمای دین در بحبوحه ی هیاهو و غوغا آسان نیست 
اما این وظیفه ی دشوار باید انجام شود. ما اگر بتوانیم سیره ی زعمای 
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دین را چنان دریابیم که بودند, یعنی اگر در «وقت», با آنان شریک شویم, 
زمان خود را نیز می توانیم بشناسیم. زمانِ تفکر, زمانِ باقی است و زمان 
های فانی سایه ی زمان باقی اند. زمان شناس نمی تواند و نباید به 
شناخت زمان فانی اکتفا کند بلکه باید زمان باقی را بشناسد. اصلا بدون 
درک زمان باقی زمان فانی شناختنی نیست و زمان باقی زمان حیرت و 
هیبت و همت و تفکر است و این با حضور در تاریخ قدسی زعمای دین به 
خوبی احساس می شود و از بی تاریخی که همان بی«وقت»بودن است 
رهایی می یابیم. 


مجال تفکر در خود 


در مقطعی از تاریخ عده ای از ما باور کرده بودیم که مشکلات ما ناشی از 
سنت دینی است و راه برون رفت از ان مشکلات و به تعبیر این ها 
انحطاط را در غربی شدن دیدیم و برگشتیم به پیوندی که در گذشته در 
اریایی بودن با غرب داشتیم و عملا در ذیل تفکر شرق شناسان که شیفته 
دوران قبل از اسلام بودند, قرار گرفتیم. در این راستا بود که نتوانستیم به 
حضور تاریخی زعمای دین نظر کنیم و عملا راهی جز چنگ زدن به مفاهیم 
غربی, در پیش روی خود نیافتیم. این است که تا امروز هنوز مجال تفکر در 
خود را پیدا نکرده ایم؛ تا به انديشه ای که در ایران اسلامی به خصوص از 
صفویه به بعد جاری بوده, توجه کنیم و به هویت ملی خود که با جنبش هایی 
مثل تنباکو و عدالت خانه از طریق علماء و زعمای دین به ظهور رساندیم. 
نظاره کنیم و مسئولیت ادامه انقلاب اسلامی را در مسیری 
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که در این دوران؛ انقلاب در مقابل ما بیرون از فرهنگ غربی- گشوده 
است به عهده گیریم. 


اگر سیره ی زعمای دین را با «وقتِ» آن درست بشناسیم, این دریافت 
موجب بصیرت ما در امروز تاریخ مان می شود و می توانیم جایگاه خود را 
در جهان کنونی بشناسیم و مستعد برون شدن از عالم یک ساحتي حرص 


جهان کنونی یک ساحتی و نیست انگار شده است. این نیست انگاری با 
حرف و بحث و قیل و قال از میدان به در نمی رود. و اگر ندانیم زمان 
ی آگاری کار عم از را دگرگین کرو اس از 
عهده ی خروح از آن بر نمی آییم. اگر بشر باید از بلای نیست انگاری 
روئیده در غرب و گسترش يافته در سراسر جهان نجات یابد, ابتدا باید 
متوجه باشد در دفع این بلا چندان کاری از علم و فضل بر نمی آید. باید به 
نمونه هایی نظر کند که در زمانه ی خود توانستند جهان خود را مطابق 
آموزه های دینی مدیریت کنند, این موقوف و موکول به پیش آمدن تفکر و 
همتی است که سرچشمه اش نقطه ی اتصال ما با آسمان «وجود» است 

و از این جهت زعمای دین که با اين نقطه ی اتصال بیگانه نیستد. می 
تاد مر واه ندب مدا عالم عا بارس تجدید عهد, بازگشت به 
گذشته به صورت سلفی گری نیست بلکه به عهده گرفتن کار و وظیفه ای 
است که هنوز ادامه ی آن فه آتمام نرسیده است و از این پس باید انجام 
شود. هر عهد بستنی؛ ناظر به آینده است و هیچ عهدی نیست که در گذشته 
سابقه ای نداشته باشد. رجوع به سوابق تفکر و تجدید عهد با نظر به 
زعمای دین در 
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ما تعلق خاطر و همت پدید می آورد و دست ها و زبان ها را هماهنگ می 
سازد. تجدید عهد تاریخی, همزبان شدن با زعمای دین در گذشته است. در 
این همزبانی است که از سیره ی آن ها بعضی درس های تاآموخته را می 
توان فراگرفت. وی ۱ 
گذشته ی خود به کلی تجدید نظر کنیم و گذشته ای را که توسط فرهنگ 
غربی مصادره شده و راز پایداری ما است, پاس داریم 


عالمان دین و تفقه در دین 


در صدر اسلام درست در وقتی که در جنگ تبوک, با دشمن قدرتمند روم 
روبه رو هستیم و جوانان مسلمانِ متعهد گروه گروه روانه ی جبهه می 
شدند, آیه آمد که «وما کان ون لینهژو کافة»(توبه/ 2 بر همه ی 
موّمنان واجب نیست که به طرف جبهه ی جنگ حرکت کنند, «قَلوّلا تفر من 
کل فرّقه نهد مهم طایْعِه» چرر عده ای از هر گروه و از هر طائفه ای حرکت 
تضی. اکنند: «لیتفم فی الدین» برای این که بروند دین را دقیق بفهمند و 
در دین تفقّه کنند؟ علت این امر آن است که با برخورد سطحی به دین 
نمی توان موتور تاریخ را از طربق دین به حرکت در آورد. پس عده ای باید 
بروند و عمیقا دین را بفهمند. تفقه در دین یعنی تعمّق در گوهر دین, اعم از 
عقاید و اخلاق و احکام. کسی را که در احکام دین تعمق کرده اصطلاحا" 
فقیه می نامند, به این معنا که در احعام و حلال و حرام دین تفقه و تعمق 
کرده است. همین طور که علامه طباطبائی«رحمه الله علیه» در تفسیر 
قرآن فقیه اند. یعنی گوهر دین از جهت فهم آیات قرآن در 
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دست اوست و یت ای را می توانند مناسب آن گوهری که از قرآن 
شناخته اند تفسیر کنند و يا مثل حضرت امام خمینی«رضوان الله تعالی 
علیه» که علاوه بر فقیه بودن و مفسر بودن. گوهر عرفان اسلامی را در 


د ست دا ند. 
۳ 


فران.در ای مد هرفن فرها ند خر اعد آی اششها بمنفمه زر دین قح 
باید همه تلاش کنند اما عده ای بیش از حفظ دیواره های مملکت اسلامی 
باید فرهنگ اسلامی را عمیقاً بشناسند و بعد که به گوهر دین آشنا شدند 
«ولیْنذرواً قَمهْم |ذا جوا هم للم یَحْدَرُونٍ» برگردند به سوی شهر 
خود و مردم را از ار افات آگاه کنند, به آن امید که آن ها از انحرافات 
فاصله بکیر ند: در سرتاسر مملکت اسلامی پخش بشوند, و مردم را از 
گرفتار شدن در روزمژگی ها و غفلت ها بر حذر دارند. انذار کردن به آن 
معنا است که به مردم متذکر شوند حیات دیگری هست که باید زندگی 
دتیایی. زا وسله:ی ایاداتی.آن .قزر ار دهند: ور ادامه ی می فرماید: نه این 
که فکر کنید حالا که رفتید درس خواندید و برگشتید بین مردم. همه گوش 
به فرمان شما خواهند شد و به راحتی کارها جلو می رود. « 
یحدژون» شاید عده ای از آن هاین که, شما آن ها را انذار می کنید اژ ان 
کارهای غلط شان دست بردارند. ملاحظه می فرمایید که چگونه قرآن همه 
ی آن چه هست را ,: به آدم می گوید, بی خودی ما را امیدوار ثمی کند: 
مأیوس هم نمی کند. 


این مهم است که متوجه باشید آیات مذکور عامل حرکت بسیاری از 
عالمان دین است و همواره باید حرکات و سکنات ان ها را در این اینه به 
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نظاره نشست وگرنه به کلی از چنین حضوری که باید در تاریخ داشته 
باشیم محجوب می شویم و امکان تفکر به معنای واقعی آن را که تفکر 
تاریخی است از دست خواهیم داد. زیرا ملّنی که تاریخ تدارد کی تهاند 
تفکر داشته باشد و گرفتار ابتذال فرهنگی می شود. 


همه ی با کید نون ان است که بدانیم: امروز به جهت درست ندیدن تاریخ 
خود از یک سو خود را عقب مانده از جهان کنونی می دانیم و از طرف 
دیگر نمی توانیم با فرهنگ درخشان گذشته ی خود گفتگو کنیم و از آن 
برای رفع بحران ها و ادامه راه مدد بگیریم. زیرا با غفلت از حضور در 
تاریخ عالمان دین نمی توانیم خود را در سطح متعالی فکری ۰ 
ملاحظه نمائیم در حالی که اگر نسبت ما با زعمای دین شکل بگیرد - مثل 
نسبتی که شهدا| و سرداران و ملت با حضرت امام شکل دادند - عالم و 
انسان و خدایی دیگر به صحنه می آید. 


نقشه ی راه علماء دین 


ملاحظه فرمودید که آیه ی مذکور آموزش دین و نفقه زو از را حتی از 
رای اه هم سا را اش دی آرست و 
اهدافش جلو برود و از حجاب های جهل و شرک عبور کند. وظیفه ی 
ان و ی 
سنت برمی گردد. کارهایی که فقها, مجتهدین و علما در حیطه های مختلف 


انجام می دهند در حیطه فهم کتاب و سنت است. بعد از فهم 
ص: 66 


کتاب و سنت باید دینی را که فهمیده اند در نظام سیاسی و حکومتی به 
اجرا در اورند. 


این نکته ی بسیار مهمی است که بدانیم علمای دین براساس آیه فوق به 
طرف حوزه های علمیه امدند و طبق این ایات حرکت کردند و در نهایت 
ایت الله مدرس و شیخ فضل الله نوری و حضرت امام خمینی و علامه 
طناطباتی و شهید مطغریو ایت الله-خامته اق:,وز تازیج ها ظهور کردنه: 
این ها همه بنا به توصیه ی قران به صحنه امدند و نقشه ی راه خود را از 
قرآن گرفتند و سخت باید مواظطب بود چنین نگاهی به عالمان دین 227 
حجاب نرود وگرنه با نگاه شرق شناسان به سرمایه های فرهنگی خود نگاه 
کرده ایم و گرفتار فقر تاریخی می شویم. 


انگیزه ی اصلی علمای دین ان چیزی بود که ایه ی مذکور توصیه می کند و 
بر اساس ان وارد تفقه در دین شدند. شما مرحوم شهید مطهری را 
ملاحظه کنید, ایشان اهل تفقه در دین است. وقتی هم می خواهد تاریخ را 
بررسی کند کتاب نهضت های صدساله و يا کتاب خدمات متقابل اسلام و 
ایران را تالیف می کند که روح تفقه در دین در این کتاب ها موح می زند و 
همه ی تلاش ایشان این است که حقیقت را نشان بدهد. وقتی قران را 
تفسیر می کند روح تفقه در دین در آن تفسیر حضور کامل دارد. روحیه ی 
تفقه یعنی خود را اماده کنیم که اصل مطلب را با همه ی زوایایی که دارد 
بگیریم و به یک معنا یک نوع فنومنولوژی یا پدیدارشناسی است. حتی در 
فستانل مان هم رظیقه دارنم .همین کار را نکتيم تا خحت اتیر القانات 
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دشمنان قرای تخیر نم دشمنان حفیفت, مدام از یک موضوع خبر می سازند, 
خبر پشت خبر و شایعه پشت شایعه پخش می کنند, حال اگر ما روحیه 
تفقه و حقیقت یابی نداشته باشیم در دام حیله های آن ها گرفتار می 
شویم, وظیفه ی ما است که سعی کنیم گوهر قضایا را پیدا کنیم, از خود 
بپرسیم مغز و بنیان این موضوعی که مطرح می کنند چه می تواند باشد. 
مردم در زمان مرحوم شیخ فضل الله نوری گوهر مخالفت شیخ را با 
مشروطمر ای که در دست روشنفکران غرب زده افتاده بود. نفهمیدند در 
حالی که آن مرد بزرگ چون فقیه و اهل تفقه بود فهمید چه کاسه ای زیر 
نیم کاسه ی آن مشروطه است. مرحوم مدرس چون فقیه بود و روحیه ی 
تفقه را در خود رشد داده بود خیلی زود فهمید رضاخان از چه جنسی است. 
مرحوم آیت الله کاشانی در آن شرایط پیچیده توانست بهترین موضع را 
بگیرد, به به نظرم هبوز تاریخ نتوانسته است نقش آیت الله کاشانی را 
درست بازخوانی کند که چگونه توانست در بین دربار و جبهه ی ملی دکتر 
مصدق و فدائیان اسلام نقش تاریخی خود را به عنوان یک زعیم در آن 
مرحله از تاریخ, انجام دهد. 


امثال شیخ فضل الله نوری و مرحوم مدرس و مرحوم ایت الله کاشانی در 
زمان خود زعیم ملت ما بودند, ان ها با روح توحيدي خاص زمان خود 
وظیفه راهنمایی جامعه را به خوبی به عهده گرفتند و نه تنها از به حاشیه 
رفتن اسلام بلکه از هلاکت مردم مسلمان شیعه, جلوگیری کردند. اگر ما 
آن روح توحیدی را و را ارم تست شا ستیض وه با یام تتاست 
سطحی حادثه های آن زمان را جدا از نقش تاریخی این بزرگان: ارزیابی 
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تاریخی آن زمان نمی رساند. همه ی زعمای دین بدون استثنا دارای روحیه 
ی ناب عرفانی بوده اند که منجر به شخصیت حماسی آن ها شده است. 
تس ی «الله» نشود, به آن شکلی 

که ۶ خهای دنق به ضخنه مدید وارد صحنه نمی شود. برای استاد اخلاق 
شدن کافی است انسان قلب خود را اماده ی تجلی اسم رحمان کند و 
روش مدارا با مردم را پيشه نماید و بدون هر گونه تعارضی همه را به 
نیکوکاری توصیه کند, که در جای خودش لازم است. ولی قلبی که اماده 
است تا اسم «الله» بر او تجلی کند و زعامت جامعه ی اسلامی را به 
عهده کیرد باید نگاه دیگری به عالم و آدم داشته باشد. 


زعمای دین و تجلی اسم «الله» 


با تفقه در اسم «الله» از عزیزان انتظار می رود موه باشند اسم 
«الله», جامع همه ی عمالات الهی است. چون قرآن هر ۰ _می خواهد 
اشفی: ۱ اسعاء الفت را بحفند ادا «الله» را مت اور قنلا .هی کویه: 
«الله» عزیز و حکیم است یعنی این اسماء را به «الله» نسبت می دهد و 
اگر قلب کسی منور به تجلی اسم الله شد. آن قلب, صاحب نور همه ی 
31 اسماء, به جامعیت شده است و چنین کسی در زمان خودش زعیم امت 
خواهد بود. هنر شما به عنوان کسانی که دغدغه حقیقت پابی دارید 1 
است که با تفقه در دین؛ خود را آماده کنید تا حضرت حق با نور اسم 
«الله» بر قلب شما تجلی کند تا یا زعیم امت شوید و یا در ذیل شخصیت 
زعیم افت بتوانید آیته.ی 
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شخصیت او گردید و در راستای شخصیت او خدمات او را گسترش دهید. 
اگر روحیه ی تفقه در دین را در خود رشد دهید هرگز خود را مشغول امور 
پوچ و بی نتیجه نمی کنید. اگر کارهای بی محتوا و سطحی را دنبال کنید 
بدانید دیگر نمی توانید در دین تفقه نمایید. شنیده اید که می فرمایند اگر 
کسی مشروب بخورد 40 روز نمازش قبول نیست هر چند باید نمازش را 
بخواند. از ان جهت نمازش قبول نیست که روح و روانش از مسیر اصلی 
خارج شده و چهل روز طول می کشد تا به حالت تعادل برگردد. می خواهم 
ی و وی مه ی ی 
گرفتار می شوید چون تا می آیی به خودت برگردی و به سراغ عقل و قلب 
خود بروی مدت ها از مقصد عقب افتاده ای. 


تفقه در دین, قدرتی به آدم می دهد و موضوعاتی را در منظر جان انسان 
می نمایاند که انسان دیگر مایل نیست به امور پوچ و سطحی دل ببندد و 
از این جهت به خوبی او را از سطحی نگری نجات می دهد. زیرا انسان در 
این مسیر با نوامیس عالم آشنا می شود و به راحتی حاضر است زندگی و 
راحتی, خود را فدا کند تا با حقایق غالم هت ما من شود زیرا زد کی 
بدون ترا قاری وی زندگی نیست. امکان تحقق زندگی و زیر پا 
گذاشتن راحتی ها و فداکاری های گوناگون وقتی فراهم می شود که چیزی 
با ارزش تر از آن راحتی ها در مد نظر انسان قرار گیرد و تفقه در دین آن 
چیزی را که.می توان زند نی را بزانش قدا کرد در متظر انسان. قرار فی 
د هد. نوامیس عالم همان تعلق غایی است که وجود و حیات؛ بدون 
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افو ۶ تسه تتیووا عم میقم ۳ 


روحیه ی تفقه در دین و تعلق به نوامیس عالم. موجب پرورش زعمایی 
همچون مرحوم شهید مدرس می شود که خیلی خوب رضاخان را شناخت و 
فهمید چه خطری از جانب او اسلام و انقلاب مشروطه را تهدید می کند. ما 
اگر در تاریخ معاصر تجربه ی فعالیت های مقابله ی مدرس با رضاخان را 
نداشتیم یقینا انقلابمان به راحتی از بنی صدر عبور نمی کرد و مردم تحت 
تاثیر شعارهای بنی صدر از ادامه ی انقلاب باز می ماندند. مردم ما با 
تجربه ی تاریخی خود در چهره ی بنی صدر, رضاخانی را دیدند که می 
خواهد از حضرت امام عبور کند. مرحوم شهید مدرس خوب می فهمید چه 
کار باید کرد و وظیفه ی الهی خود را در ان مرحله به خوبی انجام داد و 
زمینه ی عبور از رضاخان و رضاخان ها را پایه ریزی کرد و اگر ما امروز 
نتوانیم نقش تاریخی مدرس را به عنوان زعیم توحیدی زمان خود که نور 
اسم الله بر قلبش تجلی کرده بود, ببینیم از رضاخان های دیگری که 
فرهنگ مدرنیته برای ما می پروراند نمی ی واه عبور کنیم در حالی که 
مرحوم مدرس به خوبی راه کار تاریخی عبور از رضاخان ها را به ما 
تانب و بدین لحاظ می توان گفت: تاریخ, گذشته ای در پشت سر ما 

نیست, بلکه بنیاد امور در زمان حال و آینده است و با نظر : به گذشته می 
۱( و اين نوع نگاه به تاریخ و سیره ی 
عالمان توحیدی به چشم یت ی ین و او یی کی 
۱ 
که زعمای دین در آن 
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نقش افرین بوده آند, می توان در حال و اینده تقد کی کرد و جواب پرسش 
های زمانه ی خود را داد و به گشودگی تاریخی در مقابل خود نظر کرد. 
بازخوانی سیره ی علمای دین به معنای همسخنی با آن ها است تا با ما 
سخن بگویند و از آن طریق بتوا: نیم کدورت سال های گذشته را پشت سر 
را ی ی 
یابیم. زیرا سرآغازی دیگر از دل گذشته بیرون می آید و موجب جهش در 
آینده می شود. ما برای عبور آز فرهنگ غربی و زهر نیهیلیسم چاره ای 
نداریم جز آن که گذشته ی توحیدی خود را درست بشناسیم و این ممکن 
نیست مگر از طریق شناخت زعمای دین که صورت متعین توحید در همه 
ی زمان ها بوده اند. 


در رابطه با جایگاه الهی زعیمان دین, باید بدانیم همان طور که حیات بدن 
به جهت حاکمیتِ حقیقتِ مجردی به نام روح است, حیات جامعه نیز در گرو 
حاکمیت و ولایت الهی است که توسط انبیاء الهی طرح و اجرا می شود و 
امامان ادامه دهنده ی تحقق ولایت الهی هستند و در زمان غیبت امام 
زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف این کار به عهده ی فقهای جامع 
الشرایط است, تا یک روز جامعه از ولایت الهی محروم نگردد. چون این 
یک قاعده است که هميشه بر کثرت ها یک حقیقت وحدانی باید حاکم باشد 
تا کثرت ها از انسجام لازم بهره مند باشند. روح شما حقیقت واحدی است 
که موجب می شود سلول های بدن شما هویت داشته باشند و هرکدام در 
حکم مجموعه ای از 
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حاکم باشد. اگر روح شما - به عنوان یک حقیقت مجرد واحد- از بدن شما 
منصرف شود این بدن می میرد. جامعه هم همین طور است. وقتی امکان 
حیات دارد و گرفتار بحران نیست که حقیقت واحدی یعنی همان حکم 
حضرت احدیت بر آن حاکم باشد و به این معنا گفته می شود همیشه باید 
خدا| بر جامعه حاکم باشد تا جامعه ویران نشود. در زمان پیامبر و امام 
معصوم, وجود مقدس آن عزیزان است که مستقیما نور هدایت الهی را از 
حق می گیرند و حکم حضرت آحدیت را بر جامعه حاکم می کنند کنند ولی در 
و 
روایت می گیرد و آن را حاکم می کند. 


ولایت الهی در زمان غیبت 


اوه به این که فران مین فرسایده «فالله هه ال »شور /9) فقط 
حضرت «الله» ولیث است, پس ولایت پیامبر و امامان و علما س راستای 
تحفق حاکمیت و ولایت الله است. وقتی می فرماید: «عَاللَ هو الوَلوثٍ» 
ی فا ان آستسن رت را وه ات 


که در ذیل ولایت نبیْ و امام, به صورت غیر مستقیم همان ولایت الهی می 
باشد. 


در آیه ی فوق فرمود «الله» ولیث است یعنی باید به اسم جامع حضرت آحد 


نظر کرد. چون روشن شد اسم «الله». جامع ,همه ی اسماء الهی است. 
همچنان که عرض شد وقتی می فرماید: «اّ اللَة هو الرزاق»(ذاریات/58) 
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یعنی آن که الله است, رژاق است., يا وقتی می فرماید: «الله هو الکبیر 
المتعال» یعنی آن که الله است, در جلوه ی کبیر و متعال به صحنه می آید, 
می فهمیم اسم الله همه ی اسماء الهی را به جامعیت دارد و در هر 
موطنی با اسمی خاص جلوه می کند. پس اگر اسم الله به قلب کسی 
تجلی کرد همه ی اسماء الهی بر قلب او تجلی کرده در حالی که اگر اسم 
علیم تجلن. کرژ: مه اسماء بر آن قلب. تجلی نکرده است و در همین 
رابطه خداوند در قرآن , به پیامبر صلی الله علیه و آله می فرماید: «فْل 
هذخ تشبیلی. اد غوا ای الله پوس 10هدام من این اسشت که الاه 
دعوت می کنم. چون خداوند می خواهد چشم ما را از طریق اسلام به 
«اسم الله» بیندازد. و حصرت امیرالهوّمنین علیه السلام بر همین مبنا می 
فرمایند: «ما رایث شَیتا الا 5 و رأیْثْ اللّه قَبله و بَعَدَ»(1) من هیچ چیزی را 
ندیدم فک از که قبل از آن چیز و بعد از ان «الله» را دیدم. یعلی اسم 
الله بر قلب امیرالمومنین . علیه السلام تجلی کرده است و عملا با تجلی 
ام اه ار ی ی ان 
جامعیت اسماء الهی در اسم الله مثل جامعیت هفت نور است در نور بی 
زنی: تور بی رنگ دارای همه ی نورها هست منتها به یگانگی. 


با ادن شریعت اسلام, اسم الله با همه ی چامعیتش امکان حاکمیت 
یافت. شریعت اسلام. آمده است تا حقیقت: «قاناد و الولث» در موز 
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اسلام, تمام امور جامعه ی بشری در ذیل حاکمیت همه ی اسماء الهی 
قرار می گیرند و با توجه به نیابت فقها در زمان غیبت امام معصوم, با 
حاکمیت فقیهی که زعیم جامعه است جامعه در ذیل حاکمیت اسم الله 
قرار می گیرد. 


این که اسلام اصرار دارد زعیم جامعه باید فقیه باشد به همین معنا است 
که تمام امور جامعه در تحت انوار اسماء الهی قرار گیرد و ولایت الهی به 
صورتی جامع به صحنه آید تا هیچ استعدادی 2 استعدادهای افراد اجتماع 
بی جواب نماند. در همین رابطه نتیجه می گیرید که در صورت حاکمیت 
فقیه جامع الشرایط, حکم زعیم باید در همه ی شئونات جامعه ی اسلامی 
جاری باشد و این طور نیست که حکم او فقط در امور فردی و احکام 
عبادی جاری باشد. زعمای جامعه ی اسلامی, الله را می شناسند و وظیفه 
دارند الله را حاکم کنند. 


راز شعور زعمای دین 


زفهای وین جه سکم نظر به. اسلا خاموو خاکمینت .همه ی. اسماء الم در 
جامعه می باشند تا «توحیدی» در عالم تشریع به صحنه آید که همه ی ابعاد 
زندگی انسان ها را در بر گیرد. و این است راز حضور تاریخی فقهای بزرگ 
در ضعته-های. اشاسی تاریخ ما م‌همین. آمر موجب شدم که ففهای برر ک 
که مسئولیت زعامت جامعه را به عهده داشتند یک لحظه جهت حاکمیت 
اسلام از پای ننشینند و به هیچ عنوان اجازه ندهند جامعه ی اسلامی در ذیل 
حاکمیت غیر اسلام در اید و به همین جهت با هر تمدنی 
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غیر از تمدنی که حضرت «الله» در آن حاکم باشد مقابله می کنند. حضرت 
امام خمینی«رضوان الله تعالی علیه» می فرمایند: 


«ما آن جیزی را که می خواهیم, حکومت الله است. حکومت خدا را می 
خواهیم. ما می خواهیم قران بر ما حکومت کند. ما میت حواهیم قوانین 
بر و هب ۱ را بر خلاف 99 اسلام باشد نمی توانیم 
بیذبریم ».(1) 


اگر ما از مرحوم شیخ فضل الله نوری بپرسیم چرا اینقدر با حاکمیت 
روشنفعران غعرب زده در مشروطه مخالفت کردید؟ بیش از یک کلمه 
او فاص وی ایا ید ان ای یر 
ایشان می فهمد که چگونه روشنفکرهای دست پرورده ی انگلستان از موج 
مشروطه خواهی مردم سوء استفاده کردند و حجاب نور «الله» شدند و از 
ان جایی که وظیفه ی علمای دین است که تلاش کنند «الله» حاکم باشد 
بسن رای کت ای ور دا اه اند اه عی 
کنند. این سخن را زمانی شیخ فضل الله می گوید که عده ای شیفته ی 
حاکمیت روشنفکران غرب زده بودند تا ما را به زعم خود اروپایی کنند. 


راز شعور زعمای دین در فهم انحراف در آن است که متوجه اند فقط باید 
«الله» حاکم باشد پس با جریانی که حجاب نور «الله» است مقابله می 
کنند. همین است رمز این که مرحوم مدرس قبل از این که رضاخان 
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1- - صحیفه ی نور, ج 8 , ص 282. 


تاج گذاری کند در دوره ی سردار سپه بودنش روبرویش می ایستد. بعد 
هم که شاه شد همچنان روبه روبش ایستاد و یک قدم هم کوتاه نیامد ولی 
جریان روشنفکری از ان جایی که شیفته مکاتب غربی است این نحوه 
حضور را درک نمی کند و از فهم این عقل تاربخی محروم است و این یکی 
از تنگناهای تاریخی ما است که روشنفکران این کشور از درک تاریخ خود 
به معنای واقعی آن مجروم اند. ۰ 


در یک کلمه باید متوجه بود که زعمای دینی ما, «الله»شناس اند و محال 
است تمدنی را تحمل بکنند که به غير از «الله» رجوع دارد. 


راز حضور تاریخی فقهای بزرگ در صحنه های اساسی تاریخ ما این است 
که قلبشان متوجه است تنها الله باید حاکم باشد و رضاخان ها حجاب الله 
اند. و متأسفانه ما آن طور که شایسته است متوجه این نوع حضور که علما 
در تاریخ مان داشتند نیستیم و تاریخ 9 را با نگاه غرب زده ها و شرق 
شناسان غربی می خوانیم. که نه تنها هرگز معنای حضور توحیدی را نمی 
فهمند بلکه تلاش دارند برای ما هویت سازی کنند. ما هنوز نفهمیده ۸ 
معنای مقابله ی میرزای شیرازی با معاهده ی رژی چه بود, چون از این 
زاویه موضع گیری علماء را در نظر نمی گیریم که آن ها تنها به حضور 
توحید در نور جامع حضرت الله نظر دارند و نه چیز دیگر. 


مقابله ی علماء اسلام با دشمنان دین تنها جنبه ی الهی داشت و آن ها با 
نظر به قواعدی عمل می کردند که از متن دین استخراج کرده بودند مثل 
«قاعده ی نفی سلطه» و «نفی مودّت کفار» و «نفی تشبه به کفار». با 
می کردند. 
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علمای ما قرارداد رژی و ضرر و زیانی را که در پي دارد این طور تحلیل 
می کردند که «کقره را بر وجوه معایش و تجارت آن ها - مردم - مسلط 
ِِِ ِ ِ« _ ر با آن ها مخالطه و مٌواژه کنند و به خوف يا رغبت, ذلت 
نوکری آن ها را اختیار نماید. و کم کم بيشتر منکرات, شایع و متظاهر شود 
و رفته رفته عقایدشان فاسد و شریعت اسلام مختل النظام گشته و خلق 
ایران به کفر قدیم خود برگردند.»(1) 


این همه بصیرت فقط با نور اسم «الله» به وجود می آید. آنها به خوبی 
متوجه اند این یک قرارداد اقتصادی نیست یک نقشه است برای اختلال در 
نظام جامعه ی اسلامی تا به جای مدیریت اسلام, اقتصاد اروپایی مدیریت 
جامعه را در دست بگیرد. همان چیزی که روشنفکران ما از آن غفلت 
کردند و آن شد که شد و موجب گشت امروز مدیریت علوم انسانی ما در 
واه اجه ننته: با نگاه غربی به جوانان ما ارائه شود. 


اگر کسی به «الله» رجوع داشت همه ی حقیقت را خواهد فهمید و زشتی 
همه ی کفر را با همه ی جلوه هایش خواهد شناخت, پس می توان گفت: 
بصیرت حقیقی در نزد زعمای دین بوده و هست و اين به جهت رجوع آن ها 
جامعه, به ء این ری که جمال حضرت الله است و علمای قرآن 
فهم, , حتماً به چنین بصیرتی می رسند که باید احکام قرآن در جامعه حاکم 
باشد. ملاحظه کنید که میرزای شیرازی انگیزه ی تحریم تنباکو را «اعلای 
کلمه ی ملت» اعلام می کنند و می فرمایند: با اين کار 
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[- دکتر موسی نجفی, حکم نافذ, ضص 222 


کلمه ی خدا و دین مردم متدین برتر شد. نتیجه اش هم این شد که مردم 
دیدند می توانند ذیل چنین عالمانی انقلاب مشروطه را شکل دهند و از 
دیکتاتوری قاجار عبور کنند و در نهایت هم کار به انقلاب اسلامی رسید. از 
اين جهت باید گفت: تاریخ بنیاد. آهور در زرمان خال و ایند نت .ما فی 
توانیم تاثیر حضور تاربخی زعمای دین را هم اکنون در تاریخ خود احساس 
کنیم به گونه ای که می فهمیم نگاه آن ها په امور جامعه تگاه خن 
تقوو باکت تام ری لامش من که یط امه صحته اسده ار ان 
جهت همواره در تاریخ دوام دارند و به جامعه قدرت شنیدن سخنان ر 
ارزانی مي کنند. آنان از آن جهت که انتخاب شده جهت امور بندگان 1 
موّید به تأیید الهی می باشند به همان معنایی که حضرت رضا علیه السلام 
می فرمایند:«ان العَبّدَ ۱5 اْتاره ال لأْمُوِ عبّاده شَرَح صَدرَْ» اگر خداوند 
بکد ای آن‌ ند انش ,را خشت امن دم انحات کرد سته .اما کشاده 
می گرداند. تا در مدیریت خود کوچک ترین لغزشی نداشته باشد و امور 
بندگان را با وسعت نظر سر و سامان دهد.«قَلمْ یَفَی بَعْدَهُ بجواب و لَم 
تجد د فیه غَیر صَواب» در ننیجه انچنان توانا می شود که در جواب و نف به 
هیچ نیازی در نمی ماند و غیر از صواب ب از او نخواهی یافت و به خوبی 
مصلحت مردم را در نظر می گیرد «قَهُو مَوفق مُسَدّدٌ مُوَیْذ»(1) پس او در 
کار خود موفق و محکم و مورد تأیید الهی است. 
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[ خی العقولض 1843 


متیزیت لور 


آنچه باید در طول تارنخ در نظر به زعهای دین نکریم آن است. که ضتوحه 
باشیم آنها با نظر به به حاکمیت «الله» یک نوع مدیریتِ نوری را برعهده 
دارند که قرآن در رابطه با آن نوع مدیریت می فرماید: «او مَّ کان میت 
شاه و چعلنا له تور تششی به هی الاس کتن مت هی الطلمات لسن 
بخارج منها کذلک رین للکافرین ما کائوا یَعْمَلْونَ»(انعام/122) آیا آن کسی 
که مرده بود و ما او را زنده کردیم- معلوم است همه ی ما مرده ایم مگر 
این که به نور ایمان زنده بشویم- و برای او نوری قرار دادیم که می تواند 
بین مردم حرکت کند و به کمک آن نور با مردم مراوده داشته باشد, مثل 
کسی است که در ظلمات است و نمی تواند از آن ظلمات خارج شود؟ به 
این نا که اند کسشی در نو آلفین تست اور مرده است ثانیا: در ظلمات 
است و نمی تواند با مردم جلو برود و بین مردم حرکت کند و مردم را هم 
حرکت بدهد. خودش ساقط می شود مردم را هم ساقط می کند. می 
فرماید یک نور عرفانی روحانی برای بعضی هست که می توانند در بین 
مردم حرکت کنند و آن ها را هدایت نمایند. در همین راستا حضرت سجاد 
علیه السلام از خدا تقاضا می کند «و هِب لی ثورا آقشی به فی 
النّاس»(1) خدایا دب هرن هر کشت کر که و آنم. یه کمک آن نور در بین 
مردم حرکت کنم و با جامعه تعامل نمایم. 
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1- - صحیفه ی سجادیه, دعای شماره 22 


همه ی حرف بنده آن است که عزیزان متوجه باشند از آن جهت که زعمای 
دین, «اسم الله» را می شناختند یک لحظه در راستای تحقق انقلاب جهانی 
از پای ننشستند. کسی که اسم الله را می شناسد هیچ حاکمیتی برای غیر 
الله قانل ست. لازمي چنن فیامی نفین‌هام فسات نظام اسکباری 
است. هر چند توسط روشنفکران غرب زده متهم شوند که این ها مخالف 
پیشرفت هستند. ما در دوره ی دانشجویی وقتی اصرار علماء را نسبت به 
حاکمیت دین می دیدیم تصور می کردیم اخوندها متصب اند, نمی دانستیم 
بحث تعصب در میان نیست, نظر به اسم «الله» به اين معنا است که چنین 
نظری اقتضاء می کند حاکمیت در همه ی امور بشری از آن-خدا باشد. 
حضرت امام خمینی«رضوان الله تعالی علیه» می فرمایند: 


«ما جمهوری اسلامي لفظی نخواستیم؛ اينکه ما دائما راجع به این معنا 
تارب سین کمک بای الا که زرم رش اس ی وه ات سح 
موی اسلا ساشه سای اش است کوک ها کی ی ات مر 
ماقرا آوعا می کی که ما مام ‌صست ‏ عون سا ره 
جاها دیده می شود که پایبند احکام اسلام نیستند. بسیاری از اشخاص 
ادعای اسلام می کنند. همان ادعاست؛ دیگر در عمل وقتی که مشاهده 
بکنید می بینید که خبری از اسلام نیست. ما که می گوییم حکومت همان 
ور کم سا ی ات مان ساسا اند سس سرا که سا 
بروید, در هر وزارتخانه که شما بروید, در هر اداره که شما بروید, در هر 
کوچو و برزن که شما بروید, در هر بازار که شما بروید, در هر مدرسه و 
دانشگام که شها پزمت. انجا اسلام را فد احگام اسلاه را شفد. ان 
ترا ای ات کسس سکویت 
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۳-9 اه فا او 7 اللّه در 9 مدا سس )جرا 


بشود.»(1) 


حضرت امام«رضوان الله تعالی علیه» اصرار دارند. جامعه ی اسلامی باید 
همه اش اسلامی باشد و حضرت الله بر مناسبات جامعه حاکم باشد. 
مبنایشان درک درست اسم الله است. ممکن است این حرف ها در منظر 
روشنفکران. تعصب به حساب آید, آیا این تعصب است که کسی بگوید تنها 
حق باید در همه ی مناسبات جامعه حاکم باشد و از خانه و دانشگاه و اداره 
و اقتصاد و سیاست. همه باید تحت حکم خدا اداره شود؟ 


اگر می خواهید زعمای دین را در تاریخ درست بشناسید و تهمت تعضب را 
1 ۳ 
که روشنفکران به زعمای دین نسبت می دهند, یک تهمت است که فرهنگ 
مدرنیته به علمای دین می زند تا نفش مهم تاریخی علمای دین را از چشم 
ها بیندازد و ما را بی ريشه و بی تاریخ کند. زعمای جامعه ی اسلامی 
متوجه جهت گیری کلی جامعه بوده اند, مقام معظم رهبری«حفظه الله» 
به نمایندگان مجلس هم توصیه کردند در مسائل چزئی و کوچک نمانند کل 
جریان را ببینید. شاید تعجب کنید که چرا مرحوم ایت الله نجفی اصفهانی 
ار ای شک ی ار رل را هی اه 
اله که به ابوسفیان صد شتر دادند تا اصل اسلام در جامعه ريشه بدواند. 
بعضی از روشنفکران انتقاد می کنند که چرا فلان زعیم دینی در مقابل 
0 
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سرمایه دار سخت گیری لاه را تکووی خافل 2 این کهدر .منطر: ان ِِ 
در آن مرحله از تاریخ, آن سرمایه دار حجاب اسلام نیست., چند تذکر به 

می دهند و او رفتارش را عوض می کند ولی فرهنگ غرب, حجاب اگ 
ات اس ات که نید کووباه ب وا ی انشا ان ور در 
مشی حضرت امام خمینی«رضوان الله تعالی علیه» و مقام معظم 
رهبری«حفظه الله» نیز مشاهده من کتند: وقتی می توانید حرکات آن ها 
را درست تحلیل کنید که ببینید در نگاه توحیدی کجا می توان کوتاه آمد و 
کضا نمی توان کوتام امد. شما هم از آنجایی که متوچه اید جهت گیری نظام 
اسلامی و رهبری انقلاب به سوی اسلام است, هرگز نباید به جهت ضعف 

۳ 
و دائما کارتان آن شود که به دولت و مجلس و نظام قضائی اشکال 
بگیرید. مواظب باشید با نگاه غرب زده ها نظام اسلامی و نهادهاي آن را 
نگاه نکنید غرب زده ها اشکالشان به اصل حرکت توحیدی نظام است. هر 
چند اشکال خود را در پوشش های دیگر مطرح می کنند. روح غربی با 
عدالتی که اسلام مد نظر دارد مخالف است ولی ان را در زیر پوشش های 
دیگر مطرح می کند. اگر هم نظر به ترمیم زیر ساخت های کشور دارند 
منظورشان ترمیم زیرساخت هایی است که طبقه ی مرفه جامعه ات ان 
بهره مند می شوند در حالی که با رجوع به اسم «الله» به خوبی این حیله 
ها روشن می شود. از آن جایی که علمای دین خود را در اختیار برنامه های 
فرهنگ غربی قرار نداده اند به نادانی و سادگی متهم می شوند در صورتی 
که آن ها در دل برنامه های فرهنگ غربی, رجوع به عدالت را نمی بینند و 
لذا از آن برنامه ها 
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استقبال نمی کنند و این اتهامی است که جریان روشنفکری غرب زده در 
دویست ساله ی اخیر به علمای دین زده است بدون ان که جریان 
روشنفکری در یک خودآگاهی تاریخی به غیاب تفکری که گرفتار آن است 
بیندیشد و توسعه را تنها توسعه ی غربی و عقل را تنها عقل مدرن نداند. 


ضرورت وجود زعیم 


از نظر یک مسلمان اگر جهت گیری یک نظام - با نظر به حضرت «الله» و 
نفی همه ی منیت ها- به سوی عدالت شد, ان نظام و آن زعیمی که 
مدیریت ان نظام را به عهده داشته باشد, پذیرفتنی است, هر چند برای 
اجرای عدالت - در شرایطی که غرب زدگی حاکم است - با موانعی روبه 
رو است و دیگر نباید فرد مسلمان با نظر , به مشکلات اجرایی, از اصل 
نظام دست بردارد. 


زعیم توحیدی جامعه, جهت گیری کلی نهادها را می بیند و تشخیص می 
دهد کدام برنامه و یا کدام دولت حجاب نور «الله» محسوب می شود و ما 
را از اهدافمان دور می کند و کدام برنامه و دولت چنین نیست., با توجه به 
این امر است که مقام معظم رهبری«ایده الله تعالی» گاهی به بعضی ها 
نصیحت می کنند و تذکر می دهند, چون می خواهند آن ها را نگه دارند, اما 
یک جا هم با بعضی از جریان ها سخت مقابله می کنند چون ان فکر و ان 
جریان حجاپ رجوع به الله است و این هوشیاری با تفقه در دین به دست 
خف ند 
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و بدین لحاظ باید متوجه بود چرا تفقه با تعطب فرق دارد زیرا| در تفقه 
عقلانیت نهفته است و جکمت بر تصمیمات حاکم است نه جمود. 


حضرت امام خمینی«رضوان الله تعالی علیه» بعد از انقلاب گاهی به جهت 
صحبت یک نماینده ی مجلس يا یک روحانی به شدت غضبناک می شدند که 
را ی ی ها ای مه ی رن 
مستضعف, مستضعف تر شده» می فرمودند چرا اين ها نمی فهمند چه 
چیزی اتفاق افتاده است. به تعبیر بنده چرا نمی فهمند جهت گیری نظام از 
نظر به طاغوت, به نظر به حضرت الله تغییر جهت داده و انچه می خواهیم 
تنها با ادامه ی همین نظام اسلامی محقق می شود و معلوم است در 
چهانی که حاکمیت با ارزش های استکباری است نظام اسلامی برای تحقق 
آرمان هایش با چالش روبه رو است و اگر اين نظام توان تغییر تاریخ را 
نداشت هرگز نظام استکباری این چنین در مقابل آن نمی ایستاد به طوری 
797 
نظام اسلامی با دیکتانورترین حکومت های منطقه همدست شود. 


امام خمینی«رضوان الله علیه» و نظر به جایگاه جریان ها 


حضرت امام«رضوان الله تعالی علیه» بعد از شهادت حاح آقا مصطفی د 
سال 1356 سخنرانی مفصلی دارند ون ان ۱ و 
و روشنفکرهای مذهبی گلایه می کنند که چرا با نظر به هدفی که باید 
دنبال کنند همدیگر را تحمل نمی نمایند. از مذهبی های روشنفکر گلایه 
دارند که چرا بزرگی زعمای دین را در طول تاریخ نمی بینید و از روحانیون 
نیز 
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گلایه دارند که چرا سادگی می کنید و دانشگاهیان را برای اسلام حفظ 
نمی کنید. بنده قسمتی از آن سخنرانی را در این جا می اورم تا متوجه 
شوید یک زعیم الله شناس چگونه متوجه می شود چه چیزی حجاب اسلام 
اک 
فرمایند. 


«من با تمام این جناح هایی که برای اسلام خدمت می کنند. چه جناح های 
روحانی که از اول تا حالا خدمت کرده اند و چه جناح های دیگر, از 
سیاسیون, از روشنفکرها که برای اسلام خدمت می کنند, , من به همه ی 
اين ها علاقه دارم و از همه ی این ها هم گلایه دارم. اما علاقه دارم جچون 
وقتی انسان ببیند گروه هایی در خدمت انسان هستند, در خدمت انسانیت 
هستند. در خدمت اسلام که انسان ساز است هستند, چاره ندارد الا اين که 
علاقه داشته باشد به آن, از آن طرف گلایه هم هست برای این که می 
بینم در بعضی نوشته هایشان. راجع به علمای اسلام, راجع به فقه اسلام, 
اینها یک قدری زیاده روی کرده اند, یک قدری حرفهایی زده اند که مناسب 
نبوده است. ما می بینیم این اسلام را در همه ی ابعادش روحانیون حفظ 
کرده اند, یعنی معارفش را روحانی حفظ کرده. فلسفه اش را روحانی 
حفظ کرده, اخلاقش را روحانی حفظ کرده. فقهش را روحانی حفظ کرده, 
احکام سیاسی اش را روحانی حفظ کرده. از اول که زمان پیفمبر بوده 
است و دنبالش زمان ائمه. این علمای شیعه بودند که جمع می شدند دور 
امه علیهم السلام و احعام را از ان ها اخذ می کردند و در اصولی که چهار 
صد تا کتاب بوده است نوشته اند... این ها همه با زحمت علمای شیعه, 
فقهای شیعه درست شده است. تمام ابعادی که اسلام دارد و قران دارد, 
ان 
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مقداری که درخور فهم بشر است.؛ تمام اين ها را این جماعت عمامه به 
سر- به قول این آقایان, عمامه به سر و ریش دار- این ها درست کرده اند. 
تا این جا اسلام را اين ها رسانده اند, اسلام نی آخوتد اضلا تم نود 
پیغمبر هم آخوند بوده ؛ یکی از آخوندهای بزرگ پیغمبر است. ز ان قمه: ی 
تا مر ات تحص سا ان سا سا اما 
تام اسفت: 


ای اقابان همه علماق اغلام هب کلم دارم. ات هم غعلت ان سبباری از 
آف دادصاتها ار ام اعد ای صاه ای ار 
تبلیغات سوئی که دستگاه راه می اندازد واقع می شوند. دستهایی هست 
که یک چیزی درست می کنند, دنبالش یک صدایی راه می اندازند. هر چند 
وقت یکدفعه یک مسئله ای درست می شود در ایران. تمام وعاظ محترم. 
تمام علمای اعلام, وقتشان را که باید صرف بکنند در یک مسائل سیاسی 
اسلام, ‏ ... فردا مقدرات این مملکت دست این دانشگاهیهاست. اینها 
هستند که می ایند یا وکیل می شوند يا وزیر می شوند یا- عرض می کنم- 
چه می شوند. شما اینها را برای خودتان حفظ کنید. هی طرد نکنید؛ هی 
منبر نروید و بد بگویید. منبر بروید و نصیحت کنید. (1) 


ملاحظه کنید چگونه ما باید به تاریخی که در آن هستیم بنگریم و تلاش کنیم 
از فروبستگی تاریخی خود را آزاد نمائیم و حیات خود را از خطر رهایی 
مس ها اس کاس وا امس نات ی اس ۱ مه ۲ 
آینده ای که باید بسازیم ادامه بی فکری امروزمان نباشد. 
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باید زیر بار مسئولیتی رفت که حضرت امام در سخنان فوق به ما تذکر 
داده اند. با نگاه روشنفکرانه و با طرح چند اشکال از کار روحانیت در غبار 
توهمات سیاسی, هی آینده امیدبخشی در مقابل ما گشوده نمی شود و 
گرفتار نوعی عدم باور به آمدن آینده مطلوب می شویم و در انژوایی 
سیاسی و عدم مشارکت در جامعه, در جایگاه معترضان قرار می گیریم که 
بل ضتتیر فکیت نام وه و ار نمی کنند نی سم تکونی آن. ی ما تیه 
برای آثبات حقانیت باور خود تا اخلال در کارها نیز جلو می روند و یا در بی 
عملی ازار دهنده ای تنها نظاره گر اینده ی مبهمی هستند که نمی دانند چه 
باید باشد. 


نظر به جایگاه تاریخی انقلاب اسلامی 


وقتی عده ای جایگاه تاریخی انقلاب را نشناسند با دیدن چند نمونه 
ناهنجاری می گویند پس انقلاب چه کار کرد. مقام معظم رهبری«حفظه 
الله» در دیداری که پا فراکسیون انقلاب اسلامی داشتند و آن ها از بعضی 
از کارهای دولت نهم و دهم گله مند بودند می فرمایند: 


«اين اشکالاتی که شما گفتید. ممکن است بعضی اش وارد باشد؛ منتها باید 
جمع بندی کرد. من این را بارها گفته ام؛ اثبات و نفی ما نسبت به 
اشخاص, ناشی از جمع بندی ای است که ما نسبت به این آدم يا نسبت به 
این دولت یا نسبت به این جریان داریم. این به معنای این نیست که هیچ 
نقطه منفی و ان نقاط مثبت. می بینم که آن نقاط مثبت ترجیح پیدا 
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می کند. خوب, نتيجه ی جمع بندی می شود این. به نظر من باید این جوری 
عمل کرد. شما هم تذکرات تان را بدهید. اگر منکری می بینید. نهی از 
منکر کنید؛ اگر چنانچه معروفی هست که زمین مانده. امر به معروف کنید؛ 
اما اين موچب نشود که ادم اين منکر را یا اين نقطه ی منفی را بهانه قرار 
بدهد و راهش را جدا کند. ۵ ۱ ۱۵ ۳ 7 
اک و 
تخضی: در یک دولتی. .قی. رن ان را سک و دلیل. قرار می. دهنة 
برای این که باید با او معارضه کرد باید با او مخالفت کرد. باید با او 
دشمنی کرد, باید چه کرد. این درست نیست.؛ باید جمع بندی کرد؛ بله, این 
اشکالات. برخی هست ؛ برخی کوچی هم نیست. ممکن است بزرگ هم 
باشد؛ منتها در عین حال باید در جمع بندی ملاحظه کرد. دید که این جمع 
بندی نتیجه اش چه می شود. به نظر ما در این جمع بندی, آن نقاط مثبت 
غلبه. دارد بر تقاط متفی, آنین که ما تا خالا فهميديم. این اسنت: خوب, دارد 
ی ی 
اینقا احتباخ داد ای ات 3 
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انقلاب اسلامی مجلس هشتم در تاریخ 21/10/1388 


می فرمایند اگر در ٍ یک برآیند کلی جهت گیری ها به سوی ارزش های نظام 
اسلامی دارد جلو می رود پس راهتان را جدا نکنید و عملاً گرفتار یک نوع 
بی آیندگی نشوید. باید متوجه باشیم چه آینده ای را باید باور کرد و خود را 
از چه آینده ای باید رهانید. ما تنها در آرمانی که در فرهنگ دینی نهفته 
است به نتیجه می رسیم نه در آرمانی که فرهنگ مدرن در توهمات ما به 
ان شکان فی, دهد امیدی که ایمان در مقابل ما فیت شاید بر ارته‌هایت 
تاونین کته که آرسان گرا اه فافع اسست: 


عمده آن است که متوجه باشیم در رابطه با نگاه به انقلاب اسلامی و به 
خصوص در رابطه با نگاه به حرکات زعمای دین در تاریخ گذشته, ما از 
اتوپياها و مدینه فاضله های غیر قابل دسترس آزاد می شویم و با نکاف 
غیر از نگاهی که غرب به زندگی دارد به خود می نگریم. آبا نباید معنی 
حرکات عالمان دین را از اين زاویه نگاه کرد؟ آیا بنا است حرکات آن ها در 
راستای حاکمیت فرهنگ غرب باشد یا در راستای حاکمیت فرهنگ شریعت 
الهی که نظر به واقعیات زندگی بشر دارد؟ جهت گیری آیت الله شیخ 
فص ال مایت الله کاشانی نم کتام. یه فده ات٩‏ ری 
اتامص وان ازله عالی یه وه عطات نم خوه لین که مب ها ار 
می کردند می فرمایند: 


«جرم شیخ فضل اللّه بیچاره چه بود؟ جرم شیخ فضل له این بود که 
قانون باید اسلامی باشد. جرم شیخ فضل الله اين بود که احکام قصاص غیر 
انسانی نیست. انسانی است. اقای کاشانی هم همین طور. 
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جرم اینها همین است که اینها عقیده شان این است که باید اسلام در ایران 
پیاده بشود. و شما می گویید که احکام غرب مترقی است»(1) 


در مورد آیت الله کاشانی می فرمایند: 


«ما در زمان خودمان هم آقای کاشانی را دیدیم. آقای کاشانی از جوانی در 
نجف بودند و یک روحانی مبارز بودند. مبارزه با استعمارر آن وقت البته 
انگلشتان بود میارژه با او در ابران هم که آمدند تام زندکی شان ضرف 
همین معنا شد و من از نزدیک ایشان را می شناختم. در یک وقت وضع 
ایشان طوری شد که وقتی که از منزل می خواست حرکت کند فرض کنید 
بيایند به مسجد شاه. مسجد شاه مطلع می شد., در نظر داشتند, اعلام می 
شد, این طور بود وضع ایشان. بعدش دیدند که اگر یک روحانی در میدان 
باشد لابد اسلام را در کار می اورد, اين حتمی است و همین طور هم بود. 
از این جهت شروع کردند به جوّسازی. آن طور جوْسازی کردند که یک 
سگی را عینک به به آن زدند- و آن طور که من شنیدم- عینی زدند و از طرف 
مکلس آوردند این طرف: و بة انم ایت الاه. و من خودم در یک مجلسی 
بودم که مرحوم آقای کاشانی وارد شد در آن مجلس, مجلس روضه بود 
هیچ کس پانشد. من پاشدم و یکی از علمای تهران که ان هم هستند و 
من جا دادم به ایشان- جا هم ندادند- این جوّ را درست کرده بودند برای 
آقای. کاشانی که ذیکر از متزلنشن, نمی توانست. بیر ون بیاید, .دز یک. ایافی 
محبوس بود در منزلش طوری که نمی توانست بیرون 
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بیاید. چند دفعه هم گرفتند چه کردند. آنجا هم شکست دادند, مسلمین را 
شکست دادند.»(1) 


روشنفکر غربزده به آرمان هاي شهری نظر دارد که اساساً محقق شدنی 
نیست ولی علت عدم تحقق آن را به پای زعمای دین می گذارد و می 
خواهد آنچه که افلاطون در کتاب جمهور خود ترسیم کرده است و جامعه 
مدرن سال ها به دنبال آن بوده است و عملی نشده, در کشور ما پیاده کند 
و تا این اندازه از واقعیات فاصله دارد در حالی که زعمای دین در دویست 
ساله اخیر نشان دادند نباید از موضع پذیرش ارزش های مدرن به دین نظر 
کرد بلکه باید از موضع دریافتی حقیقت طلانه از دین به سوی استقرار 
ارزش های جامعه اسلامی انسانی جلو رفت و چون روشنفکر غرب زده 
متوجه موضع حقیقت طلبانه عالمان دین بیست می گوید: از کجا که 
برداشت عالمان از دین درست باشد و با این حرف عملا ما را دعوت به 
جدایی از دین می کند. 


سیاست جزء انفکاک ناپذیر دین 


تمام زعمای دین در راستای حاکمیت «الله» تلاش کردند و هزینه ی آن را 
هم پرداختند و کوتاه نيامدند. حضرت امام«رضوان الله تعالی علیه» می 
فرمایند: 

کوچک و انهایی که می خواستند و می خواهند تمام قدرت ها را در هرجا 
قبضه کنند و تمام منافع ملت ها را چیاول کنند, از سال های 
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طولانی نقشه های عجیب و غریبی داشته اند. و مع الأأسف قشرهای زیادی 
غافل بودند؛ از جمله این مطلب که روحانیون در امور سیاسی نباید دخالت 
کنند. آن ها باید مردم را در این نماز و روزه و امثال این ها هدایت کنند, و 
جای آن 0 ۱ 
منزل بروند و استراحت کنند, و به طوری این تبلیغ شده بود که همه 
باورشان افدم نود تفرینا: و دخالت در سیاست یک فحشی بود برای اهل 
علم. اگر می گفتند فلان آخوند سیاسی است, این به منزله ی یک فحش 
تلقی می شد. و خود مردم و بلکه خود روحانیون هم بسیاریشان اين مسأله 
را باورشان آمده بود. اگر راجع به یک امر اجتماعی, یک آمری که راجع به 
ملت است گفته می شد., بعضی ها می گفتند که ما در امور سیاسی 
دخالت نمی کنیم. و گر یک ملایی در امر سیاست ملت و مصالح کشور 
این مشاه ای ود که این تروش لیات کردم بووند در داعل وخارج 
که به این زودی نمی شد از ذهن مردم بیرون کرد. آنها میت خو‌آنيشند که:,یی 
قشر بزرگی از جامعه را- که جامعه هم تَبِع آنها هست- منزوی کنند و 
خودشان به جای آنها بنشینند. حکومت مال ما. سک 


من یک قصه ای ای ۳ روح ال درم آبادی شنیدم و یک قصه 
هم خودم دارم. مرحوم آقای کاشانی«رحمه الله» را که تبعید کرده بودند 
به خرم آباد و محبوس کرده بودند و در قلعه ی فلک الافلاک یا کجا, آقای 
حاج آقا روح اللّه می فرمودند که من از آن کین که 
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رئیس ارتش آن جا, و آقای کاشانی هم تحت نظر او بود و محبوس بود- من 
حالا وقتین .فن. کویم محبوس در زمان رضاخان,. شما خیال می کنید مثل 
حبس های عادی زمان های دیگر بود, البته پسرش هم مثل پدر بود لکن آن 
کسی که گرفتار می شد اگر از اشخاصی عادی بود همچو مرعوب مي شد 
که در حبس یک کلمه ای که بر خلاف مثلا دولت يا آن کسی که در آن جا 
هست بززنند» امکان نداشت ترا تاره مرحوم حاج آقا روج الله گفتند که 

من از این رئیس ارتش که در آنجا بود خواهش کردم که من را ببرد خدمت 
مریم انا سای قبول کرد و ما را بردند پیش ایشان. ان رئیس. ان 
۱ آن:شخصضنروع: کرد ضجبت: کر دن: 
و رو کرد به آقای کاشانی که آقا شما چرا خودتان را- قریب به این معانی- 
به زحمت انداختید؟ اخر شما چرا در سیاست دخالت می کنید؟ سیاست. 
شان شما نیست, چرا شما دخالت می کنید؟ از اين حرف ها شروع کرد 
گفتن. آقای کاشانی فرمودند: «خیلی خری» ! - شما نمی توانید که این 
کمک آن رت اون ار دوم یشان هه لیر رن 
دخالت در سیاست نکنم کی دخالت بکند؟ 


یک قصّه هم من خودم دارم. وقتی که ما در حبس بودیم و بنا بود که حالا 
دیگر از حبس بیرون بياییم و برویم قیطریّه و در حصر باشیم, آن رئیس 
امنیت آن وقت در آنجا حاضر بود و ما بنا بود از آن مجلس برویم, ما را 
رد پیش او. او ضمن صحبت هایش گفت که: آقا! سیاست عبارت از 
دروغگویی است, عبارت از خدعه است, عبارت از فریب است, عبارت از 
پدرسوختگی است,: این را بگذارید برای ما. من به او گفتم: این سیاست 
مال شماست ! البته بعدش امد دروغی 
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گفت که [فلانی ] بنا گذاشتند که در سیاست دخالت نکنند و ما هم جوابش 
را دادیم. مسأله اين است, ای ها 
که دروغگویی, با دروغگویی, چپاول مردم و با حیله و تزویر و سایر چیزها, 
ی و این سیاست هی ربطی ؛ با 
جامعه را راه ببرد و هدایت کند به آنجایی که صلا- 1 ِ 
هست, این در روایات ما برای نبین اکرم با لفظ «سیاست» ثابت شده 
است. و در دعای, در زیارت جامعه ظاهرا هست که «ساسَة العباد» هم 
هست. در آن روایت هم هست که پیغمبر اکرم مبعوت شد که سیاست 
امت را متکفل باشد. (1) باید عرض کنم که سیاست برای روحانیون و 
برای انبیا و برای اولیای خدا حقی است. لکن سانستی. کم ان ها دارند, 
دامنه اش با سیاستی که این ها دارند فرق دارد. »(2) 


سیاست در نگاه علمای دین نظر به حق است و وظیفه ای که نسبت به 
حق بر دوش دارند و توجه به امکاناتی که در متن دین برای اداره جامعه 
بشری نهفته است. در این دیدگاه انسان هیچ وقت تنها و رها شده نیست 
در حالی که در نگاه روشنفکر غرب زده تنها ساحتی که برای انسان فرض 
می شود یک ساحت فردی و اخلاقی است و دین در صورت اجتماعی ان 
مد نظر قرار نمی گیرد تا نقش زعمای دین فهمیده شود و معلوم گردد چرا 
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امیدهای بیش آمده دز ۳ شدن نفت با کودتای 28 مرداد جامعه ایرانی 
را ده ها سال گرفتار ناامیدی آزاردهنده کرد. زیرا به جای نظر به سرمایه 
ی دینی خود برای اداره ی جامعه از طریق مدیریت زعمای دین, امید به 
طرح هایی بستیم که در ذات خود سکولار بودند. شما در همین تاریخی که 
هستیم ملاحظه کنید در دوره هایی که دولت های روشنفکر بر سر کار امده 
اند. اگر زعیم زمانه یعنی مقام معظم رهبری هدایت های کلی را به عهده 
نداشتند دولت ها به کجا امید می بستند و حالا تا چه اندازه ما از امیدواری 
به اوه خود تهی بودیم. 


در نگاه غربی رجوع به حاکميتِ الله یک حرکت ارتجاعی است ولی از 
منظر دین الهی این کار عبور از ظلمات و برگشت به نور است. با غفلت 
از این مسئله غده ای ختی. در لباس زوحانی:.جایگاه: انقلاب, اسلافی: زا 
نفهمیدند و کارشان مقابله با نظامی است که جهت گیری کلی آن نظام در 
راستای حاکمیت «الله» است ولی آن ها به بهانه ی آن که گناه و معصیت 
در کشور واقع می شود و حقوق بعضی افراد ضایع می گردد, اصل نظام را 
نفی می کنند. این ها بر روی جزئیات دست می گذارند و جهت گیری کلی 
را نادیده می گیرند و این بی انصافی همیشه نسبت به زعمای توحیدی 
بوده و هست. به ظاهر بحث از ز گناه و معصیتی می کنند که هست ولی در 
باطن رویکرد کلی شان به سوی غرب است و حرف دلشان آن است که 
عراس ری ها مه سوی اما عیشت ۱ اسان افایان عی: پرشتیه. ۷ 
بود 
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انقلاب اسلامی به سوی اروپا جهت گیری کند يا به سوی امام زمان عجل 
الله تعالی فرجه الشریف ؟ زعمای توحیدی با نظر به رجوعی که جامعه 
باید به امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف داشته باشد به خوبی 

متوجه بودند خداوند چه آینده ای را برای جهان رقم زده و از استعدادهای 
معنوی. عالم.غافل. نب‌دند.. این نکته در تصلیل عایگاه تاربخی.:تظهاق: ادین 
کته ام یار عممی است: عون وفع اسان .هدف اصلی را نتاس 
زمانه ی خود را درست جلو می برد و عالمان دین به جهت شناخت درست 
هدف اصلی, در هر زمان به بهترین نحو زمانه ی خود را جلو می بردند و 
موانع راه را نیز به خوبی می شناختند و متناسب با هدف اصلی, سبت به 
موانع موضع گیری می کردند و این است آن زمان شناسی که در روایاتِ 
ما بر آن تأکید شده و حضرت علی علیه السلام در رابطه با آن می 


فرمایند: «أَغرَف التاس بالرّمان من لم یتعر عَجّب من آحدانه(۱1 داناترین 
ی رک 
را نبازد. 


حضرت علی علیه السلام در روایت فوق روشن می کنند چنانچه انسان 
زمانه ی خود را بشناسد می داند مقتضای ان زمان چه رویدادهایی خواهد 
بود و لذا پدیدامدن رویدادهایی که ممکن است برای سایرین غیر منتظره 
باشد, برای او غیر منتظره نیست تا دچار شگفتی و تعجب شود و از این 
طریق ما را تشویق می کنند زمانه شناس باشیم تا بفهمیم هر انچه ما می 
خواهیم در هر زمانی واقع نمی شود. پس به جای نگاه به ناکجاابادهای 
وهمی به آنچه داریم یعنی به داشته های خود باید نظر کنیم و از این جهت 
زمانه خود را 
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طور موقت حرکتی در جامعه ایجاد شود ولی چون ريشه در داشته های ما 
ندارد بلافاصله با شکست روبرو می شود. چیزی که مکرر در مکرر از 
طریق روشنفکران غرب زده بر این ملت تحمیل شده است. 


امید در هر جایی نمی روید 


نگاه فوق که حضرت علی علیه السلام متذکر می شوند. به خصوص در 
امور فرهنگی بسیار مهم است زیرا تا ملتی از نظر فرهنگی به مرحله ای 
از کمال نرسد. شرایط تحقق آرمان های بلند را پیدا نمی کند و از طرفی 
می فهمیم جایگاه ملت ما نسبت به اهداف مد نظرمان کجاست و شناخت 
چنین نکته ای یکی از شاخصه های اصلی زعیم جامعه ی اسلامی بوده و 
هست. زیرا امید در هر جایی نمی روید و باقی نمی ماند و رشد نمی کند. 
امید برای جوانه زدن, نیاز به هوایی دارد که در خیال و توهم ملت نباشد 
بلکه در واقعیات تاریخ او شکل گرفته باشد. امید به غرب و غفلت از 
چامعه ای که باید از طریق دین و به کمک زعمای دین اداره شود, نه تنها 
کل اه ام را ری ک تست ۱ 
نیز نابود خواهد کرد و نقش دین را از اساس که مهم ترین عامل در اداره 
ی جامعه بشری است نخواهد دید. 


امام صادق علیه السلام می فرمایند: « فی حکَمَه آل داد عَلی العاقل أن 
کون ارفا برمانه»(1) در دستورهای حکیمانه ی آل داود چنین آمده است 
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وظیفه ی انسان ۰ ۱ ۱ 9 ۳ بشتاسد. زیرا در 
قدم به قدم کارها را جلو پبرد تا به مقصد نهایی برسد و نیز می فهمد در 
کجای تاریخی که باید به ان بر سد, قرار دارد. مثلا می فهمد هنوز به آن 
مرحله ای نرسیده ایم که بتوانیم از غرب دح خود آگاه شویم و عزم 
عتور از انا مدا کنیم: 0 0 ۱ 1 
نسبت به وحدت جامعه ی اسلامی بیشتر از رعایت مستحبات حساس 
باشیم. تا از ذخیره های معنوی خود به خوبی استفاده نمائیم و بفهمیم 
نیازهای زمانه ما حقیقتاً چه چیزهایی است. مشکلات غرب را مشکلات خود 
ندانیم و با راه حل های غربی دز صدد مشکلاتی که عفوما مشکلات ما 


نیست برنياییم. 


حضرت صادق علیه السلام می فرمایند:«الْعَالم برمانه لا تَهَجْمْ عَلیّه 
اللوایس»(1) آن کس که نسبت به زمان خود عالم باشد, امور الوم و 
غیر قابل پیش بینی به او هجوم نمی آورند. انسان هایی که روح زمانه ی 
خود را نشناسند در خلاً تحلیل فرو می افتند و در مقابل اموری که باور 
نمی کردند پیش آید: تخلیل ندارند. در خالی: که اکر انسان.روح زمانه ی 
خود را بشناسد می پذیرد که بالاخره ما باید منتظر چنین موضع گیری 
توسط مردم می بودیم و باید می دانستیم نخبگان ملت تا کجاها با مردم 
انقلابی همراهی می کنند و از کجا متوقف می گردند. رهبران بزرگ با 
توجه به همین امر 
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است که بر اساس توانایی ملت, مردم را جلو می برند و با نخیگان نیز 
مدارا می کنند و از مردودشدن بعضی از نخبگان جا نمی خورند. 


معنای بودن ما 


وقتی عشق بازی با علم تجربی به تاریخ ما وارد شد و ما آنچه داشتیم را 
در طبق اخلاص به آن تقدیم کردیم, امید به آینده ای مطمئن که با زندگی 
دینی سال ها با آن به سر می بردیم, از جلوی ما فرو ریخت. دیکر آن: آفند 
متعالی سابق در میان نبود و علم نیز حق امیدواری به آن را به جا نیاورد. و 
غلظت ها و خشونت های علم محاسبه گر صفای امید را خراب کرد ام 
جای دین نشست و مهندسین و تکنوکرات ه ها در جای زعمای دین قرار 
گرفتند و خانه امید بشر ویران گشت و زمینه امید که با نظر به حقایق 
قدسی پایدار بود, سراسر سوزانده شد و به زمین سرد مکانیک تبدیل 
گشت. در حالی که هميشه امید با نظر , به عالم بالا پایدار خواهد ماند و یک 
شلف وا با نذا هیارا مومت وشن ود ردنت و أفتط مه اد 
تجربی به جای علم قدسی چنین امیدی را با حذف زعمای دین از جامعه 
نفی کرد و دین را محدود و به امور فردی تقلیل داد تا دیگر نیاز به زعیمی 
نباشد که بخواهد دینداری را در متن حیات اجتماعی مردم مدیریت کند. 


ایم که بدون هر باطنی فقط در سطح, حضور دارد و جایی برای ريشه 


ص: 100 


دواندن برای خود باقی نگذارده و از خود نپرسیدیم برگ های درختِ چنین 
جهانی چگونه سبز خواهد ماند و چگونه به ثمر می نشینند؟ 


با نفی زعمای دین عملا امید به جهانی می بندیم که علم ان خورشید و 
باطن و خاک و اب ما را نفی می کند. درست است کسی که درختی را می 
برد يا شاخه ای را آتش می زند, به حیات آتفشت زده» اما 1 
و خاک و زمین را از بین ببرد, دیگر چه اهمیتی دارد که با خود درختان چه 
خواهد کرد؟ علمی که با نفی زعمای دین خواست امید به زندگی را به 
جامعه بر گرداند, اب و خاک و خورشید ما را نفی خواهد کرد و همه چیز را 
در چشم ما به موجودات مادی تبدیل نموده, بدون آن که به کیفیات عالم 
توجه کند. آابی که مرکب از اکسیژن و هیدروزن است چگونه می تواند 
تکنوکرات ها در جای زعمای دین قرار گیرند و يا یک مهندس برای هدایت 
تاه به جای ایام کم «رصوان: له عله 4 رهند. 


روشنفکر ما اگر چه مثل قرن 8 و 19 به علم امید ندارد ولی از انتصایت 
که متوجه جایگاه زعمای دین در تاريخ نیست, به جهت تنگ نظری و 
خودخواهی تعصی از روحانیون, باز به جایی غیر از جایگاه زعمای دین امید 
می بندد. باز گرفتار امید بستن های مکرر و ناامیدی های مکرر خواهد شد 
زیرا راه اسمان معنویت را به سوی خود بسته است زیرا علم تجربی, هر 
افقی را غیر از انچه خود می نمایاند به سوی انسان می بندد و جهان را 
همین می داند که به ما نشان داده است و هر چه را بوی الهی دارد ملغی 
می کند. 


ص: 101 


روشنفکران غرب زده از خود نمی پرسند اگرچه تنگ نظری ها و 
خودخواهی ها مثل هر قشر در روحانیت نیز هست. با این همه همین 
زعمای دین در قشر روحانیت بودند که تاریخ ما را جلو بردند و مثل بعضی 
از علم ورزی ها به نام علم, ما را نسبت به واقعیت تاریخمان نادان تر نگه 


علوم انساني موجود در دانشگاه های ما انسانی را تربیت می کند که هیچ 
با اهای اعلات اسلاس که ایکا اند یل 
چنین علومی منتظر رویکرد حضور تحصیل کرده هایی شد که اصالت را به 
عرب می دهند؟ آگاهی به اين آمر که در زمانه ای قرار داریم که ۳ 
دشمنان ما را ۱ می نماید و به صورتی زیربنایی نسبت به علوم 
اشتانتی اتسلامی‌ ری کم تام ار ان ااب اساام ات 


آنچه در این گفتگو مورد تاکید ند آنست: نگاه به حضور تاریخی عالمان 
یت از آن جهت که نگاه به حضور «اسم الله» در تاریخ آینده ی,ها داز ند 
آن هم در ظرف های مختلف تاریخ. با نظر به تاریخ عالمان است که به 
شناخت بیشتر حضرت «الله» نایل می شویم و می فهمیم حرکت روحانیت 
یک حرکت ريشه داری است که همیشه تاریخ را از سقوط در ورطه های 
کفر نجات داده است و از این طریق خود را به ريشه ی تاریخی خود متصل 
می گردانیم تا معنای بودن خود را در تاریخ فراموش نکنیم و به رنج بی 
تاریخی گرفتار نشویم و از مقام رفیع تاریخی خود غفلت نکنیم. اگر حرکت 
زعمای دین در تاریخ گذشته را هنوز درست احساس نمی کنیم 


102: 


لااقل تصور بفرمائید اگر در سال های اخیر در اين سرزمين, امام 
خمینی«رضوان الله تعالی علیه» و ایت الله خامنه ای«حفظه الله» در 
میان نبودند ما چه سرنوشتی داشتیم؟ آیا گذشته ما نیز په همین شکل 
توسنط زر عمای دین مدیر بت" نمی شندم و آمروز مستشرفین آن. نذشته را به 
خی یر از مایا هو سا اه بر ای؟ 


تنها وقتی می توانیم هویت حقیقی خود را نگه داریم که بتوانیم نسبت 
باطنی و روحانی را که در گذشته ی تاریخی خود داشته ایم در خود 
احساس کنیم و با آن رابطه برقرار نمائیم و از سیلاب انديشه های پراکنده 
و موهوم که روشنفعران غرب زده به ما تحمیل کرده اند رهایی یابیم و 
بفهمیم در سیره ی زعمای دین میزانِ آزادی, حق بودن امور بوده است و 
برای آن که اسیر آزادی نفس اماره خود نشویم عالمان دین حق و عدالت 
را مقدم بر آزادی دانسته اند. زیرا وقتی حقی در میان نیست میزانی برای 
سنجش آزادی نمی فاد آزادی تبدیل , بخ نار نیتم (1)می شود 


و زعمای ما با اين نوع آزادی مقابله کردند و به تحچر و مخالفت با آزادی 
متهم شدند در حالی که تنها انسان های متعالی هستند که تاریخ های 
متعالی را بنیاد می نهند. آن هایی که موّید به روحی قدسی می باشند و 
انوار الهی را بر جان افراد جامعه می نشانند و ابتدا انسان ها را از چنگال 
نفس اماره ۱ آزادی دیگران احترام بگذارند. آپا این نوع 
آزادی را می توان در زیر 


ص: 103 
9 در زبان سیاسی به معنای نظام اجتماعی و سیاسی 97 


سقف های ترک خورده ی دنیای مدرن و در فضای فرهنگ سکولار به دست 
اورد یا باید رو به سوی انسان های معصوم و زعمایی کرد که ذیل امامان 
معصوم عمل می کنند؟ یعنی بدانیم تکامل و تطور هر قوم نتیجه ی 
فرایندی از کوشش های معنوی بزرگان آن قوم است و لذا هر قوم راه 
تکامل خود را از درون خویش می گشاید, درونی که ريشه ی خویشتن 
داری های او را در طول تاریخش به او گوشزد می کند. 


خدایا به حق نورانیتی که پیامبر صلی الله علیه و آله و اهل البیت او علیهم 
السلام و به تبع انان زعمای دین به بشریت عرضه کرده اند, راه انس با 
خودت را در امور فردی و اجتماعی از ما دریغ مدار تا تفعر را از ما دریغ 
نداشته باشی. 


«والسلام علیکم و رحمهالله و برکاته» 
رت 104 


امام خمینی«رضوان اللّه تعالی علیه» و مبارک ترین نگاه در دنیای معاصر 
اشاره 


ص: 105 


بسم الله الرحمن الرحیم 


ضمن تشکر از حضور عزیزان به خصوص اساتید محترم که لطف فرمودند 
و در جلسه رونمایی از کتاب «سلوک ذیل شخصیت امام خمینی«رضوان 
اللت تعالی نغایه 0 تشد کت ریس علی لها عد شاند وی این لته که 
بناست پیرامون کتاب مذکور صحبت شود. سخنی داشته باشم. چون حرف 
هایم را در کتاب زده ام تنها می توانم بر سخن جناب حجت الاسلام و 
المسلمین حاج آقا میرباقری تأکید کنم که فرمودند کاری کنیم تا افقی که 
نسبت به جایگاه تاربخی حضرت امام گشوده شده است, گم نشود. در این 
بان اکنه مر ان است کی حور ار تا اه ای مر 
امام«رضوان الله تعالی علیه» پر یه لین ی اه باشد و بر 
همین اساس سعی بر این است که خواننده ی کتاب در نوعی احساس 
حضوری نسبت به موضوعات مطرح شده قرار بگیرد و تنها در حدٌ مجموعه 
ای از اطلاعات متوقف نشود. چون لازمه ی نظر , به جایگاه ِ حادثه ها 
چبین ای است, تا انسان بتواند از آن طریق از ظاهر حادثه ها به باطن 
آن ها ستر کند. 


ص: 1006 


بسم الله الرحمن الرحیم 


ضمن تشکر از حضور عزیزان به خصوص اساتید محترم که لطف فرمودند 
و در جلسه رونمایی از کتاب «سلوک ذیل شخصیت امام خمینی«رضوان 
اللت تعالی نغایه 0 تشد کت ریس علی لها عد شاند وی این لته که 
بناست پیرامون کتاب مذکور صحبت شود. سخنی داشته باشم. چون حرف 
هایم را در کتاب زده ام تنها می توانم بر سخن جناب حجت الاسلام و 
المسلمین حاج آقا میرباقری تأکید کنم که فرمودند کاری کنیم تا افقی که 
نسبت به جایگاه تاربخی حضرت امام گشوده شده است, گم نشود. در این 
بان اکنه مر ان است کی حور ار تا اه ای مر 
امام«رضوان الله تعالی علیه» پر یه لین ی اه باشد و بر 
همین اساس سعی بر این است که خواننده ی کتاب در نوعی احساس 
حضوری نسبت به موضوعات مطرح شده قرار بگیرد و تنها در حدٌ مجموعه 
ای از اطلاعات متوقف نشود. چون لازمه ی نظر , به جایگاه ِ حادثه ها 
چبین ای است, تا انسان بتواند از آن طریق از ظاهر حادثه ها به باطن 
آن ها ستر کند. 


ص: 107 


حضور در تاریخ زمانه 


داده, این سوال مطرح است «چه کنیم که ما بیرون از تاریخ خودمان به 
سر نبریم ؟» 


اين که اهل نظر امروز می فرمایند: چه بخواهیم و چه نخواهیم با انقلاب 
اسلامی تاریخ جدیدی در جهان شروع شده چیزی نیست که بتوان ان را 
نادیده گرفت و باز در تاریخ زمانه ی خود زندگی کرد. دکتر طاها حسین 
مورخ مشهور مصری در رابطه با بیعت حضرت علی علیه السلام با حضرت 
محمد صلی الله علیه و آله می گوید: هیچ کس باور نمی کرد آن روزی که 
دست های کوچک آن جوانِ 10- 1 ساله در دست آن مرد چهل ساله قرار 
گرفت, تاریخ جدیدی بر روی زمین گشوده شود. به ظاهر ممکن است در 
آن زمان بیعت مولی الموحدین علیه السلام با پیامبر خدا صلی الله علیه و 
آله در کنار حادثه هایی که خود را بسیار بزرگ تر می نمایاندند, حادثه ی 
کوچکی به نظر آید ولی اگر کسی ماوراء ظاهر حادثه ها به جایگاه تاریخی 
هر حادثه ای نظر کند, به خوبی می فهمد کدام حادثه بر خلاف ظاهر, بی 
تاریخ است و کدام حادثه کوچی بر خلاف ظاهرش, تاریخ دارد و اینده ی 
برکتی که در نظر به شخصیت حضرت روح الله«رضوان الله تعالی علیه» 
پیش می آید اين است که متوجه شویم دنیای ظلمانی با آن همه تلاش 
برای بزرگ نشان دادن خودش, در مقابل حقیقتی که بی سر و صدا از 


طریق انقلاب اسلامی طلوع کرده, یک موج بی تاریخ است و هرکس 
زندگی 


ص: 109 


خود را , نف آن. کر ند کرفتان نی ارخی می شود کتاب «سلوک 
شخصیت امام خمینی«رضوان الله تعالی علیه»» وظیفه دارد متذکر ِ 
ماورای شلوغی های دنیای مدرن, تاریخ جدیدی شروع شده تا حیات بشر 
را به معنویتی بسیار متعالی تر از معنویتی که بشر امروز می شناسد, 
برساند و نادیده گرفتن آن توسط دنیای مدرن. چیزی از حیات فعال آن 
نمی کاهد بلکه کسانی که در مقابل انقلاب اسلامی و حضرت امام 
خمینی«رضوان الله تعالی علیه» چشم بر هم گذاشته اند گرفتار بی 
ایندگی می شوند. 


این نشست با این قصد تشکیل شده تا عزیزان متوجه شوند در کجای تاریخ 
قرار دارند و ماورای حادثه های به ظاهر چشم پرکن: در لایه های زریرین 
جامعه ی جهانی چه می گذرد؟ کلیدهای خوبی برای فهم این موضوع در 
میان است که اولا: بفهمیم چرا فرهنگ غرب محکوم به بی تاریخی است و 
تایبا سا با ات سای ار ال وب ماس سار ات 
کتاب سلوک را می توان جهت تبیین این دو نکته دانست تا نسل جوان ما از 
یک طرف گرفتار بی تاریخی و بی آیندگی نشود و از طرف دیگر بتواند در 
و انسانی اش شکوفا سازد. 
وقتتان را در این رابطه نمی گیرم و شما را به کتاب ارجاع می دهم ولی 
همین قدر بدانید که اگر در شرایط تاریخی حساسی قرار نداریم و انقلاب 
اسلامی به زعم فرهنگ غربی چیزی نیست, چرا همه ی فکر و ذکر جهان 
استکبار تلاشی است برای شکست دادن انقلاب اسلامی؟ 


ص: 109 


تحقیقات نشان می دهد به کار بردن کلمه ی ایران در محاورات جهانی در 
حد غیر قابل تصوری زیاد شده و کویا ایران مسئله ی جهان است. اکر ما 
چیز قابل ذکری نیستیم چرا جهان استکباری نسبت به ایران این اندازه 
پربشان حال است؟ در دنیا چه خبر شده است که جهان استکباری احساس 
می کند رشد ایران - حتی در فناوری های عادی- مساوی است با شکسته 
شدن شيشه ی عمر استکبار؟ این یک تحقیق میدانی است که در کنار نگاه 
دقیق به جایگاه تاریخی انقلاب اسلامی, قی وان یه ان تنوجچه داشت تا 
برای عزیزان روشن شود افقی که نور حضرت روج الله خمینی«رضوان 
الله تعالی علیه» در مقابل ما ایجاد کرده همه ی اینده ی ما و جهان را 
معنای دیگری می بخشد؟ و در اين رابطه باز بنده سوال اول خود را مطرح 
می کنم که «چه کنیم تا ما بیرون از تاریخ مان به سر نبریم؟» 


با توجه به انچه عرض کردم می خواهم تاکید کنم عزیزان متوجه باشند, 
تاریخ ما با حضرت امام خمینی«رضوان الله تعالی علیه» تاریخ جدیدی 
شده تاریخی که گذشته ی زندگی ما با انبیاء را به آینده ی رجوع به وجود 
مقدس حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه اسف تلم ند آینده 
ای که حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف در ان ظهور دارد. 


حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف و امیدواری بیشتر آن حضرت 


حضور در آینده ای که حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف در آن 
ظهور دارد آنچنان مهم است که اگر هفته ها بر روی آن بحت کنیم ضرر 
نکرده ایم زیرا هویت اصلی ما در همین رابطه معنای صحیح خود را ظاهر 


می کند, هویتی 
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که از یک طرف به انبیاء الهی متصل است و ماورای فرهنگ مدرنیته و نفی 
تاریخی معنوپت, به انبیاء و تاریخ ار 
طرف دیگر آنچنان مسیر حرکت به سوی آینده در آن درست نس شده 
الشریف ختم می شود و ایشان را ری ند و غم غیبت آن 
حضرت را می کاهد. این نگاه. نگاهی است که هرگز جریان روشنفکری 
نمی تواند درک کند و معتقد است ما به جهت تحقیری که از طریق فرهنگ 
غرب شده ایم؛ انقلاب, اسلامی و تمدن اسلامی را طرح کرده یم و بر 
علوم انسانی اسلامی تأکید داریم.(1) 


شاید دوستان اشکال کنند چرا بنده اینچنین به جایگاه تاریخی انقلاب 
اسلامی تاکیت طوه کلمه ققات ]و است که بنده حیف می دانم از چیزی 
غفلت شود که می تواند ما را ماورای این شلوغی های دنیای ظلمانی, در 
ضفای تور نی زندحی با اتبیاع به ایتده ای درخشان وصل کند. حیف است با 
ترا | 
بخورند. بنده مطمئن هستم اگر مردم ما در حال حاضر در افقی که امام 
خمینی«رضوان الله تعالی علیه» از طریق انقلاب اسلامی جلویشان 
گشوده, زندگی کردند دیگر برایشان مهم نیست که دنیای استکبار زودتر 
منقرض شود یا دیرتر. زیرا مردم ما با نظر , به انقلاب اسلامی و سلوک ذیل 
شخصیت امام خمتی:. زندحی: دیحری را شناخته اند, زندگی فعال تاریخ 
با که: دز ان 
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رن اقا زفتر فد الکر یخی با آقای دکتر نبویان در وبلاگ 


ند کی نظام آینده ی خود را خودشان طراحی می کنند و از مزاحمت های 
دنیای استعبار هراسی نخواهند داشت. همه ی امید دنیای استکبار آن است 
که ما متوجه گوهر انقلاب اسلامی و نقش تنمدن سازی ۳1 نشویم و این 
۱ ۱ 0 ۳ 6 ۳۳ ۲ 9 
پایه ریزی کرده و همه تحریم ها برای مانع تراشی در مقابل نظامی است 
که بیرون از اردوگاه غرب, تلاش دارد به نظامی دست یابد که در عین 
ند کی در یو از ملکوت منقطع نباشد و سعی دارد در کنار سفره ی 
زمینی, از سفره های گسترده ی ملکوتی نیز مردم را برخوردار کند. 


می خواهم عرض کنم؛ برای حضور در چنین تاریخی لازم است مراحلی را 
که باید پشت سر بگذاریم, بشناسیم. درست است از طریق انقلاب 
اسلامی رفخشن فده کاریخی حدید آغاز فده ولی معلوم نیست. همه .ما 
در این تاریخ حاضر باشیم زیرا حصر رز در تاریخ جدید یک نوع ارتباط ۰ 
با آن را می طلبد. بعضی ها می گفتند اين انقلاب هم کار انگلیسی ها 

است ! چون استکبار بلایی بر سر آن ها آورده بود که نمی توانستند ماوراء 
معادلاتی که استکبار مدیریت می کند. معادلات دیگری را بپذيرند. فعاسفانم 
هنوز هم ذهن ها به کلی از این رسوبات پاک نشده به طوری که هر اندازه 
رهبر معظم انقلاب«حفظه الله» تأکید می کنند آمریکا دیگر آن آمریکائی 
نیست که بعد از جنگ جهانی دوم ظهور کرد و شما ناتوانی هایش را در 


افغانستان و عراق می توانید ببینید و متوجه شوید 
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شرایط جدیدی واقع شده؛ با اين همه نمی توانند در شرایط جدید ناتوانی 
های آمریکا را بفهمند. این نشان می دهد بعضی ها با این که در این زمان 
زندگی می کنند ولی در تاریخ جدید حاضر نیستند و عرض بنده آن است که 
ما برای حضور در تاریخ جدید باید مراحلی را پشت سر بگذاریم و چیزهایی 
را بدانیم که عبارتند از: 


الف- شناخت جایگاه تاریخی حضرت امام خمینی«رضوان الله تعالی علیه» 


بنده روی اين نکته تأکید دارم که ما برای ارزیابی «درست حادثه های 
تاریخی, باید جایگاه تاریخی حادثه ها را بشناسیم و تأسف می خورم که 
خراشی ها اراس تا مقر ام نها را نم 
به حاشیه های آن ها می پردازند - چه حاشیه های مثبت و چه حاشیه های 
منفی - این موجب می شود تا ما آن حادثه را درست نبینیم و قضاوت های 
ما در رابطه با آن حادثه غیر واقعی گردد. حضرت امام صادق علیه السلام 
می فرمایند: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: در هر قرن انسان 
های متعادل و عدولی هستند که این دین را حمل نموده و هرگونه تأویل 
اهل باطل و تحریف افراطیون, و ادعاهای جاهلین را از آن دور می 
گردانند همان طور که کوره ی آهنگران پلیدی و چرکی آهن را پاک می 

کند.(1) با توجه به جایگاه تاریخی حضرت امام خمینی«رضوان الله تعالی 
علفه» .میع فمفيم که اسان در موی أن عدولی انبتنت. که.ماههز .خفا 
دین از انحرافاتی است که برای دین پیش آمده است. حضرت امام 
خمینی«رضوان الله تعالی علیه» این چنین حضوری برای تاریخ ما دارند تا 
دین اسلام که داشت ذیل رنسانس غربی گرفتار یک روح فراماسونی می 


شد و 
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1- - بحارالأنوار, ج 2, ص 93. 


ارزش های غربی بر آن تحمیل می گشت. تجدید حیات کند و اعلام کنند؛ 
اسلام به خودی خود می تواند یک تمدن باشد و حضرت امام از این طریق 
ایستاد که سابقه ی چهار صد ساله ی تمدنی دارد و با مقاومت بر اصول 
انقلاب, از سخت ترین نقشه های براندازی که دشمن غربی برای ان 
کشیده عبور کرد. معلوم است که این عبور, کار ساده ای نیست و دنیای 
استکبار به شکل. های کوناکون ما را با چالش روبه-رو می کنتد و چون 
اساس_ انقلاب اسلامی برای عبور از تمدن غربی و رجوع به دیانت و 
شریعت است و با انواع حیله ها و ماهواره ها این اساس را نشانه رفته و 
بعضی ها را نیز تحت تأثیر قرار داده, تأسف از این است که روشنفکر ما با 
نادیده گرفتن آن چه در حال وقوع است ادعا می کند سکولاریسم 

ایجادشده بعد از انقلاب, نسبت به دوران پهلوی با شدت بیشتری است. 


راز آتانته ات فلا این 


حقیقت این است که دنیای غعرب با همه ی توانایی هایش نتواننست انقلاب 
اسلامی را حذف کند. یک زمانی «زیس گاردستن» رئیس جمهور فرانسه و 
خانم «تأچر» نخست وزیر انگلستان و «کارتر» رئیس جمهور آمریکا, در 
رابطه با چگونگی از میان برداشتن نظام اسلامی ایران نشستی در 
«ونیز» داشتند. ابتدا موضوع اختلاف های قومی را کلید زدند و سپس با 
هزار امید کودتای پادگان شهید نوژه را طراحی کردند بعد که موفق 
نشدند, خواستند با حمله ی صدام به ایران کار را یکسره کنند. باور 
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نمی کردند انقلابی که بیرون از اردوگاه فرهنگ غربی شروع شده؛ بتواند 
نشان داده ساز و کارهایی دارد که هر حرکتی را در خودش هضم می کند, - 
حتی با سکولاریزه کردن دین, دین را نیز در خود هضم می نماید- ولی حالا 
با انقلابی روبه رو شده که بیرون از اردوگاه غرب.: اعلان حضور کرده 
است و همچنان ادامه ی حیات می دهد. از این جهت می توان گفت: این 
انقلاب,. صورت وعده ی رسول خدا صلی الله علیه و آله است برای 
ان را براساس روایتی که عرض شد تبیین کنیم. پشتوانه ی سخنانم - با 
توجه به شواهدی که هت همان زدایی است. که پیا سر خدا ضلی الا 
علیه.و ال من قر ما زند؛ در هر قرنی از اين امت کسی می آید و دين را از 
افراط ها و تفریط ها و جهالت ها و تاویل ها نجات می دهد و در روایت 
دیگری حضرت امام رضا علیه السلام می فرمایند: «لِنّ الْعَبدَ لا احْتارة 
اللة لأمورٍ عبادهو شَتَح صَدرَة قَلَم یَعُیت بَعَدَهْ بجواب و لَم تجدٌ فیه عَیْرَ 
صواب»(1) وقتی که خدا امور بندگانش را در اختیار کسی قرار داد. شرح 

خیدر به: آن. سکم می: فد تفن آه بر خوات اد ۱ 
ی مار ی ال ره 
صواب و کارهای مطابق واقع نمی یابید. بهترین دلیل بر تطبیق چنین 
۱ کل ۱ 
طرح حضرت امام خمینی«رضوان الله تعالی علیه» به عنوان انقلاب 
اسلامی و ولایت فقیه در طول این مدت هر چه جلو رفته بیشتر حقانیت 
خود را نشان داده و توانسته 
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1- - الاحتجاج علی آهل اللجاج, جح 2, ص 436. 


است بدون هر گونه افراط و تفریطی, از موانعی که دشمن در طول این 
سال ها برایش طراحی کرده., عبور کند. این نشان می دهد حقیقت انقلاب 
اسلامی به عنوان عطیه ای الهی, بر قلب حضرت امام خمینی«رضوان الله 
تعالی علیه» اشراق شده است. زیرا وقتی یک طرح اشراقی بود و حکم 
عطیه ی الهی را داشت تمام جوانب ادامه ی خود را با خود دارد و همه ی 
خهانس سر اور نطظر که سنا اساض ار طریی ان در ان رمان بتواند 
به سیر خود ادامه بدهد و به ظهور وجود مقدس حضرت صاحب الزمان 
علیه السلام ختم شود. 


علاوه بر این که شخصیت امام«رضوان الله تعالی علیه» حکایت از آن دارد 
که اشان بگتران عاوفی وال با سعوری اشرانی لام کرد 
همین که انقلاب اسلامی از قبل. برای عبور از موانع. راه کارهایی در خود 
دارد دلیل بر اشراقی بودن ان است و معلوم است تمام جوانب روح زمانه 
را می شناسد و مطابق آن طرح ریزی شده و جلو می رود و در انجام 
بهترین موضع گیری ها سر بلند بیرون می آید. حتما می دانید که «بوش 
پسر» رئیس جمهور امریکا نقشه ی خطرناکی برای ما کشیده بود تحت 
عنوان این که انقلاب اسلامی مردمی نیست و دارای حاکمیت دوگانه است 
و نهاد رهبری منتخب مردم نمی باشد و دولت امریکا به کمک دوستانش در 
داخل موظف اند مردم ایران را از دست این نظام که بر مردم تحمیل شده 
نجات دهند, نقشه ای را که بعدا برای سوریه کشیدند ابتدا خواستند برای 
ما بکشند. با پیش بيني هایی که حضرت امام خمینی«رضوان الله تعالی 
علیه» کرده بودند و تأکید داشتند برای پذیرفتن نظام جمهوری اسلامی 
رفراندم شود و بعد هم تأکید کردند قانون اساسی به رآی گذاشته شود و 
اعضاء مجلس خبرگان 
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نیز منتخب مردم باشند و نه منتخب مراجع, این نقشه ها را پیشاپیش خنتی 
کردند به طوری که انقدر طرح بوش بی منطق جلوه کرد که حتی 
طرفداران خودشان نتوانستند روی ان تاکید کنند. چون نور انقلاب اسلامی 
بر قلب حضرت امام«رضوان الله تعالی علیه» اشراق شده بود ۳ این 
اندازه جوانب آینده ی خود را نیز در نظر داشت, این به این جهت است که 
انقلاب از از منبعی ماورای محد ودیت زمان بر قلب بنیانگذار آن 
اشراق شده بود, و امثال بوش این ها را نمی فهمند و نمی توانند تطبیق 
کنند که چگونه می شود یک انقلاب در عین مذهبی بودن» مردمی باشد و 
هفهق:تهادهای آن براساین رای‌مردم شکل طرفته باشد: 


در راستای خطای در تطبیق, نظام غربی فکر کرد حالا که می تواند بسیاری 
از نظام ها را به غیر مردمی بودن متهم کند و به اسم دفاع از مردم در ان 
ها دخالت نماید و هر کاری می خواهد انجام دهد. در نظام جمهوری 
اسلامی هم می توانند همین کار را بکنند. ملاحظه بفرمايید حضرت امام چه 
موقع اصرار داشتند باید همه چیز با انتخابات شکل گیرد. با اين که در آن 
زمان شرایط طوری بود که هرچه را حضرت امام می فرمودند مردم می 
پذیرفتند و در شرایطی از قداست بودند که هرچه می فرمودند همان 
قانون می شد ولی اصرار داشتند حنی انتخاب اعضاء مجلس خبرگان با 
انتخابات انجام گیرد تا حاکمیت رهبر معظم انقلاب نیز از نظام انتخابات 
بیرون نباشد, چون قلب ایشان آگاه بود 20 سال بعد چنین نقشه ای برای 
ما 
می 
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به دلایل فوق عرض می کنم ما وظیفه داریم به جایگاه تاریخی حضرت امام 
نظر کنیم و بفهمیم از دید روایات. ایشان چه جایگاهی دارند. در همین 
راستا عرض می کنم نباید تصور کنیم حضرت امام«رضوان الله تعالی 
علیه» تنها یک دانشمند اسلامی است - هرچند که دانشمند اسلامی است- 
بلکه معتقدم یک قلب نورانی است که آمده است تا تاریخ ما را جلو ببرد و 
به اهدافه ال ار ی وا ای را تمه وان با اه رت ده 
فلسفه جلو برد, باید شخصی که ذیل امام معصوم است ظهور کند و مبادی 
نظری و عملی مطلوب را به ملت برگرداند که این از بحث های اساسی 
کتاب «سلوک ذیل شخصیت ۳ خمینی«رضوان الله تعالی علیه»» است 
و بنده در اين جا از آن می گذرم. پس اولین نکته ی عرض بنده آن است 
که از جمله ی آن نکات روایاتی است که ملاحظه فر مودید. 


شناخت تنگناهای تاریخی 


- نکته ی بعدی برای حضور در تاریخ جدید, شناخت تنگناهای تاریخی 


است. 


ما تا بیماری خود را درست تشخیص ندهیم نمی دانیم به کدام طبیب باید 
رجوع کنیم. وظیفه داریم از همدیگر بپرسیم چرا ما نمی توانیم درست فکر 
کنیم و چرا به درست فکرنکردن خود آگاهی نداریم؟ در این مورد هیج 
فرقی نمی کند که مخالف بنده درست فکر نکند يا موافق بنده. مشکل بی 
فکری است که به عنوان یک تنگنای تاریخی با ان روبرو هستیم و لازم 
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است کاری کنیم تا امکان فکرکردن به جامعه برگردد. در آن صورت اگر 
اختلافی هم نر.عیان باشتد آن طور تیتیست. که توانيیم. .فمدیکر تزا درک کبیم: 
دو مجتهد ممکن است در یک موضوع دو نظر داشته باشند اما هر کدام می 
فهمند مبنای دیگری چیست و چرا او بر آن نظر تأکید دارد, علت این که آن 
دو مجتهد می توانند همدیکر را دری کنند آن است که محور ارتباط شان 
در آن .موضوع, فکر و تفقه است و به همین جهت هم کاملاً برای همدیگر 
احترام قاثل اند. اساس این نوغ برخورد به جهت آن. است که نسبت. به 
نظر همدیگر فکر می کنند و در همین رابطه در عین اختلاف نظر, همدیگر 


همه چیز حکایت از آن دارد که جامعه ی ما در حال حاضر گرفتار نوعی بی 
فکری است و اگر خواستیم از این معضل و از اين تنگنا نجات پیدا کنیم و 
قدرت فکرکردن را به جامعه برگردانيم باید در این مورد به راه کار 
اساسی دست. ‏ زد. آنچه در کتاب «سلوک ذیل شخصیت ممام 
خمینی«رضوان الله علیه»» مورد بحث قرارگرفته اين است که هميشه 
قدرت فکرکردن با رجوع به سیره و عمل شخصیت های قدسی به دست 
می اید و نه با کتاب و درس و مدرسه. هرچند در کنار شخصیت های 
قدسی, کتاب و درس و مدرسه لازم است ولی اگر به آن ها دل بستیم از 
بی فکری نجات پیدا نمی کنیم. همان معلومات و محفوظات., حجاب تفکر 
می شود. خودتان هم تجربه کرده اید چگونه حلقه های علمی در علوم 
انسانی اگر مثل روش مراجع ما به سیره ی انسان های قدسی نظر 
نداشته باشند. هیچ کدام همدیگر را نمی فهمند. انسان ها نیاز دارند دل 
خود را متوجه 
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شخصیت هایی بکنند که سیره و سخن شان ریشه در حقیقت داشته باشد 
تا بر آن مبنا فکر کنند و عمل نمایند و در همین رابطه در زیارت جامعه ی 
کبیره خطاب, به وچود, مقدس اولیاء معصوم اظهار می دارید « رح مَحفق لمَا 
حمْفتم, مد ۱ 600 0 
0 
دانم. می رسید به این که اوج فکر کردن تنها در نظر به سیره ی آن ها 
شکل می گیرد و لذا سعی می کنید آن شخصیت ها را مد نظر قرار دهید و 
تحت تأثیر شخصیت آن ها فکر کنید و عمل نمائید و در نتیجه سیره ی امام 

ماتوزنه بلی اسرائپل را رت فکری ات دهند ات به آن ها می 
فرمایند: «قَالَفوا اللْة و آطیعّون»(آل عمران/50) تقوای الهی پيشه کنید و 
مرا اطا ها ند یی در کای رعایت نعهای الفین براق ور ازتکنا ها 
تاریخی که بدان گرفتار بودند, اطاعت از آن حضرت نیز شرط لازم است. 


در کتاب «سلوک ذیل شخصیت امام خمینی«رضوان الله علیه»» سعی 
شده روشن شود از انجایی که تفکر چیزی بالاتر از علم به مفاهیم است 
برای رهایی از معضل بی فکری, رجوع به شخصیتی که خودش معصوم 
باشد و يا ذیل امام معصوم قرار داشته باشد, لازم است و بدون رجوع به 
چنین شخصی تفکر به سراغ ما نمی آید و در نتيجه نمی توانیم حرف 
همدیگر را بفهمیم و تفاهم کنیم. بنده برای روشن شدن این نکته یک مثال 
ساده در رابطه با آن وقتی که آقای رئیس جمهور مقدار پول یارانه ها را 
در تلویزیون اعلام کردند در کتاب زده ام که در اخر ان مصاحبه فرمودند: 
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ورن ال مه نکم ها مرو بت اما مان خن الا شالی فرح 
الشریف است برکت هم دارد. ملاحظه کردید که چگونه روزنامه ها و 
سایت ها ان حرف را مسخره کردند. هفته ی بعد ایشان به مناسبتی اشاره 
کردند که وقتی خدمت مقام معظم رهبری بودیم ایشان فرمودند چون این 
همه تلاش کردند منظور مقام معظم رهبری را بفهمند. عين این مسئله در 
مورد ظرفیت جمعیتِ صد و پنجاه میلیونی کشور مطرح شد که وقتی آقای 
رئیس جمهور آن را مطرح کردند, عده ای موضع گرفتند و حاضر نبودند در 
مورد آن فکر کنند ولی وقتی مقام معظم رهبری همان مطلب را فرمودند 
همه سعی کردند در مورد آن فکر کنند و نسبت به آن به تفاهم برسند. فکر 
نکنید این مسئله صرفا یک مسئله ی سیاسی است. حقیقت این است که 
دل های مردم ذیل مقام معظم رهبری به یک نحوه اتحادی رسیده که سعی 
می کنند سخنان ایشان را با عقل دیگری بفهمند. این دو مثال را عرض 

کردم تا معلوم شود چرا تأکید می شود برای طلوع فکر و برای شروع 
تفاهم نسبت به همدیگر, باید یک شخصیت قدسی در میان باشد و همه 
بپذيريم در علم و عمل به او رجوع داشته باشیم تا بتوانیم نسبت به 


همدیگر فکر کنیم و به تفاهم برسیم. 


ما در نظر به شخصیت های قدسی نظر و عمل را از همدیگر جدا نمی 
سار آخای کش را مر وا یی و ی 
رسد. در نظر به شخصیت های قدسی که نظر به سیره و عمل ان ها مد 


نظر قرار می گیرد, تفکر ظهور می کند. 
]12 


راه رجوع به تفکر و تفاهم 


سم میتی ار وت وی اس واه رم اسان 
قدسی, آن وحدت طلوع می کند. با روشن شدن این نکته است که نسبت 
به تحقق وحدت قدسی تلاش بیشتری از خود نشان می دهیم. به طور 
تسام وخت: فقس لها کل محوه مقونین حصرت: «ا له که اخم .ماو 
است محقق می شود و خداوند در این رابطه به په پیامبر خود می فرماید 
«والف ین فلویهم لو آنققت قا فی الأرّض جمیعا ما آلفت ب؟ تامفم واکز 
الله آلف ينعم اه عریژ حکی»( که ای هن 
2 و اگر تو هر آنچه ثروت در زمین بود را خرج می کردی 
ما 
زیرا او عزیز و حکیم است. وقتی شما در زیارت جامعه خطاب به امامان 
علیهم السلام می گوئید: فرحه ما کی ضی. دا نید ع مق مت دانس کملا 
نظر به آن وحدت قدسی دارید که خداوند از طریق امامانی معصوم محفقق 
قف کنق و از خاش که اساض معصوم سفام ام و حعلیت امه عب هر 
ای ای اه 
و عمل خود قرار می دهد. 


شما با رجوع به امام معصوم به خود برترتان رجوع کرده اید و به همین 
جهت رسول خدا صلی الله علیه و اله می فرمایند به اهل البیت علیهم 
السلام محبت داشته باشید تا تمام وجود خود را غرق وجود امام معصوم 
بکنید, زیرا وقتی مَحب به جایی 


1 


وروی انفال اه دم 


رسید که محبوبش امام معصوم شد و یک نحوه اتحادی بین مَحبٌ و محبوب 
به وجود امد, با هرکس که محبوبش امام معصوم است به نحو فوق العاده 
ای احساس یگانگی و اتحاد می کند. با توجه به اين امر عرض می کنم اگر 
سیره ی شخصیت های قدسی, مبادی تفکر ما بشوند سعی می کند: 
همدپگر را درک کنیم و در چنین فضایی تفکر شروع می شود و تفاهم ظاهر 
می گردد و امکان تحقق وحدتی که ما نیاز داریم تا جامعه ی دینی شکل 
بگیرد, فراهم می شود. در چنین شرایطی شخصیت هرکس انعکاس 
شخصیت دیگری است و قاعده ی «الموَمنْ مرآث المقمن» صورت فعلیت 
به خود می گیرد. علاوه بر این که حقیقت در «وجود» نهفته است و ذاتِ 
«وجود» عین یگانگی است پس با یافتن راهی که منجر به وحدت شود عملا 
حضرت حق که عین وجود است رخ می نماياند. 


وقتی ما با تمام وجود متوجه ضعف های تاریخی خود شدیم و فهمیدیم این 
ها یی شا با ده یا گنچ ای وه 


خذاو ند حضرت امام ی در و ار الله تعالی علیه» را مبادی تمکن جا نهد 
ی دینی ما قرار داده تا ما را به تفاهم و وحدتِ لازم برساند. 


بنده هم مثل شما نگرانم که چرا از سرمایه های بزرگ خود استفاده نمی 
کنیم. وقتی ذیل انقلاب اسلامی به خوبی می توان افرادی را که حضرت 
امام و انقلاب و رهبری را قبول دارند. به تفاهم رساند. حیف نیست که بر 
شخصیت حضرت امام تأکید نمی کنیم تا ذیل شخصیت ایشان سخن 
همدیگر را بفهمیم و به تفاهم لازم برسیم و شخصیت او را مبادی 
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تفکر خود قرار دهیم؟ بنده گاهی بعضی از سایت ها و روزنامه هایی را می 
بینم که آن ها همه در عین پذیرفتن حضرت امام و انقلاب و رهبری چگونه 
به جان هم افتاده اند, در حالی که اگر همه بتوانیم ذیل شخصیت حضرت 
امام قرار بگیریم به خوبی می توانیم همدیگر را درک کنیم و قدرت 
فکررکردن نسبت به همدیگر را ظهور دهیم. 


حال پا توجه به آنچه گذشت اگر به موضوع عنصر تفاهم فکر کردید و اگر 
واقعاً تلاش کردید با جنبه ی ملکوتی خود, ذیل شخصیت اشراقی حضرت 
امام قرار گیرید. اگر با هم دعوا هم بکنید, دعواهایتان از عسل شیرین تر 
خواهد بود و در آن دعواها صورت «اختلاف آئّتی زخمه» ظاهر می شود. 
علامه محمدتقی جعفری«رحمه الله علیه» می فرمودند: اگر بتوانیم 
همدیگر را درک کنیم. دو به اضافه ی دو. شش هم می شود - و از خطای 
همدیگر اغماض می کنیم- ولی اگر همدیگر را درک نکنیم. دو به اضافه دو 
تا ی ی ی و ی ی 
است با همدیگر جدال می کنیم - این به جهت ان است که انسان ها 
وسعت دارند و می توانند لایه های پنهان مخاطب خود را درک کنند و در 
ظاهر حرکات و گفتار آن ها متوقف نشوند. 


بنده تلاش دارم روشن کنم وقتی جامعه ی ما تصمیم بگیرد به شخصیت 
اشراقی حضرت امام خمینی«رضوان الله تعالی علیه» رجوع قدسی کند و 
ارتباط بین خود و دیگران را از اين طریق به یک ارتباط معنوی بدل سازد, 
می تواند به آن تفاهمی که نیاز دارد و لازمه ی عبور از ظلمات و تنگناهای 
تاریخی گذشته است. دست یابد. همه ی ما آن نوع تفاهم معنوی را که 
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ذیل شخصیت امام در بین فرزندانر انقلاب, در دفاع مقدس هشت ساله 
پذید امد تخربه کردم ایم. :دندید جونه از سخت ترین. موا نع عبور کردیم 
و برای هميشه تهدیدهای نظامی دنیای استکباری را پشت سر گذاشتیم, آن 
هم تهدیدهای نظامی که عموماً عامل توقف ملت ها برای رسیدن به 
اهداف متعالی می باشد. اگر 40 سال پیش از جنگ تحمیلی, به ما خبر می 
دادند: آمریکا و یا انگلستان و يا حتی هلند می خواهد به ما حمله کند, 
تعادل خود را از دست می دادیم و تا آنجا که ممکن بود در مقابل خواسته 
های آن ها کوتاه بیاییم. اگر چهل سال پیش فقط ما را تهدید می کردند, 
اکثر ما شب ها در خانه های خودمان خوابمان نمی برد, ولی تمام جهان 
استکبار در پوشش حمله ی نظامی صدام به ما حمله کرد و ملت ما ذیل 
شخصیت حضرتِ امام«رضوان الله تعالی علیه» از خود 1 کرد و برای 
هميشه از اين تنگنای تاریخی عبور نمود, به طوری که امروز اگر , به ما خبر 
بدهند تمام اروپا و آمریکا می خواهند به شما حمله کنند کی حنواه 
به ما روی میز آن ها است. عین خیالمان نیست. ۳ «بوش پسر» 
یکی از روزنامه های آهریکانی نوشته بود آقای بوش دائم ایران را نهدید به 
حمله ی نظامی می کند ولی مردم ایران در عید نوروز در حال دید و باز 
دید و خنده و شوخی هستند و آن تهدیدها را به چیزی نمی گيرند. این یک 
مثال بود برای تصور چگونگی «عبور یک ملت از یکی از تنگناهای تاریخی 
اش». تنگنایی که اگر زمانی یی کشور عادی اروپایی هم ما را تهدید می 
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وقتی دشمن متوجه شود تهدید او کار به جایی نمی برد می فهمد عمل به 
تهدید بیشتر موجب رسوایی او خواهد بود و از برخورد نظامی مایوس می 
شود و ما می توانیم تاریخ خود را در رسیدن به اهداف متعالی که در پیش 
داریم جلو ببریم. جالا اگر در سایر امور - به خصوص در امور فرهنگی- 
بتوانیم دشمن را مأیوس کنیم وظیفه ی خود را در عبور از تنگناهای تاریخی 
که استکبار بر ما تحمیل کرده است به انجام رسانده ایم و به آن وحدت 
قدسی که اساس ادامه ی حیات ما است. دست یافته ایم. بنده به شدت 
امیدوارم با نظر به شخصیت اشراقی حضرت امام بتوانیم از مهم ترین 
تنگناهای تاریخی که در را تفاهم و 
عدم وحدت گشته, عبور کنیم. 


از جفله. معض‌غاتی. کف کمک فی. کند زا سایگام تاریتی. خفرت: امام 
خمینی«رضوان ۳ تعالی علیه» را بشناسیم و بسیار هم مهم است, 


باید بدانیم امروزه غرب شناسی واقعی که منجر به عبور از غرب می شود 
فقط در مکتب امام خمینی«رضوان الله تعالی علیه» قرار دارد و این را از 
زبان کسی دارید می شنوید که نه تنها جایگاه تاریخی غرب را می شناسد, 
مانده اند, اطلاع دارد. بنده در عین آن که نگاه هایدگر را در نقد غرب و نقد 
متافیزیک مفید می دانم و معتقدم می توان در شناخت روح غرب و 
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اجه میتی ان از تفکر هایدگر استفاده کرد و هميشه به رفقای مذهبی 
خود توصیه می کنم از فهم نگاه هایدگر غفلت نکنند؛ " با این همه معتقدم 
نقد غرب در اين زمان باید در فضای مکتب حضرت امام روح اللّه«رضوان 
الله تعالی علیه» انجام گیرد مثل کاری که مرحوم دکتر فردید کرد, وگرنه 
آن نوع نقد غرب به خودی خود حجابی خواهد شد تا حقیقت را که امروز در 
انقلاب اسلامی ظهور کرده است نبینیم, در آن حد که انقلاب اسلامی را 
بسط مدرنیته گمان کنیم که این نهایت فلک زدگی است زیرا متوجه ظهور 
تاریخی جدید از طریق انقلاب اسلامی نشده و شدیدا در موضوعات نقد 


غرب انتزاعی فکر می کنیم. 


بحمدالله در کتاب «سلوک ذیل شخصیت امام خمینی«رضوان الله تعالی 
۹ سعی فراوان شده 1 تضاد ابید یت بین مکتب زنده ی تشیع با 
البیت علیهم السلام نظر ۳ اب وحودی دستورات 
کنر که ای شم آن دستورات در مکتب صدرایی, تحت 
عنوان «اصالت وجود و تشکیکی نودن آن» ندوین شده و از جهت دیگر 
اصالت زا به دس هی دهد او زو آندیشه ی «کارت: ذات انسان منبع 
حقیقت می شود و حقیقت به درون انسان برگشت پیدا می کند و همه چیز 
از ذهن انسان نشات می گیرد و معنا دهی و صورت دهی به همه چیز کار 
هی کرد کی آن کر هنی: تایه ارم هرن هید تزا رگن 
معنا پیدا می کنند. حال در شخصیت حضرت امام خمینی«رضوان الله 
لین علیه »درو معایل وی کیوییهر نظر بم حمیفت :و 
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اصالت دادن به «وجود» قرار گرفته و این واقعی ترین نگاهی است که 
ذیل شخصیت امام می توان به آن دست یافت. از یک طرف تشیع را با 
تأکید بر اصالت وجود به معنای صدرایی آن درک نموده و از طرف دیگر 
غرب زا جا خاکید بر سوبژکتیویته بودن آن فهمیده است. بدون آن که با اين 
اصطلاحات سر و کار داشته باشد و اقدامی در جهت شناخت فرهنگ غربی 
به معنای مصطلح امروز مد نظرشان باشد. 


با توجه به مکتب حضرت امام«رضوان الله تعالی علیه» سوبژکتیویته به 
خوبی معنای تاربخی خود را پیدا می کند و معلوم می شود این یک واژه ی 
ساده نیست. یک فرهنگ است و ذیل آن تمدنی پیدا شده که می خواهد 
آنچه را در ذهن دازد به عالم و آدم تخمیل. کنده بدون: آن: که دغدغه .ی 
حقیقت پابی داشته باشد و بدون آن که حریمی برای حقیقت قائل باشد. 


۳ 


تلانتن. در مکتب ضدرانی. آن است تمدنی شکل بگیرد که رجوغ آن: به 
«وجود» باشد و نه به ذهنیت های انسانی. تأکید حضرت امام در آثار علمی 
شتان: ان است که نظر و اندیشه ملت را به «وجود» معطوف دارند, به 
وجودی که عین خارجیت است و کاملاً مقابل سوبژکتیویته و فرهنگ غربی 
خواهد بود و در راستای نظر به وجود می توانیم به مقام وجودی امام 
معصوم یعنی حضرت مهدی کجل الله تعالی فرجه الشریف نظر کنیم که 
مقام «السْبَبٌ الفتصل بین الارٍض و السَمَاء» است و به زیباترین شکل 
مقام مولای خود, حضرت صاحب 
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اشکال اساسی سوبژکتیویته در این پر سش برملا شود, از آن به بعد قوام 
انسان به هستی و «وجود» شروع می شود. 


ان ول دالیم شرت باس ار حوف ترا دهم وت ای 
تصیرت تاریخی نائل شویم که در کتاب «بصیرت و انتظار فرج» مورد بجت 
قرار گرفت و سعي شد در آن کتاب نگاه حضرت امام قمیتی«رضوان الله 


۱ 


نظر به خداوند بدون حجاب 


غرب شناسی ذیل نگاه حضرت امام, موجب می شود تا با عبور از غرب, 
جهت اصلی تاریخ خود را مذ نظر قرار دهیم و با نگاو وجودی که اصالت 
فحفد یف ها میب نهد ان انار موی ود نی تفمتالیستم .8 تفاسم اراو 
شویم. همه ی عرایضم بر این مبناء متوجه هدف اصلی انقلاب اسلامی 
است و می دانیم ذات این انقلاب رجوع به حضرت مهدی عجل الله تعالی 
فرجه الشریف دارد و در راستای رجوع به امام معصوم با خدای وجودی 
مانوس می شویم و به حضور او در می ائیم. همان نوع حضوری که حضرت 
باقر علیه السلام د ر باره اش می فرمایند: «من سرخ آن لا یکون بت ق بین 
له ججاث جتی ببظر الی الله و تتظر هه فلیتوال اي مُحند و بعراً من 

عَذُوَهم و بَأتَم بالاقام متَمْم قَاتَه و ادا کان کدلک تَظر اللهٌ الب ۰ ۲ 
لْ(1) هرکس مایل است بین آو و خدا حجایی نباشد تا خدا را ببیند و 
خداوند نیز او را مشاهده کند باید آل محشّد را دوست بدارد و از 
خدا را می بیند و خدا نیز او را می بیند. 
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1- - بحارالأنوار ج 23, ص 81. 


برای هرچه بیشتر کاربردی شدن رجوع به حق باید پس از نظر به وجود, به 
مظهر کمالی وجود یعنی اسماء الهی نظر کرد و اسماء الهی را در مظاهر 
کاملی که همان سیره ی اهل البیت علیهم السلام باشد, به تماشا نشست. 
ان معنویتی که نیاز داریم و انصافا در ذیل نور وجود مقدس مولایمان 
حضرت صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف می توانیم به ان 
دست یابیم. زیرا وقتی جامعه ذیل وجود مقدس امامی قرار گرفت که به 
جهت مقام عصمت؛ محبوب جان های مومنین است, یک نحوه اتحاد با خود 
رز به موّمنین ارزانی می دارد تا همدیگر را در پرتو شخصیت آن امام 

بنگرند. ما معتقدیم در دل چنین دستگاهی می توان منوجه جایگاه حضرت 
امام خمینی«رضوان الله تعالی علیه» شد و در ذیل نور امام معصوم, 
مومنین به انقلاب چنین نسبتی را با امام خمینی«رضوان الله تعالی علیه» 
برقرار می کنند تا بتوأنند در پرتو شخصیت حضرت امام خمینی«رضوان 
الله تعالی علیه» همدیگر را درک کنند. ملاحظه فرمودید که شهدا چگونه 
دو ان رام قدمر کذاشتده سردار ان دفاع مقدسن‌نور. آن.فضار رزیل مکتب 
و شخصیت حضرت امام خمینی«رضوان الله تعالی علیه» رجوع به حعضرت 
مهدی عجل الله تعالی فرچه الشریف داشتند و در پرتو چنین حضوری 
صحنه هایی افریدند که تحقق ان صحنه ها در حالت عادی, نزدیک به محال 
بود. 


نمودی از زندگی ذیل مکتب و شخصیت امام خمینی«رضوان الله تعالی 
علیه» در عین رجوع به وجود مقدس حضرت صاحب الزمان عجل الله 
تعالی فرجه الشریف را شما در جبهه ها دیدید و همه موظف هستیم 
معظم رهبری«حفظه الله» چفیه ی بسیجی ها را از 
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دوش خود برنمی دارند تا آن عهد قدسی نورانی که در جبهه های دفاع 
مقدس ظهور کرد در صحنه بماند و به حاشیه نرود. 


وقتی حضرت امام خمینی«رضوان الله تعالی علیه» هدف انقلاب را رجوع 
به وجود مقدس حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف می دانند که 
مظهر اسماء حسنای خداوند است و خداوند را در منظر ما قرار می دهند 
ور حصر بت باقر علیه السلام تیا تأکید دارند, آپا برای آنتتد: با خدا| راه 
دیگری داریم؟ ملاحظه کنید حضرت باقر علیه السلام می فرمایند: اگر می 
خواهید خدا را بدون حجاب ببینید و خدا هم شما را ببیند, هل 
محمد صلی الله علیه و آله را در خودتان شکل دهید, از این روایت استفاده 
می شود که رجوع به خدا بدون حجاب, فقط از طریق حب اهل البیت 
علیهم السلام ممکن است و ما این ورود را در مکتب حضرت امام 
خمینی«رضوان الله تعالی علیه» می توانیم پیدا کنیم و به ان برسیم. همه 
ی عرض بنده آن است که اگر جایگاه تاریخی حضرت امام خمینی«رضوان 
الله تعالی علیه» را درست بنگریم تمام اين مراحل را طی می کنیم و به 
ان نتیجه اساسی که رجوع الی الله است نایل می شویم. 


اگر توانستیم جایگاه تاریخی حضرت امام را بشناسیم دیگر این حرف ها که 
فردا چه می شود و نکند دنیای استکبار انقلاب اسلامی را از تاریخ حذف 
کند. کنار می رود و دغدغه ی ما آن خواهد بود که کاری کنیم تا در بیرون از 
تاریخ خود به سر نبریم. . در این صورت آنچنان با تمام عزم در حیات نوری 
خود قرار می گیرید و زندگی با انبیاء الهی را به زندگی با حضرت مهدی 
عجل الله تعالی فرجه الشریف متصل می کنید که جایی برای گسستگی 
تاریخی که.مذرنیته فلت ها را کرفتار آن کزدمر بافین-نمی:ماند. و حیفت 
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است که از چنین زندگی محروم ی و در چنین حیاتی قرار نگیریم و 
گرفتار حادثه های جزئی و روزمژگی ها باشیم. 


شرایطی به وجود آفنده تا در حیاتی وارد شویم که بتوانیم خود و بشریت را 
ما ات 


پروردگارا ! قلب مبارک امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف را از ما 
راضی و خشنود بگردان. 


«والسلام علیکم و رحمهالله و برکاته» 
1353 


جدال عقل و قلب در نظر به انقلاب اسلامی 
اشاره 
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بسم الله الرحمن الرحیم 
همی که بر ذهن حاکم است 


شخصیت امام خمینی«رضوان الله تعالی علیه» در واقع یک تذکر است در 
این تاریخ و فلسفه ی وجودی ما در گرو همین تذکری است که باید بین 
نیروهای متعهد به انقلاب اسلامی اتفاق بیفتد. اين ان چیزی است که می 
توان خلا ان را بین نیروهای متعهد به انقلاب اسلامی احساس کرد. وقتی 
به جریان های فکری که در انقلاب حضور دارند و تحت همین عنوان دور 
هم جمع می شوند, نگاه می کنیم در عین حالی که وحدتی بین شان وجود 
دارد اما گوبی از نوعی بیگانگی نیز رنج می برند و برای رفع آن, راه حل 
می طلبند, هر چند وجه بیگانگی ملموس نیست ولی در باطن قضیه می 
توان آن را احساس کرد. نگاه ها طوری است که هر جریان فقط خود و 
داشته ها تقوهرا میس وعنوما انسن های جع وان های اقلای وا 
به چیزی نمی گیرد. تنها در حد احترامی که باید به بقیه ی شخصیت های 
فکری بگذارند. محدوداند. 
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بسم الله الرحمن الرحیم 


وهمی که بر ذهن حاکم است 


شخصیت امام خمینی«رضوان الله تعالی علیه» در واقع یک تذکر است در 
این تاریخ و فلسفه ی وجودی ما در گرو همین تذکری است که باید بین 
نیروهای متعهد به انقلاب اسلامی اتفاق بیفتد. این آن چیزی است که می 
توان خلا ان را بین نیروهای متعهد به انقلاب اسلامی احساس کرد. وقتی 
به جریان های فکری که در انقلاب حضور دارند و تحت همین عنوان دور 
هم جمع می شوند, نگاه می کنیم در عین حالی که وحدتی بین شان وجود 
دارد اما گویی از نوعی بیگانگی نیز رنج می برند و برای رفع آن, راه حل 
می طلبند, هر چند وجه بیگانگی ملموس نیست ولی در باطنِ قضیه می 
توان آن را احساس کرد. نگاه ها طوری است که هر جریان فقط خود و 
داش ها تودرا مهو وا وهای وان ماو انقلا ی را 
به چیزی نمی گیرد. تنها در حد احترامی که باید به بقیه ی شخصیت های 
فکری بگذارند. محدوداند. 
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عرض ما به رفقای جبهه های مختلف فکری انقلاب این بود که سلوک ذیل 
شخصیت امام خمینی«رضوان الله تعالی علیه» یر است که بیایید 
وجه وحدت را با مبنایی که ذیل شخصیت اشراقی حضرت امام محقق می 
شود. شکل دهیم تا هر کسی در جایگاه خودش دیده شود و براساس چنین 
سلوکی هر کس جایگاه خود را نیز پیدا می کند. این چیزی است که نیاز 
است بین جریان های فکری انقلاب اتفاق بیفتد. 


آن چیزی که فارغ از موضوع فوق نباید مورد غفلت قرار گیرد, نظر به 
انقلاب اسلامی در متن فعالیت های فرهنگی است. بسیاری از آن هایی که 

مشغول کارهای فکری و اندیشه ای هستند عموما به بحث های انقلاب 
اسلامی نظر ندارند و در فضای فکری خودشان مشغول اند و یک نسبت 
جدٌی بین آن فعالیت ها و انقلاب اسلامی تعریف نکرده اند و اين غیر از آن 
بیگانگی است که بین نیروهای جبهه فکری هست که آینده ی نظام فکری 


را باید در دست بگیرند. 


علاوه بر موضوعات فوق فرض کنید که ما آمدیم و امام را و تذکر به 
شخصیت اشراقی امام را در این تاریخ جذی مطرح کردیم, حال با آن جبهه 
ای که در عین نظر به مقولفه های عرفانی و فلسفی, نسبت به اهداف 
اصلی انقلاب بی تفاوت است و به یک معنا در فضای تحریف شخصیت 
امام قدم می زند. چطور باید برخورد کرد؟ با توجه به این امر اخیر گویا ما 
تا مدت های زیادی راه در پیش رو داریم و اگر موانع و ملزومات این راه 
را ندانیم به راحتی دچار یاس خواهیم شد, چون ملزومات راهی که در پیش 
داریم را درست نشناخته ایم و مقداری که جلو برویم از خود 
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می پرسیم نتیجه چه شد؟ در راستای غفلت از ملزوماتِ اين راه, به عنوان 
مثال هنوز به این خوداگاهی نرسیده ایم که تا اصالت وجود ملاصدرا به کف 
جامعه نیاید نمی توان انتظار داشت اشراق فهمیده شود و در راستای آن, 
معنای سلوي اشراقی نهادینه گردد. پس نباید امیدوار باشیم قبل از فهم 
اصالت وود و نطین به به تشکیکی بودن آر اتفاقی بیفتد. بر فرض تِِ 
هم بیفتد اگر نتوانیم جای ان را هس و همان 
اعای هار1 ار اصل مت عافل نی که و عملا تصمیمات اشتباهی می 
گیریم و موضع مان را عوض می کنیم. طووی ده داعسش که نس 
بعضی از نیروهای مذهبی بلوایی به پا کرده که به گمان آن ها گویا همان 
سفیانی است. خیلی راحت احساسی می شوند و می روند در فضایی که 
شما تصورش را هم نمی کردید. اين نگاه با این شاخصه های احساسی اش 
گام های سلوک ذیل شخصیت امام را در سیری که باید در جامعه ایجاد 
کند, ندیده می گیرد و به امید آن که وقت ظهور حضرت مهدی عجل الله 
تعالی فرجه الشریف نزدیک است نسبت به هر کار عمیق فرهنگی بی 
تفاوت می شود. دیگر : نه نظر به تفسیر المیزان می ماند و نه نظر به 
تفسیر سوره حمد حضرت امام خمینی«رضوان الله تعالی علیه» زیرا که 
هنوز در حدٌ خیال با آموزه های دینی بر خورد داریم. گوپا وهمی بر روی 
ذهن ما حاکم است و می_ خواهیم با همان هم جامعه آرمانی خود را 
تشکیل دهیم. چیزی که بعضاً در فضای فرهنگی دولت نهم و دهم در بعضی 
از افراد به چشم می خورد و بعد که به نتيجه مورد انتظار نرسیدند یک نوع 
یاس در آن ها پیدا شد. وقتی به جمع بعضی از دوستان جبهه فکری نظر 
می کنید این حالت احساس می شود و در نتیجه 
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آن یأسی هم که در پی می آید را می یابید. با شور و نشاط اولیه به میدان 
می آیند بعد که با انبوه تنگناهای تاريخي جامعه روبه رو می شوند و می 
بینند انگار اوضاع پیچیده تر از این حرف هایی است که فکر می کردند, 
ندون این که جایگاه حرکاتشان را بفهمند و بدانند در چنین شرایط تاریخی 

چه کار باید بکنند, خود را می بازند. از این موضوع غفلت دارند که باید در 
امور فرهنگی فرآیند فعالیت ها را در نظر گرفت و در قدم اول انتظار 
تحقق نتایج قدم های آخر را نداشت. در این نقطه با این نوع افراد و افکار 
باید چه کار کرد؟ 


ان ای ات هت ای سیر ای راکو ی مدرد 
نا کاهتها و هفیاهی رون های اور رام با همه خریان های 
رود؟ جقدر امکان اتفاقی مثل سفیفه برای انقلاب اسلامی هست ؟ آنچه 
که شما تا حالا اشاره کردو اید روی جنبه های مثبت انقلاب و ذات و 
حقیقت انقلاب بوده است کانةُ هیچ اتفاق بدی نخواهد افتاد. آیا واقعاً اين 
طور است ؟ دو دیدگاه مطرح است, تون این که خیلی هم خوشبین نباشیم 
چون راحت ممکن است این حقیقت در حجاب برود و جریان ها به سمت 
دیگری سیر کنند. دیدگاه دوم اين است که نه, آدم ها از انقلاب بیرون می 
افتند ولی انقلاب جلو می رود. کمتر لابه لای کلمات شما به دیدگاه اول 
اشاره می شود, بیشتر به ذات انقلاب نگاه می کنید ولی در کلمات شما به 
صورت جدذّی و اساسی به تهدیدهای پیش روی انقلاب و به چالش هایی که 
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تاریخ عبور از سقیفه 


جواب: طرح این موضوعات بسیار خوب است و موجب می شود تا بحث 
سلوک ذیل شخصیت امام خمینی«رضوان الله علبه» از اجمال به تفصیل 
درآید, زیرا وقتی دغدغه ها ظهور کند به ظهور راه حل های دقیق تر کمک 
می شود. اگر بخواهید یک بجعت از تفصیل برخوردار شود حتماً باید 
ورودهای متفاوتی به .آن تقو .ور وافع از اين طریق می شود با آگاهی 
کامل در آینده ی تاریخ خود قدم بگذاريم. اين که سوال می کنید ريشه 
خوشنبیتی ها نسبت به. اند کخاسنت ۲ سوال. حهمی را مطظرح. می کنید که 
آیا ما چشممان را نسبت به آنچه در اطراف انقلاب می گذرد بسته ایم؟ 
اين نوع سوّالات بهانه می شود تا بنده عرایض خود را طرح کنم. به همین 
جهت تأکید می کنم اگر چیزی هست که باید بفرمائید کوتاهی نکنید. 


در دو دیدگاهی که مطرح کردید که آیا انقلاب اسلامی با فضای سقیفه 
روبرو می شود و گرفتار سقیفه سازها می گردد و دوباره تاریخ ظهور 
سلام ناب به حجاب می رود پا نه. دیدگاه ما به این نکته گرایش دارد که 
تقدیری از طرف خداوند در این تاریخ شروع شده است و در این تقدیره 
ی یت و کی مر تس ایو کی اه ی وی 
می شویم ۳ قرائن زیادی در تأیید ان 0 در میان ا نت قرائنی 
که از دیدگاه امثال سلطنت طلب ها پنهان مانده و به همین جهت هر هفته 
و هر ماه منتظر سقوط نظام اسلامی هستند, تعبیر مقام معظم رهبری به 
فرماندهان سیاه این بود که شماها چه همراهی بکنید و چه همراهی نکنید 
این انقلاب 
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نتیجه خودش را من کیرز فقط اگر به صحنه بیایید این امر زودتر محقق 
می شود و شما به هویت لازم دست می یابید.(1) 


با نگاهی که کتاب سلوک ذیل شخصیت امام خمینی«رضوان الله علیه» 
متذکر می شود, از یک طرف جنس اینده. جنس ارتباط اشراقی با حقایق 
قدسی است و ما از دوران متافیزیک عبور کرده ایم و لذا با مردان 
اشراقی روبرو می شویم و از طرف دیگر باید مقدمات چنین حضوری را با 
طرح معارف لا زم فراهم کرد کاری که حضرت امام با آثاری که از خود در 
نوشته هایشان باقی گذارده اند خودشان ماده اصلی آن را فراهم کرده 


آند: 


اولا: باید دغدغه ی وجود مشکلات جامعه را داشته باشیم ایا متوجه 
باشیم راهکارهای موجود که در متن فرهنگ مدرنیته مطرح است. 
راهکارهایی نیست که جوابگو باشد و لذا باید با توجه به آن دغدغه ها, 
قلبمان را اماده اشراق زمانه کنیم تا از ان طریق به فهم تاریخ زمانه خود 
راهنمایی شویم و بفهمیم خداوند در اين زمان چه چیزی را تقدیر کرده تا 
در منن ان تقدیره انسان ها را بیازماید. حضرت امام«رضوان الله تعالی 
علیه» می فرمایند: «اين که روز میلاد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله 
چهارده کنگره از طاق کسری فرو ربخت, آیا نشان بر آن نیست که چهارده 
قرن تمام کنگره های شاهنشاهی فرو خواهد ریخت؟»(2) این یک نوع 
اشراق است که , بر قلب حضرت امام«رضوان الله تعالی علیه» تجلی کرده 
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1- - به سخنان رهبر معظم انقلاب با فرماندهان سپاه در تاریخ 


2 رجوع شود. 
2 - به صحیفه امام خمینی«رضوان الله علیه» ۳ 19 ص‌ 136 رجوع شود. 


قرن؛: نظام شاهنشاهی سقوط می کند و دوران حاکمیت خدا بر قلب مردم 
ظهور خواهد کرد, حالا هر چقدر پادشاهان برای بقاء خود تلاش کنند و پا 
استکبار فتنه انگیزی نماید به اصل کار ضربه نمی خورد. 


بنده نمی خواهم دوستان را دعوت کنم که بدون مبنای جکمی وارد ذوقیات 
شوند بلکه بنده با نظر به همان روشی که آیه ی 46 سوره ی حح مد 
رها ای ها ات یس که هی فوطایت ۲ شا کرد رسد 
آنچه خر کارت شیر فان وا صاحت فلبی مود که درف ان 
ون انیم عقل به صحنه می آید, که اين عقل, عقل, منفک از قلب 
پیست. می فرماید: «افلم , بسیژوا فی الارَض فَتکُون هم قوب بَعهلون بها 
اق ان یسْمَعُون بها الا لا تغمی الابْضاز وَلن تغمی الْفلوبْ ای فی 
الطذور» آیا در زمین گردش تکرده اند تا قلب هایی داشته باشند که با آن 
تقفلن کنتده یا گوش هایی که با آن بشنوند, در حقیقت چشم ها کور نیست 
لیکن دل هایی که در سینه هاست کور است.(1) در چنین دستگاهی حضرت 
امام می فرمایند: این قرن, قرن غلبه مستضعفان بر مستکبرین است. 


وقتی شرایط جهان را نگاه می کنید براساس آیات و سنن جاریه می فهمیم 
دارد یک اتفاقی می افتد که انقلاب اسلامی طلوع ان اتفاق بود, با این دید 
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1- - عقل منفک از قلب و اشراق, ادعای تعالی بخشی دارد ولی با فرو 
کاستن ارمان های بشر کار را به پایان می برد. این همان عقل فرهنگ 
مدرنیته است که با وعده ی به روزی و رفاه و عدالت و آزادی و پیشرفت, 
انسان ها را , بر انکیه اند ولی در تهایت سیه رهز قه.بان آورد: 


برود ولی اگر ما خود را در زیر سایه ی این تقدیر الهی قرار ندهیم حیات 
توحیدی خود را از دست می دهیم. بنده قائل به اين نکته هستم که باید 
تست هم وتا ای وم رحصاتش رآفی کسیر اه فت اتف ات دای 
خود را شکل دهیم. و تمام کسانی که دعوی پیروی از امام را دارند و 
انقلاب اسلامی را پذیرفته اند ولی متوجه این موضوع نیستند جایی در اینده 
ندارند. 


و ی به گذشته نیست که در متن آن یک 
سقیفه ظهور کند و سلفی گری جان بگیرد. از این جهت است که به آینده 
امیدوارم ولی از جهت شیر دعدغه دارم زیرا| باید جامعه با این رو 
اشراقی که شروع شده خود را بیابد و امکان درک تقدیر الهی برایش 
سس ما ها ات اس کی ار تا و 
اشراقی جامعه باشیم و در این راه نگاه به شهداء و سرداران شهید بسیار 
شود.(1) 


چه انکشاف ملکوتی در شب های حمله صورت می گیرد که بسیجیان در 
راز و نیازهای خود مدت ها سر در سجده دارند و در راستای دفاع از 
انقلاب اسلامی و سربازی این انقلاب. اشک لقاء الهی به آن ها امان 
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1- - مقام سرداران شهید, مقام کسانی, است که آیه کِ 22 سوره ی 
مجادله توصیف می کند و می فرماید: »2 اولیِک کَتتِ فی ُلويهم الایمان و 
دهم بزوع حلد: ۷ خداوند بر علب: آن ها ایفان نکاشته بود. و در آثر 
وفاداری به آن ایمان در عمل, آن ها زا با رفح‌خود که.همان تفر آیمان ترتر. 


است, یاری رساند. 


نمی دهد؟ گویا در راستای فهم درست انقلاب اسلامی در ذیل شخصیت 
امام خمینی«رضوان الله تعالی علیه» خداوند آغوش خود را برای آن ها 
گشوده است. آپا این گشودگی جز در راستای نظر به انقلاب اسلامی و 
جایگاه تاریشی: آنمخقی فده و اشرافی بش فتعالی را در اننبدوران چم 
صحنه آورده؟ از آن مهم تر وقتی جسد مبارک آن ها را پس از سال های 
سال وارد شهر می کنند آنچنان درهای آسمان معنویت بر قلب مردم آن 
شهر گشوده می شود که یک شهر اشک مي ریزد و ذیل نور شهدا عزم ضد 
کار ههور ر اجص مت کنر اش ات ان انفان‌ممی که ود نت باون 
واقع شده و از سقیفه و سقیفه سازان عبور کرده. دغدغه ها را باید بر 
روی مبانی ببریم تا از بسیاری از مشکلات به صورتی معجزه آسا عبور 
کنیم. بعضی ها می آیند روی جزئیات انگشت می گذارند. فکر می کنم اگر 
برای نیروهای انقلاب این نکته روشن شود می فهمند که اگر هم می 
خواهند نسبت به انقلاب دغدغه داشته باشند در چه قسمت هایی باید 
دغنفه‌های شود را شکل دهد ویر آن تا کید کنند. 


صحبت بنده بر سر آن احساس حضوری است که باید با نظر به انقلاب 
اسلامی داشته باشیم. حرکات و شوق و تلاش مرحوم ملاصدرا نشان می 
دهد که در زمان خود متوجه است ان چیزی که در حال وقوع بود به مرور 
در متن حکومت شیعه با مقدمات زیادی قابل تحقق است و اتفاقات زیادی 
باید بیفتد تا آنچه باید واقع شود به وقوع بییوندند و این همه تلاش و تألیف 
که انجام داد برای تحقق آن چیزی است که در دل حکومت شیعی در آن 
زمان شروع شده بود و باید شکل می گرفت. اکثر علمای هم عصر 
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او همان نگاه را دارند ولی آنچه تاریخ آن زمان را تغذیه کرد شور و شوق 
ملاصدرا بود. شیعه چهارصد سال است با نگاهی که ملاصدرا به صحنه آورد 
در میدان ایستاده است تا آن که بالاخره آن نگاه منجر به انقلاب اسلامی 
شد و حالا شما متوجه شده اید باید موضوع اصالت وجود و تشکیکی بودن 
آن را به کف جامعه آورد تا روح انقلاب اسلامی فهمیده شود. 


شور و تلاشی که در ملاصدرا مشاهده می شود در احساس رسالت 
تاریجی انش بفته ات با مارا تر آن مان افافی: فاد آن که 
اتفاقی که با اثار مرحوم شهید اوینی در تاریخ ما در حال وقوع است. بین 
اکثر ماها اتفاق نظر هست که این انقلاب در متن ریشه تاریخی اش دارد 
پیش می رود. شاید بتوان گفت حتی میرزا کوچک خان هم «وقتی» دارد, 
در ان سرمای سوزان و در میان انبوه برف ها تمام می شود به تحقق 
انا اه ی ات مان ام که و تا لاه 
در افق کار خود به صورت اشراقی منوجه تحفق چبین انقلابی است. 
داستان انقلات اسلا می هم هم است کم خون: متوجه. ارمانی اشت ار 
جنس ابعادی که فطرت بشر اقتضای آن را دارد و صورت متعین آن 
انقلاب. انقلاب مهدوی است. امیدواری و آرمان گرایی را در متن خود زنده 
نگه می دارد و به جهت روح مهدویتی که در آن نهفته است از سقیفه ای 
که در متن اسلام پیش آمد, عبور کرده است همان طور که نشیع, , جریان 
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خیلی ها ممکن است از ادامه ی انقلاب اسلامی سخن بگویند ولی اولا 
باید در نگاه خود ملزومات تداوم انقلاب ۳ مد نظر قرار دهند. ثانیا: : روش 
اشراقی که انقلاب مطابق آ روش باقی می ماند را نیز باید مد 
نظرداشته باشند. اين که ما در حال حاضر کجائيم و در اين مرحله از 
انقلاب چه کارهایی باید بکنیم بسیار مهم است. وقتی می گوئیم حقیقت 
اتتات اشاحیمر ی خفنت. وجودن است ولمم انست. کم ایر اقلا :| 
چنین هویتی بخواهد به ظهور برسد نیاز به مقدمات زیادی دارد. این درست 
تست کی ایا سای روما کی ی رسای 
دیگر ناامید گردیم ! ما چون زیرساخت های فکری لازم را نداریم در 
طمانینه لازم قرار نمی گیریم. اگر در تربیت انسان تراز انقلاب اسلامی 
چاره ای نیندیشیم همواره دچار سردرگمی و خودزنی می شویم و همدیگر 
را مقصر می دآنیم, در حالی که داستان چیز دیگری است و مشکلات ریشه 
در تنگناهای تاریخی ما دارد. 

بلندبودن اهداف و خطر یأس 

سوّال: بیشتر نیاز داریم با نظر به شور و حالی که برای ملاصدرا ترسیم 
هی کنید پدانيم اکر احیانا بایودرخانگاه فلاضقوا خر این اقا قران کیریم 
در کدام لایه از لایه های انقلاب باید حضور فقّال داشته باشیم؟ به خصوص 
در آن فضای قلبی که انقلاب باید در آن فضا جلو بیاید. چون ما وقتی نگاه 
اه ما ون ناما انا تم ره لت ساسا رم ۱ 


تداوه نع اند اخت اسر در ظاهر ی می ایذ 
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بیذیرد. هر چند در نگاه عقلی و شواهدی که خبر از الهی بودن انقلاب می 
دهد برای عقل مان آرامش لازم هست. بحث از انقلاب اسلامی می کنیم 
و امیدوارانه هم بحث جلو می رود, کاملاً هم بحث مستدل است ولی وقتی 
با احافات‌ او در اتلات اس مه‌مسر ارات تسام ی رن 
امید ادامه نمی یابد. هر چند خودمان از نظر عقلی با انقلاب اسلامی 
مشکلی نداریم. به عبارت دیگر دو نسبت در رابطه با انقلاب اسلامی 
مطرح است, یکی نسبتِ جامعه و میدان عمل و دیگر نسبتِ خودمان و 
چگونگی حضور فقّال در این جریان فکری. با توجه به حضور فقّالی که باید 
در متن انقلاب داشته باشیم, به هم زدگی و خیال زدگی سیاسیون بهتر پی 
می بریم. ولی وقتی امیدواری زیاد می شود که نتایج کار را از نزدیک ببینیم 
ی ی او ی 
گذرد ۹ ار ۳ بحث تا . خودتان اشاره کردید 
و و ی ما و و و یکی 
از سخت ترین چیزهایی که راجع به فرح وجود دارد این است که یک دفعه 
ای است چون قبل از فرج. غلبه با ظلمات آخرالزمان است و اکثراً گمان 
هی کار لمات فان ارام ی بای فلتاران اس را 
رسیدن به اهداف خیلی فاصله داریم و متوجه ريشه های انقلاب که در متن 
فرهنگ ما در حال ريشه دواندن است نیستیم. 
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تنها ظاهر را می بینیم. در فتنه 88 با آن برنامه ریزی که دشمن کرده بود 
مانده بودیم انقلاب چگونه می خواهد از ان دام بزرگ عبور کند. فکر نمی 
کردیم با توجه به ريشه های انقلاب در بین مردم یک دفعه مردم آن طور به 
صحنه بیایند. آن اشراق الهی که مطرح کردید در آنجا ملموس بود و این ما 
را نسبت به آن تحول اساسی که می فرمائید یک مرتبه پیش می آید, 
آمندواه کرتمبنه ان که کاوهای خودهان افنذوار باشیم و تهنه برنا مه 
هایی که بعضی ها در فضای سیاسی کشور می ریزند امیدوار باشیم بلکه 
از آن جهت که دیگر زمانه, زمانه ای نیست که کار برنامه ریزان_ سیاسی 
نتیجه بدهد و تقدیر دیگری به صحنه آمده است. کارها پم آاتین ان تفذیدر 
دارد جلو می رود. فکر می کنم باید این دو را با هم جمع کنیم تا نه اين 
حس امیدواری, ما را به یک اکنون زدگی و کارهای روزمره و سیاست 
زدگی گرفتا ز کقور هن تحت بانذیوورن اهداف. از نرسیدن به نتیجه ی 
زودرس مأیوس شویم و درصدد تدوین مقدمات لازم برنيائیم و از آینده مان 
بیگانه بشویم. 


تا همدیگر را بفهمیم 


جواب: ۳ در خدمت عزیزان هستم را از آن جهت 
مفید می دنم که وسیله گرمی افکار می شود, تا فکرها فقّال و با نشاط 
جلو روند و بتوانیم حرف هایمان را با همدیگر بزنیم. این طور نباشد که 
بنده محور فکر باشم و بحث به آنجایی ختم بشود که مثلا بنده جمع بندی 
می کنم که در این صورت حتماً ضرر می کنید. بنده جای خود 
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را این طور می توانم تعریف کنم که با همدیگر بحث کنیم تا در موضوعات 
مختلف از اجمال به تفصیل برسیم و در این راستا هر انچه بنده در ضمیر 
و سرا ین ی کی اظان مایم هم شما حرف هایتان را با حوصله 
بزنید و هم بنده سعی می کنم زوایای مختلف افکار خود را طرح کنم تا 
همدیگر را بفهمیم. نتیجه ای که حاصل می شود, یک نوع حضور فقّال تر 
نسبت به همدیگر است و به خودی خود زمینه تفکر می شود بدون آن که 
بخواهیم سریعاً به جمع بندی برسیم. 


همین که شما باب بحث درباره موضوعی را باز می کنید, زبان بنده هم باز 
می شود. در مورد جایگاه دولت و نظام و انقلاب اسلامی در مقاله «جایگاه 
دولت و نظام اسلامی و انقلاب اسلامی» چیز جدیدی بنده عرض نکردم 
ولی تنظیم جدیدی بود. امکان فکر کردن روی موضوع انقلاب اسلامی را 
در این تاریخ راحت تر می کند که ایا ما نباید در حال حاضر پس از سال ها 
که از انقلاب گذشته است در مورد جایگاه دولت در انقلاب اسلامی در 
ارات فا ای رای ار وا اه 
بعد از دولت نهم و دهم پیدا کردیم نباید زمان بازخوانی نسبت به جایگاه 
دولت برایمان پیش اید؟ 


به این فکر کنید که چطور شد بعد از رحلت رسول خدا صلی الله علیه و 
آله و شکل گرفتن خلافت در سقیفه, حضرت زهراا یک مرتبه به شکل 


متختفتم هه میداز آمدند خر این ود که نقضه مان مین کردنن ظیق ریا ن 
غدیر خلافت با علی علیه السلام ادامه می یابد و بعد که این اتفاق نیفتاد و 


مردم غافلگیر شدند حضرت زهراا به میدان آمدند؟ و بعد که مردم مدینه 
به زهراأ 
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گفتند چون زودتر با ابابکر بیعت کرده ایم ما را معذور دارید, آیا علی علیه 
السلام بعد از این جریان که مردم مدینه کوتاهی کردند در فضای جدیدی 
که پس از اتمام حجت پیش آمد, با یک بازخوانی جدیدی وارد نشدند. در آن 
حذ که تقریباً به ظاهر سعی کردند با خلفا کنار بیایند؟ 


السلام جلو رود ولی وقتی معلوم شد مردم مدینه امادگی لازم را برای 
چنین اقدامی ندارند, لین علیه السلام در یک بازخوانی با آن همه بی 
انصافی ها که نسبت به زهرای مرضیها شد, با جمع بندی جدیدی وارد کار 
شدند و نگذاشتند جامعه اسلامی گرفتار خصومت شود, و نه تنها به خلیفه 
دوم توصیه می کنند خودش در جنگ با رومی ها وارد شود کهسست اسلام 
در مقابل رومی ها ضعیف شود, بلکه تلاش می کنند تا عثمان را از قتل 
تجات. دهند. این کنارآمدن به جهت آن است که می بینتد آن: افقی که فعلا" 
باید محقق شود عملی نیست و لذا از راهنمایی که باید به سه خلیفه 
داشته باشند دریغ نمی کنند تا جهان اسلام ضعیف نشود و لااقل در زمان 
خلفا امویان همه کاره ی امور نگردند و تا انجا که ممکن است سیره خلفا 
از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فاصله نگیرد و ما امروزه سیره ی سه 
خلیفه ای را در جهان اسلام داریم که در مقایسه با امویان, چندان از سیره 
ی پیامبر صلی الله علیه و اله فاصله ندارد و همین امر جهان اسلام را تا 
حدی از توطئه ی دشمنانش نگه داشته و این برای ادامه اسلام سرمایه ی 
بزرگی است. 


اقظار زهرای ضرضته اایی بود کما آن درم ی بزر نی کم‌شدا تال کرده 
یعنی قران و با نظر به سیره پیامبر صلی الله علیه و اله و با مدیریت 
ارالهمسن له السلام 
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کارها جلو برود. در آن صورت اسلام با چهره ای بس متعالی به صحنه می 
امد. ولی حالا که نشد راه دیگری را باید مد نظر قرار داد تا تصور نشود به 
بن بست رسیده آیم, در حالی که همه مطمئن هستیم در حیات دینی بن 
بست نیست و حتی اگر علی علیه السلام را کنار بزنند و فاجعه ای آن 
چنانی را به تاریخ تحمیل کنند که شما در نطق زهرای مرضیها متوجه ان 
می شوید؛ فاجعه ای آنچنان بزرگ, ولی باز حیات دینی به بن بست نمی 
رسد. بحت هایی مثل «امام خمینی«رضوان الله تعالی علیه» و سلوک در 
تقدیر توحیدی زمانه» یک تذکر است نسبت به راه های دینی در این تاریخ 
و عدم بن بست که آن کتاب متذکر آن است و نیروهای انقلاب باید متوجه 
باشند با اين نگاه می توانند همان کارهایی که می کنند را به نتیجه 
برسانند. نتیجه ای هم که پیش می آید آن است که نیروهای جبهه ی 
فرهنگی انقلاب آن شاخصی که باید به آن نزدیک بشوند را گم نکنند. 


تجربه ی بنده نشان می دهد نیروهای فکری انقلاب در روبه روشدن با 
هی ی و 
همین امر موجب می شود تا به سلوکی فکر کنند که در شأن انقلاب 
اسلامی است و از اين جهت باید متوجه باشیم هنوز خیلی ها به جایگاهی 
که باید. در آن, فرار. گیرند. فکر نکرده اند آن خایف کم دایم رنه و من 
کنند - از هر جبهه ای که می خواهند باشند- آزام ارام:مف رزستد به این که 
خوب است بیشتر به امام و سلوکی که ذیل شخصیت ایشان می توان 
داشت. فکر کنند. 
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اگر ما معتقدیم امام خمینی«رضوان الله تعالی علیه» عقل برتر از حکمت 
و عرفان رسمی است, منتظر باشید نحله های فکری فرهنگی به طور 
جذی به امام رجوع نمایند. شما بعد از مدتی که حکمت می خوانید 
ملاصدرا می شوید, این خوب هست. وقتی بیایید عرفان بخوانید محی 
الدین می شوید. حال امام«رضوان الله تعالی علیه» که این دو فکر را 
شناخته آمده است در اجتماع کارهایی را به صحنه آورده که نه شبیه 
ملاصدرا است و نه شبیه محی الدین. کتاب های حضرت امام«رضوان الله 
تعالی علیه» نشان می دهد در حکمت و عرفان مجتهد مسلم است. در 
0 ۱ واه کف برین‌آن جدمت ی کزان رتست ۱و 
لذا اگر شما تیوه تاریم:در نات درس فزار ت کیرد ۱ 
عقلی که حضرت امام به عالم آوردند خود را معنا کنید. بنده باید در جای 
خود این عرایض ام را تبیین کنم اما حداقل این نکته را مورد توجه و تامل 
قرار دهید که چطور می شود امام«رضوان الله تعالی علیه» بعد از این 
همه فعالیت و این همه حضور در مجامع علمی, یک مرتبه این طور وارد 
تاریخ می شود که هیچ یک از علماء گذشته این طور به صحنه نیامدند؟ بنده 
در جایی عرض کرده ام حکمت صدرایی از جهتی ادامه ی حکمت قبلی 
نیست نه بدان معنا که ملاصدرا انديشه ی فارابی و شیخ الرئیس و شیخ 
اشراق را زیر پا گذاشته بلکه بدین معنا که آن ها را بازخوانی کرده, هر 
که ۱ ۱ 
اشاره می کند, به حیاتِ برگشت , به اصالت وجود و 
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وحدت تشکیکی وجود. این چیزی است که قبلی ها نداشتند و به یک معنا 
باید گفت ملاصدرا از فلسفه های قبل عبور می کند.(1) 


حضرت امام خمینی«رضوان الله علیه» از خیلی چیزها باید عبور می نمود 
تا جایگاه مردم در منظرشان ظهور می کرد. مردمی که قلبشان محل 
تقدیر زمانه ما شده است. گویا حضرت امام وقتی می خواهد با خدا سخن 
بگوید و با تجلیات انوار الهی مأنوس شود این مردم را تحان هی کند هدر 
آینه مردم اراده الهی را در اين تاريخ می نگرد. البته باید مواظب باشیم 
این مباحث حالت ذوقی صرف به خود نگیرد و از حالت عقل برتر به حالت 
ذوقی عدول ننماید. 


عموم مخاطبان ما یا سخن ما را غير قابل عمل می دانند و یا ذوقی به 
شمار می آورند و نه عقلانی و این یک خلاأیی است که باید روی آن فکر 
کت زیرا عموماً نشست های فکری در شرایطی به سر می برند که روی 
این نوع مباحث فکر نکرده اند و باید به کمک آن ها آمد و باید خود را برای 
آینده ای که بتوان به جبهه ی فکری انقلاب کمک کرد, آماده کرد. نمی گویم 
از حالا راه بیفتید اين طرف و آن طرف و يا برعکس گوشه نشینی کنید و 
آنچه را باید در تبیین سلوک ذیل شخصیت حضرت امام خمینی«رضوان الله 
تعالی علیه» انجام داد انجام ندهیم. عرض بنده آن است که 
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1- - ملاصدرا در آن تاریخ متوجه شد فلسفه مشاء در مقابل مسائلی که 
پیش ات جوابگو نیست و مفهوم سازی نو در توي فلسفه مشاء بدون 
نظر به خارج. ملاصدرا را بر آن داشت تا موضوع «اصالت وجود» را به 
ای 
عقب انداخت و هنوز جامعه فکری ما بین«امکان وجودی» ملاصدرا که نظر 
به واقعیت دارد و «امکان ماهوی» فلسفه مشاء تفکیک نکرده است و امید 
است با بستری که در انقلاب اسلامی شکل می گیرد از اين بن بست خارج 
شویم. 


تلاشی برای مطرح کردن این نوع نگاه برای عموم نداشته باشید. آن کسی 
که بخواهد در مورد آینده فکری فرهنگی انقلاب فکر کند خودش آنچه را 
باید ببیند و به آن رجوع کند انجام می دهد. هدایت دست خدا است و خدا 
ما را به بهترین نگاه نسبت به انقلاب راهنما است. ملاحظه کردید جقدر 
تلاش می کنند شیعه دیده نشود ولی آیا زیباتر از آنچه در پیاده روی اربعین 
این سال ها انجام می شود. برای دیدن شیعه ممکن است؟ آیا نباید گفت: 
اربعین استراتژی شیعه است برای جهان؟ خیلی تلاش می کنند آن را نبینند 
ولی از این به بعد غیر ممکن است اپن مسئله را نادیده بگیرند, زیرا این 
حرکت در متن نهضت حضرت اباعبدالله علیه السلام نهفته بود. بشر امروز 
که اضاد کف ور وز ية لایه. ها سیر آن نت ۱ پیدا کرده است, به آن 
لایه رجوع دارد. در مورد انقلاب اسلامی نیز قضیه از همین قرار است. 


اولین قدم برای حضور در اين تاریخ 


در جواب این سوال که می فرمایید در این تاریخ چه نوع حیاتی باید داشته 
باشیم؟ به نظر می رسد اولین قدم این است که خود را در فضایی که 
انقلاب اسلامی واقع شده, تعریف کنیم, یعنی در فضابی که انقلاب اسلامی 
را تجلی اراده خاص الهی در این زمان بدانیم و روح و قلب خود را طوری 
بسازیم که بتوان به صورت وجودی در دل این انقلاب. اراده الهی را 
احساس کنیم و از اين طریق با خداوند مانوس شویم. اين اولین قدم جهت 
حضور در این تاریخ است. ما وظیفه داریم این نوع شخصیت را در خود 
ایجاد کنیم تا اگر کسی خواست به ما رجوع کند بداند به چه 
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کسی رجوع کرده است؟ آیا نیرو های انقلاب اسلامی که می خواهند حیات 
فعالی را در این دوران حس کنند می توانند نسبت به این موضوع سرسری 
کرد سای اراط ی و ممرشر سا الا اسلامی. خان 
وهای ان شاه اه عم سس سل ان کم ار واه فران. 
بپذیرید نمی توانید به تفسیرهای سطحی رجوع کنید, زیرا بین روح زمانه و 
نور قرآن ارتباط و هماهنگی هست و به همین جهت اگر بنا داشته باشید به 
حقیقت خود پشت نکنید به دنبال تفسیرهای عمیقی از قرآن می روید که 
به اصل وجود اشارهدارد خونشابماه: گر انز | آمیتشتاسید و متوحه ابد این 
ای . سخن خداست و سخن خدا باید جان شما را تغذیه کند, ,. به همین 

جهت اگر در ابتدا با تفاسیر ساده زندگی کردید بعد از مدتی به دنبال 
۱ اگر رسیدید به این که انقلاب اسلامی 
اراومی الهی‌شرای بجات شس این فوران اطلات آفت, یی انب را 
وهای عرفی. ود اج از اقلات نا اقا شش شوت روا 
جوابی که نسبت به انقلاب نیاز دارید با برخوردهای سطحی به دست نمی 
اورید. 


افراد در مقابل سخن ما و تفسیر ما از انقلاب که نظر به جنبه قدسی 
انقلاب اسلامی داریم, دو کار می کنند يا باید بگویند انقلاب همین اندازه 
است که فعلاً در جامعه با آن روبه رو هستند که البته شما با آن ها نمی 
توانید حرف داشته باشید و عملا آن ها به اسم انقلاب اسلامی در همان 
عالمی به سر می برند که غرب در آن قرار دارد و یا قبول دارند ذات و 
حقیقت انقلاب از آنچه فعلاً هست بالاتر است, ما با آن ها حرف داریم و 
سعی داریم وجه عمیق تر انقلاب را در مقابل آن ها بگشائيم. کاری که در 


ناب 
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«امام خمینی«رضوان الله علیه» و سلوک در تقدیر توحیدی زمانه» به 
عهده گرفته ایم. مخاطب کتاب آن هایی هستند که می خواهند نگاه عمیق 
تری به انقلاب اسلامی بیندازند و در زیر سایه ی حضرت حق در فضای 
دیگری در این تاریخ قرار گیرند و دینداری را با حالت حضوری ادامه دهند. 


باید با نیروهای جبهه فکری انقلاب طوری موضوعات را در میان بگذارید که 
از دل ان موضوعات اوینی ها ظهور کنند, ان هم با زبانی که بتوانیم به روح 
اتقاب آشارن کنم ور ار ان ننک فتاست قیم اب به جامعه یز کرو 
و این غیر از به صحنه آوردن نیروهایی است که یک بعد انقلاب را می 
بآ انعاة دیکر آن را نی شفاستن:.قدم اق در خال ۳ 


انقلاب اند اما در بازخوانی نهایی, ممکن است این ها عوض شوند و نتوانند 
هم اه با انقلات را ان آمهس هد 


دوره ی فترت دولت انتتلاضی 


تصور بنده آن است که فعلاً ما در رابطه با فهم جایگاه تاریخی انقلاب 
اسلامی در دوره فترت هستیم بدین معنا که از چیزهایی عبور کرده ایم 
ولی تصور درستی نسبت به انچه باید در انقلاب اسلامی دنبال کنیم نداریم. 
که اقای احمدی نژاد به صحنه اورد. تقریبا به دولت اسلامی که حضرت 
ایت الله خامنه ای مد نظرشان بود ر سبده ایم و بعد از انقلاب اسلامی, 
دولت اسلامی را تشکیل داده آیم. همه انرژی ها را همگان صرف کردند تا 
آن دولت تشکیل شد و رهبری انقلاب نیز برای پایداری و موفقیت آن 
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دولت تمام قد به صحنه آمدند. طلبه ها شهریه هایشان را جهت تبلیغات 
خرج کردند و خانم ها طلاهایش را جهت تبلیغات برای اقای احمدی نژاد 
فروختند. همه متوجه بودند چهره دیگر انقلاب در حال ظهور است ولی بر 
خلاف میل ما و به هر دلیلی. آن چه باید می شد محقق نشد و در دولت 
دهم با تک روی های رئیس جمهور روبه رو شدیم تا انجا که کار به نشان 
دادن آن ویدئو در آن یک شنبه سیاه کشیده شد و رهبری با ناراحتی تمام 
مطرح کردند آن کار خلاف شرع بود. و معلوم شد جایگاه دولت نهم در 
نظام اسلامی, جایگاه لغزنده ای بود. چرا به دنیال آن باشيم که تقصیر ,را 
به دوش کسی بگذاریم؟ چرا متوجه نباشیم تاریخ ما در حال حاضر ظرفیت 
تحقق آن چیزی را که گمان می کردیم در دولت نهم به دست ا هت دیص 
نداشت. بنده خواهش می کنم با مسئله با نگاه ایدئولوژیک برخورد نکنید 
وگرنه به نتیجه ای که می خواهیم نمی رسیم. مسئله را با نظر_ به جایگاه 
تاریخی اش بینید. همان طور که ما از نظر جایگاه تاریخی که در آن تارفند 
از تقدیه تظامن عیفر کوده یم باید ببشتة اه انخه در خولت دهم ازتطنف 
رئیس جمهور از یک طرف و با جریان های اصول گرا از طرف دیگر پیش 
آمد, چه موقع عبور می کنیم تا ادامه ی دولت نهم, دولت دهم نباشد و 
توطئه های داخلی خارخت تما نید رفن 


بنا بود ما با دولت اسلامی برای هميشه از ان مشکلاتی که در دولت 
سازندکین و,دولت. اضلاجات. پیش امدم غبور کنیم ذن دولت سازندگی چه 
شب هایی بود که خوابمان نمی برد که ای کاش دولت این را نمی گفت و 
ای کاش این کار را نمی کرد. همه ارزویمان این بود که ای کاش 
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دولتی بياید که دیگر اين دلواپسی ها را نداشته باشیم. آقای احمدی نژاد که 
امد این دلواپسی ها کم شد به طوری که رهبری انقلاب در جلسه با جامعه 
مدرسین فرموده بودند وقتی اقای احمدی نژاد خارج کشور می رود بنده 
هیچ دغدغه ای نسبت به موضع گیری های ایشان ندارم که نکند سخنی 
بگوید که با اهداف انقلاب همخوانی نداشته باشد. با اين همه چون دولت 
ها با انتخابات معین می شوند و گریزی هم از آن نیست, هرگز نمی توانید 
موضع گیری های آن ها را پیش بینی کنید. یک مرتبه مواضعی می گیرند که 
آن مواضع نمی تواند انقلاب را جلو ببرد. می خواهم بگویم دوره ی فترت 
پعنی همین. دوره فترت یعنی هنوز از تنگناهای گذشته عبور نکرده ایم, و به 
آینده ای که باید به آن رسیده باشیم نرسیده ایم. از یک طرف هبوز 
رسوبات عادات گذشته را داریم و از طرف دیگر آینده ای که در پیش رو 
داریم درست شکل نگرفته است. خوب است بنده اين را برای شما 
عزیزان عرض کنم: ما فکر می کردیم که اگر شاه برود ما با مردممان 
صحبت می کنیم و همه چیز در اسرع وقت درست می شود و عملا مردم 
رو ها را که ۲ ااف اضای اای سصا‌وا رم ساب ی 
غافل از اين که رسوبات فرهنگ طاغوت سخت مانع فهم درست مردم از 
انقلاب شده و دیگر سال 2۸ نیست که امام فرمودند رادیو تلویزیون را نیم 
ساعت به ما بدهید و معتقد بودند بسیاری از مسائل را در همان زمان کم 
رفع می کنند. زمانی رادیو تلویزیون دست ما افتاد که رسانه ها ذائقه ها را 
به کلی تغییر داده بود. آن زمان هنوز جدایی بین عقیده و عمل شکل 
نگرفته بود. مردم به عقیده ای که حق می دانستند عمل می کردند ولی با 
ورود 
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فرهنگ مدرنیته حساسیت روی عقیده صحیح به شدت ضعیف شد و یک نوع 
عمل گرايي مطابق امیال نفس امّاره به میدان آمد. دل ها و دست های 
مردم» امروز تحت تنیز فرهنگ مدربینته نه تنها به سوی اهداف انقلاب 
ایتامی او ی رود بل٩2‏ دی کل تل 4 انقلاب اسلامی, سلیقه های 
تسیتبه آنچه عقل نان,رذیرفته همزاهی نمی کید به جمت :سم این زفانه 
است و بزای غبور از آن تلاش زیادی باید ضورزت گیزد. 


برکات درک دوره ی فترت 


درک درست دوره ی فترت موجب هوشیاری و بصیرت می شود و لوازم 
خود را دارد. با درک این که در دوره فترت هستیم می فهمیم باید زمینه را 
آماده کنیم که وقتی رحمت الهی آمد امکان تحقق داشته باشد و وقتی 
شرایط آماده شد نگاه ها تا عمق حقیقت جلو برود. 


اسلامی مستقر شوید و نظر به انقلاب مهدی عجل الله تعالی فرجه 
الشریف بیندازید؟ و عرض بنده آن است که ایا ان طور که شایسته است 
متذکر موضوع انقلاب مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف به صورت 
حضوری هستیم؟ اخیرأً ‏ به یکی از عزیزان که سوال کردند عرض کردم مگر 
ما در این عالم مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف نداریم؟ گاهی 
خودمان هم از این موضوع غفلت می کنیم, در حالی که هرچه داریم از 
وجود مقدس حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف است. ذره ۳ 
از نور ان حضرت از طریق رهبر عزیز به عالم افشانده می شود غوغا می 
کند. نور آن حضرت از این طریق 
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در تاریخ ما به صورت ملموس به صحنه آمده, ملاحظه می کنید چه اندازه 
به رهنمودهای رهبری دل گرم هستید. تازه مگر حضرت مهدی عجل الله 
تعالی فرجه الشریف تنها از طریق مقام معظم رهبری«حفظه الله» با ما 
مرتبط است؟ ایشان از طریق همه علما و از طریق افراد دلسوز این امت 
و نیروهای حزب اللهی با ما مرتبط است و به ما کمک می کنند. اگر کمک 
حضرت نباشد ما نیز روسیاه خواهیم بود. تقاضای ما از ایشان ان است که 
حال که دست ما را گرفته ای رهایمان نکن. 


نظر به دوره ی فترت را همین جا نگه می دارم و نظرها را به راهی می 
اندازم که اگر آن راه صحیح باشد, هر اندازه جلو برویم حضرت حق خود را 
بهتر نشان مان می دهد. اگر راه صحیح باشد نباید نگران ابهامی باشیم که 
نسبت به هدف داریم. به گفته ی جناب عطار؛ «خود راه بگویدت که چون 
باید رفت». ندم فک هی کش با فدبیشتر ی ره آین نحبه تمانیه که. ابا ای 
راه که مد نظر ما است تحت عنوان سلوک ذیل شخصیت اشراقی حضرت 
امام خمینی«رضوان الله علیه» واقعا درست است يا درست نیست؟ اگر 
واقعاً درست است دغدغه ما باید این باشد که هر اندازه که ممکن است 
خود را برای ورود در اين تاریخ تربیت کنیم تا هر اندازه جلو رفتیم بهتر 
متوجه حقانیت ان راه جهت رفع مشکلات و از بین بردن موانع شویم. 
حضرت امام«رضوان الله علیه» می فرمودند در جریاناتی که پیش می امد 
بیشتر مطمئن می شدم خدا می خواهد این مسيیر به نتیجه برسد و می 
فهمیدیم باید همین راه را جلو ببرم. دغدغه حضرت امام بعد از اطمینان به 
خفانیت. راقه ذر این مود که ان رام وا به بهتزین شکل. ی کنند. همین 
دغدغه را به نحجو 
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خاص خود در وجود مقدس حضرت سیدالشهداء علیه السلام ملاحظه_می 
کنید. حضرت سیدالشهداء علیه السلام با اين که در راه هستند اما دائماً هر 
حادثه ای که پیش می آید بیشتر نسبت به حقانیت راه دل گرم تر می 
شدند, چون نگاه شان وجودی است؛ ماهیتی فکر نمی کنند, در نگاه ماهیتی 
می گوئیم اين لیوان است و دیگر تمام شد. ولی در نگاه وجودی, در عین 
اين که در حضور هستید نظر به مرتبه ی شدیدتری از آن حضور دارید تا 
موضوع با روشنی بیشتر برایتان ظهور کند. این نکته مهمی است که متوجه 
ظهور و خفای حقایق وجودی باشیم وگرنه اگر یک روز انقلاب به انچه ما 
خواستیم نرسید و يا حتی نسبت به اهدافش در خفا رفت, می گوئیم 
انقلاب اسلامی بسط فرهنگ مدرنیته است. چون تنها انقلاب را به همین 
ظواهر می شناسیم و این غیر از آن فکری است که متوجه جایگاه تاریخی 
انقلاب شده و اراده الهی را در آینه انقلاب اسلامی به تماشا نشسته و می 
فهمد شهدا چه کار کردند و چه تاریخی را جدا از نگاه روشنفکران ما, به 
صحنه آوردند. چطور شده است که بعضی گرفتار ظاهری شده اند که در 
واقع حجاب انقلاب است و آن ظاهر را به انقلاب نسبت می دهند؟ طرف 
فا حفت: شش روز آمار اطلاف سیر می: شود خانواده هم که در حال 
نابودشدن است., پس آینده از آن انقلاب اسلامی که شما می خواهید به آن 
امیدوار باشید. نیست. این افراد نمی دانند در کجای تاریخ خود هستند و 
شما باید موضع خودتان را نسبت به اين ها روشن کنید. اگر راهی که در 
تا فا سامت اس رف انم دا سای رس اس وی 
نباید حادثه های جزئی ما را به سوی خود بربایند و متزلزلمان کنند. 
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بنده فکر کنم کتاب «امام خمینی«رضوان الله علیه» و سلوک در تقدیر 
توحیدی زمانه» کمک می کند تا مشخص شود این راه, راه درستی است. و 
ظهور کرده است. پس باید تکلیف مان را با خدا از طریق انقلاب اسلامی 
روشن کنیم. هنوز معلوم نیست ما با کدام خدا زندگی می کنیم. اگر خدایی 
که از طریق انقلاب اسلامی در این تاریخ ظهور کرده خدای واقعی است و 
ای مه ی ای ها هم و 
چون ما را به خدای واقعی می رساند. بنده از این جمله نمی خواهم زود 
بگذرم که اگر راه صحیح است خود راه خود را نشان می دهد. جواب اولیه 
ی بنده ان است که ملزومات حقاأنیت این راه را خود راه نشان می دهد. 
شما جایتان را درست تعیین کنید. بعد می بینید با آن همه فتنه, کار به 
پیروزی در دل این نقشه ها را ساده می گیرید؟ هر نقشه ای که می کشند 
تا شما را منزوی کنند همان نقشه تبدیل می شود به یک حیات فعال جهت 
حضور هر چه بیشتر انقلاب اسلامی در این تاریخ. دانشمندان دنیا که با 
اسلام آشنایی دارند اقرار می. کنتد «اسلام به خودی خود یک مکتب قمدن 
ساز است.» و تاریخ نشان می دهد که چقدر خوب بشریت ذیل تمدن 
اسلامی خود را تغذیه کرده است. از وقتی انگلستان وهابیت را به عنوان 
یک فرقه انحرافی تقویت کرد این ماجراها که شما در جهان اسلام می 
بینید درست شده و صورتی غیر از صورت اصیل اسلام به صحنه امد 
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در حالی که این ها هیچ ربطی به اسلام ندارد و بحمدالله تاریخ فهم این 
مسئله نیز در حال ظهور است تا زبان شما به این نکته باز شود که وهابیت 
ربطی به اسلام اصیل ندارد. مگر شما منتظر این فرصت تاریخی نبودید تا 
تاریخی شروع بشود و بتوانید در آن تاریخ روشن کنید اسلام چیزی است 
غير از این که وهابیت ارائه می دهد؟ داعش به کمک امریکا این فرصت 
تاریخی را ایجاد کرد. ایا شما جز این را می خواستید که روشن کنید اسلام 
تمدن ساز هیچ ربطی به وهابیت که ذیل تمدن غربی خود را معنا کرده 
است, ندارد. بنده به شما قول می دهم اگر ما بتوانیم به لطف الهی وظیفه 
خود را در مقابل اسلام تکفیری درست انجام دهیم و در جنگ بین شیعه و 
سنی که دشمنان اسلام راه انداختم وارد نشویم, چیزی نمی گذرد که ورق 
رام رگد و سنت «[ذا جَاء تصَرٌ الله ولئْ» (نصر/1) دوباره تاریخ 
و حضرت 
امام خمینی«رضوان الله علبه» در این تاریخ به نمایش کدازتتند: حال 
وظیفه ی شما در آن زمان عبارت است از «قَسَبقٌ بحَمد ربک» (نصر/3) 
در آن صحنه متوجه عظمت پروردگارتان شوید و در متن تسبیح, تحمید کنید 
و کمالات را به جز به حضرت رب العالمین نسبت ندهید. آیا خود را آماده 
کرده اید برای آن که در آن شرایط بشریت را تغذیه کنید؟ 


بنده موافق اين نظر عزیزان هستم که می فرمایند: تا ما اصالت وجود را 


به کف جامعه نیاوریمر تنگناهای فکری ما برطرف نمی گردد. پیشنهاد بنده 
این است که با خودآگاهی نسبت به اصالت وجود با مردم حرف بزنید. 
مطمئن باشید مردم آزاد از اصطلاحات فلسفی, اشاره ها را درک می کنند. 
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لازم نیست شما اصالت وجود به مردم درس بدهید, بر مبنای اصالت وجود 
و غیر اصیل بودن ماهیات, با آن ها سخن بگویید. کاری که حضرت امام 
روج الله«رضوان الله علبه» انجام دادند. شما نيایید با نگاه متافیزیکی با 
مردم سخن بگوئید و خود را از حضوری که جهت درک تاریخ لازم است 
محروم کنید. در اين دوران خیلی تفاوت نمی کند که با نگاه متافیزیکی به 
حقایق با مردم سخن بگوئیم يا با نگاه مادی با آن ها حرف بزنیم. در هر 
ِِ مردم را از درک حقایق محروم کرده ایم و از این جهت عرض می 
ماء مردم را از درک حقایق رم ار در فضای متافیزیکی, درس 
یا ون ما را از نیهیلیسیم دوران آزاد نمی کند. خودآگاهی 
اين افراد راه 6 0 سفیانی فا 
کرده و پا در موضوع یمن موضوع سید یمانی(1) 


را پیش می کشند. در حالی که در حال حاضر راه مشخص است و وظیفه 
ما نسبت به انقلاب و رهبری و در مقابل با استکبار جهانی روشن است. 
امریکا ان طرف است و حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف هم 
این طرف و انقلاب اسلامی نیز مرحله مقدماتی ظهور ان حضرت است. 
ما گرفتار موضوعی نیستیم که به دنبال سید یمانی باشیم و 
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1- - در روایت آخ الزفان تارنم کهه. سید سمانی شش ماه قبل ظهور 
حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف قیام می کند و اطاعت از او 
بر هر فرد موّمنی واجب است. او در مقابل سفیانی می ایستد و شکننده 
ی چشم سفیانی خواهد بود. (به معجم احادیث الامام مهدی عجل الله 
تعالی فرجه الشریف , ج3, ص 478 رجوع شود). 


يا بگردیم سفیانی را پیدا کنیم. آیا امام صادق علیه السلام در زمان خود این 
نوع مشکلات را داشتند که به دنبال سفیانی باشند و وظایف خود را مطابق 
بود و نبود آو شکل دهند و يا چون حضرت تاریخ خود را درست می 
شناختند, همه چیز برایشان مشخص بود و مطابق اقتضای زمانه خود در 
اوج فعالیت بودند؟ ایا امروز ما ذیل امام صادق علیه السلام همین طور 
نمی توانیم باشیم؟ ما در حال حاضر نسبت مان با دنیایی که باید در آن 
قرار بگیریم کاملا" روشن است. آری یک وقت طرف راه را پید | نکرده 
است وظیفه داریم راه را به او متذکر شویم, لیم وفتی ]۱۳۵ پیدا کرد 
دیکز ناد خودش در.ان قدم تردارد تا افق برای او بیدا نشتود, نتنما که تهی 
توانید به جای او قدم بزنید ولی او به مقصد برسد. بنده نمی دانم می 
توانم ما فی الضمیر خود را خدمت عزیزان عرض کنم يا نه. بنده هم همان 
دغدغه ای را دارم که شما دارید. با وجود این دغدغه ها عرض می کنم که 
ببینید در این تاریخ و با تشخیص ظرفیت تاریخی که در آن قرار داریم, چه 
وظیفه ای را باید دنبال کرد. به نظر بنده اگر همین امروز خبر دهند سید 
یمانی از یک طرف و سفیانی از طرف دیگر به صحنه آمده دقیقاً همین 
کاری را باید بکنیم که با بودن دولت سعودی و آمریکا از یک طرف و سید 
حسن نصرالله و امثال آقای سردار قاسم سلیمانی از طرف دیگر, ذیل 
رهبری حضرت آیت الله خامنه ای«حفظه الله» در حال حاضر داریم انجام 
می دهیم. ما امروز در متن واقعی ترین واقعیات قرار داریم. کافی است 
شما با نگاه وجودی به مسائل نگاه ک 
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معنای انتظار در اين دوران 


در نگاه وجودی, حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف در حال 
خاضر ان کسست است که هی کنو با راهمانی: اس خید افلای 
اسلامی را بدون هر گونه تحریفی وارد این تاریخ نماید تا معادلات جهانی را 
بر هم بزند. اگر با نگاه تشکیکی و وجودی به موضوع بنگرید. صورت تام و 
تمام آن حقیقت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف است و 
صورت نازله ی آن در حال حاضر رهبر انقلاب است., با همان هوشیاری غیر 
کال فص که ار اس انشیار: کامل فن سای اعکار مت اس 
که ما مسئله ی انقلاب اسلامی و حیات فعالمان را در متن انقلاب رها کنیم 
و به دنبال مهدی باشیم که می آند: نشانه محر وم بودن از نگاه وجودی و 
خلت کرت ار وه ی حصور میور تفت در ای ان استد. را 
خودمان را به بن بست انجمن حجتیه ای ها بيندازيم و مثل بعضی از 
هاش هار ان شیم میتی عل ال صالی. ری شرف بان و 
مشکل را حل کند؟ بعضی ها در عین انتظار حضرت مهدی عجل الله تعالی 
فرجه الشریف متوجه بیسنند امروز با انقلاب اسلامی و رهبری انقلاب. 
دقیقاً نور مهدی به تاریخ ما وارد شده, در این مسئله است که نگاه درستی 
به حقایق ندارند. در حالی که مردم فرهیخته ما همین امروز مسئله خود را 
با رهبری و انقلاب اسلامی جلو می برند و در عین حال با تمام وجود نظر 
به مولایشان:حضرته مهذی عحل الله: تغالی فرحه الضریف, دازند. معا 
اتظار به هن کل است که.دو خال حاصر سروهای فرختنه: اعاات 
اسلامی در آن وارد شده اند. 


وقتی ما به صورتی صحیح با کفر جهانی درگیر شویم و رویکرد ما تحقق 
دولت کریمه باشد ملاحظه خواهید کرد حضرت مهدی عجل الله تعالی 
فرجه الشریف همین 
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حالا دارند مسائل را حل می کنند. و در این راستا است که مقام معظم 
رهبری در اوج اين همه توطئه و ظلمات., با ان همه نفوذ کلام در قلب ها؛ 
راه حقیقت را متذکر می شوند و کار را جلو می برند, به طوری که قلب 
های مستعد, مزرعه ی ریزش دانه های حقیقت می گردند. شما ملاحظه 
کنید ایشان چگونه در هر سخنرانی مسائل را حل می کنند و ما را از 
مشکلات نیشن رو یور فی, ذهتد و افقق ها آیتدخ را ی 
باسم دشت رآ در من تمرشدن بر نامه هارش اعت ای مین دنند: اگر صحبت 
بعضی از افراد داخلی با نور مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف که 
صاحب الامر اين عالم است و به کمک رهبری انقلاب خنثی نمی شد ما 
امروز در چنگال برنامه های استکبار گرفتار بودیم و از نور عقل قدسی که 


انقلاب اسلامی حامل ۳ بود محروم می شدیم. 


این که می فرمائید: «شرایط طوری است که این حرف ها نادیده گرفته 
یا اه 
دارید متذکر حضور حق در این عالم از طریق انقلاب اسلامی باشید و 
بحمدالله نسبت خود را با خدا در اين رابطه تعریف کرده اید و لذا همواره 
۹ 
حال چه شما دیده شوید و چه دیده نشوید 

ان مت ان 


ما بالأخره در آینده اين انقلاب باید جبهه فکری مطابق اهداف این انقلاب 
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آن جبهه فکری چیست. چه بخواهیم و چه نخواهیم در ذات انقلاب چنین 
جبهه فکری و خصوصیاتی که باید داشته باشد, متولد می شود, جبهه ای که 
جایگاه تاریخی حضرت امام«رضوان الله تعالی علیه» را می فهمد و 
اشارات رهبری را درک می کند و غرب را در نسبت با انقلاب اسلامی و 
تقدیری که حضرت حق نسبت به غرب در این تاریخ تور کزگه است, 
متوجه می شود. آبا تباید سشخن مناسب افشسر ان آن-جبهه فکری را به اضخنه 
آورد؟ 


مشکل امروز ما اين است که جریان های فکری همدیگر را نمی شناسند و 
پا از آن بدتر همدیگر را نمی فهمند تا هر کدام جایگاه دیگری را مشخص 
کند و ببیند هر کدام برای کدام بعد از ابعاد انقلاب ارزش دارند و اگر این 
مشکل رفع نشود به همان اندازه که در رفع آن کوتاهی کنیم جبهه فکری 
انقلات‌سا ار روه رخ هی نود مشکل نادیده گرفتن فکر و جایگاه یکدیگر, 
مشکل امروز تاریخ ما است, اگر روح اصلی تاریخ خود را بشناسیم متوجه 
می شویم که باید عزم حضور در این تاریخ را در خود قوت دهیم و بدانیم 
می توانیم از اين مشکل عبور کنیم. این مشکل که می فرمایید اين فکر 
توسط بعضی از جبهه های فرهنگی نادیده گرفته می شود در ما و شما هم 
هست که متوجه جایگاه و ضرورت سایر اعضاء جبهه فکری انقلاب نیستیم. 
نگاه شما به انقلاب به عنوان نگاهی که به دنبال سلوک ذیل شخصیت امام 
است از آن نوع نگاه هائی نیست که لازم باشد بلند شوید بروید و بگوئید ما 
این نوع نگاه را داریم. این کارها اقتضاء این نوع فکر نیست. فایده هم 
ندارد, زیرا ضرورت تحقق این فکر هنوز احساس نمی شود باید سایر 
جبهه های فکری تلاش کنند ببینند شما چه 
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می گوئید, همان طور که شما باید نسبت به سایرین چنین تلاشی را داشته 
باشید و صرف یک نگاه کلی مطلب را تمام شده ندانید. این یک نوع 
سقوط فكري تاریخی است و يا به تعبیر آقای میرشکاک یک نوع فرو 
بستگی تاریخی و معافیت از تفکر است. مثلاً شما با یک نگاه کلی بپرسید 
جناب آقای میرباقری مسئول فرهنگستان چه می گویند؟ و جواب بشنوید 
اين ها می گویند: ملاضدرا.د به طور کل فلسفه. جیز .مههضی -تیسیت و 
خودشان بر روی «فلسفه شدن» تاکید می کنند. این نوع برخورد با ان فکر 
یعنی معافیت از تفکر, و این یک نوع خودفریبی است چرا که تلاش نکرده 
ایک فکر زا فهمتد ای خانگاه آن زاریش کته تلکه خواسته ای کایی 
خود را با آن فکر یک سره نمایید و حقیقتاً ما از اين جهت هنوز به بلوغ لازم 
نرسیده ایم که افکار را بفهمیم و بعد به جای نفی یکی و اثبات دیگری, 
خای فر کدام را معلوم کنیم. انتظان.شتما گر این نیست که کر "خوانتتتدد 
شمارا بشناسته لاافل ختدین کتاب را خوب بخوانند ور نازخ آخرین کاب ها 
زاخم اند ۰ احرا ضت .به: یه به- این شکل برخوود ننکیم ٩‏ در .ان 
صورت بحث نفی و اثبات افکار تبدیل می شود به فهم جایگاه فکری هر 
کدام. در آن صورت می توانید متذکر جبهه های فرهنگی بشوید و بدانید 
مسئله ی تفکر. بزرگ تر از این است که جبهه های فکری انقلاب را در 
کات خاصی یی کم 
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الب تام چراق که یهن وی قوس 


سوال: با توجه به آنچه می فرمائید نسبت ما با جبهه های فکری چطور باید 
تشد کوتا هی ها ماه آنوارم اقا هرا به‌صایمی ر؟ 


جواپ: به نظر بنده نسبت شما با ساير جبهه های انقلاب باید طوری باشد 
که آن ها را در هر سطح که باشند. نیروهای انقلاب بدانید و به بهترین 
شکل با آن ها مدارا و دلسوزی کنید, با ان ها همراهی نمائید و سعی کنید 
آن ها را بفهمید. همان اندازه باید با اصول گراهای ولایی مرتبط باشید که 
با فردیدی ها و هایدگری های طرفدار انقلاب, وگرنه در نقيصه ی تاریخی 
خود باقی می مانیم. فردیدی ها هم در نسبت با انقلاب حرف دارند ولی از 
زاویه ای دیگر و اک آن زاویه را بشناسید شما هم برای آن ها حرف 
خواهید داشت و خواهید بود و به همان اندازه 
به بی فکری نسبت به تاریخ خود گرفتار می شوید. ملاحظه فرمودید در 
مقابله «نیهیلیسم». زبان ما نمی تواند زبان اصول گرایی سنتی باشد ولی 
ار و ما و ان وی 
این کار را لازم می دانم که سعی شود نوعی هم زبانی با هایدگری های 
طرفدار انقلاب داشته باشیم و معتقدم باید در این قضیه جدی تر وارد 
شویم. اگر شما زبان هایدگر را نشناسید با جبهه ی فکری که آینده ظهور 
فق. کند هم زبان .و هم فک نيستید با نهتر بحویم. در آینده با خنهه: ای که 
بالضروره در متن انقلاب ظهور می کند. تفاهم نخواهید داشت. 
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شاید رفقا به بنده اشکال بگیرند که چرا وقتی بناست یک بحث معرفتی و 
پا اخلاقی بکنید, با زبان اگزیستانس حرف می زنم. این به جهت آن است 
که معتقدم این زبان, زبان آینده تفکر است و بسیاری از حقایق موجود در 
تاریخ و در متون دینی را می توان با این زبان بیان کرد و از حجاب در آورد. 
حداقل می توان گفت: یکی از زبان های آینده ی تفکر, اين زبان است و به 
همین جهت نباید آن را نادیده گرفت. بیست سال پیش از خود می پرسیدم 
چرا دکتر داوری مرتب بحث سوبژه و ابژه را در سخنان خود به میان می 
آورد. مگر مخاطب های ایشان مفاهیم این واژه ها را متوجه می شوند؟ 
بعدا متوجه شدم ایشان با اين کار می خواستند تاریخ ما را جلو ببرد و ما را 
اد وس کی ساوسی. که فلت از من کت وی اراه کننده آبا- بشما 
امروز می توانید به جای واژه های ابژه و سوبژه برای تبیین روح غربي 
حاکم بر ذهن ها, واژه های دیگری بگذارید؟ اين واژه ها مربوط به یک 
فرسی اه که ماه ست با سا شک ور رایس مدل سار کرد 
مثل واژه ی نماز است که نمی توان به جایش واژه ی نیایش را بگذارید. 
زیرا واژه های صلات در عربی و نماز در فارسی معنی خاص خودش را می 
دهد که واژه ی نيایش نمی تواند ان معنا را تداعی کند. 


باید به جبهه فکری انقلاب متذکر شویم شما به دنبال آن حقیقتی که هستید 
این حقیقت با انقلاب اسلامی به تاریخ برمی گردد و زبان مخصوص خود را 
نیز به میان می اورد. بعضی ها می خواهند در بستر انقلاب اسلامی, 
حقیقتی را که می شناسند_به تاریخ ارائه دهند, در حالی که خود انقلاب 
اسلامی یک حقیقت است و اینه ی نمایش حقایق این دوران می باشد. 
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فزخودید کمتاهی.های.ما.-خه اندانن انقلاب: اشلاهی وا از این منظو .و 
حجاب می برد. 


ابتدا در نظر داشته باشید حقیقتی که از طریق انقلاب اسلامی در این 
تاریخ ظهور کرده خاموش شدنی نیست. هر چند ممکن است ظهور کامل 
آن به تأخیر بیفتد و به یک معنا از جهتی به حجاب رود ولی در متن تاريخ, 
هر روز پخته تر می شود و جلو می آید. امویان بعد از شهادت حضرت 
سیدالشهداء علیه السلام حساب کردند دیگر می توانند همه چیز را در 
دست بگیرند و عملاً هم حدود صد سال بعد از شهادت امام حسین علیه 
السلام امور به کام آن ها بود. با این تصور که با شهادت امام حسین علیه 
السلام آینده داری فرهنگ اهل البیت علیهم السلام را با آن ظرفیت خاصی 
که آن فرهنگ در خور دارد, از بین بردند. حال باید از خود پرسید حضرت 
سجاد علیه السلام چگونه در درون همین فضائی که امویان بعد از کربلا 
ایجاد کردند. برنامه ای را تدوین نمودند که بالأخره کار به حضور تاریخی 
امام صادق علیه السلام کشیده شد تا آن جایی که انچنان حضرت امام 
کاظم علیه السلام محل رجوع مردم در مدینه شدند که طرف به هارون 
الرشید می گوید معلوم نیست شما حاکم مدینه اید یا موسی بن جعفر و در 
این رابطه هارون الرشید امام کاظم علیه السلام را گرفتار آن زندان های 
طولانی کرد به اين امید که به زعم خود اهل البیت علیهم السلام را از 
تاریخ اسلام بیرون کند. همین اندازه قدرت داشتند که حضرت را به زندان 
بیندازند. چون از شعور لازم جهت مقابله با حرکت فرهنگی اهل البیت 
علیهم السلام برخوردار نبودند, حرکتی که بنا به ضرورت تاریخی همواره در 
هر شرایطی جای خود را باز می کند, حتی وقتی 
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شهید شوند. شما باید جای خود را در راستای سیره اهل البیت علیهم 


بنده معتقدم اگر بخواهیم یک موضوع را در چهره ی وجودی اش به احساس 
مخاطب بکشانیم باید از زاویه های مختلف و با مثال های ممتد ان را نشان 
دهیم, این راز طولانی سخن گفتن پیران است. فضایی که با تجربه طولانی 
به دست امده با الفاظ جمع بندی شده که عموما جوان ها به دنبال ان 
هستند ظهور نمی کند لذا می گویند پیران پرحرف اند, نمی گویند پس چرا 
آمادگی دارند سکوت های طولانی داشته باشد. در هر حال چاره ای ندارید 
اگر می خواهید جواب سوالات خود را مطابق فضای تاریخی آن بیابید, به 
عرایض طولانی و چند وجهی بنده و امثال بنده گوش بسپارید تا بلکه باب 
بحت جمت. تفکر کشوده شود در آن ضورت بنده.: آخستاسن:ر اختی می کنم: 
چون شرایط تفکر فراهم شده است. 


حضور عجیب اهل البیت علیهم السلام در تاریخ, فوق العاده دقیق است و 

با عقل پدیدار شناسانه می توان ان را یافت وگرنه همان اطلاعات تاریخی 

که از اهل البیت به دست می آوریم حجاب تفکر می شود. امام کاظم علیه 

۱ زاابعد. از ان حضور چشم گیر امام صادق علیه السلام زندانی می 
کنند ولی کار به ولایت عهدی امام رضا علیه السلام کشیده می شود. 


عرض بنده آن بود که حضرت سجاد علیه السلام می دانند چه کار دارند می 
کنند و چه برنامه اي را باید تدوین نمایند که نتیجه اش امام صادق علیه 
السلام شود و حتما به ظهور تاریخی و جهانی حضرت مهدی عجل الله 
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تلاشی که امویان می کنند تا تلاش های حضرت دیده نشود حضرت در 
اه هی فان کر سس اه ات ایس ازها ‏ حا اه موم 
کنید در هر فضایی می توانید خدمت فکری و فرهنگی خود را ارائه دهید. 
بدون آن که نیاز باشد خودتان در میان باشید. این حرف ها حرف هایی 
نیست که با سیره انسان های منزوي گوشه گير بسازد, حرف هایی است 
که می تواند فرهنگی بسازد که حاصلش امام صادق علیه السلام ها باشد 
با چهارهزار شاگرد, اعم از شیعه و سنی, و ادامه ی آن فرهنگ, امام ۳ 
علیه السلام است و انتهایش مهدی عجل آلله تعالی فرچه الشریف 

شا اس بر ان ۲ اس اه ار دیا هس 
توانستند, کردند و باز به نتیجه نرسیدند. از این و ففستت؛ کت فق. گوبتم از 
دشمنان تفکری که حضرت امام خمینی«رضوان الله تعالی علیه» به این 
تاریه آورته و کوب هه زیرا اين همان فرهنگ اهل البیت علیهم السلام 
است با قرائت امروزین تاریخ ما. مگر با شهادت هایی که بعد از انقلاب تا 
امروز بر ما تحمیل کردند. نتیجه گرفتند؟ انقلاب اسلامی از نظر فرهنگی 
دارای جنسی است که هیچ چیز موجب انزوای آن و بیرون کردن و خاموش 
کردن آن از اين تاريخ نمی شود. حتی شهادت همه ی یاران انقلاب. مگر 
این که خودمان به موضوع انقلاب درست نگاه نکنیم 


جنس کوتاهی های ما 

با توجه به فضایی که انقلاب اسلامی ایجاد کرده باید ببینیم کوتاهی های ما 
چه خصوصیاتی دارد و متوجه پاشیم کرفتار ان نوغ 
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کوتاهی ها نگردیم و البته هر نوع کوتاهی را کوتاهی در دل این فرهنگ به 
حساب نیاوریم. حرکت امام سجاد علیه السلام را ساده نگیرید که چگونه 
حضرت در اوج خفقان اموی می توانند حرکتی را با آن همه نتیجه پایه 
ریزی کنند. نمونه کوچک آن خضور کازتخی: آن که وقتی امویان به مدینه 
حمله کردند, تنها خانه حضرت سجاد را به عنوان محل امن اعلام کردند. در 
واقعه 0 حژه(1) امویان برای سربازانشان مال و ناموس مردم مدینه را 
حلال کردند مگر خانه امام سجاد علیه السلام راء حتی وقتی یک نفر به 
خانه حضرت پناه برده بود گفته بودند چون دستور نداریم به خانه أَن 
حضرت حمله کنیم نمی توانیم ان فرد را تعقیب نمائیم. عرض بنده آن 
است که بررسی کنیم چگونه 2 پیدا می شود؟ اوباما در 

سازمان ملل گفت چون در فتوای اقای خامنه ای ساختن و استفاده از 
اسلحه آتمی جایز نیست نمي توان ایران را به ساختن تسلیحات اتمی 
متهم کرد. درست است تقد مه تنست. ها به او فشار آوردند و حرف 
دیگری زد, ولی این نشان می دهد روش فرهنگی ما چه اندازه در عالم جا 
دارد و نادیده گرفتن آن در ظاهر الفاظ است و نه در عمق فکرها. به نظر 
بنده حرف اوباما همان حرف او در سازمان ملل است و نه حرفی که زیر 
فشار صهیونیست ها زد. 
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1- - در 28 ذی الحجه سال 63 هجری قمری در شهر مدینه انقلابی علیه 
دستگاه ظالم یزید به وقوع پیو ست, اين انقلاب در راستای عکس العمل به 
ارام سس اه سا مه مه وان ان 
ریگزاری در اطراف مدینه به نام «حره» واقع شد و پایگاه لشکر یزید نیز 
در آن جا بود, در تاریخ به نام «واقعه حزژه» ثبت کرده اند. التنبیه 
والاشراف. مسعودی, صفحه 262 


می خواهم از عرایضی که داشتم این نتیجه را بگیرم که شما جای این فکر 
و فرهنگ را که ذیل شخصیت حضرت امام«رضوان الله تعالی علیه» می 
شناسید, اینطوری تعیین کنید که حضرت سجاد علیه السلام در آن زمان 
شکل دادند. اگر راهتان درست باشد. سقیفه های ساختگی فرهنگ مدرن 
ق وان سا به حجاب ببرد. اگر ما وظیفه مان را درست بشناسیم 
و بدانیم وظیفه ما نسبت به این جریان چه باید باشد دیگرکوتاهی معنا نمی 
دهد. شما یک وقت وظیفه تان را می خواهید طوری تعریف کنید که مثلا 
دیده بشوید ولی یک وقت وظیفه تان را طوری تعریف می کنید که اگر 
کسی می خواهد با عمق بیشتری به انقلاب اسلامی رجوع کند شما در 
خدمت او هستید بدون آن که لازم باشد دیده شوید. در این راستا است که 


2 


اگر ما مقدمات کار را برای انجام چنین وظیفه ای فراهم نکنیم, حقیبقتا 
کوتاهی کرده ایم و در به حجاب رفتن انقلاب مقصر هستیم. زیرا موجب 
سرگردانی نسل حقیقت جویی می شویم که می خواهد ذیل تاریخی که 
شروع شده است, سلوک واقعی خود را شروع کند. 


حضرت صادق علیه السلام به همین معنا به شیعیان می فرمایند شرایط 
برای حاکمیت ما فراهم بود ولی شما با کوتاهی های خود کار را عقب 
انداختید یعنی یک حقیقتی است که باید عالمگیر بشود, عالمگیر هم می 
ی ی اس ی 
اسلامی شایسته است تا هر چه زودتر ظهور کند , ظهور نمی کند. 
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ایتة های تمام نمای انقلاب اسلامی 


سوال: چه اندازه در پاران انقلاب در آن حد که باید مطابق روح انقلاب 
عمل کنند, امکان سستی تاریخی ملاحظه می کنید؟ 


وا نت کل اسانتی امن ما ای ور کی ان ای اه 
عتمان باران انعلاب مد نظرید. و حفسا با اتقلات اند و خطاهای آن ها 
خطاهایی نیست که به انقلاب پشت کنند. خطاهای خاص خود را دارند. 
خطاهای آن ها بیشتر غفلت از روش هایی است که باید مطابق اهداف 
انقلاب آن روش ها را به کار برند و متوجه باشند جنس روش هایی که باید 
اتقلات رنه دان آمرما ین وهای که فرهی مدر یرای ساندن 
خود به کار می برد, فرق دارد, ای بر ی 6 
ی ار مر ان ات ی ای ۲ 

منوجه روج انقلاب و ارزش تاریخی آز فیستتند: نه آن هایی که با دیدن چند 
0 راحت می گوین ات ی ام 
ادامه ندارد, این ها روح کلی انقلاب را نمی بینند و تنها به ضعف های 


جزئی و خطاهای مقطعی نظر دارند. 


مقضی اصلی ها اش اسست که حامعضر ال آنام حص رصان ناه 
تعالی علیت» که کتیمد یکی از کوتاهی. های, ها جر همینجا افتت. که 
.ای کار | فراهی رود انم کی رم نکیل وم 
این انقلاب را بقفهمد و جایگاه تاریخی ان را در دل سنت الهی درک کند. با 
چنین رویکردی می توان با طرح «معرفت نفس» حسّ درک «وجود» را در 
مخاطبان بیدار کرد و رسالت تاریخی خود را در راستای درک ملکوت 
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حضرت امام با نظر به شخصیت و سیره ی ایشان به انجام رساند و با نظر 
به حرکات و سکنات سرداران و شهدا نظر به تفصیل سیره ی امام داشت. 
شهدا اینه ای بسیار شفاف و رسا در امر درک حقیقتی هستند که در 
ملکوت حضرت مام جاری بود. در اینه ی دفاع مقدس و در حرکات و 
سکنات اسرا و شهدا و سرداران معجزه هایی می یابید که ان معجزه ها به 
حقیقت انقلابی اشاره دارند که در این تاریخ شروع شده است. از خود می 
پرسید اين مقاومتِ غیر قابل تصور اسرا در اردوگاه های آنچنانی با آن 
همه شکنجه:. زيشه: در کجادارد؟ آیا این تهری. تیست. که. اد قلب هبازک 
امام روج الله«رضوان الله تعالی علیه» بر بر قلب آن ها منعکس شده 
است؟ این بزرگان چون در راهی قرار گرفتند که آن مرد بزرگ آن راه را 
بر روی آن ها گشود این همه بزرگی از خودشان نشان دادند, نکن هانین 
که خودشان هم باورشان نمی آمد بتوانند از انجام آن 1۳ 23 نفر جوان 
پانزده, شانزده ساله, پنج روز اعتصاب غذا کنند برای أنْ که دولت صدام از 
ای ها اس ملهای عت کات اشامن تک هو راخ را رو 
ایق شتا بهحان شرت ۱ 

باید به اين آینه ها کاملا خیره شد و ملکوت حضرت امام روح الله«رضوان 
الله تعالی علیه* را در آن ها به ماشا تست و رای ارخی که باید 
شروع شود نرم افزار لازم را تهیه کرد و هرگز خسته نشد و نگذاریم امیال 
دیگر و یا راحت طلبی جای چنین رسالتی را بگیرد. 


۱ 


1- - به کتاب «آن 23 نفر» از آقای احمد یوسف زاده رجوع شود. 


این که ملاحظه می کنید ملاصدرا با شوری خاص وارد تاریخ خود شد و با 
آثار خود غوغایی به پا کرد که نه تنها به گفته علامه طباطباتی «رحمه الله 
علیه» همه ی اهل حکمت و عرفان از آن زمان تا به حال همه بر سر 
سفره ای نشسته اند که او پهن کرده, بلکه در آینده ی تاریخ, ما باید با 
رجوع به آثار او تاریخ خود را تغذیه کنیم, همه به جهت آن است که فهمید 
با سلسله ضقویه. تاربخی. ثتر وفع کشنده اسنت. که. بای آه در .متن. آن: عاریه 
رسالت خود را به خوبی انجام دهد. او در حیاتی فعال توانست خود را 
ادامه دهد و خود را در معرض اشراقی قرار داد که نسیم آن در آن زمان 
وزیدن آغاز کرده بود. شما نیز باید متذکر چنین تاریخی باشید و با 
خودآگاهی تاریخی با مردم حرف بزنید و هرکس در این زمان متوجه 
حقیقت بزرگ در این تاریخ خود شد, نه سخن های سطحی دارد و نه 
کلمات تکراری, به جهت آن که در یک حضور تاریخی خود را جای داده 
است. تاریخی که به آینده ای بزرگ و متعالی اشاره دارد. 


راه ظهور اراده 0 الهی 


بنده در یک جمع بندی می توانم عرض کنم وظیفه ی ما است که سعی 
کنیم این تاریخ با این.هویت حاصی. که داردد شکل بکیزد: به این.معنا که 
تلاش کنیم زیرساخت های فکری و فرهنگی آن را تدوین کنیم تا آنچه 
حضرت:حق اراده کرده انست:دیه خوتی موی کزدر متل آن به‌.وفتی خر 
سیدالشهداء علیه السلام متوجه شدند خدا می خواهد او را شهید ببیند تا 
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تاریخ عبور از امویان شروع شود., به بهترین شکل اراده حضرت حق را 
وارد تاریخ کردند. 


زمانه, زمانه ی رجوع به حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف به 
عنوان واسطه ی فیض بین آرض و سماء است و این رجوع با رجوع وجودی 

به آن حضرت ممکن است و از طریق معرفت نفس می توان افراد را به 
«وجود» رجوع داد. به عهده ی شما است که زیرساخت های این نوع رجوع 
را آماده کنید تا وقتی افراد آمادگی رجوع به «وجود» را در خود دیدند 
سرگردان نباشند. کسی از شما انتظار ندارد در جایگاه تحلیل گران 
سیاسی بنشینید. از شما معارف و اشاراتی را می خواهند که ان معارف و 
اشارات بتواند یک تاریخ را شکل دهد و این کار ملموسی نیست که افراد 
بتوانند آن را مثل سایر فعالیت های فرهنگی احساس کنند. ما هنوز 
زیرساخت های فکری مناسب این نوع فعالیت ها را فراهم نکرده ایم و به 
همین جهت در بعضی موارد در جاده ای قرار می گیریم که ادامه ی تاریخ 
غرب است. مثل بعضی دولت ها که هویت بخشی به انقلاب اسلامی را در 
راستای ادامه ی تاریخ غرب در این کشور دنبال می کنند. هنوز جمع بندی 
رسایی جهت شناخت اولیه این فکر و فرهنگ ندوین نشده است, هر چند 
نکات خوبی در دست هست که می توان از آن طریق حرف اصلی خود را 
بیرون کشید. ما هنوز به آن مرحله از تاریخ خود نرسیده ایم که چنین 
حضوری را در رجوع به حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف در 
متن انقلاب اسلامی اعلام کنیم, باید شروع کنید تا آن تاریخ گشایش یابد و 
به چیزی برسید که خودتان از گشایش آن تعجب کنید. 
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یک حضور برتری نیاز است تا بتوانیم خطوط اصلی یک فکر را بدون 
حواشی تدوین کنیم و در عین حال حق مطلب هم ادا شود. 


به عهده ی ما است تا وظیفه ی خود را در فضایی بس حکیمانه ترسیم 
کنیم به طوری که وقتی افراد می خواهند به ما رجوع کنند انتظار تحلیل 
های جزئی سیاسی از ما نداشته باشند, در مصاحبت با ما به تفکر برسند و 
در متن آن تفکر جزئیات را جای بدهند و همین موجب می شود که عموما 
مشهور نباشید و در هر جایی نتوانید حاضر شوید. اگر بپذیریم دوران؛ 
دورانی است که به جهت غلبه ی روح فرهنگ مدرنیته, هنوز این زبان در 
تبیین جایگاه قدسی انقلاب قابل فهم نیست, يا باید بپذیرید به زبان مردم و 
مطابق مشهورات آن ها با آن ها حرف بزنید, مثل بسیاری که این کار را 
می کنند و از کار خود نتیجه ای در راستای اهداف انقلاب نمی گیرند و یا 
اگر بخواهید با زبانی سکن بگوئید که پتواند به حقایق قدسی انقلاب 
نود: اکر در این وادی وارد شوید. در عین این که در ظاهر دیده نمی شوید 
ولی به خوبی به این فکر نظر می شود. نمی خواهم بگویم اگر در آینده 
حضرت یت ی ات تعالی فرجه ا ریقف بر غیبت و ۵ ۲ باز 
نجوه هون سکن بگیرد به اندازه موضوع ۹ شود همان 
ظهوری که می توان در اين تاریخ نسبت به گذشته احساس کرد. دیگر 
ظرف آب مرحوم آقا مصطفی خمینی را به جهت حکیم يا فیلسوف بودن 


پدرش آب 
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تضی کشتنی اضا آن خین‌ها خم تیست: که اقطار داشته بشید مودض در این 
رجوع کنند. هرچند از بعضی جهات آن رجوع محقق شده و این همان 
مطلبی است که فرمودید: عقلتان مسئله را حل کرده است ولی هنوز 
قلبتان ان حضور را ندارد. بنده معتقدم اگر توانستید یک نوع قناعت خاصی 
را در شخصیت خود تعریف کنید می توانید از مشکل عبور کنید. شما در 
شرایطی هستید که اگر به این نوع فکر و زندگی مخصوص به آن و 
سای کف در هک ان فک تن اند قانع باشید, از همه جهات 
توانسته اید در اين تاریخ حضوری حکیمانه پیدا کنید. این جاست که دیگر 
دعدغه آن را ندارید که از نظر اقتصادی قااز نر حور در جامعه, مانند 
فقیهی باشید که جواب گوی نیازهای فقهی مردم است. راز رونق کار فقها 
تصیت هتکها وا همین فاعم وال کته به همین شکل باید قانع بود 


که فعلاً فرصت آن پیش آمده که این نوع فکر را با هویت اشراقی اش می 
انا هرک ففنم .من افرالمتسین یه اسلا ده آن. شیخیان :سید و 
حکیمانه شان در نهج البلاغه؛ فکر می کنید همه ی مردم زمانه ی حضرت 
مخاطب آن سخنان بودند؟ حضرت خطبه قاصعه را که جزء آخرین خطبه 
های حضرت است بعد از برگشت از جنگ صفین روی یک سنگی ایستادند و 
خواندند. خطبه ای با ان وسعتِ فوق العاده. یعنی حضرت قانع بودند که 
این فکر که به جنبه قدسی 
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هست, البته به خودی خود بحت بیشتری را می طلبد.(1) 


معنای قناعت از نی 


دغدغه ی شما در اين که گفته می شود عقل, این حضور تاریخی را برای 
انقلاب می پذیرد ولی قلب هنوز مطمئن نیست,؛ ريشه در این دارد که به 
این اندازه از حضور برای این فکر قانع نیستید. اگر بپذیربم حال که وارد 
این نوع مباحث شدیم دیگر شخصیت اجتماعی گویندگان این نوع نگاه به 
انقلاب چندان قابل دیدن و توجه نیست و مها به آن اهمیت نمی دهند؛ 
مشکل حل است. در حال حاضر و در فضای اکنون.زدکن: عندان کوش 
شنوای این فکرها ظهور نکرده است. تازه اگر هم مردم بخواهند به فکر 
نظر کنند تنها فکر کلامی و متافیزیکی را به عنوان فکر به رسمیت می 
شناسند. چطور بپذیرند که فکر با نظر به یک شخص به تاریخ برمی گردد, 
مکر یره اند که اساسا فير تارنحی ات ,هتور ها سر اتزاعی به 
رسمیت شناخته می شود و ان نوع فکر هم هیچ ربطی به تاریخ ندارد. 
مت خاحیه آاسه رات کم اور آستی ۱ ۱۱ ارت اون درد 
دعوت شدید و بخواهید اين نوع مباحث را در آن فضا مطرح کنید به ضعف 
عقل متهم می شوید. شما برای مردمی که گرفتار فضای تلویزیون هستند 
عرف ندارید ور آن فضا: ععل اترای‌دشضا را فم هس نکر مش کند. 
این تقدیر تاریخی ما است که قانع باشیم زیرساخت های 
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1- - به نوشتار«فعالیت های فرهنگی بر روی گسل ناپایدار صاحبان ثروت» 
رجوع شود. 


فکری با نظر به «وجود» شکل بگیرد, و در این رابطه اگر حسنات تان 
ی ای ی ی مب مت 2 

و خطاهایی که داشتید نباید باشید که فرمود: «اِنَ الحسَنات بُذهبن 
التشات»(هود/114) به همین جهت ضعف ها و خطاهآی شما بعد از مدتی 
از ذهن ها هم می رود, همان طو که حون بخشیده است. وقتی جهت 
گیری درست بشود شما یک جنس دیگر می شوید به همین معنا که در حال 
حاضر تندی های گذشته مان را قبول نداریم. خداوند نیز ما را در عالم, در 
جایگاه دیگری قرار می دهد. به لطف الهی دلی به پاران انقلاب می دهد 
که جذبه های دنیایی و شهرت بین مردم برای شان جاذبه نداشته باشد. 


تأکید بنده آن است که این بجعت ها را شما تمام شده ندانید زیرا| اگر از 
لایه ای گذشتیم, لایه های بهتری ظهور می کند که با همدیگر می توانیم 
حرف های دیگری بزنیم. 


پس نتیجه بگیریم که اگر راه درست باشد و ما در فضای تاریخی خود قرار 
گیریم و در آن فضا به اراده الهی نظر کنیم و ذیل آن اراده خود را قرار 
دهیم, حضرت حق جلوات جدیدی بر قلب ما متجلی می کند. بنده زیارت 
کربلا و پیاده روی اربعین برایم خیلی مهم است. شما ببینید چون مسیر, 
مسیر رجوع به حضرت امام حسین علیه السلام است, هرچه جلو می روید 
لایه ای نورانی تر, حقیقتی ماوراء حقیقت قبل ظهور می کند. هر چقدر 
تکیه مان به وسایل بیشتر شود ظهور ان حقیقت کعمتر می شود. زیارت 
امام حسین علیه السلام در اربعین به توصیه ی امام عسکری علیه السلام 
یک کار درست است پس وقتی آن کار درست است. اگر یک مقدار 
خوابمان رفت و يا پایمان درد گرفت, اين ها به کار اصلی ضربه نمی زند 
چون اصل فضیه دزرست ات وا سل سلام ردیر وقضه راهی کمبم کف 
ی قرآن: «بْجُرجْهُْ من الظْلْماتِ ای البُور»(مائده/16) رهروان خود را از 
طلمات:نه.سوی 
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اسلامی پستر چنین سنتی باشد. 
«والسلام علیکم و رحمهالله و برکاته» 
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حقیقت دوران ما و جایگاه افکار و افراد و ان 


اشاره 
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بسم الله الرحمن الرحیم 


سوال: شما می فرمایید امام خمینی«رضوان الله تعالی علیه» عقل برتر 
زمانه است. حتی حکمت صدرایی و عرفان محی الدین را در این دوران؛ 
ذیل شخصیت ایشان دارای معنا می دانید؛ مقصود شما از این سخن 
چیست و با توجه به این سخن و با توجه به دیدگاهی که در کتاب «سلوک 
ذیل شخصیت امام خمینی«رضوان الله تعالی علیه»» طرح کرده اید, برای 
شخصیت ها و تفکراتی که از جهاتی انقلاب اسلامی را به خوبی پذیرفته اند 
ولی از جهتی به بعضی از زوایای انقلاب نظر ندارند. چه نوع رابطه ی 
گفتمانی و چه روش ارتباطی پيشنهاد می کنید؟ 


جواب: ابتدا اجازه دهید این نکته رز بنده متذکر شوم که شما می توانید از 
بان ها تحت ها تاریخی گفتمان داشته باشید آن هم به صورت 
تطبیقی, مثل کاری که بعضی ها با مطالعه تاریخ انجام می دهند و هر حادثه 
جا پیش رفته اند که امروز را ادامه ی گذشته می دانند و مدرنیته را 
صورت کامل تر دوران قبل به شمار می اورند. ولی هستند کسانی که 
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بسم الله الرحمن الرحیم 


سوال: شما می فرمایید امام خمینی«رضوان الله تعالی علیه» عقل برتر 
زمانه است. حتی حکمت صدرایی و عرفان محی الدین را در این دوران؛ 
ذیل شخصیت ایشان دارای معنا می دانید؛ مقصود شما از این سخن 
چیست و با توجه به این سخن و با توجه به دیدگاهی که در کتاب «سلوک 
ذیل شخصیت امام خمینی«رضوان اه تعالی علیه»» طرح کرده اید, برای 
ولی از کی یه سعضی ار رواای اتقلت: تظر درد که ومع ِِ ۳ 
گفتمانی و چه روش ارتباطی پيشنهاد می کنید؟ 


جواب: ابتدا اجازه دهید این نکته رز بنده متذکر شوم که شما می توانید از 
یک نظز با شتخصیت. ها تاریخی گفتمان داشته باشید آن هم یه صورت 
تطبیقی, مثل کاری که بعضی ها با مطالعه تاریخ انجام می دهند و هر حادثه 
جا پیش رفته اند که امروز را ادامه ی گذشته می دانند و مدرنیته را 
صورت کامل تر دوران قبل به شمار می اورند. ولی هستند کسانی که 
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معتقدند مدرنیته نه تنها ادامه ی تاریخ گذشته و صورت کامل شده ی آن 

نیست, بلکه در دوران اخیر یک نوع انحطاط در تاریخ بشر صورت گرفته, 
هرچند مدربیته فضابی ساخته که این انديشه و صاحبان آن چندان دیده 
نمی شوند. درست است این امکان برای امثال ما که مدرنیته را صورت 
کامل شده ی تاریخ گذشته نمی دانیم, هست که یک جایی از اين جاهایی 
که فرهنگ مدرن شکل داده و نهادهایی که ساخته, جای بگیریم ولی اگر 
ود را کرت هو بیع و ود اسان امس هجای ار اهای 
که نظم مدرنیته شکل داده, جای ما نیست و امکان تطبیق خود با اين تاریخ 
برایمان مشکل است, به همان شکلی که میشل فوکو موضوع عدم تطبیق 
بعضی از روحیه ها را با فرهنگ مدرن مطرح می کند و فرهنگ مدرن آن ها 
را به عنوان دیوانه معرفی می نماید. 


فصلم تازیخ از بعضی جهات تعزار می شود و بهجهت ستت های تابن که 
در عالم هست می توان اينده ی بعضی از حادثه ها را پیش بینی کرد ولی 
نه به آن معنایی که گمان کنیم حرکت تاریخ خطی است و همواره رو به 
جلو بوده است. البته تطبیق بعضی از شخصیت های تاریخی با زمانه ای که 
دز آنندنی .فی. کنسن.و. امکان: خکفتمان.تارخی. فا ان .هار جر زاستتای 
اک و نظر بی کر ای اسست: کم دقن 
فرماید: «قلن تجد لت الله ۶ و ار کخد ان اللّه تخویلا» 
(فاطر/43) در سنت الهی تبدیل 1 نمی یابید. نگاه به جایگاه 
شخصیت هایی که می فرمایيد, با نظر به تاریخی که انقلاب اسلامی ایجاد 


کرده است, یه 
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کنیم که چه اندازه توانسته اند جایگاه انقلاب اسلامی را تشخیص دهند. 


حضرت امام«رضوان الله تعالی علیه» در راستای خودآگاهی تاریخی که 
داشتند در مقابل فرهنگ مدرنیته طرحی را شکل دادند که با مدرنیته 
تطبیق نمی کرد و ما احساس کردیم این طرح اشاره به مطلوب ملت ما 
دار وال که را ان برهگ بدرنه ی اش هایس عاء را ور 
فضای حاکمیت مدرنیته قرار دهند تا خود و دین را با آن فرهنگ تطبیق دهند 
که البته در مورد بعضی ها موفق می شدند و در مواردی هم موفق نمی 
سد ند. 


همه ی تلاش خظترت: اماغذثر ضوان الله تعالی. علیه» این نود که.در آن 
شرایط تا آنجا که ممکن است با علماء تعامل کنند تا نه برتامه ی متجددین 
عملی شود, و نه بین علماء دوگانگی وت نا و عده ای موافق مدرنیته و 
عده ای مخالف آن باشند. 


روی قضیه تعامل بین علماء خیلی کار شد, هر چند به طور کامل موفقیت 
حاصل نشده با ین همه سعی شد در ین انقلاب جای هر فکر و شخصیت 
انقلات اسلا ی همان بو رف ویر همان ات متوفف س به مت آن 
بود که روشن کرد بزرگانی مثل آیت الله مرعشی و آیت الله گلپایگانی با 
وجود تفاوت هایی که نسبت به دیدگاه امام در رابطه با نحوه برخورد با 
دنیای مدرن داشتند, در این انقلاب بی جایگاه نیستند. در صورتی که در یک 
جریان حزبی هرکس مطابق اهداف حزب عمل نکند جایی ندارد. اگر 
حضرت امام«رضوان الله علیه» می خواستند یک حزب بزرگ مثل 
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کاری که لنین کرد تشکیل دهند بسیاری از افراد و اقشار در آن جایی 
نداشتند و به همان اندازه کار حضرت امام بی آینده می شد و باید پا فشار 
خود قدم برمی داشتند. 


در رابطه با جایگاه برداشت ما از انقلاب اسلامی و نظر افراد در رابطه با 
پذیرش برداشت ما؛ باید گشودگی لا زم از طرف ما نسبت به نظر آن 
عزیزان در میان آید و نظر اساتیدی که دغدغه انقلاب را دارند برایمان مهم 
باشد. آن ها آدم هایی نیستند که بخواهند منافع خود را در نظر بگيرند. ما 
بدون آن که نگاه خود را برتر از سایر نگاه ها به انقلاب بدانیم مطابق 
سیره حضرت امام, سعی داریم تا آنجا که ممکن است با نگاه آن ها خود را 
تطبیق دهیم و آمادگي پذیرش نظر آن عزیزان را در خود تعریف کنیم و به 
جای ان که نظرات ت آن ها را نادیده انگاریم. جایگاه آن نظرات را مشخص 
نمائیم. هر چند انتظاری که آن ها دارند تا با فکر تاریخی آن ها موضوعات 
با تحلیل نیم کاز اسانی تیست وجعضا تین شت: مین ریم و رای 
که باید به موضوع بیفتد به حاشیه می رود. در هر حال ملاحظه کرده اید ما 
در نگاه به انقلاب با عقل ها روبروئیم و نه با یک عقل و همه آن ها باید 
مخاطب ما باشند. 


با توجه به مقدمه فوق, عرض بنده این است که ما در جایگاه خود و با 


تکاف تحت اما ام کی تاه اه مسا از ها توا ار 
اکقات ایو خر کت کم ما سای یه هانی که مه اتعلات اید اه 
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متفاوتی دارد که همه آن لایه ها حقیقی است, هر چند دارای مرتبه های 
متفاوتی است, حال باید از خود پرسید ما در چه لایه ای و مر تبه ای از لایه 
های این انقلاب باید حرکت کنیم که با افراد معتقد به انقلاب در تعامل 
باشیم, بدون آن که بخواهیم آن ها را با برداشت خود از انقلاب منطبق 
نمائیم با تفکر خود را نسبت به انقلاب کنار بگذاریم و مثل آن ها فکر کنیم؟ 
البته در صورت اخیرر در فضایی که انقلاب اسلامی تحت ِ 
اراد دنه اوشان اور سس رون ایش و اما اغار کف کیت که 
باید با سایر اندیشه ها داشته باشیم فراهم نمی شود. 


متفکری که می خواهد در فضای ایجاد شده توسط انقلاب اسلامی فکر کند 
نیاز دارد در فضایی تفکر کند که نه بقیه فکرها را نادیده بگیرد و نه فکر 
خود را زیر پا بگذارد. در آشنایی با متفکران این قوم این انديشه به ذهن 
خطور می کند که باید طرحی را در میان آورد که همه اندیشه ها در آن 
جایگاهی داشته باشد و این با احساس مسئولیت نسبت به فهم سایر 
انديشه ها ظهور می کند, احساس مسئولیتی که با تجربه و درک نگاه های 
دیگر شکل می گیرد. ما نمی توانیم خود را در برج های عاجمان نسبت به 
فهم - فحضون ‏ کنیم و باز 0 باشیم انقلابی هستیم. انقلاب 
ساحتی بودن ها برای تغذیه این 0 ظهور نمی کند. 


کشننن: اقلا اسلا من تسار وششع خر متتوع ترآ ان ات که‌.ماگاه 
خود را همه ی انقلاب بدانیم و بخواهیم بقیه را با نگاه خود منطبق کنیم و یا 
ار ان ها را اک او ها ای 
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سازگار نیست. آری آن نگاهی که با غرب زدگی خود, انقلاب را در حجاب 
می برد قابل پذیرش نیست ولی فراموش نکنیم انقلاب در ذات خود دارای 
گستره بسیار وسیعی است نباید از اين خصوصیت که در ذات انقلاب 
اسلامی نهفته است, غفلت کنیم. 


التزام به هویت انقلاب اسلامی و در عین حال همراهی با دیگر نگاه ها و 
نظر به مناطق فکری مشترک نسبت به انقلاب. چیزی غیر از پلورالیسم 
ی ی و او رگ بدو ان اس 
انقلاب اسلامی حرف قاری کی مرش جایگاه انقلاب ایا من ۳ 
اين تاریخ کجا است. انقلاب به عنوان چیزی که در دایره هستی خود, غیر از 
اه 
غرب نباشد و نظر به حقایق قدسی داشته باشد؟ 


حضرت امام«رضوان الله علیه» سعی کردند نگاه خود به عالم و آدم را 
مطابق فهم خود از شریعت الهی مطرح کنند و بدون ان که سعی در 
تطبیق دادن بقیه با این نگاه داشته باشند و يا بخواهند نگاه خود را با 
نهادهای دنیای مدرن منطبق کنند, حرف خود را زدند و هر کس مطابق ان 
ایمانی که در خود داشت حس کرد یک نحوه ارتباطی می تواند با ایشان 
داشته باشد. به اين معنا که حضرت امام آن اشراقی را که به قلب مردم 
شده بود, با 
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عالی ترین وجه در خود داشتند و این موجب همسخنی با_مردم شد و این 
همدلی بیشتر از طریق مردمی بود که نسبت خود را تماما با فرهنگ غربی 
معنا نکرده بودند. حضرت امام آن مردم را شناختند و مردم هم امام را. 
این پدیده ای بود که در عالم واقع اتفاق افتاد و انچنان اشکار است که 
برای پذیرفتن آن ایا نیست که با دلیل و برهان به آن بر سیم » ب کافی 
است نسبت به آنچه در مقابل چشم های شما واقع شد اعتماد نمائید و 
بفهمیم چرا امام خمینی فرمودند:« اگر من هم برگردم ملت اسلام برنمی 
9 


تنم دز تن بارت ما حطه. برد ید 0 ۰« 
شود و اگر نتوانیم آنچه در این مردم هست را ببینیم نمی توانیم معنای 
خصوی اریکن ایب راهان امها معا ور ار ان 
هایی که مقابل انقلاب ایجاد می کنند منفعل می شویم. وظیفه ما اين 
است تا نگذاریم آنچه که مردم می فهمند و به قلب آن ها اشراق شده 


است در گرفتاری های روزمده مورد غفلت قرار بگیرد.(2) 


نف آنن سنا که اند ها ما کر ,زو انقلاب اسلامی باشیم در راستای تبعیت 
از رصول.خدا صلی: الله علید و آله که خد کر حقیفت هستی بعتن. حضرت 
رب العالمین است و از آن جایی که 
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1- - صحیفه امام, ۳ 1 ص 499. 

2 - حضرت اآمام«رضوان الله علیه» در این رابطه می فرمایند: مسئولان 
نظام ومردم ایران باند یداه که کوب وسری اما زا از قوب اسلامی 
تان- به خیال خام خودشان- بیرون نبرند» ارام نخواهند نشست. نه از 
ارتباظ با متجاووان هنود شفید و نه از عطع ارتباط با نان رتحون. همیشه 
با بصیرت و با چشمانی باز به دشمنان خیره شوید و آنان زا ارام تگذارید 
کق ایا ام کذاستی اه ان انامای ی دار اس امس 1 
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پیامیزخدا صضلی الله علیه و آله مذ کر حقیقت هر انسانی نودند وفتی مردم 
متنز خالی: ایشان را بقد از رخلتشان دیدند: هزار برابر آن کار که مردم 
نسبت به رحلت حضرت امام خمینی«رضوان الله علیه» انجام دادند, از 
خود نشان دادند و نزدیک بود از غصه قالب تهی کنند. ایا جز این است که 
احساس کردند راه ارتباط با حقیقت عالم از میانشان رفت؟ مردم با رحلت 
رسول خدا صلی الله علیه و آله مذکر خود را که از حقیقت خبر می داد از 
دست داده بودند. ما معتقدیم چضرت امام خمینی«رضوان الله علیه» هم 
به همین معنا در این دوران مذکر حقیقت بودند و ما نیز به تبعیت از ایشاین 
مردم را می فهمیم و خود را ذیل امام«رضوان الله علیه» به عنوان مذکر 
انقلاب. شکل می دهیم. 


این جرض بنده است س این وا بط که ما در چعٍ لایه ای از انقلاب باید 
هخا هر کش را تسام سرخ ای که انقلاب دارد ببینیم و نه نسبت به 
فهمی که ما نسبت به انقلاب داریم و لذا اگر کسی , به شما بگوید من 
متوجه ان نقطه شروعی که هر دو در راستای حضور تاریخی انقلات 
پذیرفته ایم. استاد محترمی در عین حضور در لایه ای که خودش از انقلاب 
می شناسد بياید و بگوید 9۵80 نگاه شما را نسبت به انقلاب قبول دارم, 
این نشان می دهد که نه تنها با او بیگانه نیستیم بلکه بسیار به او نزدیک 
مین رال که استطان‌ هم دای کف تکاهی را کدها خدکر آن سید 
درمنظر آکادمیک او دیده شحو هن خند آبن‌خیده نشدن یه معنای ان تست 
ای اه ان فص ها اش 
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نگاه به انقلاب اسلامی مثل یک فکر است, نه مثل یک حزب و نه مثل یک 
شخص. فکر دیده نمی شود اما هیچ کس هم نمی تواند آن را نادیده بگیرد. 
به قول فیلسوف های غربی بسیاری می خواهند دکارت را نبینند ولی این 
۱ ما ۳ 
جلوی خود دارد, هگل بعداً می آید تا از هر دوی آن ها عبور کند ولی هر 
دوی آن ها کاملاً در جلوي اوست و بعد از هکل بسیاری می خواهند هگل را 
نبینند در حالی که کاملا در فضای تفکر هگل با هگل درگیر هستند. این 
حرف درستی است که گفته می شود حتی اگر بخواهید هایدگر را نگاه کنید 
باید از دکارت تا هگل را ببینید وگرنه هایدگر را ندیده اید. تفکر هایدگر 
بازخوانی جدیدی است برای تاریخ جدید, با اين همه بنا نییست ما با همه 
هایدگری ها با آن طیف گسترده ای که دارند منطبق باشیم, هر چند بنده 
امثال دکتر فردید را به نگاه حضرت امام نزدیک می بینم به آن معنا که 
فردید به عنوان یک شیعه ایرانی به هایدگر نگاه می کند. در مورد انقلاب 
اسلامی هم در این وفران فصبه ازهسن فرا اشت که کستحص اند 
آن زا تییند. 


معجزه تعامل 
ها تا خر .یه یی و عامل فری گذاریمه خضور ریک اقلای: :۱ 


تطبیق کردن ها جلو نمی رود و عظمت حضرت امام«رضوان الله علیه» و 
انقلاب اسلامی در حجاب می رود. از خود پرسیده اید آیت الله گلیایگانی 


چه عظمتی در حضرت امام می بینند که وقتی نماز میت امام را خواندند 
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بعد از تکییر چهارم بعد از آن قسمت که گفته می شود خدایا بنده تو, به 
سوی تو آمد و ما از او جز خوبی سراغ نداریم و اگر او محسن است بر 
احسان او بیفزا و اگر گناهکار است از او در گذر, آیت الله گلپایگانی 
ی در خالی: که همهم دانیض که ان وه بت وان تکاه 
واحدی به امور نداشتند ولی معجزه تعامل و عدم اصرار بر تطبیق, کار را 
به آنجا کشاند که ایت الله کلبایکانی وانتنند آن-خمله را که برای موم 
مسلمین خوانده می شود برای حضرت امام قرائت ت کنند. زیرا انقلاب در 
نان ی امام‌«رضوان الله علیه» طوری است که برای امثال آیت الله 
گلیایگانی جایگاه قائل است و آن مرحوم هم خود را بیگانه از انقلاب 
اخساش تمی. کتد: هر چند مطابق نظرات ایشان آمور جلو نزود:. آیا ها نمی 
اواقق ل حصوره را رایخ کر دق اف ان یز ارت 
اتقلات:نداشته باسیم تا بقیه را ژقیب ببینیم؟ 


تأیه ان مان اقلا مر ی شون کت تال تا سرراات شفکنای 
مخاطبی که هیچ نوع غرضی نسبت به انقلاب ندارد و در عين حال خود را 
انقلابی نمی داند. درست تعامل نکرده ایم تا گمان کند در این کشور جایی 
دارد. آیا چنین افرادی باید احساس کنند این کشور از آن آن ها هم هست و 
در اين کشور جایی دارند و یا کشور تنها از آن انقلابیون است؟ اگر قبول 
دارید اقتضای انقلاب اسلامی و تمدن اسلامی ان است که کشور را 
مربوط به همه شهروندان می داند و نه مربوط به اعضاء حزب 
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انقلاب اسلامی, بگوئید با شهروندان بیگانه از انقلاب ولی غیر معاند چگونه 
باید برخورد کرد و جای آن ها در این کشور کجا است؟ ایا حضور در پارک 
ها و سینماها حق ان ها هم است و یا چون قدرت ممانعتِ حضور ان ها را 
نداریم چاره ای برای حضور ان ها احساس نمی کنیم؟ 


71 بن که نتوانسته ایم موضوع جایگاه افراد را نسبت به انقلاب درست تبیین 
تیم به ضعف در روش برگردنید و متاسقانهبه جای آن که ناه خود ر 


شنوز ترخلاف افتضای انقلاب اسلامی ته‌تها خایگام سای آفراد زا در کشون 
درست تبیین نکرده ایم, بلکه جایگاه سایر افکار و متفکران را نیز درست 
معنا نکرده ایم و نمی دانیم نسبت هایدگر با آنچه انقلاب اسلامی بدان 
اشاره دارد چیست. خیلی راحت می گوئیم چون ها کر ساوسو نگ 
است و هرمنوتیک یک نگاه نسبی گرایانه به حقیقت است و انقلاب اسلامی 
در نگاه به حقیقت نسبی گرایانه نیست. پس تفکر هایدگر هیچ نسبتی با 
انقلاب اسلامی ندارد و به زعم این افراد کسی که در نگاه به انقلاب 
اسلامی از اشارات هاید گر در عوغسب استفاده. کرده است: با از انقلان 
اسلامی و ملاصدرا بیگانه است و يا هایدگر را نفهمیده است ! در حالی که 
در کتاب «امام خمینی«رضوان الله علیه» و حضور در تقدیر توحیدی 
زمانه» به عنوان نمونه در خصوص این موضوع از هایدگر شاهد آورده شده 
است. آری در تفکر انتزاعی, هایدگر غیر از ملاصدرا است. اما یک وقت در 
فضای انقلاب اسلامی یک انديشه را نگاه می کنیم, در آن صورت انديشه 
قاید کن هم عقو کر حایعان انعااب: اسلا نی در این 
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دوران است. ما انتظار نداریم هایدگر طرفدار امام خمینی بشود. اما در 
جایی که هایدگر متذکر روح تاریخی این دوران است و زمانه را زمانه عبور 
از متافیزیک می داند. آیا حضور اتقلاب اسلافی. ایته ی تایید نظر هایدگر 
نیست؟ دکتر فردید می گوید ای کاش هایدگر زنده بود تا انقلاب ب اسلامی را 
موید نگاه خود به این دوران می دید. هایدگر سخت معتقد به مشیت است 
فقط به قول دکتر داوری مواظب است 1 به جای آن که 
متکلم باشد. آقای دکتر داوری می گوید کی پرکگور متکلم است. و دغدغه 
دی دارد دام ها ید بر لسوت است مد آ معا کاس سس رهم رومام 
که بنده نمی خواهم فیلسوفی کنم. بنا نیست بنده و امثال بنده فیلسوف 
باشیم, ما باید فلسفه را بدانیم. همان طور کی کی یرکگور یکی از قویترین 
هگل شناسان است ولی حاضر نیست ذیل هگل تفکر کند. بنده نیز در تبیین 
بعضی از موضوعات دینی از هایدگر و یا ملاصد | شاهد می آورم, ولی این 
کافی نیست که بگویند بنده هایدگری يا صدرایی هستم. دغدغه ی بنده چیز 
دیگری است و عقلی را دنبال می کنم که حضرت امام خمینی«رضوان الله 
علیه» در این دوران متذکر آن هستند. 


در فضایی که مدرنیته چشم ها را در نگاه به دین تيره کرده است کار ما 
بازخوانی دین است, نی که فا ند فراسوی نیک و بد مدرنیته دیده شود در 
چشم اندازی که انقلاب اسلامی دین را مد نظرها قرار داده نگاه عرفانی 
به دین سازگارتر است, یعنی نگاهی که محدود به یک جنبه از حقیقت 
نیست بلکه می داند برای ادامه زندگی باید حقیقت را با همه ی چهره 
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ممکن است بفرمائید با توجه به چنین چشم اندازی و با توجه به این که باید 
سایر نگاه ها به حقیقت را نادیده نگرفت. در حال حاضر چه کار باید کرد؟ 
جواب نتدم ان است که بعد از اين که تعریف روشنی از جایگاه خود نسبت 
به انقلاب اسلامی در این دوران داشتیم و فهمیدیم در کدام لایه از لایه های 
انقلاب می توانیم جهت احیاء خود نسبت به وظیفه تاریخی که داریم انجام 
وظیفه کنیم, دیگر افق برای تفکر گشوده می شود و در اين صورت به کار 
خود و وظیفه خود مشغول می شویم, دیگر وظیفه نداریم هر روز اين جا و 
پاان چا در کید بای این با ان شسباشت: باشیم سرا کم شوم خوو یاف 
۱ 

یم . 


وقتی روشن شد در چه لایه ای از لایه های انقلاب داریم جلو می رویم 
دیگر وظیفه ای جز ادامه آن راه بر دوش ما نیست. در سال های آخیر با 
نظر به سلوک ذیل شخصیت حضرت امام, کاری که مد نظرها قرار گرفته 
شروع مبارکی است که در عین دغدغه دائم نسبت به انقلاب, دائم در 
بازخوانی خود فکر می کنیم. تا در نتیجه امروزمان مساوی دیروزمان نباشد 
و با این که جاده را برای خود تعریف کرده ایم؛ ولی متوجه یم اول راه 
هستیم و لذ| همواره راه های جلو رفتن در این جاده را باید پید | کنیم. 
لطفی که خدا به مردم ما کرده این است که با ظهور انقلاب اسلامی جاده 
را در مقابل ما قرار داده است. اگر این جاده, جاده ی خوبی است. دغدغه 
ما انطباق خود با این جاده است. زیرا خداوند در لطف خود شما را گرفتار 
پیدا کردن جاده نکرده است. این است ان کاری که ما باید انجام دهیم. 
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تفاوت نگاه فلسفی با نگاه تخصصی به موضوعات علمی 


را 
نشدم. این سوال پیش می آید که بالأخره ما آن ذی فنونی هستیم که در 
همه چیز صاحب نظریم و یا آن کسی هستیم که در یک فن نظر خود را 
ارائه می دهیم؟ به ما اشکال می گیرند شما در این مسئله که می خواهید 
تاریخ انقلاب را گزارش بدهید متخصص نیستید ولی مثل کسی که دارای 
فنون متنوع است در این امور هم نظر می دهید ایا می توان این اشکال را 


وارد دانست؟ 


جواب : اتفاقا این یک موضوع اساسی در مباحث معرفتی است, ربطی هم 

۱ و این موضوع ندارد, اشکال قن آن جاأ است که صاحبان تخصص؛ 
و نگاه وجودی به تخصص شان را برنمی تابند. ممکن است 
خایعالی ی نان وا شسمی«ان هید ولی باگاه.علم رک وا 
به جهت آن که از نگاه فلسفی به موضوع غافل است به شما اشکال می 
گیرد در حالی که نگاه ما به آن موضوع یک نگاه علمی تجربی نیست بلکه 
ای ات ای اس تا رها راو ات 
می دهید زیرا او به عنوان متخصص علم تاریخ نسبت به نگاهی که از چنبه 
وجودی به انقلاب اسلامی می نگرد, بیگانه است. به حضرت امام اشکال 
می گرفتند که شما به امور بین الملل علم ندارید. در حالی که 
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کار امام, دادن یک «دید» بود. دکتر داوری در توصیف دکتر فردید می گوید 
کمکی که او به من کرد به من «دید» داد. در دیدی که حضرت امام به ما 
دادند به همه ی آنچه در اين عالم می گذرد نگاه می کنیم و نسبت به 
خایگام آن میتی اس با انعات سای بر دهم سا بظر بر 
نیاز و ضرورت های این زمانه به قرآن نگاه می کنید و جای فرعونیان را در 
اين تاریخ معلوم می نمائید نجون.آن که لازم.: ناش متخصض تاونم -باشند: 
مگر مباحث قرآنی که ما طرح می کنیم همان اشاراتی نیست که علامه 
طباطباتی «رحمه الله علیه» متذکر آن هنستند؟ ولی همان تفسیر را ذیل 
انقلاب اسلامی می فهمیم و از نگاهی که حضرت امام«رضوان الله علیه» 
به ما داده است غفلت نمی کنیم وگرنه در این تاریخ زندگی نکرده ایم. 
آری اگر علامه طباطبائی«رحمه الله علیه» آن- تقستیر را با آن دفت ندوین 
نکرده بودند دست ما امروز برای یافتن راه قرآني مطابق امروز خالی بود. 
هر چند متخصص تفسیر قران نیستیم. 


در نظر به انقلاب اسلامی بو عنوان راهی که در پیش داریم وقتی به 
هایدگر می نگریم, نظر به جایگاه هایدگر در رابطه با چنین راهی داریم و 
اشارات او را از اين جهت می فهمیم و شاید از اين جهت او را بهتر از یک 
استاد فلسفه ی غرب که متخصص فهم آثار هایدگر است درک کنیم. شما با 
خودآگاهی تاریخی که نسبت به انقلاب اسلامی دارید وقتی به هایدگر و 
امثال او رجوع می کنید بعد از مدتی احساس می کنید که هایدگر را می 
فهمید, ار ای ها کی وا از ها کر در بت به اقلا 
اسلامی دربیاورید که به طور مشخص هایدگر بدان تصریح ندارد. 
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از آن:مهم تر کازق اشت که علامه طباظبایی با تظر بنه؛زوع دنبای مذرن: 
با رجوع به قرآن انجام داد و راهنمایی های لا زم را از قران طرفت: همان 
اشاراتی که در تفسیر المیزان هست و در سخن سایر مفسرین نیست. آپا 
می توان گفت علامه طباطبائی«رحمه الله علیه» متخصص فلسفه نیست, 
چون این حرف های نوظهور را زده انتت: ؟ شفبشه.: آن هایین: کف فتذ کو 
دوران خود بوده اند توسط علوم رسمی زمانه بة رسمیت شناخته نمی 
شدند ولی هميشه مردم راه خود را از طریق همین افراد یافته اند و نه از 


طریق علوم رسمی. 


شوال در عورد این که من فر‌فانید بایدجانگاه‌یی فکر با حادته زا شتاخت: 
دحه تمایز بیخ صص و لته سا در از با ان کسی که ریم ها باه 
ان فکر یا ان حادثه را بشناسد در کجا است؟ 


جواب: وجه تمایز ان تفاوت نگاه است, متخصص فلسفه سبت به 
موضوعات فلسفی آگاهی دارد ون واقع او فیلسوف نیست بلکه آگاه به 
موضوعات فلسفی است ولی نگاه ملاصد | پا هایدگر, نگاه به روحی است 
که در آن زمان جاری است و با نظر به جایگاه آن روح, انديشه خود را 
تدوین می کنند تا ما جایگاه تاریخی خود را دریابیم. متخصص تاریخ, به 
حادثه هایی که در تاريخ واقع می شود آگاهی دارد و به صرف تخصص اش 
نگاه وجودی به آن حادثه ها ندارد. این ها همه موضوعاتی است که باید 
زوی آن ها فکر کنیم. یک وقت شما رسیدید به اين که تقریباً نگاه اسلامی 

به امور را می شناسید بعد از آن می آیید نسبت به این نگاه جایگاه همه 
امور را تعیین می کنید, دیگر اين نگاه یک فکر مثل کاری که یک متکلم می 
کند نیست بلکه یک نگاه است که هر چیزی در 
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میدان ان قران نمی کیرد 1 یک وقت به عنوان دانشجوی فلسفه, افلاطون و 
فارابی را مطالعه می کنید ولی یک وقت مثل بعضی ها نگاه افلاطون را به 
عالض و ادم ند قته ید و هصهتعب با نام افلاطون ام نید 0 
شما لازم نیست متخصص در افلاطون شناسی باشید هر چند بیگانه از 
افلاطون هم نمی توانید بااشید. بعضی ها اسلام را هم افلاطونی نکان.شفن 
کنند. - نمی خواهم بگویم بد است - رسیده اند به این که باید هر کسی را 
در جایکاهی که افلاطون بر انش معلوم. می کندیسنند. بیغفیر خدا صلی الله 
علیه و اله و امیرالمومنین علیه السلام را هم قبول دارند. اما چون 
افلاطونختد کر تبانش است آن ها-همبه. کسک وهای کمیل این می 
کی ایا بم اقاظون اس ند وس علن علیه لام نی عایه 
الشلام اتخا سل اس مر جالی که ام الما مد تیه ره لابق اه 
که باشید, همه ی اسلام را پذیرفته اید. با شدت و ضعف متفاوت و با نظر 
تا که نام نک دی اس سک تا ند ای هر نس و رح رس 
نگاهی که از اسلام گرفته اید معلوم می کنید. در همین رابطه و در نسبت 
به انقلاب اسلامی که ذیل اسلام ظهور کرده ما جایگاه افراد را معلوم می 
کنیم و در اين رابطه می گوئیم جایگاه هایدگر اين است که در موضوع 
قیور ازد ری دی ها اس رهاند کر ع وع اف نت به ووح 
متافیزیکی غرب به ما می دهد جهت تمایل به امر قدسی. بیش از این هم 
خود او ادعا ندارد. امر قدسی را در منظر شما قرار می دهد نه آن که آن 
را تعریف کتتها اف ی ادامه بیدا کت ری اند کر درهفینجا اشات: 
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ی ی ی که ابا مت ما ارس هس تا ارات تاه 
جایگاه افراد و افکار را تعیین کنیم. اعم از جایگاه علامه طباطبائی و یا 
ملاصدرا و فارابی, باید بير سبم این افراد نسبت به اسلام و قران چه 
جایگاهی دارند. همه افکار را در نسبتی که اسلام در طول تاریخ حضور خود 
با افراد ایجاد کرده است باید بررسی کنیم, به جای آن که بگوئیم علامه از 
ملاصد | متا است و ملاصدرا از فارابی. جایگاه اصلی ان افراد در 
رابطه با اسلام برای ما ظهور می کند. یکت رف قرانی پانزده قرن است 
تاریخ را فراگرفته حتی به قول دکتر شفیع زاده در کتاب «سرخ پوست 
های ایران» قبل از کشف امریکا توسط کریستف کلمب. اسلام در امریکا 
حاضر بودم است. ایشان تحقیق مستندی در این مورد کرده است. ما در 
عالمی زندگی می کنیم که اسلام به نحوی در آن عالم حاضر بوده و هست. 
تدم .شود میا ون که آناز فیلسه‌فان غرین را -مطالعه می کردم بر ایم 
سوال بود: این حرف ها بوی سخنان محی الدین بن عربی را می دهد و از 
جنس عرفان اسلامی است, چه در سخنان مالبرانش و چه در سخنان 
با عرفان اسلامی تعاملی داشته اند و به همین معنا عرض می کنم یک روح 
بزرگ در عالم حاضر است و آن روح اسلام است. 


انقلات انتلاهن از تظر سای انضنان امروز در عالم حاضر است که همه 
جریان ها اگر بخواهند تعریفی برای خود داشته باشند اثباتا و یا نفیار می 
باید نسبت خود را با انقلاب اسلامی تعیین کنند و این در جریان تحریم ها و 
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معنای هر کس نسبت به حقیقت این دوران 


اگر به تاریخ گذشته نظر کنید می بینید چگونه اسلام تا بالکان حضور 
مستفیم داشته و به قول ابن خلدون اسلام توانسته است ذز. آن خطه به 
عنوان عقل برتر حاضر شود. اسلام یک فکر است نه یک جریان سیاسی 
ضرف ک یه دیال استیا با نید 


واقع بینانه ترین نگاه. نگاهی است که بعد از ظهور اسلام به نور هدایت 
الهی در اقصا نقاط عالم حاضر شد تا هر فکر و فردی را در نسبت با اسلام 
بسنجیم اما نه از آن جهت که بخواهیم تدین افراد را نسبت به اسلام تعیین 
کنیم بلکه از آن جهت که افکار و افراد چه اندازه می توانند متذکر اسلام 
باشند و یا چه اندازه اسلام می تواند خود را در آن افکار و افراد ببیند. 
ای اه تم ای ماس سا دس وه 
محمد مددپور به هایدگر دارند با نگاهی که مولف کتاب «هایدگر در ایران» 
دارد در این است که امتال فردید از پایگاه یک مسلمان شیعه ی ایرانی 
هایدگر را می بیند و از این طریق می تواند نسبتی بین تفکر هایدگر و 
انقلاب اسلامی ایجاد کند و لذا نه هایدگر حجاب یه ۵ 
تعصب نسبت به انقلاب اسلامی حجاب هایدگر می گردد ولی مولف کتاب 
«هایدگر در ایران» یک هایدگری را می نمایاند که نسیت به ما کاملاً خنثی 
است و هیچ معنایی در حضور تاریخی ما ندارد, همچنان که فردید را نیز 
خی یم سس ارس ی ۱ 
است تنها؛ به جای آن که بگوید فردید در نسبتش با انقلاب و اسلام از چه 
جهت موفق بود و از چه جهت ناموفق تا معنای هر کس نسبت 
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به حقیقت این دوران مشخص شود بدون ان که ایدئولوژی زده شویم و یا 
از ترس ایدئولوژی زدگی تفکر را تعطیل کنیم و هیچ رجوعی به حقیقت. مذ 
نظر ها قرار نگیرد. 


دوباره می توان سوال کرد که جایگاه افکار و افراد را چطور تعیین کنیم؟ 
جواب بنده آن است که جایگاه افراد با تفکر تعیین می شود و تفکر با رجوع 
به «وجود» به صحنه می آید که امروز «وجود» در اسلام و انقلاب متعین 
است. انقلاب اسلامی در این زمانه همه ی اسلام است و غير از انقلاب 
اسلامی هیچ جیز امروز نمی تواند عامل تفکر باشد. قبول دارم در لبیین 
قسمت دوم این جمله در گفتگو با افراد مسئله دار می شوید, زیرا| ِ 
با اسلام انتزاعی زندگی می کنیم و نمی توانیم روشن کنیم کسا 

نسبت شان را با انقلاب اسلامی نعیین نکردند از آن جهت که اتقلای 
اسلامی ظهور اراده الهی در این دوران است - در توهمات خود به سر می 
برند و آن عین بی فکری است. بحث این است که بدانیم چه نسبتی با این 
افراد و افکار باید برقرار کنیم و نتیجه بگیریم. ایا نباید همان روشی را 
دنبال کرد که حضرت امام«رضوان الله علیه» با امثال آیت الله گلپایگانی 
دنبال کردند که عبارت بود از تعامل در عین عدم تطبیق؟ 


هنر ما وقتی در متن این مباحث به میدان ی آند که بتوانیم با افرادی که 
در اردوگاه اصول گرایی رسمی نیستند ولی براساس دیدگاه های خود نظر 
به اسلام و انقلاب دارند و در عین حال نگاه شان نسبت به انقلاب اسلامی 
با ما متفاوت است, تعامل کنیم, همین که این افراد رسیده اند به این که 
مشیتی در عالم از طریق انقلاب اسلامی جاری است یک ارزش 
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است, هر چند از جهتی ممکن است متهم به هگلی بودن باشند ولی از 
جهتی از هگل جدا می گردند زیرا اصالت را به خدایی می دهند که اسلام 
مد نظرها قرار داده است. این نشان می دهد که این افراد دارند با امام 
جلو می آیند و انتظارشان از ما آن است که سخنان خود را در رابطه با 
تقدیر تاریخی زمانه و نسبت آن با انقلاب اسلامی مبرهن کنیم تا روشن 
شود انقلاب اسلامی در این تاریخ به نحو اخص صورت اراده الهی است. 


معنای انقلاب اسلامی در سنت های عالم 


سوال: در توجه دادن مخاطبان با اين نگاه که نگاه سلوکی به حضرت امام 
است. فشار زیادی را تحمل می کنیم و به قصد آن که باید همه یکی 
باشیم, عموماً به نتيجه نمی رسیم و از خود می پرسیم چرا کار جلو نمی 
رود و عملاً با زمین و زمان درگیر می شویم و به جای آن که به کمک 
نیروهای طرفدار انقلاب کارها را جلو ببریم کارها را به بن بست می 
کشیم. اشکال را در چه می دانید؟ 


جواب: باید به انديشه ای دست یابیم که نسبت به بن بست هایی که پیش 
می اید فکر کنیم و از آن بن بست ها عبور نمائیم. شرایط اول انقلاب 
اس را یواست 
روبرو بودیم. از غائله هایی که در کردستان و خوزستان پیش امد تا ضد 
انقلاب داخلی, حمله صدام هم اضافه شد ولی ما به جهت روح انقلاب از 
هس ها ری وا ات احا تا ۵ 
عامل دفع همه آن مشکلات شد. این فکر که متوجه حقیقت انقلاب است 
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سنت هایی را می بیند که دیگران نمی بینند و دیگران با ظاهرگرایی خود 
ندارند تا اهل بصیرت بخواهند جایی در این زمان برای ان حادثه ها باز 


یکی از اساتید محترم که در تاریخ تأملات خوبی دارند فرموده بودند ده 
سال است به این فکر رسیده ام که انقلاب اسلامی را با حقایق و سنت 
هاق:جاري ور عالم معنا کتم.ولی ا الا عر ات:نگردم بکویم:. خسن کنات 
«امام خمینی«رضوان الله علیه» و سلوک در تقدیر توحیدی زمانه» این 
است که این کار را کرده هر چند از نظر ایشان هنوز شواهد کافی برای 
اين نظر در کتاب ارائه داده نشده ولی حرف کتاب حرف درستی است. 
جریان روشنفکری هميشه خواسته پا ناخواسته ضد دینی بوده است. صدها 
نمونه در نزد خود دارد ولی نگاه ما از آن جهت که نگاه به جایگاه حادثه ها 
است, در عین آن که نباید از حادثه های تاریخی بیگانه باشد, نگاه به روح 
تفکر سکولاریسم است. در این نگاه به قول «رنه گنون» یک نوع کینه ورز 
ی به شریعت نهفته است و این را با تفکر نسبت به ذات انديشه سکولار 
می توانیم به دست آوریم و نمونه های تاریخی زیادی شاهد بر آن تفکراند 
نم عاضل: ان تفکر و الیته این روش با روشی که استاد تاریخ پيیشه کرده 
است مشکل تر و غیر ملموس است ولی اساسی تر است, هر چند ممکن 
وا راهان رم شا هد 
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موضوع را با نمونه های تاریخی روشن کنیم و از این جهت ما به آن روش 
ارج می نهیم. شهان اس که ی ان ار اار ه حفت ود وربا 
نظر به نمونه های تاریخی متوجه حقیقت جاری در عالم شد و انقلاب 
اسلامی را در این مقطع از این زاویه نگریست و در راستای عشق به 
انقلاب باید به این نوع از اساتید تاریخ عشق ورزید وگرنه دروغ می گوئیم 

به انقلاب اسلامی علاقه داریم. اگر آن استاد تاریخ در راستای نمایش 
اضالت های انقلاب انتقادهایی هم به بنده و به جنابعالی داشت که موجب 
فان ها ی الم اات می و اف تاه سر ان ان کر 
عشق به خودمان داشته باشیم, به انقلاب عشق بورزیم., باید با طیب خاطر 


عشق به اسلام برای حضرت علی علیه السلام تا آن اندازه بود که آن 
حضرت بعد از رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله و پس از یک 
بازخوانی تاریخی در عدم همراهی با ان حضرت توسط مردم مدینه, وقتی 
احساس کردند در ان شرایط مقابله با خلفاء به ضرر اسلام است, در عین 
انتقادی که به روش آن ها داشتند ملاحظه می کنید چگونه به خلفا کمک 
می کنند. 


ها هی دانید یکی از کارهای جناب سلمان حضور دائمی در دارالخلافه 
بوده با این که سلمان روحا ذیل حضرت علی علیه السلام قرار دارد ولی به 
عنوان یکی از مشاوران خلیفه اول و دوم همیشه کنار ان ها است با این 
که هر کسی می داند سلمان جنس علی علیه السلام است و این نشان 
می دهد سیاست علی علیه السلام یاری کردن خلفا است از ان جهت که 
اسلام برای حضرت مهم است و لذا حضرت از بسیاری از جفاها گذشتند تا 
اسلام 
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بماند. حضور جناب سلمان در کنار خلفا خبر از آن می دهد که 
امیرالمومنین علیه السلام بنای مقابله با خلفاء را ندارند. اری یک وقت 
شرایط طوری بود که امکان حضور علی علیه السلام در راس حاکمیت 
میا یب 
نحو دیگری عمل می کردند ولی وقتی حضرت در کنار زهرای مرضیها به 
خانه ی تک تک انصار رجوع کردند و دیدند آن ها آمادگی لازم را جهت دفاع 
از حاکمیت آن حضرت ندارند و همه می گویند ای کاش شما زودتر میٍ 
آمدید تا با شما بیعت می کردیم و گویا غدیر برای آن ها «لم یکن شین 
مذکورا» شده بود, حضرت وظیفه دیگری برای خود تعریف کردند. چرا این 
دو بزر کوار در خانة تک تک انضار رفتند و از آن ها پاری ظلبیدند.یا این که 
ظاهر این کار بعدها با انتقادهایی از طریق افرادی از جمله معاویه همراه 
بود که علی به کمک فاطمه به دنبال حکومت بوده؟ چون در متن این کار 
یک باق بزر کرفر تارینخ. اشلام جاری. شید که حضرت.علی علیه السلام به 
این نتیجه رسیدند که در عین انتقاد به روش شیخین. و 
شکوفایی اسلام همکاری کنند و حقیقتاً هم حضرت موفق شدند وگرنه ما 
امروز با چنین اسلامی روبرو نبودیم که علی رغم تلاش وهابی ها, در ذات 
خود ظرفیت فهم انقلاب اسلامی و پذیرش نهضت امام خمینی«رضوان الله 
علیه» را دارد. مثل نتیجه ای که بنده بعد از چند مسئولیت اجرایی بدان 
دست یافتم که باید با تحمل همین نظام اداری موجود, زیر بناهای فرهنگی 
فهم انقلاب اسلامی را شکل داد, بدون آن که بتوانیم نظام اداری را به 
کلی تغییر دهیم. بنده به تجربه فهمیدم مردم برای ادامه انقلاب نیازمند 
ار 
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بس بلندتر هستند که توحیدٍ حق را درخشان تر از آنچه فعلاً با آن روبرویند 
بیابند وگرنه باز پارتی بازی هست و باز تجمل گرایی ۵ فتأنستفا نم انواع 
اختلاس ها در میان خواهد بود و با تغییر چند مسئول چیزی عوض نمی 
شود. 


راتایل قلی علیو الستاخ با خاما 


امیرالمومنین علیه السلام بعد از برخوردی که از انصار دیدند در راستای 
ادامه. اسلام از طریق غدیر با زخواتی. کردند. و متوخه.: شدند تاریخ. آن 
تاریخی نیست که علی علیه السلام باید در آن بروز کند هر چند باید برای 
فراهم آوزدن آن شرایط تلاش کرد ولی حساب کردند همکاری با خلفا به 
صورتی غیر مستقیم به نفع اسلام است و به این معنا فعلا آن ها در اين 
مقطع برای اسلام مفیدند, زیرا خلفاء مثل معاویه نبودند که مطلقا حجاب 
اسلام باشند. به همین جهت حضرت جبهه ای مقابل خلفاء تشکیل ندادند. 


بنا به نقل ابن اسحاق: عامه مهاجران و تمامی انصار هیچ تردیدی نداشته 
اند کنسن از تحله سل خدا خی الاه له المحضرت: عل عایم 
السلام صاحب امر خواهد بود.(1) اباذر می گوید: ای امتی که پس از 
رتسول ضلین اللة عایه, ف الم شحیر مانده ایم. ار کسی را دا معدم 
داشته» مقدم می داشتید و کسی را که خدا موّخر داشته, موّخر می داشتید 
و ولایت و ورائت را در اهل بیت پیامبرتان می نهادید, از همه نعمت ها از 
هرسوی بهره مند می شدید.(2) در جای دیگر 


ص: 211 


آ الم ات صر 0و کر ان ای یی خر و 27 


تحول دولت و خلافت ص 149. 


اباذر می گوید: ای مردم ! در آینده فتنه هایی پدیدار خواهد شد؛ اک 
گرفتارش شدید به کتاب خدا و علی علیه السلام تمشک کنید.(1) سلمان 
از این که حضرت علی علیه السلام زنده است و مردم از او بهره نمی 
جویند, تأسف می خورد و می گفت: به خدا سوگند, پس از او هیچ کس 
شما را از انسزار بیامبزتان آگاه نخواهد کرد.(2) می فرماید: اگر بعد از 
رحلت رسول خدا صلی الله علیه و اله علی علیه السلام حاکم می شد 
مردم به راحتی او را می پذیرفتند. با این همه حال که خلیفه حکومت 
جامعه اسلامی را در دست گرفته حضرت علی علیه السلام در جمع بندی 
به این نتیجه رسیدند که کمک کردن به خلیفه برای اسلام مفید است به هر 
معنایی که مفید بودن را معنا کنید ولی نه در آن حدٌی که حاکمیت علی ابن 
ابیطالب علیه السلام برای جامعه مفید بود بلکه نسبت به آنچه پیش آمده 
است که ابوسفیان و جریان امویان یک طرف قضیه دندان تیز کرده اند و 
لذا حضرت علی علیه السلام به اعتبار دوست داشتن اسلام نه تنها با خلفاء 
برخورد تندی نکردند بلکه کمک شان هم کردند, کمک به ادم هایی که ان 
برخورد را با وجود مقدس حضرت زهراا داشتند و خود حضرت را دست 
بسته و کشان کشان به مسجد بردند برای بیعت با خلیفه ! ولی چون 
حضرت علی علیه السلام اسلام را دوست می دارند ضربه هایی را تحمل 
می کند که شاید در تاریخ به احدی نخورده باشد و باز با آن ها این همه 
تعامل دارند. شما اگر تحقیقی در این مورد بکنید که رفاقت های بین علی 
علیه السلام و این سه خلیفه چقدر بوده است حیران می شوید. ما هميشه 
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در حالی که حضرت علی علیه السلام فضایی را جهت این علاقمندی شکل 
ژادند تا افو اشلام معطل تماند. تاریخ مفی کوید: غمان به-فسجن آهد :و 
دید علی در مسجد است؛ سرش به شدّت درد می کند و بر سر خود 
دستمال بسته است. عثمان گفت: سوگند به خدا ای ای و و 
آیا اززمی .فر یه را داشته: باستم.با ارتوه ژند کی تو را ۲ | نموگند یه خد۱ 

تو بمیری من دوست ندارم پس از تو برای غیر تو زنده باشم ! چون 
همانند تو کسی را نمی یابم و اگر زنده باشی پیوسته یک طاغی را می 
اند را فسات وبارمی ی کرت ان ر کیت سا وان 
قرار داده است " هیچ مانعی برای من نسبت به از بین بردن او نیست 
موقعیتی که او در نزد تو دارد و موقعیتی که تو در نزد او داری ! و بنابراین 
مثال من با تو, مثل پسر عاقّ است با پدر خود. اگر پسر بمیرد, او را به 
فراق خود مصیبت زده و دردناک می کند, و اگر زنده باشد ضا لین 
عصیان او را می نماید. آخر یا راه سلامت پیش گیر تا ما نز راه مسالمت 
را بپیماییم او باتاه که ویر ارام ها به جنگ و ستیز در آثیم ! مرا بین 
آسمان و زمین بلاتکلیف مگذار ! سوگند به خدا گر مرا یکشی همانتد من 
ار وان کی که فتر 
را ابتدا کرده است هیچگاه به ولایت امر امت نمی رسد ! 


ولیکن اینک من گرفتار سردرد خودم هستم از پاسخ گفتن به گفتار تو! من 
همان جمله ای را می گویم که عبد صالح گفت: « فصبر جمیل واللهة 
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الععان علی:ها کضمو ۲۱ 


مان ان کشت اشفادهای. باران: علن عایه الساام. کلاند فندو, است: 
فا ایمی که که حصرت اي ان نا هه کرد که هت ی 
انتقادی که به عثمان دارند, فضای خصومت بر فضای احترام غلبه نکرده 
است. در مورد خليفه دوم موضوع خیلی عجیب تر است. تاریخ آن قدر که 
ات ها خاش ما ات لسن ات هام رات ره ار آن ده 
خلیفه را ثبت نکرده است. علامه امینی در الغدیر - که بیشترین منبع فکری 
بنده است - و از جمله کتاب هایی مثل «امام علی» از عبدالفتاح 
ع المعضود و هام ساسی»۱ ابت الم رات فضایبات جر رام 
ها اه پوس ای سا مات رای کر اه 
دوم به علی علیه السلام پیدا کرده بود نقل کرده اند. از این رفاقت ها می 
خواهم نتیجه بگیرم چون آن حضرت اسلام را دوست دارند و ملاحظه می 
کنند آن سه خلیفه در آن مقطع برای اسلام مفیدند به یک معنا به آن ها 
اخترام می کدارند ه کمک شان .می کنند. این اخترام کزاردن خر ۱ اتقاد 
نداشتن است. 1 ب آن کسی که 
۲ ۱۳۱۲ ی اه یا ی 
ان تفن بر اور حاکیت‌ معا وه الم مد کلن در ححات فی رود 


موضوع فوق را برگردانید به اين که, هزینه ای که دوگانگی بین نیروهای 
معتقد به اصل انقلاب به همراه دارد چه اندازه خسارت بار است و بجت بر 
سر آن است که چه کنیم تا نیروهای انقلاب در سعه ی سلوک 
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اتا السراسصر ی 3 


ذیل شخصیت امام خمینی«رضوان الله تعالی علیه» همدیگر را ببینند و خود 
را در جبهه ای معنا نکنند که هویت آن جبهه, تقابل با هر جریانی است که 
غير از ان فکر می کند. این است ان تعریفی که روح اتحاد واقعی و قدسی 
را به جامعه ما برمی گرداند و ما را از تنگ نظری نجات می دهد و به 
وسعت لازم نسبت به همدیگر می رساند تا در مقابله با استعبار در عزمی 
واحد قرار گیریم و مانع نفوذ فرهنگی دشمن شویم. 


کجا باشیم که هیچ جایی نباشیم؟ 


ا۶. اتخانی که انقلاب اسلامی یک آندیشه ارزشی است طرفداران انقلاب 
به این مشکل افتاده اند که هر کدام با تأکید بر ارزش های انقلابی در نگاه 
خود نگاه دیگری را نسبت به انقلاب نفهمند و عملاً با سعه صدر لازم با هم 
برخورد نکنند. مگر این مشکل, مشکل کمی است که نیروهای انقلاب 
اسلامی نسبت به خود در تعامل لازم نیستند و همدیگر را نمی فهمند؟ با 
توخه: بخ این هکل عی توانيم. به خود انیم که-بی:جاق کارمان لنت. اسّیت ه 
از خود بپرسیم چه کاری باید بکنیم تا از اين که نیروهای انقلاب هر کدام 
یک جزیره ای شده اند, رهایی یابیم و به وسعتی برسیم که هر کدام ذیل 


رسالت ما در قضیه فوق بسیار حساس است. شاید سوال بفرمائید چگونه 
می توانیم این رسالت را به نتیجه برسانیم؟ برای جواب به این سوال 
برمی کر ما | باشیم تا هیچ جا نباشیم» ولی کاری 
کنیم که نیروهای انقلاب همدیگر را درست ببینند, همدیگر را به وسعت 
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تاریخی که با انقلاب شروع شده درک کنند تا از خودخواهی ه ورگ ازضا ی 
ها و سطحی بودن در اتن؟ آیاکن از است که تنها گروهی می توانند 
همدیگر و دیگران را درست 0 اندیشمندانه فکر کنند؟ آیااخز این 
است که اگر گروهی صرفا گرفتار عمل زدگی شود. تفکرٍ طرف مقابل را 
نمی فهمد تا اگر در یک راه قدم بر می دارند با او احساس یگانگی کند؟ 


تاکید مقام معظم رهبری برای گروه های فرهنگی آن بود که سعی کنند 
دیده نشوند و این دیده نشدن غیر از ان است که حرف اساسی نداشته 
باشند. شما حرف اساسی داشته باشید و به جای مطرح کردن خودتان 
حرف اساسی تان را مطرح کنید تا وجود شما یک تذکر باشد برای سلوکی 
که هر کس نیاز دارد و باید به ان نزدیک شود و البته این کار راهکارهای 
خود را می طلبد. اگر بناست برای سایر نیروهای انقلاب یک تذکر باشیم, 
اين تذکر, سلوک خود را می خواهد, این نوع فعالیت با فعالیت های دیگر 
فرهنگی فرق دارد, تا آنجا که اگر یکی با شما جدل کرد, سلوکی که می 
خواهدیی: تدکر باشتد ختفا نار آن ضحته گنای مر آجدر کی ونیم که کر 
بخواهید جواب طرفی را که به روش جدلی 
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شبهه ایجاد کرده است بدهید باید در میدان باشید و دیده شوید و این در 
جای خود لازم است و عده ای باید اين کار را به عهده بگیرند. 


کوتاه آمدنی که بنده عرض می کنم کوتاهی نسبت به اشاره ای که به 
عهده داریم نیست بلکه قصه ی ما قصه آن می شود که گفت: 


گرشوم مشغول اشکال و جواب 
تشنگان را کی توانم داد آب 


همان طور که اگر با جذّیتِ کامل وارد بازی فوتبال شدید استعدادهای 
عجیبی برایتان ظهور می کند که تصورش را هم نمی کردید, اگر راه ورود 

نآ میدانی را که عرض کردم شناختید و سلوک لازم را در این رابطه 
ی خاصی پیشه کردید, استعدادهای ناشناخته ای برایتان ظهور می کند 
که ابداً در زمانه ای که در آن زندگی می کنید قابل شناخت نیست مثل آن 
که طرفداران فوتبال از احوالات عالمان بالله بیگانه اند. 


اقلا ازرداامی تس ای خو ای آومی ؟ 


آیا همان طور که انقلاب اسلامی نسبت به جهان مدرن امر «خلاف آمد 
عادت» است. مگر برای عده ای قلیل, ما نیز در انقلاب اسلامی در روش 
سلوکی حضرت امام, «خلاف آمد عادت» نیستیم مگر برای عده ای قلیل؟ 
انقلاب اسلامی در دنیایی که قوامش به حرژافی است. خلاف آمد عادت 
ار ان ار اه را ی امه اس کر ات 
اگر دز له عون آوردن این تذکر به روش خاص خودش در اين زمانه کوتاه 
بيائیم, کوتاهی های ما ضرر زیادی برای خود و برای دیگران دارد ولی اگر 
در این راه, درست وارد شوید شکوفایی هایی نوی نصیبتان می شود و 
حداقل نسبت به انچه بقیه در وفاداری به انقلاب بافته اند, شاکر و 
موق کم شا وتو رآم‌خی اساهی نها ک انم ارشت. 


تأکید بنده آن است که کوتاهی های ما جنس خود را دارد ون کوتاهی 
تایه شا کی اسات ها تا تب ود میا سم سا 
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بدهیم. ما باید با تمام وجود برای آن نوع زندگی و آن نوع اشارات به میدان 
آییم تا استعدادهایی که در متن این نوع زندگی نهفته است ظهور کند. مگر 
جز این بود که وقتی شهید شهریاری به صحنه آمد استعدادهایی از او ظهور 
کرد که خودش هم فکر نمی کرد؟ در سلوکی که زندگی ما تبدیل شود به 
اشاراتی که باید نسبت به انقلاب اسلامی داشته باشیم, استعدادهایی 
0 است که به تعبیر قرآن «بِعجبٌٍ الرّرَاع»(فتح/29) دهقان آن درخت 
نیز از شدت رشد آن حیران می شود که گویا معجزه ای ضصورت: گرققة 
ات چطور مثنوی مولوی در آن فضای عجیب و غریب به خودی خود یک 
معجزه است؟ چون توانست در مسیری قرار گیرد که باید قرار می گرفت. 
نظر بنده آن است که انقلاب اسلامی چنین فضایی را برای ما فراهم کرده 
است و قرار گرفتن در آن فضا چیزی را به ما می دهد که خودمان هم 
تقخب می کنیض ز نوا با آنخه معقولا فی‌شنا سیم متفاوت: است: 
نظر بنده این است که در دستگاه وفاداری به انقلاب اسلامی خیلی زود به 


نتیجه هایی از نظر سلوکی می رسید که خیلی ها در تاریخ ارزویش را 


داشته اند. 


برای حضور در تاریخ انقلاب اسلامی باید شخصیتی را در خود بپرورانید که 
دوست داشتن هایتان معنای خاص تاریخی شما را به شما بدهد و در متن 
چنین حصوری باید تعضا به رفیا ودمنتقدین خود غلا قمند :باشیدنحتی, آگز 
واقعاً جریان هایی که به یک نحوی جایی در این انقلاب دارند و برای انقلاب 
مفیدند. با شما رقابت کردند - به هر نحوی که آن رقابت می خواهد باشد- 
قاجای راخ هفا لها ها می اس وهای 
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این نوع سلوک بستر انقلاب اسلامی وسیله تعالی شما مي گردد. بنده 
رهبری انقلاب را نمونه بارز اين نوع شخصیت می دانم. انچنان دغدغه 
انقلاب دارند که به راحتی می توانند از بی مهری های افراطی بعضی ها 
عبور کنند و همواره نسبت خود را با انقلاب شکل بدهند. ابهامات بحث را 
بفرمائید تا اگر اشکالی در آن هست, يا عرایضم را پس بگیرم و یا رفع 
ابهام کنم. 


سوال: در این رابطه با نفس اماره چه باید کرد؟ 


جواب: اگر به انقلاب اسلامی به آن معنایی که عرض کردم عشق پیدا کنیم 
و رسالت تاریخی خود را در آن گونه سلوک بیابیم. به لطف خدا نفس ابّاره 
در دست شما مثل موم خواهد بود. در فضای سربازی انقلاب اسلامی در 
این تاریخ دیگر به هیچ وجه به دنبال اين نیستید که پشت سرتان چه می 
گویند. کوشتان. ابدا بدهکار این حرف ها نیست, اگر چنین فضائلی را در 
سیره عرفا و علمای دین در طول تاریخ دیده اید, آن ها هم در راستای 
رسالت 9 مهمی که در پیش رو داشته اند, توانسته اند گرایش های 
نفس اآثاره را به چیزی نگيرند. 


رت مطالیه و یور امه اف اقب اقلا ازلایی 


سوال: به نظر می آید انتقادهایی که می شود به قول خودتان مغرضانه 
نیست. لذا منتقدین را دوست می داریم, چون فضاء فضای فکری است. 
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روح فلسفی غلبه دارد ولی نیاز به حضور خاص داریم که تقدیر آمروزین ما 
است. ما حتی ملاصدرا را با روح فلسفی که نظر به تاریخ دارد می فهمیم. 
ملاصد | را ملاصدرای 00 سال پیش نمی فهمیم ولی با بعضی از 
منتقدین در این تاریخ با اين که با فلسفه ملاصدرا ارتباط دارند اجازه نمی 
دهند با همدیگر همزبان باشیم. گویا بهترین راه این است که با همان هایی 
حرف بزنیم که از این چیز ها هیچ چیز نمی دانند, بعنی با آدم های صفر 


کیلومتن: راجت فی. مانيق جلو پزويم نا ادم: :هایی. که. حنین..ملاضدرا 
خوانده اند ولی نه در تاریخ ظهور انقلاب اسلام. 


جواب: بحمدالله راه روشن است و گفتمان انقلاب با همان هویت چکمی 
خود مخاطب خود را دارد و سایرین هم نمی توانند نسبت به این گفتمان 
فکر نکنند. ما با نیروهای آماده تفکر حضوری برای درک حقیقت انقلاب 
سخن خود را در میان می گذاریم و فلسفه ملاصدرا را در همان راستا 
طرح می کنیم تا معلوم شود فلسفه حکمت متعالیه ی ملاصدرا همین است 
که این تاریخ را برای ما معنا می کند. مشکل اینجا است که ملاصدرایی که 
بعضا درس داده می شود ملاصدرا نیست و هميشه این مشکل بوده است. 


حکمت متعالیه کمک می کند تا با عقل مردم با مردم حرف بزنیم و تفکر را 


به جامعه برگردانیم و نه با احساس مردم با مردم سخن بگوئیم و تفکر و 
تعقل را به حاشیه برانیم . یک وقت شم به اسم شور انقلابی, عقل مردم 
را اوه نی بر ایکا مفع ی مس ای را ان چم 
آوور ی سکس سا له دم تا هی است که در عین تفکر, در 
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تفکر فلسفی انتزاعی متوقف نیست بلکه جنبه اشراقی هم دارد. این هایی 
که در فضای مفهومی حکمت صدرایی متوقف اند, ملاصدرا را نیافته اند. 
ملاصدرایی که مکرر در اسفار از حکمهٌ العرشیه سخن می گوید, گفتاری 
را به هیان اور ده است. کم در کنار غفل: دون هم آن شحنترا در قمی کید 
و موجب یک نوع همدلی بین افراد می شود. 


چهارصد سال گذشته تا حذی وجه فلسفی حکمت متعالیه بر وجه اشراقی 
آن غالب شده و و 0 در آباز یت امام«رضوان علیه» می 
وارد نظر به حکمت متعالیه شویم طلبه و دانشجویان حکمت ِ 
را بهتر می توانیم متوجه وجه اشراقی و حضوری حکمت متعالیه کنیم تا در 
نشان دادن انقلاب اسلامی نه از مبنای حکمن عدول کنیم و نه از شور و 
شوق انقلابی غفلت شود. چطور وقتی با نظر به انقلاب اسلامی, تاریخ را 
می خوانید. اشارات تاریخی معنای خاص خود را دارد و عملا انقلاب 
اسلامی برای شما معنا می شود؟ در نگاه به حکمت متعالیه : نیز اگر انقلاب 
اسلامی مد 3 نظر باشد وجه جکمی و اشراقی انقلاب برای تما ظهور می 
کند در حالی که تا قبلاً متوجه چنین وجوهی برای انقلاب اسلامی نبودید. 


بنده در تجربه دریافته ام وقتی با نگاه به انقلاب اسلامی عرفان و یا تاریخ 
هم بخوانم متوجه اصالت انقلاب اسلامی می شوم.(1) 


عزیزانی که در این زمان اسفار را با نظر به انقلاب اسلامی شروع کرده 
اند چیزی 
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1- - به بحث «انقلاب اسلامی در عوالم گوناگون عالم هستی» در همین 
کتاب رجوع شود. 


نمی گذرد که از فلسفه صدرایی در تأیید حضور تاریخی انقلاب اسلامی و 
نقش تاریخی ملاصد | در این موضوع شاهد می اورند. 


در عرض ملاصدراي مطرح در نظام های آکادميي حوزه و دانشگاه, 
ملاصدرای دیگری در حال طلوع است و آرام آرام این دو نگاه به ملاصدرا 
در کنار همدیگر قرار می گيرند. 


بنا است آرام آرام بگوئیم جای ملاصدرا را در اين تاریخ باز کنید تا وجه 
اشراقی ملاصدرا در کنار وجه انتزاعی او به تاریخ بياید و حرکتی مناسب 
حکمت متعالیه سراسر جامعه ما را فراگیرد و همه بتوانند حضرت امام و 
انقلاب اسلامی را به معنای واقعی آن درک کنند. ملاصدرا با نگاه آکادمیک 
رباص اس تست که در مقایل فستیتر فیس از اه هک مب 
خواهند همه ی ما را با نگاه غربی معنا کنند. همه می دانیم شرق شناسی 
کوشش غرب است تا تاریخ ملت ها ذیل غرب قرار گیرد و از اين جهت 
شرق شناسان شرکای سیاست غرب بوده و هستند تا شرق را به موزه 
غرب ببرند و ما با رجوع به ملاصدرا به بهترین شکل از این خطر عبور می 
کنیم و در همین رابطه افرادی که انقلاب اسلامی را فهمیده اند و به عنوان 
رزمنده, وفاداری خود را نسبت به انقلاب اسلامی نشان داده, بعد از دفاع 
مقدس سراغ ملاصدرا رفته اند و با همان روحیه ی انقلابی, ملاصدرا را به 
انقلاب اسلامی متصل نموده و جلو افرادی که نگاه ملاصدرا را بیرون 
اسلام می دانند, ایستاده اند, این ها نمونه های خوبی در رابطه با ادامه 
اتقلاب: ان .طریق ملاضدرا می. باشتد. با تظر به. انار "ملاضدرا نهد خوبی 
روشن می شود ملاصدرا تمدنی فکری می کرد و نگاه تمدنی او 
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همراه با اشراق بوده و آن نگاه عملا در زمان خود مقابل فلسفه دکارتی 
مطرح بوده است. 


باید متوجه باشیم که ملاصدرا امروز برای ما حرف دارد, با تدبُر در آیات و 
روایات از یک طرف و با دقت در سخنان ملاصدرا از طرف دیگر می توان 
گفت حکمت متعالیه ی ملاصدرا تفصیل سخنان حضرت علی علیه السلام 
در نهج البلاغه است و این وظیفه ماست که با طرح انديشه صدرایی در 
جامعه به مردم کمک کنیم تا آن ها با دقت بیشتری به متون دینی مثل نهج 
النلاغه و اد .مهم رنه قران رجوع کنند. عزیزانی بودند که دکترای 
فلسفه اسلامی داشتند و بعد که با بحث هایی آشنا شدند که با مذاق 
صدرایی ارائه می شده, به اقرار خودشان تازه منوجه شده اند حکمت 
متعالیه به چه نکاتی اشاره دارد. سال ها پیش به رفقا عرض کردم اگر بنده 
بخواهم تدریس فلسفه را شروع کنم, از واژه های انتزاعی مثل جوهر و 
عرض به این معنا که فعلا مطرح است عبور خواهم کرد و فکر می کنم می 
توانیم حیات دیگری به فلسفه بدهیم که حقیقتاً موجب رجوع ما به «وجود» 
اد ۵ دوجو در مر عفل کرار گیرده دی ان ضهورت می وا نیم شخیان 
هایدگر را - بدون آن که بخواهیم آن سخنان را با اصالت وجود ۱ 
تطبیق دهیم - درک کنیم. خیلی عجیب است ! معلوم نیست چرا بعضی ها 
بدون آن که هایدگر خوانده باشند مدعی اند هیچ گونه نزدیکی پین هایدگر 
و ملاصدرا نمی بینند و معتقدند این دو فیلسوف انعکاس همدیگر نیستند, 
ها تایه ان دعر اه یی تطییزه د یم بحث ما آن بود که هایدگر 
در امر نظر به «وجود» به روشی که خودش دارد متذکر 
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ما است. هر چند دستگاه فکری خود را با ملاصدرا می بندیم, زیرا نگاه 
صدرایی جنس فعر ما است. با این همه ملاحظه کردید در مصاحبه ای که 
تحت عنوان «انقلاب اسلامی و عبور از نیهیلیسم در همزبانی با 
هایدگر»(1) 


شکل گرفت روشن شد چگونه در نگاه ها هاند کر مف توان زوایای خوبی از 
انقلاب اسلامی و حضرت امام«رضوان الله علبه» را به تماشا نشست. هر 
چند باید متوجه باشیم به گفته هگل: «تکامل و تطوّر هر قوم نتیجه فرایندی 
از کوشش معنوی آن قوم است» و اين برای ما با نس با حکمت متعالیه 
حاصل می شود و راه تکامل ملت ما از درون خود ما گشوده می گردد. 


آرمان های ما از طریق انقلاب اسلامی از حالت غیر واقعی به صورت 
واقعی ظهور کرد و نقش حکمت متعالیه در اين امر برجسته بود و رهبری 
انقلاب نیز در نشستی که با بنیاد ملاصدرا داشتند این را متذکر شدند. 
رهبری انقلاب خوب می فهمند در راستای ادامه انقلاب, ما برای حفظ 
هویت انقلاب به معنای خاصی نیاز داریم که در حکت صردرایی متبلور 
است.(2) اسلام در اين دوران با حکمت صدرایی, خود را بهتر نشان می 
دهد و اسلام از طریق آن حکمت به صورت انقلابی ظاهر می شود که در 
آن: اتقلاب: ناور هاق..دیتی تفش بیشتری. تسبت به گذشته به عفد دارند و 
انسان ها ذیل چنین انقلابی به پیشرفتی نظر می کنند غیر از توسعه ای که 
به معنای اروپایی شدن است. هر چند پس از قدرت یافتن غرب و بسط 
قدرتِ کشورهای اروپایی در آسیا و آفریقا و آمریکای لاتین, اقوام و 
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1- - به سایت لب المیزان رجوع شود. 
2 - به کتاب «سلوک ذیل شخصیت امام خمینی«رضوان الله علیه» 


صفحه‌3 1 رجوع شود. 


فرهنگ ها راهی جز پیمودن راه اروپا برای خود تعریف نکردند ولی فرهنگ 
پژوهان دنیا به این نتیجه رسیده اند که تنها با نوع تعریفی که غرب برای 
انسان کرد آن نوع توسعه شکل گرفت. حال اگر با نگاه حکمت متعالیه, 
تعریف دیگری از انسان به صحنه آید که در آن تعریف وجوه قدسی انسان 
نادیده گرفته نشود دیگر انسان ها خود را با اروپایی شدن معنا نمی کنند 
زیرا توسعه ی نادرست هنگامی به وقوع می پیوندد که توسعه گران بر 
موم عضر اقضاد اضرار هد ها سل با قلات: اسلامی‌ ها ات 


«والسلام علیکم و رحمهالله و برکاته» 
راو 
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چگونه تفکر به تاریخ ما برمی گردد 
اشاره 


ص: 227 


بسم الله الرحمن الرحیم 


سوال: سخن ما اين است که چگونه در رابطه با سلوکی که باید ذیل 
شخصیت حضرت امام«رضوان الله تعالی علیه» داشت. گفتمان سازی 
ی ی ی 
جز ۶ وظایف خودتان می دانید و از ۳ بیت انسان تراز انقلاب اسلامی» 
سخن می گویید. چه روشی را برای ان سازی ضروری می دانید؟ از 
طرقی با توجه به «شرایط مخاطب» و «شناخت تنگناهای تاریخی» چگونه 
باید به مبادی فکری حضرت امام اشاره کرد؟ تبیین عقلی مبادی حضرت 
امامخد«رضوان الله تعالی: علیه» چه خضوضاتی.دارده عقلی که تخواهنم .ید 
کمک آن عقل میادی نظر , به امام را تبیین بکنیم چ چه عقلی است, عقل 
تحص هایین حن ماد ۱ تقویت کنند۱ در حوضو 2 
باید بر اساس مبنای مخاطب خود سخن بگوییم, مخاطب ما در این رابطه 
ایک رت مه بای ان‌عوام اشسااار ما باس وال ان 
که زبان تعامل با جریان های مختلف انقلاب چه زبانی است؟ 
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بسم الله الرحمن الرحیم 


سوال: سخن ما اين است که چگونه در رابطه با سلوکی که باید ذیل 
شخصیت حضرت امام«رضوان الله تعالی علیه» داشت. گفتمان سازی 
ی ی ی 
جز ۶ وظایف خودتان می دانید و از ۳ بیت انسان تراز انقلاب اسلامی» 
سخن می گویید. چه روشی را برای ان سازی ضروری می دانید؟ از 
طرقی با توجه به «شرایط مخاطب» و «شناخت تنگناهای تاریخی» چگونه 
باید به مبادی فکری حضرت امام اشاره کرد؟ تبیین عقلی مبادی حضرت 
امامخد«رضوان الله تعالی: علیه» چه خضوضاتی.دارده عقلی که تخواهنم .ید 
کمک آن عقل میادی نظر , به امام را تبیین بکنیم چ چه عقلی است, عقل 
تحص هایین حن ماد ۱ تقویت کنند۱ در حوضو 2 
باید بر اساس مبنای مخاطب خود سخن بگوییم, مخاطب ما در این رابطه 
ایک رت مه بای ان‌عوام اشسااار ما باس وال ان 
که زبان تعامل با جریان های مختلف انقلاب چه زبانی است؟ 
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خصوصیات فضای تفاهم 


ب: قبل از جواب به سوالات ابتدا کلیاتی را عرض می کنم ؛ در عین آن 
ی 0 و ی 
تاریحی که مقایل ها است وارخ میم لاف اد عواس ملیف این حور 
تاریخی غافل نباشیم؟ خبرهاپی را در تاریخ می شنویم ول اگر تلاش نکنیم 
فضایی را که آن خبرها در آن واقع شده است پیدا کنیم, عملاً از آن خبر 
بیگانه ایم و تنها نقل خبر می کنیم. در سال های اول انقلاب که جریان های 
صلی. غذهنی. بو چپ افراطی مارد .مج تج این ععمله را از 
امامدرضیان اللد. عالی: علیی» حطاي به من رید که فوم‌نند 
«شاطین سن.های خود شان. سبته و کرنه رسوانشان می, کتم این جماه 
در آن تاریخی که گفته شد به خوبی درک شد ولی اگر بیرون از فضای 
تاریخی اش به ان نظر شود بعید است معنای ان درست فهمیده شود. باید 
ببینیم این سخن در چه فضایی گفته شده, اگر شما در آن فضا نباشید, 
بخواهید. وتا خواهی ان سا خعلم. اضق ات اعیب مفه بان مه تم خاید 
اشارانش را درست تشخیص بدهید. بهترین راه این است که خودمان را در 
ان فضا حاحتی کلیم کر بر ان فضا وارد شیم :تیا انم مارا ی 
کل آن فضا را با این جمله می فهمیم. یعنی رابطه ی دیالکتیکی با پدیده 


بنده در بحث هرمنوتیک در جزوات «تاریخ فلسفه غرب» سعی کردم این را 
روشن کنم که امروز نمی توانیم از جایگاه افکاری که در دوران گذشته 
مطرح بوده غافل شویم. به نظر می رسد بعضی از اساتیدی که علم 
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هرمنوتیک را درس می دهند نظر به جایگاه تاریخی آن علم ندارند. باید از 
خود پرسید چطور شد که ما نیاز به علم هرمنوتیک پیدا کردیم که باید 
برگردیم به تاریخی که اين متن در ان ظهور کرده است؟ ما در تاریخی 
قرار گرفته ایم که عین تاریخ قبلی نیست. شما باید اشارات متن را در 
تاریخ خودش پیدا کنید. بنده نمی خواهم بگویم هرچه علم هرمنوتیک می 
گوید قبول آنتدت اما علم هرمنوتیک دغدغه ی آن هایی است که متوجه 
شده اند حالا که تاریخ مان عوض شده است اگر بخواهیم از تاریخ گذشته 
استفاده کنیم و در تاریخ گذشته حضور پیدا کنیم, حتفا باید از این تاریخ آزاد 
باشیم. سایه ی این تاریخ نمی گذارد ما آن مطلبی را که در تاریخ دیگری 
تدوین شده است درست بفهمیم. به نظر بنده این یک مشکل اساسی 
است و گویا این دغدغه در بین مذهبی ها که چنین انتظاری از آن ها هست, 
پید | نشده است. در فقه نظر به بعضی از روایات داریم که در شرایط تقیه 
کفته شدم اشت و با توجه یه جایگاه»تار بخی. ان زو ایت را رین میت 
کنیم, این کار خوبی است زیرا فقیه شیعی متوجه است این روایت را باید 
در فضای خودش ارزیابی کند به اين معنا که باید ان فضا را بازسازی کنیم 
تا ان روایت معنایش پیدا بشود. ما در بقیه ی امور این کار را نکردیم. 
جهت این که امثال آیت الله جوادی داثم می گویند ما باید تاریخ را هم مثل 
فقه با نگاه اجتهادی بررسی کنیم همین است. گوبا مخاطب ایشان هنوز 


متوجه مقصد ایشان نشده است. 
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این مقدمه را «ِ ب معلوم شود باید در چه فضائی با 
۳ ۳ تن در هو ما با سل ها از طریی 
امثال بنده می توأنید نو تاه ها حاضر هید ض ان وقت مطابق تاریخ 
خودتان تصمیم بگیرید. ما در حال حاضر دو مشکل داریم یکی این که نسلی 
که بنده متعلق به آن هستم انتظار دارد همه باید در فضایی که او فکر می 
کند فکر کنند,. یعنی نسل بعد از او بیاید و در تاریخی که تاریخ آن ها نیست 
فکر کنند. که اين غیر ممکن است. مشکل دیگر آن است که نسل جدید 
متوجه نیست تاریخ قبلی را نیاز دارد. گمان می کند خودش همه چیز را می 
شناسد. اگر این دو نسل بتوانند به هم متصل بشوند به این معنا که نسل 
ما بتوانند نسل جدید را بفهمند و نسل جدید هم حساس بشود که حضورش 
در آینده منوط به فهم تاریخ گذشته است, 1 وقت انتظاری که از ما می 
رود این خواهد بود که به نسل جدید کمک شود تا در عین استفاده از 
گذشته, در تاریخ خودشان باشند. انتظا ر غلط آن است که ما فکر کنیم می 
شود نسل بعدی را در تاریخ نسل قبلی نگه داشت. ما باید دائماً به خودمان 
تذکر دهیم که انتظار نداشته باشیم نسل بعدی در تاریخ ما تنفس کند. نسل 
ی 
تاریخ گذشته خود نگه داریم 


تلاش آاندیشمندان نسل قبل این است که تاریخ خودشان را طوری تبیین 
کنند که نسل بعدی یعنی شما ها با حضور در ان تاریخ. با وسعتی 
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شایسته در تاریخ خودتان حاضر بشوید. این نکته حساسی است که شماها 
بتوانید تاریخ گذشته را احساس کنید. با کتاب و روزنامه نمی توان آن طور 
که شایسته است در گذشته حاضر شد. شما در فضای تاریخی دولت نهم و 
دهم حاضرر تودید. آن دولت را تجربه کردید, به نظرم قبول دارید فقط 
کسانی که آن فضا را حس کردند در آن تاريخ حاضر بودند و همه ی مردم 
که در آن زمان زندگی می کردند در آن فضای تاریخی حاضر نبودند. سه 
گروه در آن زمان زندگی می کردند ولی همه ی آن ها در آن تاریخ حاضر 
نبودند, ی و با نواعت با مت 0 
داشت به کلّی مشغول زندگی روزمژه ی خودشان بودند. شاید در انتخابات 
هم شرکت نکردند. افراد دیگری هم بودند که با ملاک های غلط و عمدتاً 
غوی دن ان تاریخ تنفس می کردند و افرادی هم بودند که واقعاً در آن 
تاریخ خاصر بورنو مثل این که اگر بخواهید کربلا را درست بیابید باید به 
حضور امیرالمومنین علیه السلام در کوفه نظر کنید تا معنای کینه ی کوفیان 
معا علد السلم صر کل زا اخساسن کی ان سا لها افام یه 
علیه السلام را به روحیه ی تقابل با عدالت علی علیه السلام متصل نمائید. 
کینه ای که کوفیان به حضرت علی علیه السلام داشتند از جنس کینه ی 
«اشرافیت اموی» نسبت به عدالت بود, مثل کینه ای که تازه به دوران 
رسیده های انقلاب با اهداف انقلاب و با نیروهای صادق انقلاب دارند. 
معلوم است این گونه افراد نمی توانند علی علیه السلام را که متذکر 
اصلی اسلام است تحمل کنند. این مثالی بود برای این که شما معنای 
حضور در فضای تاریخی را بدانید. 
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نسل ما در فضای تاریخی خود حاضر بوده است., اگر بتوانید آن فضای 
تاریخی را از طریق نسل گذشته احساس کنید به شما کمک می کند تا 
رویکرد کلی تان در این زمان درست باشد و در ادامه ی آن فضای تاریخی 
قرار بگیرید و نه منقطع از آن فضا. شما عین این حضور تاریخی را در 
فلسفه دارید لذا وقتی ملاصدرا را خوب خواهید فهمید که بفهمید شیخ 
اتتتراق + ابن ستا در خه. فضابی آن افکار را تدوین کردند که آن افکار می 
تواند در ادامه ملاصد | شود. در هر صورت باید آن حضوری را که نسل ما 
در آن بوده پیدا کنید تا در تاریخ خودتان حضوری درست داشته باشید و آن 
تاریخ معنای خود را به شما بنمایاند وگرنه نسبت به فهم تاریخی که در آن 
هستید مقلد باقی می مانید. 


این که پرسیده می شود برای طرح مسائلی که در کتاب سلوک هست باید 
چکار کنیم, به جهت آن است که هنوز پیوندی با گذشته ی انقلاب اسلامی 
پید | نشده, ولی اگر توانستید موضوعات مطرح شده در کتاب را در ظرف 
تارهفی اس باتجولی رنه خرف مفط هو صوعات ,راب راحی خدره 
قی ده امانارانه رها او رم یی کر اس را در 
ان هقی کنما فان سفوایای کم اشا ره موی اه ها 
نم و چون معتقدم این نوع مباحث ريشه روایی و قرآنی دارد, از آن ها 
استفاده می کنم. فرقش با تفسیر به رأی این است که در تفسیر به رأی 
تلاش‌طرف آن اشت که ش ی ابات انا ااتت موعت وه را 
شمابانه: این فرقسی کنیا آن ور کی که خی می کنید حق امت وراز 
قران و روایت برایش شاهد می اورید. 
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اگر شما سبت به موضوعات مطرح شده در کتاب سلوک؛ و و بشوید 
هرگز نمی توانید آن موضوعات را درست ارائه دهید چون چیزی را می 
خواهید بیان کنید که احساس نکرده اید. ولی وقتی نسبت به آن موضوعات 


حضور پیدا کردید دیگر خودتان هستید و احساس خودتان را با مثال های 


گوناگون اظهار می کنید. 
پرسیده ادید گفتمان سازی را چگونه محقق کنیم؟ 


به نظر بنده همین که روشن کنیم نیاز ما جهت حضور در تاریخی که شروع 
شده است چه نیازی است و این موضوع را به-قیان. آوریضه تفکر بر روی 
امس رمع یو وا او ار فان سا وه ای 


چگونگی درک بدیهی تاریخی 


سوال: در رابطه با تارنکت. کر ان حاضر بودید, بحث جدذی ما با دوستان 
طی چند جلسه یکی از اصول کتاب سلوک یعنی مباحث مربوط به مبانی و 
مبادی این تاریخ بود. شما می فرمائید مبادی همه ی ما حضرت امام 
خمینی«رضوان الله علیه» است. نسل شما بخواهد و نخواهد, چه خوداگاه 
فچه ناغم داگان با افام پم ضعته آمده اند از ان فنظر شانه قشاق کصع ها 
را حوالت می دهید که تاریخ شما را داشته باشیم, به این معنا که تاریخ 
شما بخشی از تاریخ حضور حق است. آیا می فرمائید ما سعی کنیم با شما 
هم عالم بشویم يا نه. سعی کنیم از تاریخ شما عبرت بگیریم؟ 


جواب: به نظرم عبرت گیری فعلاً بیرون از بحث ما است. اجازه بدهید ابتدا 
آن.ضیادی که باید در ان حضور بابیم را مشحضن کنیا یقت ار آ ره 
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بقیه ی بحجت بیردازیم. الحمدلله این موضوع در مجامع علمی اصیل بپجت 
شده است, از ارسطو بگیرید تا زمان حاضر. ارسطو روشن می کند در هر 
تفکری اول شما به: یک تتیجه آق می رستنیة بعد می: ابید قضیه آی زر | فظابق 
آن می سازید انز طوز تست که ما از ظریی کلم فطی فک کید 
بلکه برعکس ؛ سعی می کنید فکری را که در آن قرار دارید منطقی کنید. 
در درس های منطق می خواندید که آن طلبه در جلسه ی اول و دوم که 
منطق خوانده بود گفته بود عجب مردمی ! هیچ کس از منطق سر در نمی 
آورد. بعد که در فهم منطق کامل شده بود, به هیر 
حرف می زنند. دانشجوی درس منطق در یک مرحله گرفتار خود 

علم منطق است و صفری و کبرای قضیه, ولی وقتی روح علم منطق را 
درک کرد متوجه می شود چگونه مردم حتی چند قضیه منطقی را در یک 
جمله رعایت می کنند. ارسطو آن روحی را که در تفکر انسان ها جاری بود 
به صورت علم منطق تدوین کرد, یعنی آن اصولی را که همه ی شماها در 
خودتان دارید به شکل علمی تدوین کرد. می گوئید قضیه ی نوع اول بهتر 
است., چون آن قصه ی احساس خودتان است. برای این که خودتان در 
احساس خودتان آن مبادی را دارید. پس در واقع شما با منطق, احساس 
خودتان را تدوین علمی کردید و به آن شکل دادید. آن وقت ارسطو یک 
بحث عمیق تری این جا دارد و می گوید آنچه به شکل علم منطق در آمده 
احشانسی اس که ما ام ان ساصا ی هی دای ان سا سرت 
حضوری در نزد ما هست اما نه به صورت قضایای منطقی لذا بحت 
فصایانی زا مرت کسید که‌به الم بم آن فضاا ان عصایایی که 
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«قیاسائها معها» است نام می برند. یعنی قضایایی که قیاساتشان با 
خودشان است و به آن قضایا هم فطریات می گویند و مصداق روشن آن, 
قضایای اولی و بدیهی است که نیاز به حذٌ وسط ندارند بلکه دلیل آن قضابا 
با خود آن ها است و بالقوه در ذهن همه هست. می خواهد بگوید 
موضوعاتی بالاتر از ان چه علم منطق از آن خبر می دهد در این عالم 
هست و ما در آن قضایا حاضریم. بنده در کتاب سلوک سعی کردم با همان 
دستگاه حضوری با شما حرف بزنم تا خودتان موضوع را احساس کنید. شما 
وقتی می گوئید اجتماع نقیضین ممتنع است به جهت آن است که در درون 
خود چنین احساسی را دارید. اين که می گویند قضیه ی «جزء هرچیز از 
کاش کوچک تر است» از اولیات است یعنی اگر آن را تصور کنید تصدیق 
قفت: کتند: در همین رابطه می پرسید: رسالت ما چیست عرض بنده ان 
است اگر بتوانید تصور درستی به افراد در موضوع مبادی تاریخی شان 
بدهید حتماً تصدیق می کنند. از خود بپرسید آیا اولیات و بدیهیات بشر همین 
ها است که حکما در منطق از آن نام بردند. یا در احساس خود چیزهای 
دیگری هم دارید که بدون نیاز به صغری و كبراي منطقی تصدیق آن ها در 
نزد شماها هست و در تاریخ خود آن ها را مثل بدیهیات احساس می کنید؟ 


در پیاده روی 22 بهمن اگر از طرف بپرسید چرا آمدی؟ بدون این حرف ها 
که ما می ز نیم حرفش ان است که باید بیایم. این همان بدیهی تاریخی 
است که آن را احساس می کند, به همین جهت هم هر اندازه شرایط 
اقتضادی: اش سخت: باشد. آن-خضور را تری نضی کند مک ان که 
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مثل بعضی روشنفکرها آن احساس تاریخی را در خود دفن کرده باشد. 
کاری که شکاک ها با بدیهیات خود می کنند. بعد از 22 بهمن در جلسه ای 
بنده باب این موضوع را باز کردم که چرا مردم معنای این حضور را می 
فهمند ولی روشنفکران غرب زده نمی فهمند. آن جا ما مسئله را این طور 
طرح کردیم که مردم نسبتِ مسائل اجرائی دولت ها را از جهتی متفاوت 
از انقلاب می دانند و انقلاب را به عنوان یک حقیقت تاریخی احساس می 
کنند. مردم رسیده اند به این که مسئله ی انقلاب از مبادی شخصیت شان 
است مثل شهدای کربلا و نسبتی که با حضرت اباعبدالله علیه السلام 
داشتند لذا بدون آن که دنبال چیزی باشند در کنار امام حسین علیه السلام 
هستند, هیچ چیز نمی خواهند جز این که می خواهند نسبت شان را با امام 
حسین علیه السلام حفظ کنند لذا راحت شهید می شوند. ما این را به 
عنوان بدیهی احساس می کنیم که صورت عالیه ی ما امام معصوم ما 
است., این همان اولیات هر انسانی در عمل است. در انقلاب اسلامی این 
شعور مد نظر است و مردم می فهمند این انقلاب یعنی چه و چه حضوری 
را به آن ها متذکر می شود. مثل همان حضوری که امام حسین علیه 
السلام به اصحاب خود متذکر شدند و در نتيجه آن ها در شهادت سبقت 
گرفتند. مشکل ما آن است که هنوز این فکر و فرهنگ را به زبان عقل 
علمی که بشود در مخامع اکادمیی ارائه:داد. در تیاور ده انم خارج از آن که 
آیا نظام آموزشی ما برای طرح چنین مباحثی طراحی شده است با نه؟ 


شما سوال کردید در چگونگی ارائه ی مباحث مطرح شده در کتاب سلوک 
که مخاطب مان را چه شخصیتی قرار بدهیم؟ بنده معتقدم اگر 
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درست موضوع را ارائه دهیم گوش های شنوا در هر سطح و طبقه ای 
خودشان می شنوند. باید درست بگوئيم و فضای تاریخی را درست تبیین 
کنیم. در رابطه با توجه دادن به فضای تاریخی مثال کسوت روحانیت کمک 
می کند. بنده کسوت روحانیت را یک فضای تاریخی می دانم. شاید تعجب 
کنید که چرا همین که یک روحانی سخنی را بگوید نه تنها مردم عموما قبول 
می کنند حتی سخن او را می فهمند بدون آن که به دنبال استدلال آن 
باشند. زیرا با وجه حضوری خود سعی می کنند متذکر چیزی شوند که در 
درون خود دارند. متاسفانه مشکلی که مدرنیته به جان روشنفکران انداخت 
آن بود که چنین حضوری را که در فطریات خود داشتند از آن ها گرفت. 
بعصی او هل انمان چا اع می: کنبده که عون زر فطریات خود 
اه ای 
ابتت که, شما با علفه: ای که خسسته به اسان داویه, ان انشان را 
تصدیق کنید. نمونه ی روشن آن سخنان مقام معظم رهبری است که 
خکونه نه رات آن را تصدنق: فی. کنید: ششتی که اسان نو ار ردنت 
حاضرند کافی است که روح همان سنت به ما منتقل شود و ما سخنان 
افنان زیر آن سشتسیصم این سال نوی اغزش کنم منل مان فضای: 
که کسوت روحانی می سازد و ما را به حضوری می برد که در آن حضور 
ماوراء استدلال, سخن او را تصدیق می کنیم, می توانیم برای گوش های 
شتا اشتد کر اقا ملاع اس تا حه ص این آمرم کما مار و 
وانساهاز هل کی بل تست ایام وصوان لاه الی له رو ی 
شود و با نظر به تاریخی که شروع شده می توان امام را به عنوان مبادی 
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تفکر این تاریخ مد نظرها قرار دهیم. باید روشن کنیم در چه تاربخی قرار 
داریم و ضروریات حضور در این تاریخ چه چیزهایی باید باشد. شما در 

1 ی روحانیت همین که طرف با لباس روحانی در جامعه می اید, 
مردم ما مقابل حضور یک تاریخ یعنی در تاریخ حضور حضرت امام خمینی و 
مرحوم مدرس و شیخ فضل الله نوری و علامه حلی و خواجه نصیرالدین 
طوسی قرار می گیرند و از اين جهت عرض می کنم کسوت روحانیت یک 
عالم است و در همین رابطه دشمنان حقیقت که می خواهند فرهنگ 
استکباری شان در میان باشد تلاش می کنند روحانیت را طوری نشان دهند 
که متذکر ان حضور تاریخی نباشد. 


مخاطب شما در راستای نشان دادن حضرت امام خمینی«رضوان الله 
تعالی غلیه» یه عتوان مبادق تفکر انن زمانه با نطو به این که,یک تارب را 
دارید به او متذکر می شوید. آن هایی اند که گوش شنوای خود را نسبت به 
فطریات خود ناشنوا نکرده اند, آن ها حتماً سخن شما را می شنوند که چرا 
امام خمینی«رضوان الله علیه» صورت عالیه ی حضور آن ها در یا کون 
است. توصیه ی قرآن در رابطه با آن هایی هم که گوش شنوا ندارند این 
است که فی حَوْضهم 2 بلعَبُون»(انعام/91) آن ها را در فرو رفتنشان 
در سرگرمی ها رها کن. آن ها قابل دیدن نیستند زیرا به توهمات خود که 
به ناکجااباد نظر دارد توجه می کنند نه به خداوند که واقعی ترین و 
پایدارترین حقیقت است. 


ابتدا خدا| در این تاریخ حاضر شده است سپس روحیه هایی که متوجه این 
نوع حضور برای خداوند به صورت اجمالی هستند, به صحنه امده اند 
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و بعد به پیامبر خود می گوید آنچه را از حضور خدا به تو وحی شده به ء آن 
ها ابلاغ کن ولی در همان حذ ابلاغ و نه بیشتر. «و ما عَلّی الرّسول ال ال ع 
لعْبین»(نور/54), ما در ابلاغ کردن به صورت مبین ضعف زار نج و اگر 
واقعاً خودسازی نکرده باشیم, اگر احترام مخاطب مان را رعایت نکنیم در 
ابلاغ مان مبین نیستیم. علمای ما مثل مرحوم شهید مطهری به جهت 
احترامی که برای مخاطبان خود قائل بودند برای ارائه ی مباحث خود 
مطالعه می کردند و به نحوی بسیار عالی بحث شان را تقسیم بندی می 
نمودند تا درست ارائه دهند به صورتي که مخاطبان ایشان آن مطالب را 
قصه ی جان خود می دیدند. ما در «بلاغ المْبین» باید وقت بگذاریم. 


در هر حال ابتدا باید این مسئله را حل کنیم که تاربخی را که باید روح آن 
را به همدیگر تذکر دهیم و در آن حضوری خاص پیدا کنیم چیست؟ تا با 
اتضالنه آن ره تاربخن بتوانیم خود را ادامه دهیم. ابتدا باید بشناسیم در 
نت فضای ارت سین سوام اتصال سا حسحیر اس یکی از 
جنایات مدرنیته این است که ملت ها را بی تاریخ می کند و عامل اتصال 
شان به همدیگر را از بین می برد, افرادی مثل ام سزر و فرانتس فانون 
در این رابطه نسبت به بلائی که غربی ها بر سر مردم آفریقا آورده اند 
بحث کرده اند. عمده آن است که متوجه باشیم بی تاریخی یعنی چه و 
حضور در تاریخی که در آن به سرمی بریم به چه معنا است. ابتدا باید اين 
مسئله حل بشود که ارتباطمان با همدیگر در چه فضایی باید صورت بگیرد. 
بنده هميشه دکتر داوری را در فهم تاریخ زمانه مد نظر دارم و راز 
مطالعات ایشان را حتی نسبت به مطالعه ی کتاب هایی که ظاهرا مربوط 


۹4 
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رشته ی تخصصی ايشان نیست. در این می بینم که می خواهد در لایه های 
مختلف تاریخی که دز ان وا دی می کند حاضر باشد. می خواهد ببیند در 
دل روحی که ظهور کرده چه می گذرد. این غیر از آن است که بخواهد به 
دانستنی های خود چیزی بیفزاید. این جا نمی خواهد چیزی یاد بگیرد, می 
خواهد تاریخی را که در آن به سر می برد درست احساس کند تا در فضای 
تاریخی خود تنفس کند و چون مرحوم شهید اوینی را صورت زلال این تاریخ 
می یابد در شهادت او انچنان بی تابی می کن 


وقتی تفکر به تاریخ ما برمی گردد 


وقتی شما در جواب این پرسش که مبادی ما در این تاریخ چیست؟ جواب 
ما است., باید متوجه این امر باشید که اگر بخواهید یک جامعه را به تفکر 
مناسب تاریخ اش برسانید باید ذهن ها را متوجه روحی بگردانید که در آن 
تاریخ ظهور دارد. هميشه این را بدانید: آدم ها در هر زمانی حسی دارند 
اگر ما آن حس را بشناسیم و درست جواب بدهیم, فکر آن ها با آن حس 
تاریخی شکوفا می شود و همتيشه خسن تاریخی خود زادر یک آرمان: نف 
جویند و عرض بنده آن است که در این تاریخ حضرت امام خمینی«رضوان 
الله تعالی علیه» صورت عملی ارمان انسان ها هستند و از این جهت 
حضرت امام را به عنوان مبادی عملی خود می پذیرند و از این جا است که 
تفکر به تاریخ ما برمی گردد. 
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در رابطه با احساس تاریخی که در آن هستیم, حضرت امام نیز آن 
اجیت ی که هراق گز بن کرت «ازید را دی ود اخساسی میک و ان این 
که مردم را فهمید. هرا را 
با زن بود فرمودند: 


«اضل نقی شود تفن زنان را محاسته کرد من اقرار کتم: اعتراف. کزم 
اول کسی که این نقش را فهمید. امام بزرگوار ما بود - مثل خیلی چیزهای 
دیگری که اول او فهمید, در حالی که هیچ کدام از ماها نمی فهمیدیم - 
همچنان که امام نقش مردم را فهمید. امام تاثیر حضور مردم را درک کرد. 
ان وقتی که هیچ کس درک نمی کرد. بزرگانی با یک تعبیرات زشتی به ما 
می گفتند که شما فکر می کنید با همین مردم می شود کار بزرگی انجام 
داد اما تحفیر سق ضی و کاله اصا اسان سنت آن: کی که 
به به او اشاره می کنند ! امام نه ؛ امام قدر مردم را دانست. مردم را شناخت. 
توانائی های آن ها را درک کرد. کشف کرد».(1) 


بت انامه سوه را کاله تا کم ای را شام معلم رصرم 
می فرمایند: اصرار دارند امام عزیز ما زمانی مردم را درک کرد که هیچ 
کس مردم را درک نمی کرد, و دیگر اين که ایشان روشن می کنند 
خودشان ذیل شخصیت امام موضوع مردم برایشان روشن شد. یعنی این 
کف ضاحب دارد قضاحتب ان حضرت. امام«رضوان اللة عالین علیه» 
است ابن یعنی یک خقیفتی, در عالم خاری شده که. قلب. مردم. آن را خسن 


کرد و 
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1-بیانات مقام فعظم رهز ذو تارنغ 14/10/1390 


حضرت امام امدند و براساس شعور تاریخی مردم کار را شروع کردند(1) 
یعنی باید گفت خدا کار را با قلب مردم شروع کرد و حضرت امام ان را 
کشف کردند. اگر این نکته روشن شود معلوم می گردد رسالت ما آن 
است تا این مردم را در رابطه با انقلاب اسلامی و وظایفی که دارند 
مخاطب قرار دهیم. همان طور که حضرت امام زبان حضور تاریخی بودند 
که حضرت حق ان تاریخ را اراده کرده است. 


احساس اراده ی الهی در تاریخ 


عرض بنده تا این جا این است که می شود اراده ی الهی را که مربوط به 
این تاریخ است احساس کرد و آن چیز ساده ای نیست که با مطالعه و 
درس و بحث حاصل شود. بیائید ان را با رویکرد مخصوص به خود حس 
کنید. نسبت مقام معظم رهبری را با حضرت امام ملاحظه کنید. چگونه 
انشان توانسته آنذ در قله ی تاریخی که خضرت: امام ظهور دارند آن را به 
خوبی احساس کنند. مقام معظم رهبری از بنده مسن ترند و خیلی عمیق 
تر در نهضت حاضر بوده اند. در 15 خرداد سال 42 بنده 12 سال داشتم و 
ایشان 20 سال داشته اند. یعنی کاملا در صحنه بودند. با این همه طوری 
سخن می گویند که دارند با فهم امام این تاریخ را ادامه می دهند. امام 
توانسته اند در این تاریخ نسبت به حضور مردم کشفی خاص داشته باشند 
و عجیب مطمئن هستند این مردم در صحنه می مانند و حرف امام را 


ص: 244 
1- - چهت نظر به شواهد قرآنی اين بحث می توانید به مقاله « راز 


پایداری انقلاب اسلامی و خطر نفوذ و استحاله » از همین مولف در سایت 
لب المیزان رجوع فرمایید. 


هیفصت دا چم رات ان هار۱ مخاطب قرار می دهند و در این راستا 
اگر شما مردم را مخاطب قرار دهید سخن شما را بر خلاف روشنفکران و 
خواص که بیرون از روح انقلاب اند. می فهمند. یکی از ابهاماتی که ممکن 
است برای شما پیش آید این است که آپا مردم این نوع مباحث را می 

و وا ۱ 
لغاتِ تخصصی, اشارات ت شما را می فهمند و خوب می دانند شما چه می 
گوئید. زیرا ما متذکر چیزی هستیم که در نزد آن ها هست. این است آن 
حضور تاریخی که شما باید بیابید و در آن قرار گیرید تا آن گفتمان ظهور 
کند. اين چیزی است که حضرت امام متوجه شدند و شما در 22 بهمن 
امسال خیلی خوب توانستید در این دستگاه مردم را ببینید که ماوراء 
بسیاری از چیزهایی که ما فکر می کنیم آن چیزها مردم را به صحنه می 
آوزند مردم به میدان اضذتق آن»ها بی. کین ست:به. ار ادمی المی ور 
این تاریخ دارند, آن کشف فعتایشن این است که فهمیده اند خودشان را با 


اید؟ 


جواب: به یک معنا همین طور است و این کشف را همه می توانند داشته 
باشند. ممکن است در آواته: بیان ان به. رزاخمت: ند هل دم که در 
ارائه ی آن به زجمت هستم؛ زیرا یک موضوع وجودی است و به راحتی با 
علم حصولی قابل ارائه نیست. اما این که نگاه کنید و پیدایش کنید کاری 
است که حضرت امام این کار را کرد و از اين لحاظ 
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می فرمودند: مردم خوب ما. مردم خوب يعني آن حضور مردمی که شما 
از مردم در جمعیت 2 بهمن می بینید. واقعا مقاومت در دفاع مقدس را 
منهای این مردم چگونه می توانستیم نشان دهیم؟ یک ملت در تاریخ خود 
حاضر شوند و این همه شهید بدهند و احساس پیروزی بکنند و پیروزی خود 
را در فتح تاریخی که شروع شده احساس نمایند ! نظر بنده این است که 
غیر از حضرت امام احدی نمی توانست بفهمد این جنگ یعنی چه. کشف 
چنین تاریخی از امام است. زنده باد ان هایی که ذیل کشف امام توانستند 
شود. دفاع مقدس ملت ما یعنی دنیا در مقابل یک ملت بایستد و ان ملت 
برای حفظ حضورشان در تاريخ. همه را به هیچ بگیرد تا در تاریخ خود حاضر 
باشد. حال بعضی از این مردم شهید شدند و بعضی ماندند, اصل حضور 
مردم چیز فوق العاده ای است و این را حضرت امام فهمیدند و تا ما اين را 
نفهمیم, به این شکل خاصی که مقام معظم رهبری وارد انقلاب شده اند, 
وارد انقلاب نمی شویم. 


در حیرت هست و نیست 


سوال: لطفاً بفرمایید اولا غفلت های ما در نظر به کتاب سلوک ذیل 
شخصیت امام خمینی«رضوان الله تعالی علیه» کجا انیت ؟ و با این منطق 
که زبان کتاب زبان تذکر است چگونه آن را از زبان خطابه جدا کنیم؟ و اگر 
هم به. یک معنا خطابه است. متوحه باشیم رویکرد کلی آن: کناب تدکر است 
مقام فهم و 
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هم زبانی و هم سخنی است و گرفتن اشارات برای متذکرشدن نسبت به 
ان مبانی که کتاب متذکر ان است و با این رویکرد به این نتیجه می رسیم 
که حداقل یک بار به کتاب سلوک باید بدون شتاب و عجله و با حوصله نظر 
شود. کات آن* خی که«پشستر بای فر ان خلشه. روشتن: نود جکونکن 
تنظیم آکادمیک مباحث در مقام ارائه است. در این قسمت کار ما چندان 
ساده نیست. فکر می کنم همه ی رفقا اين را تجربه کرده اند. وقتی می 
حواهم شترا اراتهوهم یک نوم برانده کون سرضان می اند ال 
همه این حرف ها مخاطب در عین احساس حیرت, آن حال و حضور را که 
کتاب می خواهد به مخاطب بدهد تا حدودی پیدا می کند. کار در آن جا 
ارائه بدهیم. به همین خاطر این طور سوال می کنم که ایا منظور از 
اسان اه است که اسان ها زر کدام ی را اکر مه 
انم نج ررعیم کشت سای وال ات سای اش انیا 
احتمالا مختلف راحت تر می توانیم مباحث را تدوین و به صورت آکادمیک 
در اوریم. 


جواب : تقاضای بنده آن است که در تکام نف تا ده از تشکیکی بودن 
مو وا غفلت. وکزود به این معنا که اگر در مرتبه ای از آن حاضرید نسبت 
رتیه نم تا سار ان در اما نود هر ختخ اقترا در کلیت. ناشن 
ی کبخولن در لت طهور وا احسانن شم کمد وی یکی یه 
مبادی نگاه کنید از اين که به ان مبادی, عالم بگوئید غفلت نمی شود این 
جاست که می توان گفت از جهتی در آن عالم هستید و از 
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جهنی هنوز نسبت به آن در ابهام قرار دارید و به اصطلاح, آن وجه بالاتر 
موضوع هنوز برای شما ظهور نکرده و رخ ننموده است. 


وقتی حس حضورتان نسبت به مبادی, وجودی و تشکیکی شد دیگر نگران 
نیستید که چون هنوز به همه ی موضوع تسلط ندارید پس به هیچ یک از 
وجوو موضوع نیز اگاهی و حضور ندارید. این شبیه هدایت الهی است که 
اگر از جهتی ما را هدایت می فرماید هنوز وجوه دیگر هدایت مانده است و 
یات یک ور شانت: آن رجیه ظهور می کته یکی آن کاربران بای 
بنده تاعت: نوشته بود: من وقتی مقاله حرّ را خواندم آمدم سجده کنم 
که خدایا من را نجات دادی که یک مر نبه گناهانم جلویم اد و از خود 
پرسیدم آپا با این گناهان می توانم نجات پید | کنم؟ نوشته بود در عین این 
۱۳۱۱۳ به گناهانم همه ی آن امید رفت. 
برد بت کهآ آساه یی هت سا نصات امه راهم را ات 
نمی دهد؟ جواب تام به:. ار عزیز این بود که شما نمی دانی نجات دادن 
حٌ یعنی چه؟ گمان می کنی اگر حرّ از گناه بزرگ مقابله با امام معصوم 
نجات یافت به مقام عصمت رسید و دیگر هیچ عیب و ضعفی در او نیست 
در حالی که وقتی انسان در مسیر نجات قرار گرفت ممکن است همچنان 
گرفتا ر گناه شود و همچنان توبه کند, تن نور 
هدایت الهی دستت را از سقوط کردن در یک گناه می گیرد و : بلند می کند, 
بعد دوباره از زاویه ی دیگر زمین می خوری وا ون هم ادف کید 
تو فکر می کنی باید یک بار بلندت کنند و دیگر از آن به بعد معصوم بشوی ! 
تعبیر بنده به آن عزیز این 
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بود چرا خودت را در قاب عصمت جستجو می کنی؟ این موضوع را به این 
جهت عرض می کنم که عالم را و یا سریان حضور توحیدی در عالم را 
تشکیکی بگیرید. آنوقت در اين فضا از یک طرف دائماً رجوع به امام داریم 
و در حضوریم و از طرف دیگر دائماٌ نسبت به مرتبه ی بالاتر در ابهام قرار 
داریم, شبیه آن چه در توحید می شناسید نسبت به در ظهور و خفارفتن 
موضوع وجودی يا تشکیکی بودن عالم, اين از قسمت هایی است که با 
هیدگر مشترکیم. او با طرح در حضور و خفابودن وجود سخن خود را می 
ی و ها ی 
این مسئله را متوجه اید که درست همان وقت که موضوع تشکیکی, در 
ظهور است همان وقت در خفا است. به یک معنا انسان در چنین شرایطی 
در هست و نیست قرار می گیرد و نمی تواند تعریف مشخصی از خود و 
خالات خود داشته باشد ختی آن وقتی کد‌تهام اداب تماز را به-جا مق 0 
پی نحه در کی ات نمی اند تم رای مق نا فایه کته که کار را 
ی ی ی ی ی ی 
بق ‏ عی آ قبلاً قالب ها برایش مشخص بود و شکل گناه مثل 
ای اه ره ایک مزر ون و ال مب مدیم ۲۲ 
این است که از حق غافل بشویم. لذا آن مرزهایی که راحت او را نگه می 
و نس وی ول یت ی ی ی ی 
گرفتار یک نوع زندگی معلق می گردد, از یک طرف دیگر آن استحکامی که 
نگاه به نامحرم برایش گناه بود به هم ريخته و از 
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طرفی فضای جدیدی که یک قالب مشخص داشته باشد, برایش ظهور 
نکرده تا خود را جمع کند و در حیطه ی توحیدی بالاتری قرار گرد به همین 
جهت به دست و پا زدن می افتد. 


اگر شما به موضوع مورد بحث به عنوان یک موضوع تشکیکی نگاه کنید در 
هست و نیست قرآر می گیرید مثل هدایت از آن جهت که تشکیکی است و 
لذا از یک طرف از گناهان زیادی به جهت هدایت الهی گذشتید و از طرف 
دیگر از نقص ها و ضعف های زیادی نگذشته اید, زان نی تایی ده حریه‌اهلیاء 
در این است که در اين فضا قرار می گيرند. بح 
جهت در خفا است اما خفایی که در عین حضور است. به همان معنایی که 
وحدت در عین کثرت را متوجه اید که نه از نگاه به وحدت محروم هستید و 
ته.با وخدنی رهبه رودشنده آید که هبح کترتی: دی آن ظهور ندارد. نه خفای 
محض است و نه ظهور محض. پس در واقع مخاطبان را با لوردن در وادی 
حضور, در حيرتِ روبه روشدن با هست و نیست برده اید و ان مخاطب در 
ابتدا این وادی را نمی شناسد. همین طور انتظار دارد که شما مطلب را 
تمام شده به او نشان دهید در حالی که با یک موضوع تشکیکی روبه رو 
شده و شم نمی توانید تعریف مشخصی در میان اورید تنها می توانید 
استعداد وجودبینی و رازبینی طرف مقابل را شعوفا کنید تا بفهمد شما از 
چه جهت می گوئید حضرت امام خمینی«رضوان الله تعالی علیه» مبادی 
رو واه بای ال ی عرسا ایام ات له ادا کیت 
حضرت امام که یک موضوع وجودی است و خودش نیز با آن آشنا است؛ 
مرتبط شود. 
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الفبای مخصوص این تاریخ 


تعبیر خودتان تعبیر خوبی بود فر مودید مخاطب شما یک احساس حیرت 
همراه با حال حضور پیدا می کند. زیرا در عین حضور نسبت به موضوع, 
حس می کند آن موضوع در خفا است. مگر هميشه «وجود» این طور 
نیست؟ گفتیم تشکیک, ذاتی وجود است. یعنی در همه حال احساس می 
کنید تماما بر حق مسلط نیستید که مالک او باشید و پیامبر خدا صلی الله 
علیه و آله در چنین فضایی اظهار می دارند: «ما عرفتاک حَو مَفَرفتک و ما 
عبویای خی عازیی ۱1۱ رصول خدا صلی الله,غلیه و المدر عبن این که با 
معرفت خدا,؛ خدا را عبادت می کنند به خوبی احساس می کنند حقیقت 
خضرت ی بالاتر ان ان اس که در اختار بیدیان فرار کیرد زای انن ور 
هم نیست که خود را در محضر حق احساس نکنند. 


با توجه به جایگاه بحث, یعنی نظر به مبادی تفکر که وجودی و حضوری 
است عرض می کنم شما تنها می توانید مذکر چیزی باشید که از یک 
طرف. وجودی است و از طرف دیگر مخاطب شما نسبت به آن بیگانه 
نیست ولی عادت ندارد که با چنین موضوعی روبه رو شود, او عادت کرده 
در ذهن خود شکل دهد و به اصطلاح همواره با ماهیات و علم حصولی سر 
و کار داشته و نه با موضوعاتی که وجودی هستند, به خصوص که در تاریخ 
گذشته موضوعات وجودی را هم برای او به 
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1- - بحار الأنوار, جح 68 , ص 23. 


مفاهیم حصولی تبدیل کرده اند. شما باید متوجه باشید در چه ِِ قرار 
دارید و چگونه باید مناسب این تاریخ در صحنه حاضر شوید و چگونه باید به 
امام خمینی«رضوان الله تعالی علیه» نگاه کرد. 


در کتاب «امام خمینی«رضوان الله تعالی علیه» و سلوک در تقدیر توحیدی 
زمانه» سعی شده بیشتر بر روی مبادی انقلاب به روش حضوری تذکر داده 
شود تا مخاطب بتواند آن مبادی را در خود احساس کند و شکل بدهد, 
تصور می کنم اگر آن کتاب با این رویکرد مطالعه شود که خواننده بخواهد 
با ملکوت امام«رضوان الله تعالی علیه» به عنوان مبادی تفکر در این 
دوران مانوس شود, ارام ارام موضوع برایش ظهور می کند. بنده بعد از 
طرح این کتاب احساس کردم باری از دوشم برداشته شده و مخاطب من 
می تواند با الفبایی که مخصوص این تاریخ است وارد تفکر شود. هرچند 
معتقدم باید عزم ورود به اين تاریخ در جامعه ی ما قوت بیشتری بگیرد تا 
مباحث مطرح شده جذی تر گرفته شود. 


زبان تذکر و اشاره 


برمی گردیم به آنچه در ابتدای بحث فرمودید که چگونه این نوع مباحث را 
به زبان اعادضی. تنظیم کنید: اين کار که شما به دنبال آن هستید به یک 
فقتا نم همان کایی. است. که متفکر ان ینیما برای را توق ا نکم مین 
اندیشیدند از طریق علم کلام ارائه دادند. شما در علم کلام از یک جهت 
مک اه ای بای و اد مه شیر عاضوا را یات 
نمائید. در علم کلام مومنین را مخاطب خود قرار 
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نمی د هید زیرا ممنین به دنبال قرب بیشترند نه آن که گرفتار شبهاتی 
نسبت به بود و نبود خدا و نبوت و معاد باشند. علم کلام برای آن هایی 
تدوین شد که منکر آموزه های دینی بودند و بر انکار خود از طریق بهانه 
هایی که در دست داشتند اصرار می ورزیدند. شما در علم کلام ابتدا ان 
بهانه ها را نفی می کنید و سیس ادعای خود را اثبات می نمائید. مثل ان 
که یک انسان مادی چون نمی تواند خدا را حس و تجربه کند او را انکار 
مت کنخ شما ابتدا روشن می کنید حس و تجربه توانایی درک همه ی 
واقعیات را ندارد و سیس به روش استدلالی ثابت می کنید واجب الوجودی 
هست. ملاحظه کنید عملاً روش علم کلام بیشتر جدلی است یعنی می 
خهاهه رف فقایل وا اسلا کش به ان کمسو هیارا راما 
تا رای کون و و کی اه کی از یت ات و 
اگر حقیقت را بیابد اصراری بر انکار خود ندارد. ما در ابتدای انقلاب در 
دانشگاه ها مباحث اصول عقاید را به روش کلامی مطرح کردیم, گوبا 
دانشجویان همگی از منکران دین هستند و ما باید آن ها را خلع سلاح کنیم 
عصا فوصت تعالی سرا ان ره سمل رده در آخانی کر 
توانستم مباحث معرفت النفس را به صورت حضوری مطرح کنم نتایج 
خوتی: در یم هصاضل ان بحث ها دانشجویانی شدند که عمدتاً انسان های 
متعهد به امام و انقلاب بودند. زیرا توانستند با نگاه حقیقت یابی به حضرت 
امام و انقلاب نگاه کنند و حقیقت را بيابند و عملا سرباز انقلاب شدند. 


روش علم کلام در تنظیم مباحث برای منکران و با آن هایی که شبهه دارند 
مشخص است. ما در ان روش موضوعات را در حد مفاهیم عقلی 
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تقلیل می دهیم تا بتوانیم عقل استدلالی طرف مقابل را مخاطب قرار 
دهیم ولی در مباحث مطرح شده در کتاب سلوک شما باید متوجه باشید 
موضوعاتی را می خواهید طرح کنید که صرفا موضوعات انتزاعی نیست و 
مخاطب شما هم نیامده است که موضوعات را انکار کند. هر چند با زبان 
این نوع مباحث آشنا نیست. زبان شما در این نوع ساحت. زبان تذکر و 
اشاره است تا خودش موضوع را در درون خود بيابد. حتماً انتقادهایی را که 
بعضی از اهل فکر و انديشه به بعضی از مباحث بنده داشته اند شنیده اید. 
کسانی به بعضی از مباحث کتاب اشکال می کردند که دانشجوی دکتری 
فلسفه بودند و نسبت به آموزه های دینی هم بیگانه نبودند و بدون آن که 
بخواهند مراء کنند, اشکال می کردند و نه مغفرضانه. خیلی راحت می 
فرمودند ما اين حرف ها را نمی فهمیم و به راحتی در دستگاه فکری ما 
جای نمی گیرد. آن ها در دستگاه علم منطق می خواستند جای مباحث را 
پیدا کنند در حالی که اگر به خود علم منطق دقت کرده بودند یادشان می 
آمد که ارسطو نخواسته است همه ی ادراکات بشری را - اعم از حصولی 
و حضوری- در قضایای منطقی جای دهد. خودش بحث قضایایی را پیش می 
کشد که قیاس های ان قضایا در درون خودشان است. با این همه حرف 
بنده این نیست که بحث های مطرح شده در کتاب سلوک و کتاب بعدی که 
در واقع شرح مباحت کتاب سلوک است, به نظم اکادمیک در نیاید. تنها 
عرض ام آن است که مواظب باشید به روش علم کلام مباحث را جلو 
نبرید. بنده زبان حکمت منتعالیه و نگاه توحیدی آن فکنی را هت ارانه 
۱ و 
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عنوان یک چشم انداز در مقابل آن ها قرار دهید که خودشان به موضوع 


عصر توبه ی بشر 


برای شما پیش آید این است که اگر چنین است پس این گناه آلود گی که 
ما در فردم می بیتیم چه. می شود؟ حتما دز جریان هستید که بتده امسال 
در ماه محرم سعی کردم زمانه ی خود را در راستای تمدن سازی تحلیل 
کنم و عرض شد ما در این راستا گناه الودگی این نسل را به رسمیت نمی 
شناسیم و نه تنها برای ان ها شخصیت قائلیم بلکه روی ان ها جهت تحقق 
موی نا ی ای هار ی و م3 
نسلی را که روی ان حساب باز کرده ایم جواب بدهیم. درست برعکس 
عده ای که تنها گناه الودگی این نسل را می بینند و به نظر بنده این خطای 
بزرگی است که ما مرتکب مي شویم. تخت جر به عیان امد با روشن نود 
گام ات اراد شود ایق سل کرفتار گام گام آلوده آشک نی کنه کار 
نیست؛ زیرا| ۳ اصلی و طلب حقیقی او اهداف انقلاب اسلامی و 

ی 
به وجوم ملکوتی حضرت امام ظهور کرد, در رابطه با درست دیدن این 
دوران نگاه خوبی است. اولا: او معتقد است؛ «تفکر حقیقی. همان تفکر 
خضوری اشت. کهد کر است ود کر ثیر ته آن بان است که‌به کوشتش خود 
حاصل 
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آید. حضور عین ذکر و تقزب است و غفلت عین بعد است.» انیا عصر 
کنونی را عصر توبه ی بشریت می نامد و ظهور انقلاب دینی را تجسم این 
توبه تاریخی و معنوی می شناسد. او انقلاب اسلامی را رستاخیز تاریخی 
انسان و یک توبه ی تاریخی بعد از قرن ها هبوط می نامید. انقلابی 
غایات آن هرکر افتصادی: اختباعی شاسی مه ناکم افایی فروی 
است؛ آن هم در جهانی که به صورت یک دهکده با یک فرهنگ واحد یعنی 
فرهنگ غرب. درآمده است.(1) 


شهید اوینی بر این باور بود که با وقوع انقلاب اسلامی و ظهور انسان 
کاملی چون امام خمینی«رضوان الله علیه» بشر وارد عهد تاریخی جدیدی 
شده است که آن را «عصر توبه ی بشریت» می نامید. عصری که به 
انقلاب جهانی امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و ظهور «دولت 
باید ار حقی» خنتهی, خواهد. شد, تویه. از خطايي, که بشر با تاریخ غري 
مرتکب گردیده است و آن خطا وانهادن ولایت الهی و تبعیت از طاغوتِ 
نیست انگاری است. و جوانان ما این نیست انگاری را با گوشت و پوست 
خود اخسانسن می کنند. آویتی دريافته بود که. ظهور اتقلاب اسلامی به 
عنوان یک انقلاب طلیعه دار, دلالت و اشارتی است به این که بشر» به 
تور غنوز از صعوظ و کام اغراض از حی: حرکتسا اعاز کروهاست و آو 
این حرکت و این آغاز ۷ بشریت» نامید. 


او می گفت همان گونه که حضرت آدم هبوط و پس از آن توبه کرد و سعی 
کرد در مسیر رستکاری قرار بگیرد؛ فرزندان او و بشر نیز بعد از 
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دوران الهام شد.به همین جهت نباید انتظار داشت یک تاریخ ناه الودگی, 
یک شبه از زندگی ها بیرون رود. 


انديشه ی شهید آوینی, صورت تفصیلی دیدگاه های امام خمینی«رضوان 
الله تعالی علیه» در مورد رسالت انقلاب اسلامی در برابر دنیا است. اگر 
توجه کنیم, می بینیم بیشتر صحبت ها و مطالب امام«رضوان الله تعالی 
۱ ۱ ۱ اک 7۳۳۳ 
عالم متمرکز شده است؛ امام اعتقاد داشتند که ما نباید به هیچ وجه دست 
از ارمان های جهانی انقلاب اسلامی برداریم و در جلد 21 صحیفه می 
فرمایند: مبادا مسئولین فکر کنند فقط باید به نیازهای اقتصادی و مسائل 
مردم بیردازند و دست از مسئولیت جهانی شان و کمک به مستضعفین 
بردارند و در ادامه می گویند لازم است که مسئولین ما شرایط مطلوب 
اقتصادی را برای مردم فراهم کنند اما این بدان معنا نییست که رسالت 
اصلی انقلاب و بسترسازی برای ظهور امام زمان عجل الله تعالی فرجه 
الشریف را فراموش کنیم. 


جهانی انقلاب اسلامی تاکید ویژه داشت و معتقد بود حقیقت انقلاب با این 
رسالت شکوفا می شود و وجه رسالت جهانی انقلاب را وجه تفکیک ناپذیر 
یکی از راه های مسخ آرمان های انقلاب و نادیده گرفتن جوهره ی اصلی 
انقلاب, انديشه ای است که قصد دارد با برجسته کردن مشکلات اقتصادی 
در داخل, ما را از عزم تمدن سازی انقلاب اسلامی باز دارد. 
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عزمی که با نظر به مبادی این تاریخ. امکان ادامه داشتن دارد و این 
جوانان گناه آلود که خودشان از همه ببشتتر از حناهشان. متفر ید آماده آند تا 
سربازی انقلابی را به عهده بگیرند که همان توبه ی تاریخی بشر امروز 
است. نمونه ی آن را شما قبل از انقلاب در شهید طیب حاج رضایی ها و 
بعد از انقلاب در شهید شاهرخ ضرغام ها می بینید.(1) 


حضرت امام«رضوان الله تعالی علیه» و 
ص: 58 2 


1- - رفقای شهید شاهرخ ضرغام در موردش این طور گفته اند: قدرت 
بدنی, شجاعت, نبود راهنما, رفقای نا اهل و ... همه دست به دست هم 
داد.انسانی بوجود آمد که کسی جلودارش نبود هرشب کاباره. دعوا, 
چاقوکشی, پدر نداشت از کسی هم حساب نمی برد. مسیحا نفسی امد و 
از انفاس خوش او مسیر زندگی شاهرخ تغییرکرد. بهمن 57 بود. شب و 
روز می گفت: فقط امام. فقط خمینی«رضوان الله تعالی علیه» وقتی در 
تلویزیون صحبت های حضرت امام پخش می شد, با احترام می نشست. 
خدا| بدهد, می شود خمینی, با یک عبا و عمامه امد. اما عظمت پوشالی 
شاه را از بین برد. هميشه می گفت: هرچه امام بگوید همان است. حرف 
امام برای او فصلّ الخطاب بود. برای همین روی سینه اش خالکوبی کرده 
بود: فدایت شوم خمینی. ولایت فقیه را به زبان عامیانه برای رفقایش 
توضیح می داد. از همان دوستان قبل از انقلاب. یارانی برای انقلاب 
پرورش داد. وقتی حضرت امام فرمود: به یاری پاسداران در کردستان 
بروید. دیگر سر از پا نمی شناخت. حماسه های او در سنندج. سقز, شاه 
نشین و بعدها در گنبد و لاهیجان و خوزستان و... هنوز در خاطره ها باقی 
است. شاهرخ از جمله کسانی است که پیر جماران در رسایشان فرمود: 
اینان ره صد ساله را یک شبه طی کردند. من دست و بازوی شما 
پیشگامان رهائتی را می بوسم و از خداوند می خواهم مرا با بسیجیانم 
محشور گرداند. وقتی از ز گذشته ی زندگی خودش حرف می زد داستان خُر 

را بازگو می کرد, خودش را خر نهضت امام می دانست. کف تیه جر قیل 
او وا ام ی 
باشم. در همان روز های اول جنگ از همه جلوتر یا به عرصه گذاشت. 
آنقدر دلاورانه جنگید که دشمنان برای سرش جایزه ۳ ینس از 
تینی و یک ال زند کی بر فراز و تشیب دز .هفدهم آذر بتحاه و ته دز داضت 


های شمال آبادان این پرواز را تبت کرد. پروازی با جلسم و جان. کسی 
دیگر او را ندید؛ حتی پیکرش پیدا نشد. روایت زندگی نامه ی شهید. از 
تحولی روحی در جریان حوادتِ قبل از انقلاب تا انقلاب اسلامی و شروع 
یر ها ات یش کته تحولی که ریشه در مفاهیم و معارف عمیق 
اسلام دار و بازگشت به خویشتن و توبه تصو جح را برای هر انسان طالب 
حقیقت با زگو می کند. او مدتی را در جهالت سپری کرد. اما خدا خواست 
که برگردد. وجود سرداری مانند شاهرخ در روزهای اول جنگ نعمتی بود 
برای فرماندهان. دو ماه از جنگ گذشته بود. شاهرخ خیلی تغییر کرده بود, 
کم حرف می زد نماز جماعت و اول وقت او ترک نمی شد. در دعای 
کمیل و دعای توسل با صدای بلند گریه می کرد. از سادات گروهش 
خواسته بود برای او دعا کنند که شهید شود. او از خدا خواسته بود همه 
گذشته اش را پاک کند. می خواست چیزی از او نماند. نه نام, نه نشان, نه 
قبر, نه مزار و نه هیچ چیز دیگر. خدا هم دعایش را مستجاب کرد. رجوع 
شو د به سایت ( علیهم السلام ه 5۵۱//: ۲0 علیهم السلام 6*۰0 ۵1.۲/۱۳0 
0 << 610 2۲101 ۱6۷۷ 60۲۱۲۵۲۱۲۷ 60۳0 <00]10۳0 << ) 


دعس اخفظه. االم» خوب می فهمند اگر این نسل, نسل گناه آلوده 
ای است ولی گنه کار نیست, به همین جهت ماوراء گناهشان به آن ها نگاه 
می کنند و درست هم نگاه کرده اند. همان طور که با نهضت امام حسین 
علیه السلام تاریخ جدیدی شروع شد و عملا جهان اسلام از امویان عبور 
کرد و جناب حرّ این را در کریلا فهمید. شما به نور امام خمینی«رضوان 
الله تعالی علیه» و اقلات اشلامی این جوانان را گناه آلوده بنکرید تا آن ها 
را گناه کار نبینید بلکه اسیر آلودگی لیل و نهار بدانید. چه زیبا امام حسین 
علیه السلام صحبت می کنند آنجا که حرّ ایستاده و مانع حرکت امام به 
سوی 9 است, حر ایستاده و گوش می دهد که امام می فرمایند: هان 
ای مردم! پپامبر خدا فرمود: «عن ای شْلطاناً جایراً مشتجلا لِخژّم الله 
تاکن لاله مفحالفا ستهٍ سول الله بل فیعتاد اه الائم و عون 
2 لغ مقر بقول و لا فقل گان عقیقاً علی ال آن بوحلَةٌ مَحله»(00 
| 


۱ 


۱ 
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نظاره کند که حرام خدا را حلال و روا می سازد. و عهد و پیمان او را می 
شکند و با سبک و روش عادلانه و بشردوستانه ی پیامبر خدا مخالفت می 
ورزد؛ و با این وصف در برابر آن عنصر خودکامه و قانون گریز, با گفتار و 

دش به مخالفت برنخیزد و در راه اصلاح جامعه و حکومت, خود را به 
هر آب و آتش نزند, 1۱ 
به دوزخ در می آورد, به دوزخ در آورد. آری حرٌ می فهمد امام دارند به چه 
چیزی اشاره می کنند و امام آن نتیجه ای را که می خواستند بگیرند که از 
جمله آن ها نجات گناهکارانی مثل حرّ بود در راستای توجه دادن او به 
تاربخی که آن حضرت در بیش ژوق اه کذاشتند, کرفتند. با چنین برنامه ای 
حتی عده ای شب عاشورا به امام یعنی به تاریخ حضور امام حسین علیه 
السلام در عالم پیوستند. تاریخی که با نهضت امام در کربلا شروع شد و 
هنوز که هنوز است بشریت را تغذیه می کند. عده ای روز عاشورا نه. آن 
نهضت پیوستند زیرا در منظر خود حرکتی را دیدند بسیار بزرگ, 
که در لشکر عمر سعد بودند و به ظاهر در بدترین جبهه ی باطل قرار 
ذاشتند: وفتی. اهام توانشتتند تارج کوخیدی ابندهرا براق آن ها ترزشيم کنند 
در حد د دست شستن از جان خود به امام پیوستند. 


فکر می کنم به همین اندازه بسنده کنیم که چرا می گوئیم اگر در راستای 
تمدن سازی که در پیش داریم به مردم نگاه کنیم, گرفتاران در فضای گناه 
آلود مدرنیته را از ان فرهنی. و ان کناهان خدا می دانیم. بعد از مقاله حر 
چند مقاله دیگر در همین رابطه نوشته شد, که طرف در عین گرفتاری در 
گناه. حس می کرد داریم با او حرف می زنیم. می نوشت عزم 
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کرده ام وارد اردوگاهی شوم که حژهای این زمان وارد شده اند ولی 
دلواپس هستم که دوباره گناه کنم. بنده در راستای آن که می دانم این 
افراد گناه آلوده اند ولی گناه کار نیستند برایشان توصیه هایی داشتم که 
اگر از یک گناه آزاد شدید انتظار نداشته باشید از همه ی گناهان آزاد شوید 
و از خود انتظار عصمت داشته باشید, همین که از گناه متنفرید راه سعادت 
را به سوی خود گشوده بیابید زیرا اين تاریخ به عنوان بات تفت توحید 
محمدی بشر را از ۶ کناهاتش به یه ار ان ها راهتقایی فی 


باز کشت به هویت از دست رفته 


ال بای که کشت ترا است.: اسالت را سا مرت های وسانی 
می دهد با چه زبانی صحبت کنیم؟ با مردمی که از جهتی تا آخر با انقلاب 
هستند, ولی از زاویهم هایی دیگر مقام معظم رهبری را درست درک نمی 
کنند, چگونه سخن بگوییم. هنوز ما بر روی قصه اقتصاد مقاومتی بجت 
نکرده آیم؛ روی فرهنگ هنوز بحث نکرده آیم. ما چطور می توانیم در بحت 
سلوک ذیل شخصیت امام و با نگاه به حضرت امام به عنوان مبادی تفکر 
اضرا ان داضت برد ؟ 


جواب: زبان عبوردادن نسلی را که کقیت گراست ما در دفاع مقدس 

آموختیم, ما در دفاع مقدس متوجه شدیم استعدادی داریم که مکر لیل و 

نهار دنیای مدرن نمی گذارد آن را ببینیم. ولی چون شرایط بروز آن 

استعداد در دفاع مقدس پیش آمد. آن را دیدیم و استفاده کردیم و با نگاه 
به. آبته ع دفاع مفندس ننده به راختی مین کواتم مجویم ها در تاربخی فرار 
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مناسب شنید. مردمی که حاضرند با نگاه به حضرت امام«رضوان الله 
تعالی علیه» و اشاراتی که آن مرد بزرگ داشت., جانشان را بدهند معلوم 
است که اماده ی شنیدن چیزهایی هستند که ماوراء منافع مادی ان ها 
است. ما با این انقلاب این را تجربه کرده ایم و به خوبی هم جواب داد. 
فراموش نفرمائید که مردم در حال حاضر گرفتار دوره ی فتّرت هستند, 
یعنی نه از عهد گذشته ی خود که آلوده به غرب زدگی است درست ُریده 
اند, و نه بر عهد خود با خداوند که حضرت امام متذکر آن عهد است درست 
وارد شده اند. انسان ها یک وجه یمینی دارند و یک وجه مَشْتّمه ای, بشر 
خر زو در تقلا ی غلیه دادن فحه مسعمه من خور است: خوبی این دوره ان 
است که وجه یمینی بشر امروز هم قابل دیدن شده و می توانید آن وّجه را 
مورد خطاب قرار بدهید. با نظر به حضرت امام خمینی«رضوان الله تعالی 
علیه» می توانیم متذکر وجه یمینی انسان ها باشیم و از اين طریق معنای 
زندگی در فضای اقتصاد مقاوتی را به او متذکر شویم و جواب بگيريم. بنده 
به شما عرض کنم چه بخواهید و چه نخواهید بحمدالله در اين تحریم ها 
کارد به استخوان تان می رسد و در متن این تحریم ها یک نحوه حیاتی که 
دوست و دشمن پیش بینی نمی کردند ظهور می کند. همان نوع حیاتی که 
در رابطه با مقابله با دشمن در دفاع مقدس ظهور کرد و امثال دکتر 
چمران ها از همان ابتدا فهمیدند که این انقلاب استعداد ان را دارد که در 
مقایله با دشمن به انچنان حیاتی برسد که شما در دفاع مقدس, ملاحظه 
کردید و لذا : بت تتها عفب نی بلکهتیا آمیدوانی مام‌حهت تولد این 
که با دفاع مقدس 
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ظهور کرد کار را جلو بردند. بنی صدر هرگز فکر نمی کرد اين انقلاب چنین 


استعدادهایی را دارد. 


خمینی«رضوان الله تعالی علیه» در این تاریخ نهفته است و در همین 
رابطه است که ملاحظه می کنید هر اندازه دنیا با تحریم های اقتصادی می 
خواهد کقیت ها را برای ما برجسته کند شما گوشتان بدهکار آن ها نیست. 
زیرا مردم ما چیز دیگری را می بینند که دشمن از دیدن آن ناتوان است. 
مردم ما با حضورشان در این تاریخ متوجه افقی هستند که دیگر کیت 
کساتت در آن‌,خانی تدارند هه کت مات معوفت هی زاو 


مجله ی «سوره ی اندیشه» در شماره ی 78 و 79 بحث «کار» و جایگاه 
ان را در فرهنگ های مختلف به میان اورده که ایا کار. عملی است که 
سود و ثروت به ما می دهد يا زندگی و هویت؟ مجله را با جمله ی شهید 
آوینی شروع کرده که می گوید: «وقتی پول تنها انگیزه ای باشد که انسان 
را به «کار» وا می دارد, دیگر کار معنای حقیقی خویش را از دست می 
دهد و به شر واجبی تبدیل می شود که باید بیش تر و سریع تر از ان 
حلاضی یافت»*عتی یکی ا-چزهایی کهشما انقافا باید از آن عبوز کنید 
کاری است که عین به دست آوردن ثروت است. بنا نیست کار تنها برای به 
دنت آوردن تروت بازشند: کار در سنت بشر به خودی خود فرهنگ و ادب و 
سلوک خاصی دارد که مدرنیته آن را به حاشیه برده و ملاحظه می کنید که 
با انقلاب اسلامی دارد آن آدب و فرهنگ به تاريخ ما برمی گردد. نمونه اش 
همین عزیزانی که در حال فعالیت های فرهنگی در 
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ذیل انقلاب هستند. اگر توانستیم این را درست نشان دهیم ملاحظه خواهید 
کرد چگونه این ثروت و زندگی مطابق دنیای مدرن از چشم مردم ما می 
افتد. از خود پر سیده اید این مردمی که این گونه برای امام حسین علیه 
السلام کار می کنند به دنبال ثروت اند یا به دنبال هویت؟ مدرنیته فضایی 
ایجاد کرده که به قول آقای میرشکاک: «همگان کار می کنند تا نان بخورند 
و هزینه های زندگی مدرن را تأمین کنند و زندگی مدرن روز به روز 
تباز‌های تازه تری ندید فی آورد»* 1(۰) 


پیرا از کاز خوذ به ال هویتی که روج نقان را راضی کنه تینستد: نذا کاز 
آن ها بی کاری است مثل فوتبالیست ها که ثروت هنگفتی از طریق فوتبال 
به دست مین آورند ولی کار آنها غین, بی. کاری. انسنت: و به همین جموت 
ی رها یمان ۱[ 
است و بشر امروز آماده شنیدن و نیوشیدن چنین تذکری است که چگونه 
به هویتِ از دست رفته ی خود برگردد و دیگر یک شیتئی نباشد که يا باید 
خضر ‏ کل ها مصرات ی ای ای ار اس ری اهر آز 
غلبه ی کقیت است و روحانیت اصیل در انقلاب اسلامی جریانی است که 
کارش برایش ثروت نمی اورد. شغلش برایش یک کار است بدون این که 
هویتش را در ثروتمندی جستجو کند. 


شما اگر متذکر همین امر بشوید که «کار افراد در فضای فرهنگ مدرنیته 
برای تولید نیست بلکه برای مصرف است و وقتی کار برای مصرف شد و 
انسان ها خواستند هویت خود را از طریق مصرف 
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ٍِِِ مجله سوره انديشه شماره 81-0 


کنند کار و زندگی از هم جدا می شود و زندگی, دیگر کار نیست بلکه 
مصرف است و کار در خدمت مصرف قرار می گیرد و نه برای زندگی و نه 
برای هویت بخشیدن به خود.» به راحتی می توان مردم را متوجه اشکالات 
کطیت: خرانی کرد و دلأالی و واسطه گری را از چشم مردم انداخت و این 
تولد جدیدی خواهد شد در راستای بازگشت به هویت از دست رفته که در 
آن شرف بر ثروت مقدم می شود و مردم ريشه ی خود را در کار و اقتصاد 
مقاومتی جستجو می کنند و می فهمند اصولاً کار, از بنیادی ترین منابعی 
است که هرکس برای تغذیه روح خود به آن نیاز دارد و شما این سوال را 
نف کته آن بی: اشیت اجتماعی مطرح می کنید که چرا ول دز آفزدن از خود 
کار مهم تر شده است؟ 


افقی ۳ گشوده شده 


آیا در حال حاضر انسان ها وقتی کار می کنند زندگی هم می کنند یا باید از 
کارشان خلاص شوند تا زندگی کنند؟ چه شده است که نگاه انسان ها 
نسبت به کار تغییر کرده و راه حلّ این مشکل کجا است؟ آیا فضای ایثاری 
که انقلاب اسلامی ایجاد کرد و بحمدالله نیروهای انقلاب در آن وارد شدند, 
خبر از آن نمی دهد افق دیگری در جلوی ما باز شده و ما باید خود را در 
ساحت دیگری ماوراء ثروت, تغذیه کنیم؟ بنده می بینم چگونه بعضی از 
عزیزان در راستای خدمت به اسلام و انقلاب تلاش می کنند که اگر صدها 
میلیارد تومان به آن ها بدهی تا کار دیگری را با آن عوض کنند نمی پذيرند. 
اتفاقا اگر ثروت در میان باشد برای انجام این امور 
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هرگز چهره ی حقیقی موضوع ظهور نمی کند. پس معلوم ۰ 
در همین عالم که کیت ها اين-چنین به.میدان. امد تن ان.ها اجه کرو ما 
هنوز راه کارمان را درست شکل نداده ایم؛ موضوع بسیار عمیق تر از این 
حرف ها است که بنده عرض کردم. باید متوجه باشیم هميشه نیاز مادی ما 
در دل تاریخی که زندگی می کنیم از طرف خداوند آماده شده است اگر 
بتوانیم درست در آن تاریخ وارد شویم و قناعت لازم را نیز در نظر بگیریم, 
هرگز نباید دغدغه ی رزق خود را داشته باشیم, باید برای این نسل روشن 
کرد دغدغه ی او در این تاریخ باید چیز دیگری باشد ماورای کشیت ها وگرنه 
از بن بست زندگی مدرن بیرون نمی رود. 


«والسلام علیکم و رحمهالله و برکاته» 
ص: 26 


خارگاهنازتعن اتقلات اسااسی محررانای سای مر ای 
اشاره 


ص: 2067 


ص: 29 


بسم الله الرحمن الرحیم 


بنده بنا ندارم در محضر فضلا و طلاب عزیزی که هر کدام در عرایضی که 
می خواهم داشته باشم, 7 5 به. ضورت یک بت ستلدته 
[فته موضوعی را طرح کنم که به ظاهر, افزودن دانشی به دانش عزیزان 
باشد. نه بنده در چنین مقامی هستم و نه این روش را در محضر عزیزان 
شایسته می دانم. بنده مشتاقم وقتی با افرادی روبه رو می شوم که می 
توانم در محضر آن ها نسبت به جایگاه تاریخی حادثه ها بحث کنم, از اين 
مایا آ رام ارم سس کا همع اشاطظ امه 
فراوان:دارد. 

یکی از مهم تزین بر کات فهم حاگاه خی اوه ها آنن آیشت: که با اجه 
های پنهان زمانی که در آن قرار داریم و در آن تنفس می کنیم, مرتبط می 


شویم و از ظاهر تاربخی که در آن به سر می بریم به باطن آن نظر می 
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مهم تر اگر جایگاه تاریخی حوادث مد نظر قرار نگیرد تصور می شود می 
۳ هر طور که بخواهیم پا هر حادثه ای برخورد کنیم.(1) 


اگر حادثه ای را بر اساس جایگاه تاریخی | ش ارزیابی کنیم متوجه خواهیم 
شد حتی اگر بخواهیم آن حادثه را حذف کنیم مجبوریم در فکر عبور از آن 
باشیم و در راستای عبور از آن برنامه ریزی کنیم. 


از این جهت که ظاهراً سن بنده از حضار محترم بیشتر است می خواهم به 
عنوان تمونه تجربه هایی را که در دل یک تاریخ با آن روبه رو بوده ام , از 
زاویه ی نگاه به جایگاه تاریخی حوادث, با شما در میان بگذارم تا گذشته را 


چراغ راه آینده قرار دهید. 


نظر به حادثه های گذشته نشان می دهد کدام جریان در جایگاه تاریخی 
خود قرار نداشته و با همه ی تلاشی که برای بقای ان شده, باقی نمانده و 
کدام جریان در جایگاه تاریخی خودش ظهور کرده و همچنان رشد نموده و 


حاف افده اسنت, 


در هر شهری از کشور ماء قبل از انقلاب چندین گروه مذهبی با گرایش 
های مختلف فعال بودند, بعضی از گروه ها اصالت را به غرب می دادند و 
سعی داشتند اسلامی را مطرح کنند که هماهنگ با غرب باشد., مثل گروه 
هایی که نزدیک به تفکر انجمن حجتیه ای بودند. برعکس گروه 
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1- - مقام معظم رهبری در تاریخ 13/06/1393 می فرمایند: «ما به 
سای مرف لصا ام و اه 
کلان و جامع داشته باشیم؛ این نگاه کلان. به ما معرفت و بصیرتی را عطا 
می کند که اولا" موقعیت خودمان راء جایگاه خودمان راء انش اج خودمان را 
در وضع کنونی بازیابی کنیم و بفهمیم در چه وضعی قرار داریم؛ بعد هم به 
ما تعلیم می دهد که برای اینده چه باید بکنیم». 


اول گروه هایی بودند به ظاهر انقلابی ولی می خواستند در عرض مدت 
کوتاه همه چیز را به سامان بیاورند و در این راستا هرکس را که مانع ان 
ها بود به عنوان ضد انقلاب معرفی می کردند, ملاحظه کردید چگونه هر دو 
گروه بی تاریخ ماندند. از جمله از نوع گروه اول نهضت ازادي اقای 
مهندس بازرگان بود, با اين رویکرد که شاه باید سلطنت بکند نه حکومت؛ 
اصالت را به فرهنگ غرب می دادند با این تفاوت که غربی ها مسیحی 
هستتد. و در آمور فردی به آن دین عفل. می کنند و ما هم در آمور فردی به 
اسلام مقید هستیم. 


عموماً اين گروه ها هیچ کدام تاریخ خود را نمی شناختند و نمی دانستند در 
کجای تاریخ هستند. حجتیه ای ها فکر می کردند فرهنگ غربی همه ی آینده 
تاریخ را تصاحب خواهد کرد و باید ذیل آن فرهنگ خود را سر و سامان 
دهند و ملی مذهبی ها در عین پذیرفتن نگاه حجتیه ای ها نسبت به غرب, 
سعی می کردند نظام شاهنشاهی را کنترل کنند, بدون آن که مخالف نظام 
شاهنشاهی باشند. غير از این دو جریان, جریان هایی هستند که بدون ان 
که بدانند چه می خواهند و بدون آن که بدانند در کجای تاریخ هستند., 
اعتراض به هفه. چیر را در «خود زشد. دادم بودنده غافل. از آن: که بایذ 
براساس آن چه می خواهند, نسبت به نبایست ها موضع گیری کنند وگرنه 
دشمن مسیر را برایشان تعیین می کند. همان بلایی که بر سر مجاهدین 
خلق امد و ان ها را تا منافقین خلق جلو برد. 


یوار ال ی تسام ارم روم 
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«عدیر» دارد, ارزیابی نمائیم. 


عیفر از نی فکر با خذف آن 


نکته ای که در شناخت جایگاه جریان های فکری بسیار حائز اهمیت است 
چگونگی برخورد یا تعامل با آن ها است, از این زاویه که آیا آن جریان ها, 
جریان های آینده داری اند و يا بی آینده اند و ملاک آینده دار بودن یا بی 
آینده بودن یک جریان فکری چیست و با هرکدام چگونه باید برخورد کرد تا 
بر اساس جایگاه تاریخی شان با آن ها برخورد کنیم؟ 


برای آن که بحث مان کمی ملموس شود نهضت آزادی را در پنجاه ساله 
ی اخیر بررسی کنید که چگونه ابتدا به عنوان شاخه ی مذهبی جبهه ی 
ملی, خود را تعریف کرد, بدون آن که از ارمان های دکتر مصدق که معتقد 
بود شاه باید سلطنت کند نه حکومت., فاصله بگیرد. در حالی که انقلاب 
اسلامی به کمک روشی که حضرت امام«رضوان الله تعالی علیه» داشتند 
از تفکر نهضت آزادی عبور کرد, به این معنا که انقلاب اسلامی اهداف 
دیگری را مد نظر قرار داد و بر اساس آن اهداف آقای مهندس بازرگان را 
دعوت کرد تا مدیریت دولت موقت را به عهده گیرد. عده ای متوجه فاصله 
ی نهضت آزادی با اهداف نظام نبودند و آن ها را کاملاً پذیرفتند و جامعه ی 
ایدآل اسلامی را به همان گونه می شناختند که امثال آقای مهندس 
بازرگان مد نظر داشت. عده ای هم مثل مرحوم شهید محمد منتظری ابدا 
تحمل کارهای دولت موقت را نداشتند و لذا آنقدر از کارهای دولت 
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موقت عصبانی شده بود که پدرش او را متهم کرد که به جهت شکنجه های 
ساواک اختلال فکری پیدا کرده است. شخصیت هایی مثل شهید بهشتی که 
متوجه جایگاه فکری نهضت آزادی بودتد می. داتستند اتذيشه های امتال 
مهندس بازرگان در آن زمان مخاطب هایی در بین مذهبی های تحصیل 
کرده دارد. مرحوم شهید بهشتی و همفکران او بدون توهین به اقای 
مهندس بازرگان نشان دادند این فکر نمی تواند مدیریت اجرایی انقلاب را 
تا آخر به دست گیرد و افکار آن ها موانعی را در مسیر انقلاب ایجاد می 
کند و لذا در عین مدارا با دولت موقت. نظر بر اهداف اصلی ِ 
1۱ به این که چگونه باید انقلاب اسلامی از اين فکر عبور کند 
مرحوم شهید محمد منتظری تحمل چتین مدارایی را نداشت و شاید سیره 
و فرهنگ عبور تاریخی از یک جریان فکری را نمی شناخت و لذا با نظر 
دکتر بهشتی مخالفت کرد و تهمت های تندی به ایشان زد که البته بعدا 
متوجه تندروی خود شد و به ایشان گرایش پیدا کرد و هر دو در انفجار 
حزب جمهوری اسلامی در زیر یک سقف شهید شدند و از ان جایی که شور 
محمد منتظری شور رسیدن هر چه بیشتر به اهداف انقلاب بود. حضرت 
امام خمینی«رضوان الله تعالی علیه» بعد از شهادت او در تسلیت به 
پدرشان تعبیر «محمد ما و شما» را به کار بردند.(1) 


مرحوم شهید محمد منتظری به این نکته تنوجچه نداشت که بان کان به 
عنوان یک فکر, ذیل فرهنگ مدرنیته, یک مرحله از تاریخ ما است و باید 
کاری کنیم که مردم معتقد به انقلاب اسلامی جایگاه آن فکر را بشناسند و 


رت 277 


1- - صحیفه ی امام, ج 14, ص 511, تلگراف تسلیت به آقای منتظری. 


ان رویکرد را بچشند تا بتوانند به درستی از آن فکر عبور کنند. چیزی که 
مرحوم شهید بهشتی و مقام معظم رهبری«حفظه الله» در ان زمان به 
خوبی می دانستند و بدون آزن: که عصبانی شوند و بخواهند آن فکر را 
نادیده بگیرند و یک شبه آن را حذف کنند. بستر عبور از آن فکر را فراهم 
مین کزدندر خون ابیخ کنو از یک فکرباخنف آن فکر تقافت فانل بودند: 


اکز او تدای الاب اجرايت از قتر اقا زر کانمن عم 
عیور -نکز ده نودنم:. با زوق. کارآهدن دولت اصلاحات؛ جریان نهضت آزادی 
هدایت فکری جریان اصلاحات را به کلی در دست می گرفت و در موج 
و شوتم ند آفای کاس ها با حاکیت: انار علی هی ها روت ره 
می شدیم. در حالی که از جهاتی بسیار فرق است بین ملی مذهبی ها که 
نم کلم رولیت فقو ای باعهران عران اصلاحات کها تایب قافن 
اساسی, ولایت فقیه را در محدوده ی قانون اساسی می پذیرند و در عین 
حال آرمان شهر خود را در نظامی جستجو می کنند که ارزش های فرهنگ 
و دی ار بر هنیدم آنتت: ممکن است کسی که حوصله ی 
فکرکردن در این امور را ندارد در یک جمع بندی به این نتیجه رسیده باشد 
که ملی مذهبی ها و طرفداران فکری جریان اصلاحات هر دو یکی هستند, 
چنین کسی متوجه نیست جایگاه تاریخی افراد و افکارٍ آن ها در تحلیل 
موففیت آن ها و ذر چکونگی عبوز از ان ها سار فرق.می کند: , هر چند به 
نظر می رسد رهبران فکری جبهه اصلاحات نسبت به اهداف 
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اتقلات از آن هت که مقام معظم شرت انفلای زا سلهمی ند خ امد 


داشته باشد.(1) 
انقلاب اسلامی و توانایی عبور از جریان های انحرافی 


در مثالی که در رابطه با مرحوم شهید محمد منتظری اوردم می خواستم 
عرض کنم باید متوجه بود انقلاب اسلامی در شرایط تاریخی خود طوری 
ی ی ات ای ی وت 
غربی دارد شرایط عبور را 7 این جریان فراهم کنیم. ون سوالی 
را رن یماسا تاه بو 
مقام معظم رهبری«حفظه الله» بعد از دولت های آقای هاشمی و آقای 
خانمی فر مودند: 


«بعضی از مدیریت ها در بخشی از برهه های این سی سال زاویه هائی با 
مبانی انقلاب داشتند؛ اما ظرفیت انقلاب توانست این ها را در درون خود 
قرار بدهد؛ آن ها را در کوره ی خود ذوب کند؛ هضم کند و انقلاب بر 
ظرفیت خود, بر تجربه ی خود بیفزاید و با قدرت بیشتر راه خود را ادامه 
بدهد. آن کسانی که می خواستند از درون این نظام. به نظام جمهوری 
اسلامی ضربه بزنند, نتوانستند موفق بشوند. انقلاب راه 
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1- - بنده از بعضی روزنامه های اصول گرا گله دارم که سعی نمی کنند به 


خوانندگان خود بصیرتی بدهند تا آن ها بتوانند جایگاه افراد و افکار را جدا 
جدا بشناسند و با یک نگاه کلی همه را با یک چوب نرانند. 


خود راء, مسیر مستقیم خود را با قدرت روزافزون تا امروز ادامه داده 
است و همه ی کسانی که با انگیزه های مختلف در درون این نظام قرار 
گرفته اند, خواسته پا ناخواسته, به توانائی های این نظام کمک کردند. به 
این حقیقت بایستی با دقت نگاه کرد؛ این ظرفیت عظیم, ناشی از همین 
جمهوریت و اسلامیت است؛ از همین مردم سالاری دینی و اسلامی است؛ 
این است که این ظرفیت عظیم را به وجود آورده است. و راز ماندگاری و 
مصونیت و آسیب ناپذیری جمهوری اسلامی هم این است و این را 
جمهوری اسلامی در ذات خود دارد و ان شاءالله آن را همواره ِ# خواهد 


کرد.»(1) 


آن وقتی که ما نگران آینده ی انقلاب بودیم که چرا آن مسائل از طریق 
بعضی از دولت ها برای انقلاب پیش آمده, مقام معظم رهبری«حفظه 
الله» با بصیرت و مديريتِ حکیمانه ی خود سعی داشتند انقلاب را از آن 
ی فا بر ی ره مردم را هدایت 
می کردند, بدون آن که بخواهند آن گروه ها و افکار را به روش های غیر 
حکیمانه حذف کنند. مقام معظم رهبری«حفظه الله» جریان اصلاح طلبی 
را مد نظر داشتند و از آن طرف متوجه بودند انقلاب اسلامی توانایی عبور 
از آن زا دارن. بة اين معنا که در آینده ی انقلاب آن نوع فکر نمی تواند 
حضور داشته باشد. چون آنچه مردم مد نظر دارند با آنچه دولت اصلاحات 
می خواست انجام دهد یکی نبود. 


اگر بتوانیم جایگاه تاریخی انقلاب اسلامی را بشناسیم به راحتی جایگاه 
جریان هایی مثل جریان اصلاحات و سازندگی و اصول گرایی 
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- - سخنان مقام معظم رهبری«حفظه الله» در تاریخ 12/5/1388 


خواهیم شد. مرحوم شهید منتظری در آن زمان می خواست دولت موقت 
را از مقابل انقلاب حذف کند ولی تقدیر الهی آن بود که انقلاب اسلامی از 
آن جریان عبور کند تا ما در آینده ی تاریخ انقلاب دوباره گرفتار چنین فکری 
نباشیم, قرق عبور از یک جریان: فکری با حذف: آن جریان در این نکته ی 


را ار 
همفکرانش فرمودند: «اذهبوا و انیم الطلَقاء» پزهید. ما از ادیده باید 
بدانیم تاریخی شروع شده که های غرب گرا بخواهند و نخواهند دیگر 
در آن جایی ندارند. با ظهور انقلاب اسلامی تاریخ جدیدی به وجود امده که 
دست و زبان و فکر و دل مردم به چیز دیگری غیر از غرب نظر دارد و اکر 
ما جایگاه انقلاب اسلامی را در شرایط تاریخی اش بشناسیم می فهمیم هر 
حادثه ای جایگاهش کجا است و به کجا ختم می شود تنها در چنین فضایی 
می توانیم فکر کنیم و سخن بگوئیم و به تفاهم برسیم. 


اففت داری انقلاب اسلامی 


بنده با این نیت باب این بحث را باز کردم تا از همدیگر بپرسیم ما در کجای 
تاریخ مان هستیم؟ شما این را از حضرت امام«رضوان الله تعالی علیه» 
شنیدید که فرمودند: «اين قرن, قرن نایودی ابرقدرت ها است» از خود 
بیرسید ایشان با چه ملاکی این سخن را گفتند؟ مقام معظم رهبری«حفظه 
الله» در طلوع 


ضره 277 


نهضت های بیداری اسلامی در مقابل آن هایی که گفتند بهار عربی شروع 
شده؛ فر مودند: «اين قرن قرن اسلام است» حساسیت برای فهمیدن 
جایگاه اين سخنان به شما کمک می کند تا بفهمید هر حادثه ای در تاریخ 
جایگاهش کجا است و به کجا ختم می شود و با توجه به این امر زندگی 
خود را باید در زیر کدام سایه قرار دهید. 


وقتی شرایط نابودی یک فکر و فرهنگ در تاریخ فراهم شد به گفته قرآن: 
«مَا ق تسبق من مد جَلَما وم یستآخژون»( (1) هرگز اجل آن امت 1۳ 
فرهنگ ند" ی ی را ین دا 
«ابوسفیان خوب فهمید که اسلام آمده است که بگوید ای ابوسفیان: تو در 
اين تاريخ, دیگر جایی نداری» به همین جهت ابوسفیان در ابتدا سخت در 
مقابل اسلام ایستاد و چند جنگ را برای نابودی اسلام مدیریت کرد. پس از 
آن که فهمید اسلام به عنوان جریان جدیدی وارد تاریخ شده. بدون آن که 
یک روز از ته قلب اسلام را بیذیرد. خود را داخل مسلمانان جا زد. 
ابوسفیان چون نقطه ضعف های خود را و نقطه قوت های اسلام را درک 
کرد. خواست به نظر خود وارد تاریخ جدید شود و خود را در تاریخ جدید 
ادامه دهد بدون آن که تغییر هویت داده باشد. این ناشی گری را بعضی ها 
در تاریخ انقلاب نیز انجام دادند ولی با همه ی زرنگی که به خرج دادند 
توا تستند خهورا اد بی ایند دی دهابی سخشنندر حون بة اشلاهن که ایندم چم 
تاریخ را در دست دارد نییوستند بلکه خواستند اسلام را به خود پیوند بزنند. 
این که امویان این همه اصرار دارند تا هیچ اسمی از 
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1- - سوره ی مومنون؛ آیه ی 43. 


امیرالمومنین علیه السلام در میان نباشد جون می خواهند اسلام رز به خود 
پیوند بزنند, در حالی که اسلام و امیرالمومنین علیه السلام به همدیگر پیوند 
خورده اند و از این جهت آن حضرت مانند اسلام, عین آینده داری اند. 
امویان فکر کردند می توانند خود را به جای علی علیه السلام به اسلام 
بیوتد: بزنند .وبا آیندم داری اسلام, آینده دار شوند و تلاش معاویه برای 
ولایت عهدی پزید در همین راستا بود, غافل از آن که این ها از جنس 
اسلامی که آینده ی تاریخ را تغذیه می کند و جلو می رود. نیستند و به 
همین جهت پس از هزار ماه اصرار بر ماندن بالأخره طومار امویان بسته 
شد. (1) 


وقتی تاریخ را نگاه کنید از خود می پرسید چرا اهل البیت علیهم السلام 
اینقدر اطمینان دارند که آینده از آنِ آن ها است؟ از حضرت امام باقر علیه 
السلام داریم که در شرح آیه ی: «و الْعاقبة 2 لفتَفِین»(2) فرمودند: «تَحْنْ 
ال الْعافته» ما اهل عاقبت هستیم و آینده ی تاريخ از آن ها است. می 
فرمایند: «وَجّذتا فی کتاپ عَلی علیه السلام «اپٍ الارْضَ لله, بُورئها من 
یشاء چن عباده و الْعاقبَة لِلَملَفْینَ» آتا و هل بیْبی الذین اورتنا اللهْ الارْض 5 
تجح تجنْ الَمتَفُونَ»(3) در کتاب حضرت علی ۴و السلام يافتیم, این که قرآن 
ی «زمین را برای کسانی از بندگانمان قرار می دهیم که می 
خواهیم و عاقبت از آن متقین است» من و اهل البیتِ من آن هایی اند که 
زمین را برای آن ها قرار داد و مائیم آن 
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1- - در این رابطه به قسمت آخر کتاب «امام و امامت در تکوین و 
تقرسته که ی رام با هان تام احل الم لس اسلا است: 
رجوع فرمایید. ۱ 

2- - سوره ی اعراف؛ ایه ی 129 

3- - الکافی, 0 1 ص‌‌ 07 


متقینی که عاقبت از آن آنان است. اگر با دید وجودی به این سخن حضرت 
نگاه کنیم که می گویند: مائیم اهل عاقبت می فهمیم راز اين اطمینان آن 
انتت. بایان باریکف تساه ها مه حاکشت هار هی ساحته و مین 
دانستند ان ها هستند که همواره ۷ را به سوی اهداف نهایی اش 
ودیریتمی. نید و بهاهمدن: هت اهر چا حیاتی را در تاریخ مشاهده می 
اسلافی کا صصریت رهگ امل اه علییه سم و امه مد 
بایهة اه الیته ملیفم اسلا در سراسر باریه حاضزند. مق کداوند 
فد ات مره اهتان مانون عیاسی به اما تسم من واسا اقا 
اسلامی آرمانی را در مقایل بشر امروز قرار داد که نه تنها جهان اسلام 
دیگر نمی تواند دیکتاتورها را تحمل کند حتی مردم جهان غرب نیز نمی 
توانند نظام سرمایه داری را تحمل نمایند و علت چالش هایی که جهان 
استکباری و دست نشاندگان آن منطقه برای انقلاب اسلامی ایجاد کرده 
اند را باید در حضور انقلاب اسلامی در این تاریخ 2 


دلیل حضور تاریخی حضرت علی علیه السلام بعد از شهادتِ آن حضرت, به 
قتل رساندن محبین امیرالمقمنین له اب ور این هقی ده 
وان علیم عت السا ‏ ی دار تسف علی مالسا م منت 
افراد به ظاهر متدین به قتل برسند تا تصور مقابله ی جبهه ی حق با باطل 
از دل ان شهادت ها بیرون نیاید. امویان سعی دارند محبین علی علیه 
السلام به دست حجاج بن یوسف ثقفی ها که حافظ قرآن اند, کشته شوند 
تا موضوع حق و باطل در میان نباشد. محبین 


ص: 20 


امیرالمومنین علیه السلام بةه دست انسان های وحشی فتل چنگیزخان به 
قتل نرسیدند. در نهایتِ حیله گری, آن ها را به دست انسان های 
ظاه الصا یمه کل رسافته ۱ بکوضه سسان خی عله السام.دارای 
قداست خاصی نیستند. ولی نتیجه برعکس شد و قاتلان محبین علی علیه 
السلام از پوشش قداست دروغین خود خارج شدند. 


عرض بنده آن است که متوجه باشید وقتی امویان و سپس عباسیان, 
محبین علی علیه السلام را دشمن خود می بینند. این یعنی علی علیه 
السلام در همه ی تاریخ حاضر است. امام صادق علیه السلام هم با توجه به 
چنین حضور تاریخی, حوصله به خرج می دهند تا جامعه ی اسلامی بتواند از 
آنچه باید از آن عبور کند, عبور نماید. عبدالله بن حسن مثنی در زمان 
مات امام صادق علیه السلام اصرار دارد بگوید حالا که امویان ضعیف 
ار ات ها 
تأکید داشت. حضرت صادق علیه السلام می فرمایند: «اين کار را نکنید 
زیرا هنوز زمان آن نرسیده و تو ای عبدالله اگر گمان داری مهدی موعود 
فرزند تو است بدان که او نیست. حضرت دست بر پشت ابوالعباس سفاح 
زد و فرمود این مرد و برادرانش و فرزندانش به سلطنت می رسند.(1) 


امام صادق علیه السلام و سایر امه علیهم السلام منوجه اند در آن 
شرایط, جامعه ظرفیت حاکمیت امامی را که از حقیقت سخن بگوید ندارد 
و مردم هنوز توان درک مقام قدسی امامی را که بی چون و چرا 
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1- - ترجمه ی ارشاد, رسولی محلاتی, ج 2 ص 182. 


فرامین او را بیذیر ند ندارند تا از طریق چنین مدیربتی امور جامعه جلو 
برود. در ۰ ابن شهر آشوب هست که مأمون الرقی گفت: تون 
۳ ای ند شاضر هما اهل 
محبت و مهربانی هستید و شما اهل بیت امّت اید, چه چیزی مانع شما می 
شود که از حق خودتان اعراض کنید و بنشینید در حالی که یک صدهزار 
شیعه دارید که در پیش شما شمشیر می زنند؟ ! فرمود: ای خراسانی 
بنشین, خدا حق شما را رعایت کند. سپس به [یکی از کنیزان به نام ] حنیفه 
فرمود: تنور را روشن کن, او تنور را روشن کرد تا اين که کاملا گداخت و 
بالاای از تمفند و رون نی آنگاه اما م صادق علیه السلام به او فرمود: ای 
خراسانی بلند شو در تنور بنشین؛ خراسای کیت ای آقایم, ای فرزند 
پیامبر خدا, مرا با آتش معذب نکن, از من درگذر, خدا از شما درگذرد. امام 
فرمود: از و .دز گذاشتم: مأمون رقی گفت: در این اثناء هارون مکی وارد 
شد و کفش هایش در انگشت سبابه اش بود. عرض کرد: ای پسر پیامبر ! 
سلام بر شما باد, امام علیه السلام به او فرمود: کفش هایت را رها کن و 
در تنور بنشین. او کفش های خود را کنا ر گذاشت و سپس داخل تنور شد و 
امام در رابطه با خراسان مشغول گفتگو با خراسانی شد., سپس فرمود: 
ای خراسانی بلند شو و به تنور نگاه کن,: خراسانی بلند شد و هارون مکی 
رٍا دید چهار زانو در داخل تنور نشسته است. سپس سالم و سر حال بیرون 
آمذ و به ما سلام گفت: امام علیه السلام به مرد خراسانی گفت: در 
هر اجان هیده ماه ترا شتا امی که تایه کذا فت کون 
یک نفر هم پیدا نمی شود امام 


شیر 282 


در زمانی که در آن پنج نفر را پیدا نمی کنیم که یار و یاور ما باشد, ما به 
وقت خروج داناتر هستیم.»(1) 


حضرت با ایجاد این صحنه می خواهند روشن کنند شرایط تحقق هر 
فرهنگی جایگاه خاصی دز تاریج دارد, تا گمان نکنیم ۳ ای دز هرز 
که ی وان ی ی ماو با 
را جهت تحقق آن آرمان ها فراهم کنیم. شیعه منتظرٍ شعوری است که 
امت اسلامی بتواند نسبت خود را با امام معصوم درست تعریف کند وگرنه 
هميشه چند نفری بوده اند مثل مالک اشتر و يا عمار یاسر که نسبت خود 
را با امیرالموّمنین علیه السلام درست تعریف کرده باشند ولی فرهنگ 
شیعه منتظر جامعه ای است که انسان ها در آن جامعه به عنوان یک امت؛ 
ام که رال قاس ها ار برام خنست چم ادا ره 
کرده بود, تعریف کنند. درست است که ابن عباس در اردوگاه 
امیرالمومنین علیه السلام است ولی ابن عباس با تحلیل خود وارد این 
اردوگاه شده و نه با آن نگاه که معتقد باشد حضرت علی علیه السلام 
منصوب خدا است تا جامعه ی اسلامی را با هدایت الهی جلو ببرد, به همین 
جهت وقتی فرزندان او حاکمیت را در سلسله ی عباسیان به دست گرفتند 
همان برخوردی را با اهل البیت علیهم السلام کردند که بنی امیه انجام 


دادند. 
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این شور اشمت»منافت ال آیی ظالب: 


انقلاب انتتلامی: قتحی تارتخی 


هنر ما آن است که با شروع انقلاب اسلامی در عین آن که چشم خود را از 
اهداف 1 برنمی داریم, آن:زاجه غتوان .یی فنم. تاربخی.ستنيم ۵ فاحل 
رسیدن به اهداف انقلاب را بشناسیم تا بتوانیم به درستی از موانع تاریخی 
ان عبور کنیم و امیدوار به وعده ی خدآوند باشیم که وعده ی ی الهی در 
تحقق تاریخی جدید. تخلف ناپذیر است. اگر کسی فضای تاریخ آن زمان را 
سای ایو ی ال سار غیت صل ات انم سرا 
غدیر به عنوان ادامه ی اسلام معرفی کنند. می شناخت به خوبی 1 
ما ی الم ی ال ی فص ای 
زمینه ی پذیرش علی هنوز فراهم نیست ولی در معرفی او کوتاهی نکن و 
ی کی و اه ما ها نوا 
خداوند می خواهد تاریخ جدیدی را در ادامه ی اسلام شروع کند تا به مرور 
زمینه ی فعلیت یافتن ان فرا رسد. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله به خوبی تشخیص داده بودند که جریان های 
سیاسی و قیپلگی, غدیر با نادیده می گیرند ولی با این همه خداوند, می 
فرماید: «یا ایا الق شول بَلعٌ ما آلزل الاک من تیک و ان لم تفقل قما بت 
رسالتَهة اللَه یعصمّک من الناس ان اللة لا بهّدی الوم ی ی ی ای 
پیامبر چرا معطل هستی؟ چون طبق روایات و اشاراتی که رسول خدا 
صلی الله علیه و آله در سخنانشان قبل از غدیر در مکه و منا دارند, معلوم 
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1- - سوره ی مائده, آیه ی 67. 


وصایت علی علیه السلام را با رسول خدا صلی الله علیه و آله درٍ میان 
گذاشته و لذا در اين آیه تهدید می کند و می فرماید: «و اِنْ لَمْ تققل» اگر 
آن عمل را انجام ندهی, هیچ نتیجه ای از رسالت خود نمی گیری و عملا 
رسالت خود را ابلاغ نکرده ای. تحلیل پیامبر صلی الله علیه و آله این بود 
که زمینه ی تاریخی معرفی علی علیه السلام فراهم نیست. خود خدا این 
نور را به پیامبرش داده که حضرت می فهمد زمینه ی تاربخی این موضوع 
فراهم نیست, بعد هم که موضوع طرح شد روشن شد شرایط همان 
طوری بود که رسول خدا صلی الله علیه و اله پیش بینی می کردند. به 
طوری که نضربن حارث بن کلده با شنیدن جریان غدیر گفت: خدابا اک 
محمد حق است و آنچه می گوید از نزد تو است پس سنگی بر ما ببار یا ما 
را به عذابی الیم مبتلا کن, که شتا اسما امد بر ا یحاون فان 9 
ای ال شایل, بعذاب واقع»(1) نازل شد.(2) 


کذا قر کین تایه ظر سول قدا صلیم الله علیه و ال شنم انم را ور 
اداممٍ یه مربوط وب جرا کدقر .هی گزرمابد که 7و لاه سک ون الناس 
ان ال لا بهُدی الْقَوْم الکافرین» ای پیامبر ! خداوند تو را و رسالت تو را از 
دست مردم حفظ می کند و کاری می کند که نقشه شان به آن نهایتی که 
می خواهند نرسد. اگر اين آیه را در تاریخ خودش ببرید, معلوم می شود 
خداوتد قی خواه به سامیر حوو ضلی الله عم الم رنه سای ید 
کت ال او ها که در مقایل مکسیت. غلی: له اساه حفت خدامت 
جامعه ایستاده اند کافرند, کات درست است این کافران نقشه هایی می 
کشند ولی نقشه هایشان نتیجه نمی دهد و خداوند آن ها را در نقشه 
هایشان هدایت 


ص: 295 


1- - سوره ی معارج. آیه ی 1. 


ففجد کته عم آست ی خداونن کسانی ر ادا ره کارشان و 
ثمر خواهد شد. خطاب به رسول الله صلی الله علیه و آله می فرماید: 
درست است متوجه شده ای عده ای نقشه می کشند تا پیام غدیر به 
حاشیه رود و آن را تحریف کنند ولی به تو مژده می دهم که نتیجه نمی 
گیرند. سقیفه را ساختند برای نادیده گرفتن غدیر و قبل از آن هم در آن 
صحیفه ی مشهور متحد شدند که نگذارند جریان غدیر پا بگیرد.(1) ولی به 
0 با وعده و مزده ی خدا| ادامه پافت و انقلاب اسلامی صورت وعده 
اس باس او الا ها تسه ها رس سیر 
است در موطن تاریخ امروزمان. به همان معنایی که غدیر ادامه ی نبوت 
بود تا توحید در حجاب جاهلیت قرار نگیرد. اکزر جایگاه تاریخی انقلاب 
یر اس وه شا نی ها اس تا و اه 
به خودتان هم جفا کرده اید, همان طور که امثال ببی صدر و بعضی از 
سیاسیون و حزب های قبیله ای به خود جفا کردند, چه ان احزاب, اصولگرا 
باشند و چه غیر اصولگرا باشند,(2) 


۱ 
ص: 296 


1- - جریان صحیفه در بحار, ج 8 , ص 33 و شرح نهج البلاغه ابن ابی 
الحدید, ج 4 , ص 454 امده , که پس از ماجرای غدیر خم گروهی به این 
نتیجه رسیدند پس از رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله با تمام قدرت 
بر ضد حکومت علی علیه السلام مبارزه کنند و پیمان نامه ای با امضاء 34 
نفر تهیه و آن را به ابوعبیده جزاح دادند مبنی بر این که محمد صلی الله 
غلیه وراله رسالت:قوو را اجام دادن کسی را جانسن فرار نداده اخشار 
حکومت را به عهده ی ملت گذارده تا رهبری ملت موروثی نشود... 

2 - رهبر معظم انقلاب یکی از شاخصه های اصول گرایی را سعه ی صدر 
و تحمل مخالف می دانند و اين از جمله شاخصه هایی است که جزو پایه 
های اصول کراین است. به صحبت مقام معظم رهبری«حفظه الله» در 
تاریخ 6/6/1385 رجوع شود. اصول گرایی حزبی و قبیله ای تنها خود و 
ام وی و 
از اسلام و انقلاب را نفی می ک 


به انقلاب اسلامی. خود و جریان خود را بی تاریخ و بی آینده خواهند کرد. 


اضوا زاس داففی آن افت که انم عانگاه اقلا اساافیه را به توا 
حضور روح توحید در این زمان 8 


راز تفاوت دو نگاه 


امویان و عباسیان بسیار تلاش کردند تا مسلمانان جهان اسلام به اهل 
لس ام اس و ای سای کاس بر یت 
سیاسی جهان اسلام را دارند. رجوع نکنند و عنصر ترک در دربار بنی عباس 
در جسارت به اهل البیت علیهم السلام مشهور بود. در هر حال و به هر 
دبای هارهن همامفن به آمام وضا غلیم السام عی. کفنة تفر عم ولی 
شا خسه ی ان ان وی با اولاه اسر المدمین اند آلساام بو را 
اه را رن س اه ره 
تشیع به عنوان یک دولت ظهور کرد و شیعه حضور تاربخی خاصی پیدا نمود 
و به یک معنا به فتح تاریخی خاص خود دست یافت. همان طور که ما با 
ظهور انقلاب اسلامی به قتح تاریخی خاص خود دست بافتیم و از این جهت 

که سلسله ی صفویه فتح تاریخی ظهور حکومتی شیعی است. جایگاه 
ذیقیمتی در تاریخ ما دارد. هر چند بعضی از عناصر این سلسله درست 
۱ 
خورد. به نظر بنده غفلتی که اقای دکتر شریعتی داشت ولی امثال مقام 
معظم رهبری متوجه آن غفلت بودند, 
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غفلت از جایگاه تاریخی سلسله ی صفوی است. دکتر شریعتی با طرح 
تشیع علوی و تشیع صفوی, سراغ ضعف های جزئی بعضی از پادشاهان 
صفوی می رود و اشکال می گیرد که چرا مرحوم مجلسی پادشاه صفوی 
را تمجید کرده است., غافل از این که زعمای دین متوجه شده اند با ظهور 
دولت صفوی تاریخ جدیدی شروع شده و لذا امثال شیح بهایی و محقق 
کرکی از بعلبک لبنان حرکت می کنند و به سوی دربار صفوی می آیند تا 
مسیر آینده ی تاریخ را مدیریت کنند, چون می فهمند جایگاه دولت صفوی 
در تاریخ چه جایگاهی است و این مسیر به حاکمیت تشیع با فرهنگ علی 
علیه السلام منتهی می شود و نه به حاکمیت شاه عباس صفوی. باید متوجه 
علت تفاوت این دو نگاه به سلسله صفویه بود. تاریخ دانانی مثل آقای دکتر 
موسی نجفی به خوبی متوجه روحیه ی تمدن سازی سلسله ی صفوی ذیل 
اسلام اهل البیت علیهم السلام شده اند و با توجه به این نکته است که 
مقام معظم رهبری«حفظه الله» در مقایسه ی صفویه با قاجار. سلسله ی 
قاجار را شدیداً می کوبند در حالی که برای صفویه ارزش قائل اند.(1) این 
نوع 
ص: 268 


1- - مقام معظم رهبری«حفظه الله» در این باره می فرمایند: حوزه ی 
علمیه ی شیعه در شامات و طرابلس و حلب و سپس در حلّه تشکیل می 
شود که بزرگان فقهای حلي ما.ء انفهشان در تاریخ و نارشان در کتابخانه 
های عظیم فقاهت شیعه محفوظ و موجود است و این روند ادامه پیدا می 
کند تا زمانی که سلطنت صفویه در ایران تشکیل می شود و مقطعی 
عظیم به وجود می اید. علی رغم کسانی که سعی کردند صفویه را ضد 
شیعه و اسلام و مفاهیم و ارزش های دینی معرفی کنند. سلاطین صفویه با 
همه ی بدی هایی که در جانب حکومت و شخصیت های خودشان داشتند, 
حرکت های بزرگ ماندگارٍ فراموش نشدنی ای انجام دادند که یکی از آن 
ها گسترش حوزه هاي علمی شیعه است که در آن وقت؛ حوزه ی علمیه ی 
اصفهان و خراسان و قم و نجف و بقیه ی مناطق, به برکت آن ها آباد شد 
که اگر کسی وارد مطالعه شود. شگفتی های عظیمی را خواهد دید. اگر 
شما تا قبل از دوران صفویه. فقهای شیعه را نگاه کنید. تعداد ایرانیان 
انگشت شمار است؛ اما بعد از صفویه, هرکدام از بزرگان علما را که نگاه 
کنید شاید نود درصد آنان فقهای ایرانی هستند. بعد از این دوره, اوج حوزه 
ی نجف و کربلا و حضور تلامذه ی مرحوم «وحید بهبهانی» و سپس «شیخ» 


و «صاحب جواهر» و تلامذه ی این بزرگواران تا دوره ی اخیر است. بعد 
مرکزیت عظمای حوزه ی فقاهت به وسیله ی مرحوم «ایت الله حائری» و 
بعد مرحوم «ایت الله بروجردی»؟, باز به قم منتقل می شود و تا امروز 
۱ این حوزه. محصول ی و 
شمر اج بوده ۳۹۳ و امروز در اختیار ۱۳ حوزه شاه ی 
یک بحث تاریخی و علمي بسیار مهمّی است که بجاست کسانی از فضلای 
را هی 
پترداند که هو تنم تم ال به این مسائل و هه ور (سخنان 
رهبر انقلاب در دیدار با جمعی از نخبگان حوزه ی علمیه ی قم 13/ 09/ 
4) و یا در جای دیگر می فرمایند: «قبل از طلوع صفویه و بعد از 
دوران شا ان ابران کسودت ود که هر بعش از ان اس جدا ناهام 
می نواخت و از عژت و عظمت ایران در ان دورانها خبری نبود. این عژت 
را صفویه دادند. و صفویه از اردبیل طلوع کردند و خاندان عرفای مجاهد و 
مبارز یعنی اولاد شیح صفی الذین اردبیلی توانستند این زمینه را به وجود 
آورند, ۳ فرزندان از ها ایران را به همه ی عالمیان در دنیای آن روز» 
متحد, مقتدره عزیز» سربلند و پیشر فته معرفی کنند. خدمت دوم» عاملی 
بود که در واقع پشتیبانی معنوي عامل اوّل محسوب می شود؛ یعنی احیای 
مذهب شیعه., مذهب اهل بیت و ارادت به خاندان پیامبر. مردم همین مردم 
شجاع. همین عشایر غیور از این سرزمین با نام امیر المومنین, با نام امام 
ختتر باهام شمدای کریا تام انم ی معصون عایهم سم واست 
بروند و نام خدا, باد اهل بیت و ائین مقدس اسلام و فقه متین جعفری را 
در سرتاسر این کشور. مستقر کنند و کشوری یک پارچه, محکم و مقتدر به 
وجود آورند.( 03/ 05/ 1379) 


ارزش گذاری که ایشان نسبت به صفویه دارند به جهت شناختی است که 
نسبت به جایگاه تاریخی سلسله ی صفویه دارند نه افراد ان ها. 


مشکل دکتر شریعتی نسبت به سلسله ی صفویه را همین امروز بعضی ها 
نسبت به انقلاب اسلامی دارند که نمی توانند جایگاه تاریخی انقلاب را 


ص: 2990 


بفهمند. می گویند اگر انقلاب اسلامی شده چرا هنوز بی حجابی هست و 
ادارات ما اسلامی نیست., این ها از این نکته غافل اند که هميشه انحطاط 
تمدن ها به صورت فرایند واقع می شود و طول می کشد تا تمدن جدیدی 
به جای تمدن قبلی با عالم مخصوص به خودش, حاکم شود. ما در طلیعه ی 
گذار تاربخی از فرهنگ غربی به فرهنگ دینی هستیم و نه در پایان ار 
طلیعه, یعنی آغاز یک آغاز, چیزی که در این جا مهم است فهم جایگاه 
تاریخی این پیدیده است. از عظمت تاریخی سلسله صفویه همین بس که 
دولت عثمانی حاضر شد با نادرشاه کنار بياید به این شرط که نادرشاه از 
این که صفویه مذهب رسمی کشور را تشیع اعلام کرده بود. کوتاه بیا باید و 
با کوتاه آمدن نادرشاه, نادرشاهی که در اذهان مردم به سردار ملی 
ات ان ای ]وتا بر تاد 

جایگاه تاریخی سلسله ی صفوی طوری تثبیت شده که به نادرشاه اجازه 
نمی دهد بیاید و حضور تاریخی صفویه را - به عنوان شروع دولت شیعی- 
با انقلاب اسلامی فرمودند: «اگر من هم برگردم ملت اسلام برنمی گردد. 
اشتباه نکنید, اگر < خمینی هم با شما سازش کند ملت اسلام با شما سازش 
نمی کند» ؟(1) 


درست است که با تلاش دشمنان اسلام سلسله ی قاجار بعد از صفویه با 
نژاد مغولی اش بر ما تحمیل شد و عملاً حجاپ اسلام شیعی 


ص: 20 


1- - صحیفه امام, ۳ 1 ص‌ 03 د. 


گشت ولی ملاحظه کردید که مردم در اولین فرصت با طرح مشروطه, 
عزم عبور از قاجار را نشان دادند و خواستند با طرح رجوع به پارلمان, اراء 
مردمی در جامعه حاکم باشد که به اسلام و تشیع وفاداراند. درست است 
که دشمن بیکار نمی نشیند و با جریان روشنفکری غرب زده سعی دارد 
انقلاب مردم را در نهضت مشروطه مصادره کند ولی ملاحظه می کنید که 
با طرح متمم قانون اساسی توسط شیخ فضل الله, روک خن تأکید بر غود 
تشیع فرو ننشست و بر ان موضوع تاکید شد که باید هر قانونی که از 
17[ 


عده ای که متوجه جایگاه تاریخی انقلاب مشروطه نیستند فقط به عیب ها 
ضوح نکن ند در دولت صفوی, شاه عباس بر سر شیخ بهایی مثّت می گذارد 
وا نف اش الا ماب ند سم سا واه مت 
قضاوت به حساب می آمد به او تنفیذ می کند, در حالی که در مشروطه ما 
یک قدم جلوتر آمدیم و حالا اين مراجع اند که در کنار نمایندگان مجلس 
شورای ملی, نماینده تعیین می کنند تا قوانین مصوب مجلس به تایید 
اا ند ه ار ی ان اه ایو ان اش کر تاره 
اسلامی حکم رئیس جمهور را هم باید ولی فقیه تنفیذ کند. به این معنا که 
با آن همه نقشه که در حذف حضرت علی علیه السلام کشیدند آن حضرت 
با تفصیل بیشتر به تاریخ برگشت, زیرا فقیه از خودش چیزی نمی گوید جز 
هخا متسود اهام می. وینی لیساید کمحضرت ایام ار خی 
مقدسین و بعضی از روحانیون داشتند در همین رابطه بود که آن ها اشکال 
می گرفتند چرا هنوز ادارات درست نشده و بعضی از زنان 
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بی حجاب اند. حضرت امام انتظار داشتند که آقایان متوجه شوند تاریخ 
جدیدی شروع شده و همه جایگاه تاریخی انقلاب اسلامی را از اين زاویه 
ملاحظه کنند که با طلوع انقلاب اسلامی بشر در مقیاس جهانی و در ایران 
به طور خاص, وارد فاز تاریخی و از عالم مدرن شده, منتها اين فاز 
تاریخی مثل همه ی تحولات تاریخی دیکر آمری ناکهانی نیستت. که نتتر یغا با 
ثمرات آن روبرو شویم بلکه یک فرایند طولانی تاریخی است, همان طور 
که انتقال از قرون وسطی به مدرنیته حداقل 200 تا 250 سال طول 
کشید - از نیمه ی دوم قرن 12 میلادی تا نیمه ی دوم قرن 14. طلیعه های 
ظهور مدرنیته را در شعری از فرانچسکو بتزای از اولین شاعران مدرن تا 
داستان های هرزه و عشقی کامرون می توان پافت -(1) بر همین اساس 
اگر از ظهور امری در تاریخ سخن می گوئیم به معنای ظهور ناگهانی و 
لحظه ای نیست, همان طور وقتی بحت از انحطاط مدرنیسم می کنیم به 
فرایند انحطاط نظر داریم که شروع ان انحطاط تا تحقق انقراض, 200- 
3200 سال طول می کشد, تازه وقتی انحطاط , به انقراض انجامید و تمدن 
کدند حاکم شد, محقق شدن کمدن: جذید نز یک فرآیند چند. ضد: شاه 
است. مهم آن است که بدانیم وقتی جامعه و يا افرادی نظر به تمدن جدید 
داشتند در طول مدت فرایند به ضحنه آمدن آن تمدن, در تاریخی از نشاط 
و هدفداری و معنویت به سر می برند. 
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1- - در اين مورد به سخنرانی دکتر شهریار زرشناس تحت عنوان «تأملی 


در ماهیت رسانه ی تصویری در دوران گذار». در سایت رجا نیوز در تاریخ 
چهارشنبه 21 تیر 1391 رجوع شود. 


حضرت امام خمینی«رضوان الله تعالی ِ انتظار داشتند که مقدسین 
متوجه جایگاه تاربخی انقلاب اسلامی که رجوع به توحید دارد. بشوند. 
هرچند فضای دانشگاه های ما به نحوی همه جانبه وارد فراآیند تمدن 
اسلامی نشده و بعضی از اساتید سعی بر محکم کردن مناسبات جهان 
مدرن در تثوری های سیاسی خود دارند تا دانشجویان متوجه جایگاه تاریخی 
انقلاب اسلامی نشوند و در نتیجه انقلاب را بی آینده بدانند و تحت تأثیر 
افکار به اصطلاح روشنفعران غرب زده, خود را در مقابل فرهنگ غعرب 
ببازند. ولی انقلاب اسلامی در محلی از تاریخ قرار دارد که این تلاش ها 
کاری از پیش نمی برد. جریان روشنفکری غرب زده از همان ابتدای دولت 
سازندگی چنین القاء کردند که انقلاب اسلامی حادثه ای است در کنار نظام 
مدرن و باید در چنین فضایی خود را تعریف کند و متأسفانه عده ای تحت 
تأثیر این فکر قرار گرفتند و تا آن جا کار جلو رفت که عده ای در همان 
زمان ها بورسیه ی تحصیل به خارج گرفتند تا به عنوان کارگزاران آینده ی 
نام اشتلافی بقواننه نظام انران را کر کار فرهی هدرن ای دهند. 


طرف متوجه جایگاه تاریخی انقلاب اسلامی هستند و از طرف دبحز, 
انحطاط و انقراض تمدن غرب نیز از چشمشان پنهان نمی باشد و با این 
ملاک می توان فهمید چه نوع دولتی در اینده می تواند بستر تحقق اهداف 
انقلاب اسلامی باشد و چه نوع دولتی نمی تواند بستر تحقق اهداف انقلاب 


قرار گیرد. 
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ضعف های اجرایی چیزی است که همه ی دولت ها دارند. زیرا ساختار 
فرهنگی و اقتصادی ما در حال حاضر در درون فرهنگ مدرنینه و تحت تأثیر 
آن قرار دارد و ما در حال حاضر از این جهت در قسمت تاریک تاریخ مان 
ری ی ات ات یی ور هس ات 
تحت تأثیر غرب تغییر کند. 


نفهمیدن جایگاه تاریخی انقلاب اسلامی موجب شد که عده ای نزد خود 
حساب کردند می توانند از خارج بيایند و همراه با روشنفکران داخلی, 
ارزش های انقلاب را دگرگون کنند, با اين نیت در بعضی از دولت ها نفوذ 
کردند. ول یک یز زا متوخه ننودند و سور هم فتوخه: تیتند. و آن عایگام 
تاریخی انقلاب اسلامی است. در حالی که مقام معظم رهبری«حفظه الله» 
متوجه مسیر تاریخی انقلاب اسلامی بوده و هستند و بدون آن که برخورد 
متتقیمی: با آن ها داشته بات با رنجم نخه داشنن. رفح انقلاب: نعود 
جریان روشنفکری غرب زده را هر روز بی خاصیت تر می کنند. بر اساس 
اين نگاه است که می توان فهمید ؛ نه احزاب غرب گرا در ایران ماندنی اند 
و نه حاکمان سعودی در کشور عربستان. زیرا با ظهور انقلاب اسلامی 
چشم ها و قلب ها به جایی افتاده است که فرایند حاکمیت مردم را به جای 
حاکمیت 0 دنبال می کند. کیان های داخای هد 
اگر نتوانند خود را ذیل شخصیت حضرت روح الله«رضوان الله تعالی علیه» 
قزار ذهند: در فوابند ارت جدید ان کارخ بیرفن. هی افنیور اک ضدها خرات 
هم تشکیل دهند و همه ی مراکز قدرت را هم در دست 
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درازمدت از زحمات خود نمی گيرند. 


اين مثال ها را زدم تا بتوانم عرض کنم: اگر جایگاه تاریخی انقلاب اسلامی 
را بشناسیم متوجه خواهیم شد باید بدانیم ابتدا لازم است شخصیت 
اشراقی حضرت افام زا بیدا کتیم وه تعییر دیکر باند امام را ان طور که 
هست وان آنطور که سیاشتون به ضا معرافی می. کنتد: پیدا نماییم. بنده 
قبول ندارم همه ی ما امام را پیدا کرده ایم ولی قبول دارم افرادی مثل 
مقام معظم رهبری امام را بیدا کرده اند که البته لازم است دلایل و 
شواهدی برای این ادعایم عرض کنم تا اگر درست بود شما هم عرض بنده 
را تصدیق کنید. 


راز ریزش ها در انقلاب 


اگر بنده بخواهم به شما عزیزان خدمتی کرده باشم, با توجه به سن بیشتر 
و مختصر تجربه ای که به دست آورده ام , آن خدمت ۳ است که معلوم 
کنم شما در کجای تاریخ تان قرار دارید و برای اين کار باید شخصیت امام 
را درست به شما نشان دهم, چیزی که تا حدذی در کتاب «سلوک ذیل 
شخصیت امام خمینی«رضوان الله تعالی علیه»» به عهده گرفته ام . سعی 
بنده در آن کتاب آن بوده که عزیزان متوجه شخصیت اشراقی امام 
خمینی«رضوان الله تعالی علیه»» باشند و طوری خود را تربیت کنند که 
اند با علکمت حون نظر بهم فلکوت عضرت افامصوان الله سعالی 
علیه» بیندازند وگرنه سرنوشتی جدای سرنوشت سیاسیون سیاسی کار 
نخواهید داشت. 
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این که عرض کردم مقام معظم رهبری«حفظه الله» امام«رضوان الله 
تعالی علیه» را پیدا کردند به جهت تعبیراتی بود که ایشان نسبت به امام 
دارند, تعبیراتی که حکایت از عمق بینش ایشان نسبت به امام می کند. 
بنده یک جمله از مقام معظم رهبری در توصیف امام در اولین روزهایی که 
حضرت امام«رضوان الله تعالی علیه» رحلت کردند می اورم و یک جمله 
هم از دهه های بعد؛ دقت در بقیه ی صحبت های ایشان را به عهده ی 


فرمایند: 


«امام خمینی شخصیتی انچنان تزور ی بود که در میان رد کان و رهبران 
جهان و تاریخ به جز انبیاء و اولیاء معصومین به دشواری می توان کسی را 
با اس اعاد ام مات ور کر اس ار کت تسا با ۲ 
مارا و را مت ای سا تام ارم 
حکمت و صراحت لهجه را با بیان صدق و متانت و صفای معنوی و روحانی 
را با هوشمندی و کیاست و تقوا و ورع را با سرعت و قاطعیت و آبهت و 
ای ره هر را 
را که مجموعه ی آن ها در قرن ها و قرن ها به ندرت ممکن است در 
انسان بزرگی جمع شود و همه و همه را با هم داشت. الحق شخصیت آن 
گت باه خن دست سا را فیس ام ولا اسان ادها اه دی 
از تصور و اساطیر گونه است.»(1) 


۵ در تازيه 21/11/۵0 بعنی بتنن از کنفت بست سال من فرمارند 
ص: 26 


.16/3/68 - -1 


«امام عزیز ما آن مرد عظیمی که بلا شک خداوند لمعه ای و لمحه ای از 
انوار طیبه ی نبوت ها را در وجود او قرار داده بود» 


ملاحظه کنید کسی دارد این سخنان را می گوید که اولا در هوش و 
فراست زبان زد خاص و عام است. انیا: نشان داده به خوبی الفاظ را در 
جای خود به کار می برد. حالا چنین فردی می گوید: خداوند از همان نوری 
که به انبیاء خود داد به حضرت امام داده است. این سخن را یک ادم عافین 
نمی گوید که نفهمد نور انبیاء یعنی چه. چند نفر از اهل فکر را می شناسید 
مقام معظم رهبری«حفظه الله» چیزهایی در شخصیت امام دیده اند که 
را دیدند و در مقابل شخصیت امام شخصیت خود را نفی کردند؟ روایات 
نیز ما را متوجه وجود افرادی در اسلام کرده که به نور نبوت منورند. هنر 
ما آن است که بتوانیم آن ها را درک کنیم. از پیامبر خدا صلی الله علیه و 
آله داریم که اسان اگر با قرآن و فرهنگ قرآن مأنوس شد به جایی می 
رسد که: «قکانما آرجّت ابو بین جَنبیّه و لْكنَهٌ لا بُوحی الیْه»(1) گویا 
نی و ار ول : به او وَحی نمی شود. 


راز ریزش های انقلاب - اعم از ریزش مبارزان قبل از انقلاب و ریزش 
بعضی از روحانیون - را در تفاوت نگاه آن ها با نگاه مقام معظم رهبری 
نسبت به حضرت امام باید جستجو کرد. بعضی ها مثل آقای منتظری فکر 
کردند شخصیت حضرت امام در مجتهد بودنشان محدود است. گفتند: 
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1- - «الکافی». ج 2 ص 604. 


امام مجتهداند. من هم مجتهدم. و متوجه نشدند او یک شخصیت اشراقی 
است که راز ز نجات جهان اسلام و جهان بشری بر قلبش اشراق شده است 
و در اين راستا اگر همه ی اساتید اخلاق و مراجع تقلید ذیل شخصیت 
حضرت امام قرار گیرند اخلاق و فقه شان معنا پیدا می کند و از تاريخ 
بیرون نمی آفتند. آين بسیار شییه آن است که رسول خدا صلی الله علیه و 
اله فرمودند: « من مات و لم یعرف امَام رزمانه مات میيَةه جاهلیه»(1) 
هک ای را اس مت با 
اين که ممکن است طرف به نبوت رسول خدا صلی الله علیه و آله و به 
قرآن ایمان داشته باشد ولی اگر امام زمان خود را نشناسد هویت اسلامی 
خود را در زمان خود نشناخته است. حضرت امام خمینی«رضوان الله 
تعالی علیه» به همان معنا در حال حاضر هویت اسلامی ما به حساب می 
ایند و در همین راستا و ذیل شخصیت حضرت ممام, مقام معظم 
رهبری«حفظه الله» امروز هویت اسلامی ما محسوب می شوند و این را 
وقتی درست درک می کنیم که جایگاه تاریخی انقلاب اسلامی را بشناسیم. 


آن هایی که جایگاه تاریخی اسلام را که مرحله ی عبور از جاهلیت آن زمان 
بود نشناختند عملاً با غفلت از شخصیت علی علیه السلام , در جاهلیت آن 


زمان ماندند و راه را برای حزب اموی هموار کردند و هنر شیعه آن بود که 
در شخصیت علی علیه السلام به اسلام ناب رجوع کرد. اکنون نیز قصه از 


همین قرار است و رجوع به امام خمینی«رضوان الله تعالی علیه» ما را در 
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1- - |علام الوری باأعلام الهدی, ص 442. 


رابطه ی اشراقی مومنین با امام معصوم 


تحف از دوستان به بنده می فرمود این طور که امام را مطرح می کنی 
ممکن است بعضی تصور کنند غلوّی در کار است. بنده معتقدم مدرنیته 
بلایی بر سر ما آورده است که ما دیگر قدیس شناسی را از دست داده 
ایمته ۵ حافظا: 


گویی ولی شناسان رفتند از اين ولایت 


مدر نینه انسان های ار را انسان هایی می داند که در فرهنگ مدر نینه 
پروریده شده باشند, مثل جان لاک و ژان ژاک روسو, نهایتاً آقای خمینی را 
هم در همان حد می داند و اين نوع نگاه به انسان ها را بر ما حاکم کرده 
ار 1 
که تلاش کنیم خود را ذیل شخصیت آن ها قرار دهیم. دین ما می گوید 
کسانی, دون این قالم هشتند که دیل. فرهگ انمه علمم الساام: سرت 
اشراقی پید | کرده اند و با شخصیت اشراقی شان تاریخ جدیدی را در 
مقاپل جامعه می گشایند و جامعه را به سوی هدف اصلی اش جلو می 
برند. در روایت داریم که اين عباس از امیرالمومنین علیه السلام در مورد 


آیه ی «اْمُوا فراسّة الْْوْمنِ قِّهُ یَثْظَرٌ پئور اللّه» یعنی از فراست و 
و و ی ی و و 
سوال کرد: «یا. آفیه الخومتین کف لظَر بثور اللّه جل» ای 


امیرالممنین | چگونه مومری به تور خدا به عالم می نکر «قال علیه 
(لسلام ۱ خلفتا من تور ال و خلق یتنا من شقاع تورتا قَهْمْ أصفیاء 


یراد أَطهَاد مَتَوَسمَون تورهم : یضی ۶ 4 من سواهة کالبَدُر ۳ 
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ال الطلْما ع»(1) حضرت فرمودند: زیرا ما از نور خدا خلق شده آیم و 
شیعیان ما از پرتو نور ما آفریده شده اند, آن ها برگزیده و پاک و پاکیزه و 
مشخص هستند, نور آن ها طوری بر نور دیگران درخشش دارد مانند ماه 
چهارده که در شبی تیره و ظلمانی درخشش دارد. 


امام خمینی«رضوان الله تعالی علیه» طوری خود را در فهم معارف اهل 
البیت علیهم السلام و دل دادن به آن ذوات مقدس تربیت کردند که نه تنها 
و ۱ ۱ ۱ 
هستند. و یا حضرت امام کاظم علیه السلام می فرمایند: ی لشیقیتا 


| حتف کین بحبلتا فی غیبه قایّمتا الابتین ع موالات و الَاعي من ؛ آغدایتا 
آولنک ما و تخن مهم قَذ َضوا ینا مه و ضینا بهم شيعة قطوبی لهُم هم 


و اللّه مقتا فی درجتتا یوم الْقیامه»(2) خوشا ۳ ۳9[ 
تا اس ی او و تا ات سب ند و 
از دشمنان ما بیزاری می جویند.آن ها از ما و ما از آن ها هستیم. آن ها به 
ما امامان دل بسته اند و ما نیز آن ها را شیعیان خود می دانیم و از آن ها 
خشنود می باشیم. خوشا به حال آن ها به خدا قسم آن ها در روز قیامت 
۱ 


معیت با امام معصوم در کنار حبی که انسان به امام پیدا می کند, در عین 
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1- - بحارالأنوار, ج 25, ص: 21. 
2 - |علام الوری بأعلام الهدی, ص 433. 


جان انسان در ذیل مقام نوری امام قرار می گیرد., مد ی ۱1 
رنگ پائینی با نور بی رنگ بالایی که در عین اتحاد و یگانگی, یکی ذیل 
دیگری است. رابطه ی نور سبز و زرد و آبی و نیلی و بنفش در طیف نوری 
غیر از رابطه ی نور بی رنگ بالایی با نور بی رنگ پائینی است؛ نور زرد و 
سبز در عرض هم هستند و در واقع نور سبز یک چیزی دارد که نور آبی 
ندارد و عکس ات اما نور بی رنگ بالایی و پائینی تفاوتشان در شدت و 
ضعف است ولی همه ی آنچه که نور بالایی دارد, نور پائینی به صورت نازل 
تر دارد, در عین یک نحوه ارتباطی که بین آن ها هست. نباید از تفاوت میان 
ی 
در نسبت اشراقی, انسان با با رجوع قلبی , به امام معصوم» ذیل وجود نوری 
ایا ای سوصا ما ار هام ای بسن 
معنا در روایت بسیار ارزشمندی از امام صادق علیه السلام داریم که: «ذَا 
قام الْقَائْمْ تعت فی آقالیم الََرضٍ فی کل اقلیم رجا بقل عَهُذک فی گفک 
قلا ورد عَلَیک أمَز لا همه و لا تفرف القضاء تیه قالط ای ۶ کشک و اعْمَل 
مایت ی 
و ی ور 
چون امر مهمی به تو روی آورد که تو آن را ندانی و در انجام آن سرگردان 
شوی, به کف دستت بنگر و تصمیم خود را بگیر و عمل کن. این روایت 
حکایت از آن دارد که ذیل اشراق حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه 
ارس گدام آیبارا صوت حه امن وی که الم که 
معنا بر قلبشان 
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گشوده می گردد. قرارگرفتن ذیل فرهنگ دینی وقتی به صورت اشراقی 
واقع شد, چیز فوق العاده ارزش مندی است. 


ذیل فرهنگ دینی قرارگرفتن به این معنا است که جان و قلب را تحث 
الشعاع آن فرهی فرار دهیم مسوانع تحلی تور حفایق. قدسی را از خان 
خود بزدائیم. 


کی ی ا وتیل بر مه ع وان للم تال ففحه ا لش یت فا ره 
مامور انجام دستورات آن حضرت شود که وحی الهی را قبول داشته باشد. 
شرت سفتی فص الا عالی فرحه الم را با ان مدل صرق و 
ولایت امام معصوم را فهمیده باشد, آن هم به صورت اشراقی و نه صرفاً 
کلی‌ت ای اشان در رای ات کر ها قالم کت دار 
گشوده می شود. 


در دفاع مقدس هشت ساله ملاحظه می فرمودید چگونه انوار معرفت به 
قلب جوانان بسنجی: ها کم اشراقتمی ده این کم سما از فمم سرداران 
بسیجی حیرت می کنید به جهت اشراقی بود که ذیل شخصیت مام 
خمینی«رضوان الله تعالی علیه» به ان ها می رسید. مثل آن نوری که به 
قلب حواریون حضرت عیسی علیه السلام رسید و قران در آیه 111 سوره 
مات کر ان است: 


روایت فوق که از حضرت صادق علیه السلام عرض شد می خواهد به ما 
بفهماند که انسان ذیل شخصیت امام معصوم به جایی می رسد که نور 
اما ور اه ار یط ی کی یا هط 
روح الله«رضوان الله تعالی علیه» برقرار می کنید می توانید به صورت 
نازل تر مظهر انوار شخصیت اشراقی او باشید. عمده ان است که به 
3 
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متوجه ی جریان چنین قاعده ای در عالم باشیم و حضرت امام 
خمینی«رضوان الله تعالی علیه» را از این زاویه بنگریم که ایشان به 
عنوان مظهر انوار جامع اهل البیت علیهم السلام , وسیله ی سر و سامان 
دادن جامعه ی خود و جهان اسلام هستند, آن هم به روشی که اهل البیت 
علیهم السلام با عقل قدسی خود جهان را سر و سامان می دهند. رسول 
خدا صلی الله علیه و اله می فرمایند: «انّ فی امّتی محدثئین مکلمین»( (1) 
در امت من کسانی هستند که صدای فرشتگان را می شنوند و فرشتگان با 
آن ها سخن می گویند. اگر حضرت امام خمینی«رضوان الله تعالی علیه» 
را مصداق چنین افرادی از امت رسول خدا صلی الله علیه و آله ندانیم. چه 
کسانی را ی این روایت بدانیم ؟ و نیز آن حضرت می فرمایند: «انّ 
۳۷ عبادا لیسُوا بأنبیاء ربص وم التبیون»(2) برای خداوند بندگانی است که 
پیامبر نیستند ولی انبیاء غبطه ی آن ها را می خورند. آیا حضرت امام روح 
الله«رضوان الله تعالی علیه» مصداق چنین بندگانی نیستند تا ما خود را در 
ذیل شخصیت او به عنوان عدول این قرن, قرار دهیم؟ 

تفاوت علمای دین 

بعضی از علمای دین به جهت معارف خاصی که دارند می توانند رابطه 
شان را با امام معصوم, به صورت رابطه ای اشراقی شکل دهند و ملکوت 
خود را به امام معصوم وصل کنند, باید در راستای رابطه با این عالمان. 
بین این ها با علمایی که رابطه ی علمی با روایات ائمه علیهم السلام 
برقرار 
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تفه ل. 


می کنند, فرق بگذاريم و متوجه باشیم وقتی بعضی از عالمان دین 
توانستند رابطه ی ملکوتی با انوار مقدس امامان برقرار کنند,. یک نحوه 
اتحاد با امامان برقرار کرده اند و به اندازه ی طلب و تقاضایی که در 
رجوع خود با امامان دارند. نور ائّمه علیهم السلام بر قلب این نوع علماء 
اشرآق می شود. با اين توضیح اخیر و با نظر به علمایی که رابطه ی 
اشراقی با ائمه علیهم السلام دارند, باید متوجه تفاوت بین رجوع اشراقی 
آیت الله بهجت«رحمه الله علیه» به ائمه علیهم السلام و رابطه ی 
اشراقی حضرت روح الله«رضوان الله تعالی علیه» با اتمه علیهم السلام 
شده باشید. حضرت آیت الله بهجت«رحمه الله علیه» می خواهند خودشان 
را واقعاً ساخته و پرداخته درگاه الهی بکنند, از چهارده سالگی که به نجف 
مشرف می شوند چنین طلب و تقاضایی دارند و بحمدالله به نتیجه می 
بایان کی الم نمی کر و انم نس 
خیلی ها را گرفتند. ولی رجوع حضرت امام خمینی«رضوان الله تعالی 
علیه» به ائمه علیهم السلام - در عین تلاش برای اصلاح خود- متفاوت 


است. 


حضرت امام دغدغه ی خود را نجات جهان اسلام از هجومی قرار داده اند 
که فرهنگ غرب می خواهد بر سر ما بیاورد. حضرت امام خمینی«رضوان 
الا الق ور رل اه ری ممارت اسان هرس اه 
ی روشنفکران غرب زده که انقلاب مشروطه را مصادره کردند, به جای 
اين که تنها در حوزه بنشینند, پا به پای جریان مرحوم مدرس مسائل جامعه 
را دنبال می کنند تا می رسد به فعالیت های سیاسی مرحوم ایت الله 
کاشانی, خودشان می فرمایند: من در آن جلسه که وقتی مرحوم کاشانی 
وارد شد - به جهت تبلیغات منفی ملی یون از او- جا برایش باز نکردند, 
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حاضر بودم. بعد هم حساسیت ایشان نسبت به جریان انجمن های ایالتی و 
31 1 و بعد هم جریان کاییتولاسیون را می دانید و همگی صدای اعتراض 
مرا یا وی ی ار سا ام تس را 
حساسیت, از چه حجنلسی خواهد بود؟ وقتی طلب و تقاضای او أَنْ است که 
خدایا اسلام دارد از نظام حیات بشر در مناسبات تربیتی اقتصادی سیاسی 
به حاشیه می رود تا نفی شود,(1) 


میم است که کوا و رسای اد ات ان باه ات اسام را جر 
لت شان اشراق عی کند هیر همین آماش. است. که باید ندانیم انقلات 
تام سک ار اق. الق استه ند لب رت ره شمان .۱۱ 
عالی علیمه تا همان عالت»خاسنی کی اسر ان دارد. 


البته در این جلسه در حدذ سر فصل می توان موضوعات را مطرح کرد و 
معلوم است تازه وقتی از بنده پذیرفتید که انقلاب ای ما ی 
امام اشراق شده صدها سوال برایتان پیش می آید که تا آن سوالات جواب 
داده‌شننود گرم ما کت ما یی با انقلات اسلاهی زاین اهبه کل 


نمی گیرد. 
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1- - در سخنرانی در مهرماه 43 فریاد برآوردند: «آقایان! من اعلام خطر 
می کنم. ...ای علمای ایران ! ای مراجع اسلام ! من اعلام خطر می کنم.ای 
فضلا! ای طلاب ! ای حوزه های علمیه ! ای نجف ! ای قم ! ای مشهد ! آی 
تهران ! ای شیراز ! من اعلام خطر می کنم. و آن آقایانی که می گویند باید 
خفه شد و دم در نیاورد آیا در اين مورد هم می گویند باید خفه شد؟ در 
اینجا هم ساکت باشیم و دم در نیاوریم ؟ ! ما را بفروشند و ما ساکت 
باشیم ؟ استقلال ما را پفروشند و ما ساکت باشتیم ؟ ۲ .والله. کناهکار. اسنت 
کته که داد نز ند واللّه مرتکب کبیره است کی که فریاد نزند. ای 
سران اسلام ! بداد اسلام برسید. ای علمای نجف ! بداد اسلام برسید. ای 
علمای قم ! بداد اسلام برسید. رقت اسلام..». صحیفه امام ج1.ص4186. 


مه ار ی که هو ار هم کی ا را ات ابا میسن 
می آید این است که نسبت ما با انقلاب اسلامی باید چگونه باشد؟ که 
عرض شد تا نست خود را با امام خمینی«رضوان الله تعالی علیه» 
اشراقی نکنیم هرگز آن طور که باید نمی توانیم یار امام شویم و در تاریخ 
خدیدی که شروع شده وارد کردیم ود از برکات آن بهره بکیریم: 


حرکتی پیش تازانه 


وقتی روشن شد ما هویت دینی خود را تنها در ذیل تاربخی می توانیم به 
ظهور برسانیم که حضرت روح الله«رضوان الله تعالی علیه» گشوده 
خواهد ۳ تاریخ ای لازم است حرکت پیش ل تازانه داشته باشیم آن هم 
در شرایطی که نه ابزارهای دست یابی به آن افق ها را داریم و نه حتی 
تصویری روشن و عینی از آنچه بنا است رخ بدهد, مگر به اجمال. البته اگر 
نسبتِ خود را با شخصیت اشراقی امام درست تعریف کردیم و اگر نگاه 
مان نسبت به امام از جنس نگاهی شد که مقام معظم رهبری«حفظه 
الله» از امام یافته اند, مثل رهبری عزیز در سخت ترین شرایط, , حتی در 
کوران جنگ نرم با فرهنگ غربی, بهترین تصمیمات را می گیریم, بدون آن 
که مرعوب برنامه های دشمنانی شویم که چهار صد سال تجربه ی تمدنی 
دارم هه هس ای رامع ای اششی ام اند 


در جنگی که بین ماده و معنا واقع شود حتماً ماده محکوم به شکست است 
ولی به سای کشا وفا دار ند اسر ای اشنم ک ان آسمان اد 
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تم زا انشمانن کنی همین تطون که ,دست تما رب یه وان یک دیدن ی 
مادی- در مقابل اراده ی شما - به عنوان یک پدیده معنوی- هیچ مقاومتی 
نمی تواند از خود نشان دهد و اگر شما اراده کنید دست خود را بالا بیاورید, 
دش نها تون قر کت ارس دا رو سا سیف عازن معا ند 
پیروزی عالم معنا ختم می شود. چنین جبهه ای از طربق حضرت روح 
الله«رضوان الله تعالی علیه» در تاریخ جدبد گشوده شده است که می 
تواند در دفاع هشت ساله با نمایش ایمان و ایثار, پیروز میدان باشد و در 
فتنه ی سال 88 با نمایش ایمان و بصیرتی معنوی, آن فتنه را خنثی کند. 
حال اگر با همان رجوع ملکوتی به اشراق حضرت امام«رضوان الله تعالی 
علیه».کار را ادامه دهیم, در جبهه ی خطرناک جنگ نرم - در موضوعات 
فرهنگی و اقتصادی - نیز پیروز میدان خواهیم بود, بدون آن که در این ِ 
- که دوست از دشمن به راحتی شناخته نمی شود- توسط عسانی که 
اصرار دارند آمریکا را نمی توان نادیده گرفت, به خودمان شلیک کنیم و به 
اسم واقعیت گرایی از آرمان گرایی منطقی خود دست برداریم و خود را 
محکوم سبکی از زندگی بکنیم که غرب الگوی ان است. 


بک رگا مد ری اما مت ار الک فا ی یه از ات که 
امام انسان خوب و وارسته ای بود و در عین حال که او فکر دارد ما هم 
فکر داریم و حالا که ایشان رجلت کرده اند و زمانه عوض شده, وقت آن 


است که ما بر روی فکر خود تأکید کنیم تا با نظر به واقعیتِ آمریکاء کشور 
را نجات دهیم و به زبان بی زبانی می خواهند بگویند مقام معظم رهبری 
در این موضوع واقع بینانه عمل نمی کنند. باید کمک شان کرد تا 
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نگاه حضرت امام عدول کنند و واقعیات را ببینند. این یک نگاه به حضرت 
امام است که خود را دوست امام و رهبری می داند و مثل ان کسی که 
می گفت: «آتا رمیل مُحَمّد»(1) من دوست محمدم, ولی کار خود را می 
کرد به امام و رهبری احترام می گذارند و کار خود را می کنند. خلیفه ی 
دوم معتقد بود همین طور که شتر دوره ی جوانی و پیری دارد, اسلام هم 
دوره ی جوانی و پیری دارد و بعد از رحلت رسول خدا دوره ی پیری اسلام 
شروع شد, در این مرحله باید به کمک اسلام آمد و بعضی از احکام و عمل 
کردهای آن را تغییر داد.(2) 


کرو آین رانا یخی ها متفدند بایداد اخدافی که آماخصر‌ضوان الله خعالن 
و و ی و وا مت تم 
رابطه در تاريخ 3/5/91 بحث آرمان گرایی و واقعیت گرایی را برای 
یا ی 
با توجه به چنین برداشتی از اسلام که دوره ی اسلام تمام می شود خلیفه 
ی دوم می گوید «مْلَعَتان کاتتا علی عَهد سول اللّه صلی الله علیه و آله آا 
آلهی عَلهُما و آعاقب عَلیْهما»(3) دو متعه در زمان رسول خدا صلی الله 
و۵ ما ۱ 
نمایم. کسانی که می گویند چرا مقام معظم رهبری عقل خود را متوقف به 
اماق فبنن در ضوان الله تعالی: غعلیه» کروه 
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1- - شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید, ج12, ص122-121. 
2 - به کتاب «خطر مادی شدن ِِ از همین مولف رجوع شود. 


0 ۶0+ 0 


فخر رازی, ضمن تفسیر ایه «فمَا اشتفتقنم به متهن. ۳ 


است, به این نکته توجه ندارند که ایشان معتقدند امام یک شخصیت 
اشراقی است که متذکرحقیقت دوران است و لذا مقام معظم رهبری به 
طور مکژر در انجام بعضی از کارها می فرمایند: چون امام عزیز ان کار را 
انجام دادند من هم انجام می دهم یعنی امام را ملاک قرار می دهند. 


این که ملاحظه می کنید مقام معظم رهبری بهترین انتخاب و بهترین عمل 
را دز فوران ععاصی اتحام داوج اند جستتان انیت که کسبت سان :زا 
اماش فر ار ای مار ای کم‌عوی امس ار اسد هام کار 
خودشان را می کنند. مقام معظم رهبری می فهمند شخصیت حضرت امام 
جایگاهی در تاریخ ما دارند که ان جایگاه را خداوند اراده کرده است و 
تاریخ ما ذیل شخصیت حضرت امام به گشایش خاص خود می رسد و لذا 
اکر تایه ایام ای فان را ان کل کح و اور 
پرورانده است بفهمید مثل آن است که با شهدا زندگی می کنید به شرطی 
که مثل شهدا نگاهمان را به امام نگاهی اشراقی قرار دهیم و طوری 
سلکوت خون مهو رام که اند دول لکوت حضرت آمام عراز یرد در 
این صورت است که ما در این دوران درست عمل خواهیم کرد و وارد یک 
در چنین شرایطی گروه ها با هر سلیقه ای, درٍ ذیل شخصیت اشراقی 
حضرت امام به راحتی همدیگر را درک می کنند. آری اگر توانستید حضرت 
روح الله را پیدا کنید و ذیل شخصیت او قرار گرفتید آن وقت تفاوت سلیقه 
ها هرک کوورت یه مبان- نی اودن‌که متفر بم.وری فک هنک نعان 
شود. 
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خظر انقلاب اتسااضی متمای نیز ی انم خی رخا اللد ای ید 


این روزها نقشه های عجیبی برای ما کشیده اند که شخص امام را از ما 
بگیرند و در اين رابطه صرفاً به تثوری انقلاب اسلامی تأکید می کنند و نه 
سیره ی حضرت امام؛ تا بعداٌ هر طور خواستند امام را تفسیر کنند که 
نمونه ی آن را در فتنه ی سال 88 دیدید که عده ای سنگ حضرت امام را 
به سینه می زدند ولی نظام اسلامی را تا حذ براندازی تهدید کردند. 


اگر شخص امام و سیره ی او را از ما بگیرند از آن اتحاد قدسی که به 
دنبال آن هستیم محروم می شویم و نمی توانیم با افراد, هرچند از یاران 
انقلاب اسلامی بوده باشند, تفاهم کنیم. شما به نامه ی 77 نهج البلاغه نگاه 
کنید که حضرت امیرالمومنین علیه السلام به ابن عباس می فرمایند: وقتی 
می خواهی با خوارج بحث کنی به قرآن و آیات آن استناد نکن بلکه به 
سیره ی رسول خدا صلی الله علیه و آله که نمود تحقق قرآن است, استناد 
کنز می فرمایند: «لا تحَاصفعه صعهّم بالفژآن فان فان حتّال دو وِجُوو تفول و 
لا اما را هه سای راهن زیرا 
قران وجوه مختلفی را تحمل می کند و لذا تو یک چیز می گویی و آن ها 
ی وی ی ار 
«و لک حاجعَهم بالستّه قَاَهْمْ لن یَجدوا عَنْهَا قجیصا» و لکن تو با سنت 
سول دا ضلی الله علنه و آله با آن,ها محاجه کن, که جه‌نوان حرکنن 
عینی نمی توانند از آن فرار کنند. یعنی شخص رسول خدا صلی الله علیه و 
آلفخ مه عتوان تمونه ی کاهل فر اتف ور :میان با در. در همین راستا عرض 
می کنم انقلاب اسلامی بدون سیره و شخصیت امام خمینی«رضوان الله 
تعالی علیه» عملا انقلاب اسلامی منهای انقلاب اسلامی است و 
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اگر سیره ی حضرت امام - که رهبری بر آن تاکیم دارننه به حابقییه رود 
هرکز به: آن <«وحخدت: قدسی» که شذیدا به. آن. نباز داریم نحی.زسیم .و 
تفاوت سلیقه ها منجر به تخاصم بین افراد می شود که اين نقطه ضعف 
اصلی ما است. ولی وقتی متوجه بودیم که انسان های متعالی, تاریخ 
متعالی را بنیاد می نهند و تقس های جان بخش آن ها است که می تواند از 
گوش ها بگذرد و بر جان ها بنشیند و منادی رستگاری باشد, می فهمیم 
هرگز نمی توانیم از حضرت روح الله«رضوان الله تعالی علیه» بگذریم 
زیرا خداوند او را در اين تاریخ برای جهت گیری ما به سوی نور تربیت 


کرده است.(1) 


حرف بنده در رابطه با نگاه به جایگاه تاریخی حادثه ها ناقص ماند ولی امید 
است بابی جهت تفکر در این مورد در مقابل عزیزان باز شده باشد تا در 
اينده باز به ان بپردازیم.(2) 
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1- - مقام معظم رهبری در 14/3/1394 در سالگرد رحلت حضرت امام 
خمینی«رضوان الله علیه» موضوع حساس تحریف شخصیت مام را پیش 
کشیدند و متذکر شدند اگر سیره امام خمینی را در این زمان به حاشیه 
برانیم و به تعبیر ایشان گم کنیم, سیلی می خوریم. و این نشان از اصالت 
شخصیت حضرت امام در این تاریخ دارد که تنها ذیل شخصیت او می توانیم 
به حیات معقول خود دست یابیم. 

2 - این بحث را می توانید با تفصیل بیشتر و با مقدمات لازم در کتاب 
«امام خمینی«رضوان الله تعالی علیه» و سلوک در تقدیر توحیدی زمانه» 
ها ی اه ی یا اه ای و 


نظر به جایگاه تاریخی حادثه ها 


سوال: فر مودید باید برای عبور از انديشه هایی که اهداف انقلاب اسلامی 
را مد نظر ندارند, آن ها را بچشیم تا بتوانیم از آن ها عبور کنیم, حون امن 
توانیم ان ها را بچشیم؟ 


جواب: تاریخی نگاه کردن به پدیده ها و حضور اسماء الهی را در هر دوره 
ای مد نظر داشتن؛ کمک بسیاری به مخاطب مان می کند تا بفهمد چگونه 
عی شافة او ظریق انقلاب. اسلامت ار گاهای ارخی خوم عنور کند 
اس مس ما ی وه سا تا کم 
حادثه ای جای خاصی در تاریخ دارد و تا شرایط عبور از آن فراهم نشود 
قابل حذف از تاریخ نیست. ما حتی با نظر به جایگاه تاریخی حادثه ها از 
اصول گرایی حزبی که تا یک زمانی کمک کار انقلاب بود و انقلاب را نگه 
داشته, می توانیم عبور کنیم و به اصول گرایی اصیل تری که مقام معظم 
رهبری«حفظه الله» بر ان تاکید دارند بر سیم ولی نمی توانیم اصول گرایی 
حزبی يا سایر جریان ها را که اهداف اصلی انقلاب را مد نظر نمی گیرند 
حذف کنیم. اين که عرض می کنم برای عبور از اصول گرایی حزبی و 
قبیلگی یا هر جریانی که در تراز انقلاب اسلامی نیست. باید بتوانیم آن ها 
را بچشیم به اين معنا است که اجازه دهیم با سعه ی صدر این جریان ها 
باطن خود را روشن کنند و تلاش کنیم مردم باطن آن افکار را ببینند تا 
نزانشان روشن شوه تهانت. آن.فکزها ما را به کجا می برشاند. زیرا ما از 
طریق انقلاب اسلامی به چیز بالاتری نظر د رخ و آن تمدن اسلامی است 
و نه ساختن فرقه ای تحت عنوان تشیع. 
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عرض کردم ملت ایران به کمک حضرت امام«رضوان الله تعالی علیه» 
آقای بازرگان و نهضت آزادی را چشیدند و از آن ها عبور کردند. شهید 
محمد منتظری می خواست ان ها را حذف کند ولی امام می خواست از 
ان ها عبور کند. بنده معتقدم مقام معظم رهبری«حفظه الله» از انچه 
بعضاً در کشور بین جریان ها پیش می آید نگران نیستند چون شرایط عبور 
آ زاداندیشی تأکید دارند. 


با توجه به این که می دانیم انقلاب اسلامی یک حرکت توحیدی است و 
توحید در ذات خود نافذ است و موانع خود را دفع می کند و جلو می رود 
باید متوجه عبور انقلاب از موانعی باشیم که برایش پیش می آید و نه 
انقلاب اسلامی این جریان ها را از تاریخ بیرون می کند. 


عرض بنده این است: حال که متوجه شدیم باید جایگاه تاربخی حضرت 
امام را بشناسیم و او زا در کل این تاریخ نگاه کنیم نه محدود در گوشه ای 
از تاریخ, متوجه باشیم حتماً باید امام و انقلاب اسلامی را با نگاه اشراقی 
نخان کرد. چون تاریخ اولیاء و نحوه حضور آن ها در تاریخ, با نظر به 
اشراقی که به قلبشان شده برای ما ظهور می کند و رخ می نمایاند و 
معلوم است که اگر کسی بخواهد به امام و انقلاب اشراقی او نگاه کند, 
باید خودش اشراقی بشود و ملکوت و قلب خود را به میان آون 13 و این 
موضوع شوخی بردار هم نیست.؛ محال شنت کل نور شخصیت 
امیرالمومنین علیه السلام قرار نگیریم و بتوانیم ۱ امام 


خمینی«رضوان الله تعالی علیه» نزدیک شویم. در کتاب «آنگاه که فعالیت 
های فرهنگی پوچ می شود» 
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بحت شد, خدای محمد صلی الله علیه و آله - که با تجلی بر قلب انسان ها 
ظهور می کند- با گرسنگی می ماند و با پر خوری می رود. اما خدای 
مفهومی این طور نیست و با توجه به این که خدای امام خمینی«رضوان 
الله عالی له ان خسن اه ا سا اس تایه ای اه را الا کم ۲ 
بتوانیم مردم را به شخصیت اشراقی حضرت امام دعوت نماییم. منظور 
انن, کت اک خاش یا بای آشیرا فده ری امد ضوام اللف ان 
علیه» نظر کنیم. باید ملکوت امام را با رشددادن ملکوت خودمان بيابیم و 
در اين رابطه معرفت نفس سلوکی و معاد سلوکی و نقد غرب سلوکی مذ 
نظرمان فان ی ون بنده در جلسات شرح کتاب «فرهنگ مدرنیته و 
توهم» همان اندازه توصیه به سلوک و معنویت مخاطب داشتم که در 
جلسه "تفسیر قرآن چنین توصیه هایی دارم احساس بنده در شرح کتاب 
«فرهنگ مدرنیته و توهم>» آن بود که به لطف الهی مخاطب دارد از یک 
ظلمت به نور می رود. 


در مکتب حضرت امام, باید عبور از غرب را با نگاه ملکوتی دنبال کنیم و 
این غیر از نقد غربی است که در محافل اکادمیک دنبال می شود. وقتی 
ذیل شخصیت حضرت روح الله«رضوان الله تعالی علیه» با نوری قدسی 
که شاخصه ی توحید محمدی صلی الله علیه و اله است از غرب عبور 
کردیم به تمدنی می رسیم که جریان روشنفکری منتقد غرب آن را درک 
نمی کند, از اين جهت هرگز نمی فهمد ما چه کار می کنیم و ما نیز هرگز 
تباید یه قنبال .فمم با نایید ان هایی باشيم که تمی: خهانند تجویه و تخلیل 
امور را بیرون از ملاک های غربی ببينند. 
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اساسا رجوع به حضرت امام. عین چشیدن طعم تلخ غرب و عبور از ان 
است و چون رجوع به حضرت امام رجوعی اشراقی و قدسی و ملکوتی 
است. همه ی لوازم آن رجوع نیز باید قدسی و ملکوتی باشد. مثل رجوعی 
که باید به مکتب ملاصدرا داشته باشیم, ما ملا صدرایی را می فهمیم که در 
بعضی از قسمت های کتابش عنوان «حکمهٌ عرشیه» را مطرح می کند و 
موضوعی را با ما در میان می گذارد که با عقل قدسی قابل درک است. او 
در کتاب «الوارداث القلبیه». از معارف الهیه ای که به قلبش تجلی کرده 
است گزارش می دهد. ملاصدرا اصرار دارد که ما متوجه باشیم حکمت او 
ی و و مت 

به به علمی حصولی تبدیل کرده ایم. پس در یک کلمه اگر با نگاه ملکوتی, 
9 فرهنگ غرب را بيابیم و فعلیت آن را در نظر بگیریم و برای 
جامعه ی خود لوازم آن فکر را در عمل بنمايانیم. می توانیم از آن عبور 
کنیم تا در مرجله ای دیگر به آن:باز کشت نتماییم. 


شناخت ظرفیت زمانه شروع عبور از موانع 


داریم. چرا کارها جلو نمی رود؟ موانع کار کجا است؟ و چرا نمی توانیم از 
اين موانع عبور کنیم؟ 

جواب: ی و ی ح ‏ آوی نوی 
دارد باید بیش از این با همدیگر صحبت می کردیم. در تاریخ خودمان پدیده 


های نی یور کرد کسبا عست ی ار ات سس 
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آمد می توانید جایگاه فرهنگی خود را ارزیابی کنید و سعی بفرمائید آنچه 
در اين سال ها گذشت را بازخوانی نمایید. به نظر بنده بعضاً ما ظرفیت 
زمانه ای را که می خواهیم برنامه هایمان را در آن پیاده کنیم, در نظر نمی 
گیریم, از یک طرف مقام معظم رهبری قرار دارند که بسیار مایل اند ما از 
تنگنای تاریخی مان عبور کنیم و از طرف دیگر مردمی هستند که به شدت 
آماده ی تحولی اساسی در نظام اداری و اقتصادی هستند. ولی متوجه 
نیستیم در عین آن که انسان هميشه باید اهداف مقدس را مد نظر داشته 
باشد, باید به ظرفیتی که زمانه برای تحقق ان اهداف دارد نیز توجه کند. 
عرض بنده این است که بیائید راز ممانعت هایی را که حتی از طریق 
جریان های اصول گرا نسبت به بعضی از برنامه های انقلاب پیش می آید 


در این که انقلاب اسلامی بحمدالله از تجربه ها ی گذشته نردبان رن 
می سازد و با جهشی شایسته موانع را پشت سر می گذارد. شک نداشته 
باشید. اما بالأخره از این موضوع ساده نگذرید که چرا هنوز نگاه های 
فرهنگی ما در بین نیروهای مذهبی متوجه جایگاه تاریخی انقلاب اسلامی 
ان طور که شایسته است. نیست و با طرح بهانه هایی نه چندان مطمئن به 
برنامه های انقلابی پشت می کنیم, در حالی که همه می خواهند مقاصد 
امام را در نظام اجرایی دنبال کنند. حال سوال این است چرا هنوز تاریخ ما 
در بین نخیگان دینی ظرفیت تحقق اهداف متعالی انقلاب را ندارد. فکر مي 
اه سای یحراهه عاو رت سراهععیت ین 
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بدخواهان می توانند از طریق جریان هایی که در تاریخ ما خانه کرده اند 
نیروهای مذهبی ما را تحت تاثیر قرار دهند و ما را متوقف کنند. رهبری نیز 
این ار را گرفته اند که در بين جریان های اصول گرا تر هنوز تاریخ 
انقلاس عمل. کنند همان #ِ ۳ مدهت آقا را تنها می گذارند. مقام معظم 
زهبری نا آن.تضیرت آلهی. که:دار نو فتوخه اند هنوز نایدا کبوف‌های انقلافت 
مدارا کرد و ما هم باید بپذيريم که در ساختن زیرساخت های فکری 
متناسب اهداف انقلاب کارهای زمین مانده ی زیادی داریم. 


همه باید متوجه باشیم که بعضی از احزاب ب سابقه دار دینی که نه ضد دین 
اند و نه ضد انقلاب. و سا بقه.ی. فجاهده: و زندان و شکنجه را نیز دارند, 
نوع نگاهشان به مذهب ور انقلاب طوری است که آمادگی تحقق تمدنی 
بیرون از مدرنیته را بدون آن که به ساختارهای اساسی مربوط , به انقلاب 
فکر کنند و بخواهند ما را از مشکلات بنيادین موجود رهایی دهند در خود 
رشد نداده اند. در همین راستاست که باید ما ظرفیت زمانه ی خود را 
بشناسیم که چرا زمانه هنوز نسبت به اهدافی که انقلاب باید به طور جدّی 
پشت سر بگذارد. حساس نیست و تنگناهای اساسی خود را نمی شناسد و 
رود. ره آ تفت تا مت از نظر اهل الست فلنهم. السلاه را 
که بنده با 


ص: 17 


آن همه امید مطرح کردم, برنتابیدند و گفتند یعنی چه که هر کاری در هر 
زمانی قابل عمل نیست.(1) 


حرف حقی فراهم نباشد نمی توانید بزنید. وقتی بعضی از جریان ها در 
حوزه علمیه قم در ان زمان که علامه طباطبائی«رحمه الله علیه» با ان 
همه احتیاط, المیزان را می نویسند, باز با او مقابله می کنند شما نیز باید 
پذیرش زمانه را در نظر بگیرید. حضرت امام در درد و دل خود می گویند: 


«در شروع مبارزات اسلامی اگر می خواستی بگویی شاه خائن است. 
بلافاصله جواب می شنیدی که شاه شیعه است ! عده ای مقدس نمای 
واپسگرا همه چیز را حرام می دانستند و هیچ کس قدرت این را نداشت 
که در مقابل آن ها قد علم کند. خون دلی که پدر پیرتان از این دسته ی 
متحجر خورده است. هرگز از فشارها و سختی های دیگران نخورده است. 
وقتی شعار جدایی دین از سیاست جا افتاد و فقاهت در منطق ناآگاهان, 
غرق شدن در احکام فردی و عبادی شد و قهراً فقیه هم مجاز نبود که از 
این دایره و حصار بیرون رود و در سیاست و حکومت دخالت نماید, حماقت 
روحانی در معاشرت با مردم فضیلت شد. به زعم بعض افراد, روحانیت 
زمانی قابل احترام و تکریم بود که حماقت از سراپای وجودش ببارد و الا 
عالم سیاس و روحاني کاردان و زیرک, کاسه ای زیر نیم کاسه داشت. و 
اين از مسائل رایج حوزه ها بود که هرکس کج راه می رفت متدین تر بود. 
یادگرفتن زبان خارجی, 


ص: 318 
1- - جهت بررسی بحث « اهل البیت علیهم السلام و زمان شناسی.» به 


آخرین بحث در کتاب «امام و امامت در تکوین و تشریع» از همین موّلف 
رجوع فرمایید. 


کفر و فلسفه و عرفان, گناه و شرک به شمار می رفت. در مدرسه ی 
فیضیه فرزند خردسالم. مرحوم مصطفی از کوزه ای اب نوشید, کوزه را 
اب کشیدند, چرا که من فلسفه می گفتم. تردیدی ندارم ار همین روند 
ادامه می یافت. وضع روحانیت و حوزه ها, وضع کلیساهای قرون وسطی 
می شد.»(1) 


حال اگر شما در اين زمان بتوانید نشان دهید می توان هندسه ی فکری 
خاصی داشت که ذیل شخصیت اشراقی امام«رضوان الله تعالی علیه» 
انقلاب را جلو ببرد و اين را در کنار سایر فکرها مطرح کنید, کار خوبی 
کرده اید ولی به شرطی که کارتان به تعارض با سایر فکرها کشیده نشود 
و به شرطی که مثل حضرت روح الله خمینی بفهمانید که نه تنها دست 
علماء بلکه دست طلاب را هم می بوسم. به امام ایراد گرفتند چرا , به خانه 
ی آقای شریعتمداری رفتید؟(2) 


بنده نظرم این است؛ خدا پاداشی که به حضرت امام داد و موانع بزرگی را 
از جلو انقلاب عقب زد به جهت ان بود که ایشان در ان شرایط تاریخی به 
خانه شریعتمداری رفتند. شما شرایط تاریخی آن روز را در نظر بگیرید که 
خریان هایی ذیل اقاق شریعتمداری داشتند یک جریان فرهنگی می شدند. 
امام وظیفه ی خود دیدند بروند و به این ها امنیت 


ص: 19 


1- - صحیفه ی امام. جح 21 ص 278. _ 

2- - اقای سید کاظم شریعتمداری در آن زمان یکی از مراجع تقلید بود که 

عموما از قبل از انقلاب با حضرت امام مخالفت می کرد و حضرت امام با 

توجه به همه ی کارهای او بعد از انقلاب به منزل ایشان رفتند تا تصور 

نشود امام نسبت به او کینه و کدورتی دارند, ولی بالاخره او در سال 13061 

طی نقشه ای که جهت کودتا در مقابل انقلاب اسلامی طراحی شده بود 
۱ ۳۱09 29 


بدهند تا انگیزه مقابله با نظام در آن ها از بین برود, امنیت به کسی دادند 
که بعداٌ حاضر به ترور امام توسط قطب زاده شد تا طی یک کودتا او را به 
جای امام بنشانند و نتیجه ملاقات امام با شریعتمداری آن شد که خدا کمک 
کرد تا او از سر راه انقلاب برداشته شود. این یک مثال بود, انطباق و عدم 
انطباق آن با موضوع به عهده ی شما است. آنچه به دنبال آن هستم اظهار 
مکنونات درونی از در عبرت گیری از پدیده هایی که در تاریخ ما 
ظهور کرد و اين را نکته ی مهمی می دانم. هرچند درک حقیقت مطلب 
محسوس و قابل اشاره نیست. 


جریان های فکری غير انقلابی وقتی متوجه شوند با ظهور یک حرکت 
انقلابی همه ی معنای آن ها نفی می شود با تمام قدرت برای مقابله با آن 
خرکت. انقلاتی: به فیدان .هی اتق تا کار را تفام. ند او وفتی. به تیحه 
نرسیدند به دنبال پروژه ی بعدی خواهند بود. 


فرشست آلست: که وس انقلات اساعی ی خی ار اد اسان اقول 
گرای سنتی در نظر دارد, نظر انداخته و متوجه است و از این جهت از 
لیبرالیسم مذهبی نیز بیش از پیش عبور می کند و طبیعی است که در 
جریان عبور از این دو جریان به چیزی گسترده تر می رسد ولی بالاخره 
برای مدتی جریان های مذهبی به یک سرگیجه دچار می شوند و این یک 
پدیده بسیار عبرت اصودای است تا ما متوجه باشیم در امور فرهنگی نیز 
باید تحمل زمانه را در نظر,بگيريم. رسپول خدا صلی الله علیه و آله می 
فرمایند: «ْا مقاشر الأئیتاء متا آن تلم الّاسَ علی قَدّرِ عُفُولهِمٌ»(1) ما 
کرهه ایا تور ۲ ۲ 


ص: 220 


1- - بحار الأنوار, ج 1, ص 85. 


داریم در حدٌ عقل مردم به آن ها سخن بگوئیم. اگر نتوانیم از این روش که 
انبیاء الهی بدان مأمور 9 در امور فرهنگی عبرت بگیریم در ارائه ی 


ایام صای یم ااسلام را وحم مرت انم ال می کرفتی آ سا 
که منصور دوانیقی به جهت سعایتی که از حضرت در نزد او کرده بودند به 
ربیع حاجب دستور داد حضرت صادق علیه السلام را حاضر کننج. وقتی 
خلیفه چشمش به حضرت افتاد گفت: «فتلیِی ال ان لَمْ أفثلکَ أتلحَدٌ فی 
تشاطانی ع من العوانل # دا مرا بکشند ار هرا تکسه آنا تون باره 
سا اس مه رام وا هن 
می کشی؟ حضرت صادق علیه السلام در چنین, فضایی و با توجه به زمانه 
ای که در آن به سر می برند می فرمایند: «و اللّه قا قعلث ۳ 
گان بلقک من کاب و لو کلث ققلث لقَ ظم بو ۰ سُف فعفر و ابتلی ایو 

اصیر و یت شاتمان فشکر خهزاه اه ال و اه ی جغ نک ققال لد 
المَتضَورٌ آَجل ازتفع هاهتا فا بقع بدا سوگند من چنین نکرده و نه 
چنین قصدی داشته ام ۳ 
بوده است که به من دروغ بسته و اگر خواهی کرد آنچه گفتی پس همانا به 
یوسف ستم شد و او بخشید, و ایوب به بلا دچار شد و صبر کرد, و به 
و ۱ هه 
یر بخ انا رنه مره کی ها رو 


ص: 31 


1- - الارشاد فی معرفه حجح الله علی العباد, جح 2, ص 1893. 


خود خواند. ملاحظه کنید حضرت چگونه شرایط را تشخیص می دهند و 
عمل می کنند, در زمانی که صلاح نمی بینند با منصور دوانیقی در رابطه با 
حکومت بلی عباس خر کنر شوند و از مردمی که آهاد کی حکومت امام 
معصوم را ندارند غافل نیستند وگرنه امام نه از منصور دوانیقی می ترسند 
و نه نگران آینده خود هستند ولی می فهمند زمانه هنوز ظرفیت حاکمیت 
امام معصوم را ندارد و به همین جهت به تدوین معارف اسلامی پرداختند و 
پایه ی فرهنگی شیعه ی جعفری را بنیان نهادند. 


روش های پایداری در جبهه ی فرهنگی انقلاب اسلامی 


مقام معظم تن ۳ در چهاردهم خرداد سال 9( که در 
ار 
کنیم اين حرف گم نشود. ایشان روشن کردند. عقلانیت در مکتب امام 

یعنی شناختن زمان. ملاحظه کردید امام نت ی نفرمودند چون 
کف ی ای او وا وا از برخورد حضرت 
صادق علیه السلام و نمونه های شبیه به آن نتیجه ی لازم را بگیرید. اسم 
این کار محافظه کاری نیست., عقلانیت است که برای انجام کارهای بزرگ 
و اهداف متعالی باید شرایط را در نظر گرفت و به عنوان نرمش 
قهرمانانه,ء شرایط را برای ان کارها اماده کرد. ممکن است اشکال کنید 
اين مثال که عرض کردم, با موضوعی که مطرح است تطبیق ندارد؛ بنده 
هم اصراری ندارم بر اين که حتما مثال من با 


ص: 222 


فتوضوع نیقی استته همین طور که عرص ندیه این .-هغنا تیست. که: ار 
دا اس اه وی ات میل وی یا کم 
که شرایط ما شعب ابی طالب بود, ولی باید بدانیم در موقعیت «بدر» و 
«خیبر» چگونه عمل کنیم که کار جلو رود و همراهان ما تنهایمان نگذارند. 
آنچه نباید فراموش کنیم اين است که چنین فرهنگی در سیره ی اهل البیت 
علیهم السلام هست که متوجه ظرفیت زمانه ی خود بودند و بر اين اساس 
تأکید می کنم حرف های شما در جبهه فرهنگی نباید طوری باشد که حاصل 
آن نفی سایر جریان های فرهنگی گردد که ذیل امام و رهبری قرار دارند و 
پا اگر ذیل شخصیت فکری و فرهنگی امام و رهبری نیستند حداقل : به طور 
آشکار بنای مقابله با امام و رهبری را ندارند. 


درست است اگر با دقت بر روی سخنان امام متمر کز شویم چیزی برای 
غرب و جریان های غرب زده نمی ماند ولی طوری عمل کنیم که غرب 
زدگانِ غافل را آگاه نماییم و از اين جهت عبرت گیری از ز گذشته ی خود را 
فراموش نکنیم وگرنه به راحتی در میدان جبهه ی فرهنگی انقلاب به خارج 
ی و ار رت سااه تارسخی را که باید در آن اقدام کنیم 
نبینیم در این راستا به بسپاری از آتشان هایی که رهبری مد نظر دارند 
آسیب می رسانیم و عملاً آرمان های عدالت خواهی و اصلاح امور اداری 
کشور و عبور از فرهنگ غربی به حاشیه می رود. 


مقام معظم رهبری«حفظه الله» با جریان هایی در درون انقلاب روبه رو 
رهبری با تذکرات پی در پی روشن می نمایند چه جریانی صادقانه به دنبال 


ص: 323 


رهنمودهای رهبری است و چه جریانی صرفاً ادعای پیروی از رهبری را 
دارد. 


با توجه به چنین فضایی مباحث را به هر صورتی که تشخیص می دهید 
شکل دهید و مطرح کنید ولی مواظب باشید در شرایطی هستیم که در 
بسیاری موارد بر روی موضوعات - اعم از سیاسی و یا فرهنگی- فکر نمی 
شود. باید جامعه را به سوی تفکر جلو برد و نه به سوی دسته بندی ها و ما 
هم بشویم یک دسته ای کنار سایر دسته ها. 


ما در روش عرفایی مثل حضرت امام و مرحوم ملاصدرا چیزی داریم به نام 
«مخفی کاری عرفانی» که در اخر کتاب هایشان می نویسند: از تو می 
خواهم که اين مطالب را جز نسبت به اهلش, بخل بورزی. و در همین 
راستا ایت الله جوادی فرمودند: «علامه طباطبائی«رحمه الله علیه» معتقد 
بودند زمان طرح معاد در حوزه ها نرسیده است» و بنده فکر می کنم ما 
در طرح بعضی از معارف الهی در چنین شرایطی هستیم به طوری که حق 
بودن آن معارف یک جنبه ی قضیه است. جنبه ی دیگر آن این است که باید 
به ظرفیت مخاطبان هم توجه کرد. باید فکر کنیم که در حال حاضر در 
کجای تاریخ خود قرار داریم. رهبری معظم انقلاب با توجه به همه ی این 
می شناسند و از نفوذ روح انقلاب غافل نیستند. 


خ ووصوو اطلاار س حا ی ات کی مر اه سرا 
هایی که به اهداف انقلاب وفادار نیستند عبور می کند و به شرایطی رجوع 
دارن هضور عاضوا للم فالی ات وشات مرو 
فرهنگ آن 


ص: 2924 


را بای دار کرو مق تفه ها خر دشمن به عنوان «صد عن سبیل 
اللعفیی مسمانه: مقام معظم رهبری در 14 خرداد سال 1 در حرم 
حضرت امام این نکته را تذکر دادند که چرا می گوئید حیات معنوی انقلاب 
ضعیف شده است, چرا به اعتکاف هایی که تشکیل می شود نگاه نمی 
کنید؟ از یک طرف در دانشگاه با چند دختر و پسرٍ بی پروا روبرو می شوید 
که موازین اسلامی را رعایت نمی کنند ولی در همان دانشگاه بروید و به 
جوانان ناب نظر کنید که جهت انجام اعتکاف از همدیگر سبقت می گیرند, 
مواظب باشید این همه رجوع به معنویت را نادیده نگیرید و بدانید حاصل 
انقلاب این است که شما در اعتکاف ها می بینید و آن بی پروایی ها رفتنی 
است, چون فرهنگ غرب رفتنی است. 


وقتی غرب خود را بی آینده می یابد حاضر است با تمام وجود با ما درگیر 
شود. روش ما تا آن جا که ممکن است حکمت است و نه درگیری. بر 
عکس سعودی ها که مجبورند همین حالایشان را حفظ کنند, چون آینده ای 
شا اس از اس اه الس مایم اس راست کات هه آن 
اشاره دارد. ما در مقابله با جریان بی حجابی یک جبهه درست نمی کنیم 
ولی بدون اين که به آن ها ارزش بدهیم, می دانیم تاریخ ما با حیات 
فرهنگي با نشاط خود بی حجابی را پشت سر می گذارد اقلا شتا ساسا 
روح معنوی خود کاری می کند که به لطف الهی این ها به حاشیه بروند و 
استقبال دانشجویان از حضور در مراسم اعتعاف این را نشان می دهد. 
تراک ان که رما مان سا رست اس هک فا افراط مه یا 
نوی این اففکافت ها زا از یک طرف,ممادهایی که با اماب ماه 
لازم را 
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نخارتن آن ظرک خیکر مررسی کنیم مها تانامی, تزا مک نظر ده 


ما از نظر نشاط تاریخی خود در شرایطی هستیم که می توانیم از شکست 
های خود سرمایه ی بزرگی بسازیم, همان طور که می 7 ره را 
به فرصت تبدیل کنیم. 


عده ای با به حاشیه راندن دین. با بی هویتی خود روبه رو می شوند و بعد 
در مسیر جستجوی هویت به صوفی گری و عرفان های فردی پناه می 
برند, هیچ کدام از اين راه ها عامل به هویت رسیدن حقیقی آن ها نیست, 
نه دنیازدگی و سپاست بازی و نه مقدس مابی فردگرایانه, انسان ها هویت 
خود را باید در « ان آقیموا الذین ولا تتَقَتَقوا فیه»(1) جستجو کنند و در این 
راستا عرض می کنم برای یافتن هویت در عصری که اکثرا گرفتار بی 
هویتی شده اند سلوک ذیل شخصیت اشراقی امام خمینی«رضوان الله 
تعالی علیه» تنها راه چاره است و بس. ان کسی که خود را محصور در 
فردیت می کند و آن که خود را در بی بند و باری منفجر می نماید,هر دو 
در آتش بی هویتی گرفتارند و از به فعلیت آوردن بالقوگی های خود غافلند. 


آرق باید با خدای بیامبران زندگی کرد تا کشف و شهودی در ذیل نور 


عمده آن است که همه ی توصیه ها توصیه به دین باشد و همه همدیگر را 
به دین و دینداری دعوت کنیم و همه ی ارزیابی ها براساس ملاک ها و 
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1- - سوره ی شوری, آیه ی 13. 


ای دی شم رای وی ال سا تا وم سرت 
امام«رضوان الله تعالی علیه» ممکن می شود که ملاک دینداری امروز ما 
برای جدایی از مرزهای جاهلیت و ادامه ی فرهنگی است که در غدیر 
شروع شده است. 

خدا ان شاءالله کمک مان کند تا به نور الهی در زندگی عمل کنیم و به 
ثمره ی لازم برسیم. 


«والسلام علیکم و رحمهالله و برکاته» 
ص: 297 


راهی به سوی بلوغ انقلاب اسلامی 
اشاره 


ص: 229 


ص: 229 


بسم الله الرحمن الرحیم 


سوال: جنابعالی در کتاب «امام خمینی«رضوان الله تعالی علیه» و سلوک 
در تقدیر توحیدی زمانه» صفحه 351 می فرمائید: 


«ما هنوز گمان می کنیم با تحفق انقلاب اسلامی امری ساده به وقوع 
پیوسته که می توانیم در جزیره ای به نام ایران با ان به سر ببریم و به 
همین جهت نیازی نمی بینیم تا نسبت خود را با اطرافیانی که در یک گروه 
قرار داریم و با دیگر جریان ها باز تعریف کنیم. در این صورت باید بپذیریم 
ما با خیالات خود در این واقعه ی عظیم یعنی انقلاب اسلامی وارد شده 
ایم. و هرگز نباید برای خود امید پیروزی داشته باشیم زیرا نه خود را مجهز 
به سعه صدری کرده ایم که در اینده به ان نیا زمندیم و نه تلاش می کنیم 
خارح کنیم ؛ همچنان اسیر جناح بندی های گذشته هستیم, زیرا معنای حضور 
در اینده ای را که در میان ساير ملت ها برای ما رقم خورده است متوجه 
نمی باشیم.» 


اه 0۳ 
خودشان ده باید باشد. ۳ صفحه 350 همان کتاب تحت عتواز «وظیفه 
بزرگ» متذکر می شوید: وظیفه بزرگ ما در این دوران دو چیز 
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بسم الله الرحمن الرحیم 


سوال: جنابعالی در کتاب «امام خمینی«رضوان الله تعالی علیه» و سلوک 
در تقدیر توحیدی زمانه» صفحه 351 می فرمائید: 


«ما هنوز گمان می کنیم با تحفق انقلاب اسلامی امری ساده به وقوع 
پیوسته که می توانیم در جزیره ای به نام ایران با ان به سر ببریم و به 
همین جهت نیازی نمی بینیم تا نسبت خود را با اطرافیانی که در یک گروه 
قرار داریم و با دیگر جریان ها باز تعریف کنیم. در این صورت باید بپذیریم 
ما با خیالات خود در این واقعه ی عظیم یعنی انقلاب اسلامی وارد شده 
ایم. و هرگز نباید برای خود امید پیروزی داشته باشیم زیرا نه خود را مجهز 
به سعه صدری کرده ایم که در اینده به ان نیا زمندیم و نه تلاش می کنیم 
خارح کنیم ؛ همچنان اسیر جناح بندی های گذشته هستیم, زیرا معنای حضور 
در اینده ای را که در میان ساير ملت ها برای ما رقم خورده است متوجه 
نمی باشیم.» 


اه 0۳ 
خودشان ده باید باشد. ۳ صفحه 350 همان کتاب تحت عتواز «وظیفه 
بزرگ» متذکر می شوید: وظیفه بزرگ ما در این دوران دو چیز 
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است, یکی آن که ظرفیت های زمانه خود را بفهمیم که این به خودی خود 
جای بحث جدی دارد و دوم این که بفهمیم به خطر انداختن خود در این 
زمان با نفی هر گونه انانیّت و شهرت ممکن است. نفی همان عنوان هایی 
که زیر سایه گروه و کانون و حزب برای خود شکل داده ایم. به همین جهت 

در صفحه 348 همان کتاب تحت عنوان «مهم ترین فداکاری او 103 
تأکید می کنید بیشتر از آن نوغ فداکاری که در دوره دفاع مقدس پیش آمد 
ناید, از این بهبعند تین اند مهم رین س‌مابه در این مس سر‌هابه: ها 
فرهنگی ما است که در متونی مثل دعای شریف مکارم الاخلاق نهفته 
است. می فرمایید: در این دعا و در این متون و امثال ان, دعا کننده 
احساس می کند در نسبت اش با دیگران باید تحولی عظیم به وجود بیاید تا 
به هدف اصلی خود برسد. 


شما مکرر روی این موضوع دست گذاشته اید تا گید کرده اید که همه 
سرمایه های ِ باید دیده بشود و ما با سعه ی صدری که فوق العاده 
متعالی است, باید بتوانیم همدیگر را در جایگاهی که در اين تاریخ داربم. 
ببینیم و ناظر به جایگاه هرکس در رابطه با اهداف بزرگ انقلاب اسلامی, 
از اختلاف های جزئی عبور کنیم. معتقدید با افرادی که بالأخره در این 
انقلاب نقش داشته و به یک نحوی نامشان جزء اصحاب انقلاب اورده شده 
و حالا احساس می کنیم زاویه هایی با انقلاب دارند - در عین ان که 
مخالفت مستقیم ندارند - باید تعامل داشت و معتقدید همان طور که ائمه 
علیهم السلام بین خلفا با معاویه و مروانِ کم فرق می گذاشتند,, اصحاب 
اتقلات زا خم با همه تفاوتن که دار تو نباید.فتل. معاندین نکاه کرد تأکیدی 
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که سا در این محص اوه ایک ی یمام نمی است که سا ۳ 
باید با اين نوع افراد و جریان ها کنار بيايیم تا جای نقد جریان های مقابل و 
معاند گم نشود و متهم به سکولاریسم از یک طرف و لیبرالیسم از طرف 


دیگر نشویم. 


کلافه همه يا هیچ 


سوال دیگر: در این جا طبق سخنان جنابعالی مسئله ی اصلی ما این است 
که باید مطابق تاریخی که با انقلاب اسلامی شروع شده برای گروه های 
مختلف جایگاهی را که دارند, ببینیم و نسبت آن ها را در رابطه با انقلاب 
اسلامی و اهداف درازمدت و کوتاه مدت آن برای خود روشن کنیم, تا 
گرفتار نگاه های افراطی و تفریطی که احزاب گرفتار آن هستند, نشویم و 
اين غیر از نسبت درونی و قلبی است که باید بین مومنین برقرار شود. 
موضوع مورد بحث مثال های متعددی می تواند داشته باشد. از همان بحت 
خلفا شروع می کنیم که از یک طرف نظر به جایگاه ان ها می کنیم و 
تفاوتی که با امثتال معاویه دارند و از طرف دیگر نسبتِ قلبی که باید با ان 
ها داشته باشیم که در مقایسه با حضرت علي علیه السلام هیچ جایگاه 
قلبی برای آن ها قائل نیستیم. در تمونه هاق متأخر در خود انقلاب اسلامی؛ 
تفاوت نگاه مرحوم شهید پهشتی و شهید محمد منتظری نسبت به بنی 
صدر بود. شهید بهشتی مسلم هیچ ارادت قلبی به بنی صدر ندارد ولی در 


آن مرحله ی تاربخی برای او جایگاهی را می شناسد که نسبت به اهداف 
کوتاه مدت انقلاب نمی تواند ۱ با اه از کی شود و انقلاب اسلامی 
نوپا را گرفتار 
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تشنج کند در حالی که شهید محمد منتظری ظاهرا متوجه آن شرایط نیست 
و ما باید جایگاه این دو نگاه را نیز که هر دو دلسوزانه با موضوعات برخورد 


ما اه تتص ها ما ان رات که کم ی وف ایا ردان اطای 
و سربازان جان بر کف انقلاب نسبت خود را مشخص کنیم, کسانی که خود 
را هر کمه‌فسای کشت الم ریت ره اراد که اند وی افت: 
جریان های سیاسی و احزابی که در عین انتساب به انقلاب به فکر قدرت 
برای گروه خود هستند. مي خواهیم نسبت خود را تعریف کنیم. ۰ 
حزب راه بیندازند مشکلی نداریم.(1) 


رسد باید تبیین بشود. باید مشخص بشود این ها در دل انقلاب اسلامی 
۱ را ۱ 
بیرون کنیم ولی لازم نیست ارتباط قلبی با آن ها برقرار کنیم نه: ار شکا: 
که به آن ها بگوئیم: «ائی سلم لِمَن سالمکم». تد. ال هر که سا 
برویم این یک امر جذی انقلاب اسلامی است و با توجه به این که همه ی 
طرفداران انقلاب در یک دستگاه فکری و معرفتی نیستند و با یک انگیزه از 
انقلاب طرفداری نمی کنند باید جایگاه هر کدام برای ما معنا شود وگرنه 
در کلاف «همه يا هیچج» می مانیم که کلاف بسیار پرزحمت و بی نتیجه ای 
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1- - به سخنرانی مقام معظم رهبری«حفظه الله» که در جمع دانشجویان 


است. شهید چمران می گوید: عده ای در اين انقلاب آمده اند برای قدرت 
طلبی, منتهی اگر ما با این قدرت طلب ها برخورد بکنیم متهم می شویم به 
که این ها به عنوان شخصیت های انقلاب تلقی می شوند و از این جهت 
باید یک حرمتی برایشان قائل شد. عین جملات او عبارت است از: 


«اين جا نبردی سخت تر. خطرناک تر و اساسی تر لازم است. هنرمند باید 
بتواند که کثافاتِ فساد غرور مصلحت طلبی را از دامان انقلاب پاک کند, 
باید ایدال جامعه انسانی را به عنوان هدف انقلاب در ذهن ها مجسم 
نماید, باید هنرمندانه کژی ها و انحراف ها و غرورها و سقوط ها را 
بنماياند. با زبان هنر که بر دل ها بنشیند و از درگیری های سیاسی به دور 
باشد, به زبان هنر. به زبان شعر, به زبان دعاء به زبان سکوت. به زبان 
فداکاری, به زبان عرفان که همه تجلی هنراند حق را بنمایاند.» 


عمده بجت بنده تسبت به سخنان شما شاید روی این نکته معطوف بااشد 
که ما نسبت به باندهای قدرت. یک جایگاه شناسی داریم که غیر از نسبت 
قلبی است و این دو باید تفکیک بشود و حرف شما در مورد خلفا چنین 
جنسي دارد و حساسیت مان نسبت به بدی های ان ها نباید کم شود, در 
عین آن که جایگاهشان را باید بشناسیم. 


سول گرا این که آوغای سک یل شخصیت ام شم رشان اراد 
علیه» یک ادعای حقی است. اما این نگرانی وجود دارد که در تعامل با 
افراد و اشخاص و احزاب و دیدن جایگاه ان ها نسبت به انقلاب. 
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خودمان گرفتار یک نوع خودبرتربینی شویم و از سلوکی که باید داشته 
باشیم غفلت کنیم. برای چنین خطری چه پیشنهادی دارید؟ 


سوال دیگر: با توجه به این که از جهت تکوینی همه ی عالم به یک معنا 
ظهور حق است و همه از نظر وجودی در اتصال به حق می باشند, اگر در 
تشرج هم همه منطبق بر حق بشوند, همه ظهور الله خواهند بود و از 
انجایی که انقلاب اسلامی بنا دارد «الله» را به عالم نشان بدهد اگر 
بستری فراهم بشود تا هر کس با هر سلیقه ای با انقلاب اسلامی تطبیق 
پیدا کند به همان اندازه در فضای نمایش الله از طریق انقلاب اسلامی 
قابل قبول و قابل توجه است و ما از این جنبه با هر جریان مدافع انقلاب 
اسلامی می توانیم آنسی داشته باون ارم صورتسک توافت و 
در آن فضا شکل خواهد گرفت و از اين جهت باید به بسیاری از افراد و 
گروه هایی که به نحوی خود را با انقلاب اسلامی معنا می کنند امیدوار بود. 
آیا این برداشت بنده از سخنان شما درشنت استت؟ و.یا نکاتی در آن. موزد 
غفلت قرار گرفته است؟ 


جواب: بنده خوشحال شدم که عزیزان نست به این موضوعات حساس 
شده اند. تجربه های خود را در این رابطه ها عرض می کنم و امیدوارم 
عزیزان تنجر به بنده را داشته باشند, ولی خودتان با توجه به شرایط 
امروز تصمیم , 


این که ما باید با جریان های فکری که خود را ذیل انقلاب تعریف کرده اند 
درستی است. ولی عنایت داشته باشید هر فکری در تاریخی که با 
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انقلاب اسلامی شروع شد نحوه حضور خاص خود را دارد. ما ابدا نمی 
خواهیم بیرون از تاریخ زندگی کنیم همچنان که نمی خواهیم از مدرنیته 
فرار بکنیم زیرا فرار از مدرنیته را نیز یک نوع انزوا می دانیم. عرض بنده 
ان است که باید مواظب باشیم در جای خود باشیم و این غیر از انزوا 
است. اگر با انحرافی در متن انقلاب روبه رو شدیم باید سعی کرد طعمه 
ی انحراف نشویم و خودمان به آن دامن نز نیم بلکه باید نگاه کنیم 
چگونه آن را کنترل نمائیم که بحث خود را می طلبد و این که بعضی از 
عزیزان می فرمایند کوتاهی های خود را باید درست بشناسیم حرف 
درستی است ولی این کوتاهی ها نسبت به هدفی که برای خودمان نسبت 
به انقلاب تعریف کرده ایم و در راستای توان خودمان باید مشخص شوند. 
همچنان که باید در سلوک ذیل شخصیت حضرت امام خمینی«رضوان الله 
علیه» رابطه عقلی و قلبی مان را نیز شکل دهیم. 


یی در خور تمدن اسلامی 


از عرایضی که به عنوان تجربه باید خدمت عزیزان مطرح کنم آن است که 
واقعا اگر نیروهای وفادار بهم انقلاب در ابتدا می دانستند انقلاب اسلامی تا 
اینجا می ان بسیاری از درگیری هایی که بین نیروهای انقلاب پیش | 
پیش نمی ۳ که حالا به عنوان کوج های رقیب روبروی هم بایستند. 
جریانی که به نظر خود نسبت به خط امام متعهد بود, طوری حساسیت به 
امور جزتی نشان می داد که هرچه حضرت امام توصیه می کردند با 
همدیگر در اين موارد صلح کنید, به جای صلح سعی در 
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حذف همدیگر داشتند. زیرا رویکرد تمدنی نسبت به انقلاب در بین نبود تا 
به فرهنگی قکر کنیم که در شأن تمدن اسلامی است و تمدن اسلامی نظم 
و مناسبات خود را می طلبد. هر کس خودش بود به عنوان یک «کس» پا 
«فرد منتشر» و نسبت به دغدغه های اصلی انسانی حساس نبود. باید می 
کوشیدیم ۳ در تأملات و مراقبات خود, زمانه ی مقدسی که با انقلاب 
اسلامی:شووع ند وه ای از کور خود سا در ماهمان می ریحت‌تا ان ترا 
درک کنیم. بدون کوشش برای رسیدن به چنین درکی نمی توانیم عملی و 
سخنی در خور انقلاب اسلامی داشته باشیم. برای درک روح قدسی انقلاب 
باید اوقاتی را صرف سیر در خود کنیم تا از تنهایی گریزان نباشیم و فقط 
درگیر مشغولیات بیرونی بشویم وگرنه مثل بسیاری از سیاسیون, عمده 
فکر و ذکر خود را در قلمرو ساخته های ذهنی خویش صرف می کنیم. 


همه می دانیم که فرهنگ مدرنیته طرح جامعی برای سعادت بشر ندارد و 
انسان ها را در ابعاد تو در توی نفس اقّاره شان سرگردان می کند و دولت 
های مدرن نیز فقط ابعاد نفس اماره توده ها را نوازش می دهند و همه 
چیز را عامیانه مي کنند. در اين حال انسانی که نمی داند برای چه به دنیا 
آمده است طبیعتاً در زندگی, از هیچ قانون از پیش تعیین شده ای پیروی 
نمی کند و تمدنی که بر سنت های الهی تاکید دارد برایش معنا ندارد. حال 
ما باید بفهمیم در چه مقطعی از تاریخ قرار داریم و گذشته ی خود را ببینیم 

و تجربه ای برای ادامه ی زندگی در اینده ی انقلاب از آن بگیریم. 
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پذیرند و استعدادی را در تشیع می یابند و در متن تشیع ان طور که همه 


و به امثال شیخ بهایی و معروف کرکی ها آن طور میدان می دهند که در 
تاریخ ثبت شده است. اگر صفویه آینده خیلی دور تاریخ خود را نمی دید نه 
ات ی و ی و 
شهر اصفهان آثار آن تمدن را می توانید مشاهده کنید.(2) 


می خواهم این طور نتیجه گیری کنم: نگاه تمدنی که در صفویه پیدا شد, به 
جهت آن بود که نگاه فرقه ای را کنار گذاشت و برای دیگران نیز جایگاه 
قائل نفند. که عتاستتفانه .به.شورن ادامه نیافت. درست است بنده می گویم 
انقلاب اسلامی از نظر روح تاریخی ادامه ی صفویه است ولی ما مدت ها 
بعد از صفویه از نظر ساختار فکری یک فرقه شدیم, و با وجود 7 
انقلاب اسلامی به صحنه امد ولی هنوز از عادت فرقه ای فکر کردن ازاد 
نیستیم. . هنوز وجود خود را در عالم احساس نمی کنیم و بر بنیادهای تاریخی 
خود تأکید نداریم. با تغییر نسبت خود با جهان باید درک متفاوتی نسبت به 
گذشته در ما ایجاد شود. اساس 
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1- - سلسله ی صفویه و طریقت صفوی, نام خود را از «شیخ صفی الدین 
ابوالفتح اسحاق اردبیلی» (650- 735 ه-.ق) گرفته است. این سلسله که 
از سال های 907- 1135 ه-.ق در ایران فرمانروایی کردند. مذهب شیعه 
اتتف عشری را در ایران رسمیت بخشیدند و باعث استقلال ایران در برابر 
حکومت عثمانی کشتند: بعضی مذهب نیای بر کی دودمان صفویه ؛ یعنی 
شیخ صفی الدین را سنی و شافعی می دانند. البته با نزدیک بودن مذهب 
تا ار اا ای دش ی ای کت وا ی 
داشته است. 

2 - به کتاب «سیر تحول مکتب فلسفی اصفهان از ابن سینا تا ملاصدرا» 
از دکتر مهدی امامی جمعه زاده رجوع شود. 


انقلاب اسلامی با این هدف شکل گرفت که فهمیدیم باید با اهدافی خاص, 
غیر از آنچه مدرنیته مد نظرها قرار داده, در عالم حاضر شویم و تفکر, با به 
ادراک در آمدنِ چنین زمانه ای به جامعه ی ما برمی گردد و از اين پایگاه با 
دیگر فرهنگ ها وارد گفتگو خواهیم شد و اجازه نخواهیم داد استکبار دنیای 
ما را مدیریت کند و البته این نوع حضور که انقلاب اسلامی در جلو ما قرار 
داد, قواعد خاص خود را دارد و به چشم اندازهایی نیاز دارد که انقلاب 
اسلامی مقابل ما گشوده است و نه غرب. با این چشم اندازها می توانیم 
زمانه خود را درک کنیم. 


بنده معتقدم ما هنوز به این پرسش جواب کامل نداده ایم که «از چه 
طریقی می توانیم انقلاب اسلامی را ادامه بدهیم؟» عده ای به اسم 
طرفداری از انقلاب در راستای نظر به اهداف انقلاب. نسبت شان را با 
انقلاب کاملا مشخص نکرده اند, هر چند با تذکرات مقام معظم 1 
بازی نمی کنند ولی قرائت خاص خود را از رهنمودها و تذکرات 
ی 
غربی نگردد. قبلاً هم وقتی که حضرت امام«رضوان الله تعالي علیه» چیزی 
می گفتند سعی می کردند نظر امام را بگیرند و نسبت به آن سخنان بی 
تفاوت نگذرند ولی آن سخنان را مطابق قرائت خود تفسیر می کردند, با 
این که امروزه به اصطلاح در جناح چپ قرار دارند و نمی خواهند در 
اردوگاه اصول گراها باشند. اما مقابل رهبری انقلاب اسلامی هم نمی 
ایستادند. با اين همه نگاه تمدنی 
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انقلاب اسلامی در مقابل غرب را باور ندارند. خوب است بتوانیم صادقانه 
این ها را ببینیم تا به ان وحدتی که مد نظر رهبر انقلاب است لطمه ای 
وارد نشود. 


لازمه ی تحقق و پایداری بر آن وحدتی که مذ نظر حضرت امام و رهبر 
انقلاب است. آن می باشد که هرکس فکر خود و گروه خود را جزیره ای 
ننگرد, البته از عینر تفاوت نگاه نسبت به انقلاب, ولی همه در میدان 
انقلاب همدیگر را بنگرند. زمانی که حضرت امام اصرار داشتند وحدت را 
حفظ کنیم و هر کس بگوید «من». شیطان است تصور می کردیم حضرت 
امام تنها به بنی صدر نظر دارند ولی فکر می کنم مقصدشان وسیع تر بود 
و درصدد بودند ما در فضایی وسیع تر از نگاه گروهی, همدیگر را بفهمیم و 
هر کس متوجه باشد مبرا از وسوسه شیطان نیست. می فرمودند: «از 
اختلاف که از وسوسه های شیطان و به سود شیاطین است بپرهیزید»(1) 


تصور ما در آن زمان اين بود که درست عمل می کنیم و بر روی ارزش ها 
تأکید داریم». پس منظور, طرف مقابل است در حالی که نظر امام هر گونه 
حرکتی بود که وحدت جامعه اسلامی را به هم می زد. حتی تاکید یک بعدی 


بر روی ارزش ها. 
نه تنها امروز بلکه در آینده سخت به وحدتی که مقام معظم رهبری بر آن 
تأکید دارند, نیا زمندیم و باید تلاش کنیم جامعه گرفتار دو قطبی شدن بین 


جناح هایی که به اهداف انقلاب معتقد ند نشود. با توجه به این امر, مقام 
معظم رهبری در صحبت با اجلاس «اهل البیت و مجمع تلویزیون های 
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[- - صحیفه ی امام, 0 3 3« 


اسلامی» فرمودند: باید تجربه ها را با همدیگر در میان بگذاریم و فرمودند: 
یکی از تجربه های ایران «وحدت» است. علت توجه دادن مقام معظم 
رهبری به این موضوع ان است که ما مثل بعضی از کشورها تفاوت 
نگاهمان منجر به درگیری با همدیگر نشد و این تجربه ی ارزشمندی است 
که با رهنمودهای حضرت امام توانستیم به اين مرحله از تاریخ خود برسیم. 
به همین جهت ما امروز اسیر جناح بندی های ذهنی غلیظ نسبت به همدیگر 
نیستیم و می توانیم با هم کنار بیاییم. بعضی از روزنامه ها و جریان های 
اصول گرا روی ارزش ها تأکید می کنند ولی با طرف مقابل خود جبهه 
بندی غیر قابل تحملی را شکل می دهند. باید از خود بپرسیم طرف مقابل 
ما چقدر بد است. ایا طرف مقابل ما که رویهم رفته انقلاب را قبول دارد, 
ولی نه به قرائّت ت ماء جنایتکار است و باید او را در اردوگاه استکبار دید و یا 

به اندازه خودش بد است؟ در صورتی که طبق آموزه های دینی اگر یکی از 
قرزندان اسلام خطا بکند. چون نیتش مطلقاً خطا نیست و در مسیر دین 
داری حرکت می کند. طبق سخن خدا که فرمود «ان الحسنات ذهبن 
السَیئاتِ»(هود/114) کارهای خوب او کارهای ند او را از بین می برد و 
تاثیر کار غلط او چندان نخواهد بود. ما می توانیم اظهار کنیم که به فلان 
کار آن فرد انتقاد داریم اما او را بیرون از اسلام و انقلاب نمی دانیم و این 
طور نیست که با کار غلط ان فرد. به کلی او را از لیست طرفداران 
انقلاب حذف کنیم, زیرا او از صراط مستقیم انقلاب بیرون نیست. به قول 
حافظ: 


در طریقت هرچه پیش سالک آیذ خیر اوست..... در صراط مستقیم ای دل 
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بنده نسبت به بعضی از جریان های اصول گرا از این زاویه گلایه دارم, گویا 
ان ها متوجه عظمت انقلاب اسلامی به عنوان صراط مستقیم این زمانه 
نیستند تا هرکس نسبت به انقلاب تعلق خاطر داشت. او را خودی بدانند و 
متوجه باشند حقیقت انقلاب بر قلب او نیز اشراق شده است. اخز در 
ابتدای انقلاب جریان های مختلفی که در عین علاقه به انقلاب. مقابل 
فمصدر ند هی دانستتنن حضوی تاریخی. انقلاب زو نر نان اشت که 
ور مت ای 
را فرسایش نمی دادند تا آنجایی که در حال حاضر اینقدر اختلاف ها غلیظ 
شود که دیگر نتوان جمع اش کرد. طبیعی است که وقتی اختلاف ها آنقدر 
اه و رف 1 
امام و زهبری دیکر تمی توانند از آن جریان دفاع کتند ولی اکز ما آنقدر 
غلیظ برخورد نمی کردیم در بعضی موارد کار به این جاها نمی کشید. 


بابی برای تفکر 


در عین آن که ما باید بین حجاب انقلاب و مهد انقلاب تفکیک کنیم ولی 
عرض بنده آن است که سیره امام«رضوان الله علیه» آن بود که تا آنجا که 
می شود بنی صدر را نگه دارند تا او که حجاب انقلاب بود لااقل حجابش 
غلیظ تر نشود. در حد امکان باید آن هایی که می شود نگه داشت, نگه 
داریم تا به حجاب انقلاب تبدیل نشوند و از آن طرف تا می شود باید یاران 
ای ی و و ی 
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گاهی یک شخص و يا یک جریان ساختار فکری اش طوری است که اسم و 
انقلاب را می فهمد. هر چند ضعف هایی دارد و بدی هم می کند, باید تلاش 
کرد این فرد با چوب بدی هایش رانده نشود, این فرق می کند با آن 
شخص و يا ان جریان که هیچ کار بدی هم نمی کند اما هدفی را دنبال می 
کند که به ضرر انقلاب است, این شخص و يا جریان را باید مواظب بود که 
اهداف خود را در متن انقلاب القاء نکنند. شما ابن عباس را با ابوموسی 
اشعری مقایسه کنید. ابن عباس با این که ضعف هایی هم دارد ولی در 
اردوگاه امام علی علیه السلام است. ابوموسی اشعری شاید یک خطا هم 
مرتکب نشود اما در عمل, قعاویه را حهویت فیک امیرالمومنین علیه 
السلام ابن عباس را نگه می دارند زیرا قرائت ار ای رما 
امویان بر مبنای قرائت ت اهل بیت است., هر چند نه شیعه است و نه ادعای 
شیعه بودن دارد, او یکی از منابع روایی اهل سنت است. 


با توجه به نگاه فوق می توان جایگاه خلفا را هم مشخص کرد تا معلوم 
شود چقدر باید به ان ها انتقاد داشت. اگر خلیفه اول و دوم یک جا نسبت 
به حاکمیت علی علیه السلام بد عمل کردند ولی از یک جایی, به جهت 
قاری هشن امد اس ال یره علیه السلام در آن نقطه تاربخی, خلفا 
را برای اسلام ید میا وهی نورد آن مرحله حرف اسلام را از 
ها و رها ارات سل ان لا راد 
اسلام نشوند. 


خلفا آن جا که بد کردند صرف نظر از باورها و برداشتشان از اسلام و 
نبوت, به خاطر روحیه ی گروه گرایی بود و ان جا که خدمت کردند به 
خاطر اسلام بود. این را در نیروهای انقلاب هم می توانید تجربه کنید که 
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کجاها خوب عمل می کنند و کجاها به جهت تعلقات گروهی, درست عمل 
نمی کنند. بعضی از اين آقایان منهای تعلقات گروهی, حرف هایی دارند که 
نشان می دهد دلسوز انقلاب اند ولی وقتی در گروه خود قرار می گیرند 
طافه گروهیرضان بر صانم اقات لیم دایم همان ور کم وه 
عثمان کنار مروان با عثمان بدون مروان 190 درجه فرق می کند. 
امیرالمومنین علی علیه السلام با توجه به این مسائل متوجه اند اين سه 
خلیفه را چطور نگاه کنند. حضرت آن ها را به عنوان این که اسلام می 
توانهدز آن خر حله ی اریخی از آن: ها تفر مند شوت محر م. می: تفا رن ۵ 
کک.شان هم می کنو کی سخت است کفین: تا این او بای کم چه 
حضرت هرا ان خشارت را بکند,و.خضرت: مولی الموخدین علیه: السلام 
اين طور با او مدارا کند, مدارا پشت مدارا, دلسوزی پشت دلسوزی تا آنجا 
که همان خلیفه دوم مکرر بگوید: ۷ ا ات اللْ بعدک با علی»(1) ای 
علی ! خداوند بعد از تو مرا باقی نگذارد. این را بنده در برخورد مرحوم 
شهید بهشتی با بنی صدر می بینم. نگاه کنید به نامه ای که شهید بهشتی 
راجغ به بتی. ضدر به.آهام توشتته.(2] بدر کن شهید بهشتی را دز آن. نامه 
می بینید که می خواهد یک طرفه قضاوت ننماید و با سلیقه خود. بنی صدر 
را از انقلاب بیرون نکند. ایشان حسٌ کرده بود حضرت امام می خواهند تا 
1 جا که ممکن است بنی صدر را نگه دارند. بعدا هم حضرت امام 
فرمودند: من این مرد - 
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2 - به نامه ی شهید بهشتی به حضرت امام«رضوان الله تعالی علیه» در 
تاریخ 22/12/1359 رجوع شود. 


یی سی صندن. را نصیحت کردم که از این ها - منافقین- فاصله بگیرد ولی 
نصیحت گوش نکرد. در مورد پرونده اش در لانه جاسوسی هم باید درست 
قضاوت کنیم, آمده بودتد با او قرار گذاشته بودند که شما به عنوان 
اقتصاددان کارهایی که در یک شرکت داریم به ما مشاوره بدهید و بلبی 
صدر نفهمید دارد در کدام میدان بای کیت ۵ ان یو اش ان انیت که 
آگاهانه وارد جاسوسی برای آمریکا شود. از همان ابتدای انقلاب جریان 
نفاق در بین جریان های مختلف انقلاب نفوذ کرد. اعم از چپ و راست و 
یک رگه افراطی و تفریطی در درون هر دو جریان شکل گرفت و هر جا 
زفیته ۶ متانتیب وید کاثیر حود را کذاشت و ریشه ی نایی»+شیدی را که 
بین نیروهای انقلاب می بینید, در حضور چنین افرادی دنبال کنید. مهندس 
بازرگان می خواهد انقلاب کند تا شاه برود و استبداد شاهنشاهی به مردم 
فشار نیاورد, او متوجه نیست ننا بر این است تا با انقلاب اسلامی تمدنی 
فا رک ی کرو و ی که ی 

بل آمریکا به انقلاب ضربه می خورد زیرا تصوری که از انقلاب دارد غیر از 
ی افتت کم در امام و نیروهای انقلاب دارند. در همین رابطه 
نمی فهمد چرا مرحوم شهید محمد منتظری با ملّی مذهبی ها مقابله می 
کند. اگر بازرگان متوجه اهداف انقلاب بود باید با تندی های مرحوم محمد 
منتظری به عنوان کسی که در صراط مستقیم انقلاب است مدارا می کرد. 
از آن جهت که آقای بازرگان رویکرد تمدنی انقلاب اسلامی را متوجه 
نیست؛ حجاپ انقلاب است و در دل نهضت آزادی یعنی ملی مذهبی ها 
افرادی مثل آقای ابراهیم یزدی با جبهه 


ص: 236 


مشارکت یکی می شوند. نهضت ازادی در ابتدای امر معلوم نبود حجابی 
1 ین چنین غلیظ برای انقلاب باشد و به همین جهت نیروهای انقلاب آقای 
۳ را بالاخره-تحمل مین کردند. این روخبه را در شخصیت حضرت 
امام می دیدید که سعی داشتند بستر را طوری فراهم کنند که این ها 
برگردند, حتی وقتی بنی صدر فرار کرد و به پاریس رفت, گفتند برگردد 
برود درسش را بدهد. تا غلظت حجاب بودنش نسبت به انقلاب کم شود. از 
طرقت دیکز آن هاین که قمد انقلاب اند را باید تقویت. کرد تا امد بودنشان 
رشد کند. بنده هنوز هم که هنوز است این را یک خسارت می دانم که چرا 
اصول گراها آقای احمدی نژاد را با بزرگ دیدن ضعف هایش, نپذیرفتند. 
جبهه اصول گرایی ضعف های آقای احمدی نژاد را دیدند ولی جایگاهش را 
ندیدند. عین همان اشکال را آقای احمدی نژاد داشت که جایگاه اصول 
گراها را نفهمید و خودش خواست به تنهایی کشور را اداره کند. و هیچ 
کدام نتوانستند مثل رهبری عمل کنند که سعی دارند هر کس را که ممد 
بودنش را کم کنند. چون رهبری با هیچ کس حزبی و جناحی برخورد نکردند. 
وسعت یافتن حضرت امام. 


ان اف او انقلاین انیت مان امن ای رسک 
رشد کنند و قدرت پیدا کنند عملاً انقلاب و اسلام رشد یافته و از اين جهت 


نباید ما سخت گیری کنیم که چرا این جریان و يا این فرد قدرت گرفته مثل 
این که شما می خواهید قدرتمند شوید تا بهتر خدمت کنید و 
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این در صورتی ممکن است که خودتان در میان نباشید و حنی نگران 
شکست ظاهری از دنیای پست مادیت نباشیم.(1) 


وقتی متوجه هکر لیلّ و تهار در روزگار خودمان باشیم و بفهمیم چگونه 
روز گار, بعضی از افراد و جریان ها را بدون آن که خودشان بخواهند به 
انحراف می کشاند, به راحتی هر گروه را نفی نمی کنیم و بین آن گروه و 
فردی که جهت گیری آن نسبت به اهداف انقلاب درست است ولی ضعف 
هایی دارد با آن گروه و فردی که جهت گیری کلی اش تأیید غرب است, 
در بین خودشان, غیر از اختلاف ما با استکبار است. اختلاف 1 ده در ضقن 
یک نگاه است به دنیا با دو زاویه, ولی اختلاف ما با استعبار اختلاف دو 
دیدگاه است. در همین رابطه حضرت صادق علیه السلام به ما می 
فرمایند: برای منحرفین از خودتان - یعنی شیعیان منحرف - دعا کنید و 
انحراف آن ها را بهانه طرد آن ها ننمائید. وقتی خلیفه به عنوان کسی که 
خود. را خلیفه زر بنول دا صلی: الله علعرو ال می ذاند طلا مشروب مین 
خورده است, آیا می شود مردم مشروب نخورند؟ شیعه و سنی هم ندارد. 
فضای تاریخی آنچنان بوده است, آن فضا غیر از این است که بگوییم طرف 
آلودم به مرو خو آری. ارست, فضایی بوده که شیعه و سنی با هم اختلاط 
داشتند با همدیگر ازدواج می کردند. حضرت در این فضا می فرمایند به 
گناهکارانی 
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[- - به پیام حضرت امام خمینی«رضوان الله تعالی علیه» در فروردین 
سال 68 در صحیفه ی امام, ج 21, ص 328 رجوع شود. 


که از خود شمایند و ولایت امام را می فهمند دعا کنید زیرا اين شیعه ی 
طرق خور بر از آن,مشرتی, است که عماا خخاب اسلام میت.شود. 


سل فقلین از عایگام کین اقلاب: اتلانین 


حیات و نفوذ وسیعی که خداوند برای انقلاب اسلامی تر سیم کرده است 
ظرفیت این را دارد که این ضعف ها را در دراز مدت در خود هضم کند و 
خودش هضم انحراف ها نشود. ما چون متوجه وسعت تاریخی انقلاب 
اسلامی نیستیم خیلی زود هول می شویم و فکر می کنیم با کمترین 
مشکل, کار از دست نظام اسلامی در می رود, متوجه جایگاه تکوینی این 
نظام نیستیم. برادران یوسف علیه السلام تکوینا در خدمت اراده الهی 
نسبت به برادر خود آن ظلم را انجام دادند, هر چند تشریعا کار بدی کردند. 
ولی عمل ان ها همان مسیری بود که حضرت یوسف علیه السلام را به 
با دصر ای و 
تکویتی: عمل, بر ادر انشان بود خیلی: راحت: آن. ها را بخشید. ما اکر عتوجه 
جایگاه تکوینی این نظام در اين تاریخ نباشیم از کوچکترین انحراف هول 
می شویم و می خواهیم در اسرع وقت افراد را از جلو راه خود برداریم و 
فرصت لازم را به جریان ها و افراد نمی دهیم تا خود را بنمايانند. به نظر 
بنده مقام معظم رهبری بسیار مایل بودند حتی امثال اقای بهزاد نبوی ها تا 
آنجا که ممکن است از نظام حذف نشوند. در همان ابتدای دولت آقای 
خاتمی, اقای بهزاد نبوی و اقای سلامتیان و اقای مهاجرانی و اين نوع افراد 
را دعوت کردند و در یک فضای محبت امیز با ان ها صحبت نمودند و سعی 
نز .آن بود که با این افراد 
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تا آنجا که ممکن است کنار بيایند, اگر فیلم آن صحنه را دنبال کنید ببینید, 
ملاحظه خواهید کرد چه اندازه نگاه رهبری به آن ها دوستانه و محبت امیز 
بود. ایشان بهتر از همه ی ما اقای بهزاد نبوی را می شناختند. چه انوقتی 
است که چطور دشمن ما این افراد را از ما گرفت و چه اندازه خودشان 
زمینه داشتند و چه اندازه ما کوتاهی کردیم. چرا ما نتوانستیم دوباره این ها 


له اد مه چ اتقلات اسان 


بنده کتاب «راز قطعنامه» را خواندم نکات خوبی در آن هست ولی این را 
هم بگویم آن وجهی که آقای غضنفری در آن کتاب می فرماید همه ی حرف 
نیست و در رابطه با علت پذیرشر قطعنامه توسط حضرت امام«رضوان 
الله تعالی علیه» همه ی حرف در آن کتاب زده نشده است. شواهدی که 
برای نفی کلی آقای بهزاد نبوی در آن کتاب آمده قابل تأمل است و تنها با 
کمک تفکری که باید به جامعه برگردد و قبلاً عرض کردم می توان از نتایج 

مطلقی که آن کتاب در صدد آن است عبور کرد. اید تانق کنیم فخنای 
حوادث را بشناسیم تا جایگاه حوادث را درست ببینیم. رهبری اگر تلاش می 
و ی 
انقلاب ظهور کن کند و انقلاب گرفتار یک نوع سلیقه از سلایق دینداران و 

انقلابیون نشود. آن کسی که نگاه حزبی و فرقه ای دارد در عین 
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طرفداری از انقلاب. دوست دارد این افراد به عنوان رقیب حزبی اش 
حذف شوند ولی رهبری دوست دارد این ها بمانند و یاور انقلاب باشند با 
همان سلیقه مخصوص به خودشان بدون ان که خود را در جبهه لیبرالیسم 
فرهنکت احساس کی هو ار اهدات. اصیل ضه اسکایت اعلاب عوول 
نمایند. 


با نظر به اهداف بزرگی که انقلاب اسلامی در این تاريخ به صحنه آورده و 
با توجه بة. انن. که جهان بتفتری بة. این -توغ خوداکاهی ریدم اشست که 
تعادت .خود را نمی وان با ادامه وضع موجود به.دشت. آورد قین توانیم 
وه انم حریان ها صافراد هد کوام تا کسا تافلت سای حضراحن 
وت کین ین هتو‌چاست که وان تقد ی زا که دی با دشن 
انقلاب نبسته اند از دست دشمن بگیریم و به راحتی هرکس را که ساز 
مخالف می زند از دست ندهیم, زیرا روحی از طریق انقلاب اسلامی به 
تاریخ بر کشته که. هی کسن خود وا بی. یار از آن: نمی دانته دم .معتعدم 
ریزش های انقلاب اسلامی یعنی انقلابی که نظر به عالم معنا دارد, در 
فضای حاکمیت مدرنیته. یک امر طبیعی است قاص ناشن وح ای ناامیدی 
مردم از فرهنگ مدرنیته که تاریخ آن شروع شده, رویش های انقلاب بیشتر 
است و در همین رابطه عرض می کنم ما با چهره هایی که می توانستند 
کنار انقلاب باشند باید درست برخورد می کردیم. آیا.می توان کفت: فا یک 
جاهایی سعه ی انقلاب را در نظر نگرفتيم و با روحیه حزبی و قبیله ای با 
رقیب برخورد کردیم و متوجه حضور تاریخی انقلاب نشدیم؟ 
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سوال: عرض بنده این است که این جا فاجعه بیشتر است که ما سعه ی 
انقلاب را در نظر نگرفتیم و چهره هایی که می توانستند با کج دار و مریز 
کنار انقلاب باشند را حذف کردیم. يا ان جایی که ممکن است با تأکید بر 
این دیدگاه که می فرمائید, یک نحوه جدایی بین خود و نیروهای دلسوز 
انقلاب پیش آوریم و به اسم آن که می خواهیم جریان های غیر اصول گرا 
را از دست ندهیم, بین نیروهای اصلی انقلاب شکاف ایجاد شود؟ 


جواب: نمی شود گفت کدام یک از آن دو فاجعه, فاجعه ی بزرگ تری 
است. چون نباید برای آبادکردن دهی شهری را خراب کرد. سعی ما آن 
است که ذهن ها را متوجه سعه ی انقلاب و جایگاه تاریخی آن بکنیم تا 
اتقلات. از یک فشکل: غبور کند. نه.ان: که خرفبار لیر التسم فرهعی کرد 
عده ای وقتی مقام معظم رهبری بحث «خودی و غير خودی» را نسبت به 
انقلاب مطرح نمودند فکر کردند رهبری جایی برای کسانی که به انقلاب 
اسلامی تعلق ندارند, قائل نیستند لذا ایشان بحث حق شهروندی را برای 
اين افراد مطرح نمودند تا نه نیروهای ولایی گمان کنند باید نسبت به حق 
شهروندی افراد بی تفاوت باشند و نه آن هایی که نسبت به انقلاب نگاه 
مثبتی ندارند, فکر کنند جاپی در این کشور برایشان بیست و در همین 
رابطه در صحبتی که با کارگزاران حج داشتند وحدتی را که در اين کشور 
مطرح است به صورتی خاص معنا نمودند و فرمودند: 


یکی ادها لت ارات اجاه ان ات ی مک زر کشو نا 
اختلاف سلیقه کم است؛ در مسائل سیاسی. در مسائل فکری. در مسائل 
یی ای ارات اه مها مور یه ماه 
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وحدت خودشان را حفظ کردند. بعضی از بخش های کشور ما قومیت های 
مکی زند کی مق کنته ؛ آن قومیت ها هم در مراسم بیست ودوّم بهمن, 
در مراسم روز قدس, در مراسم گوناگونی که مظهر انقلاب است. همان 
چوری شرکت می کنند که بقیه ی آحاد کشور شرکت می کنند. منطقه ی 
کرد [زبان ] داریم, منطقه ی بلوچ[زبان ] داریم. منطقه ی عرب [زبان ] 
داریم, منطقه ی ترک [زبان ] داریم؛ ؛ گاهی اوقات حرکات این ها به نفع 
این را هم دیده ایم. این آن وحدت اسلامی است و ملت ایران این را 
تجربه کرده است. ما سی و پنج شش سال است این تجربه را داریم که 
باید داخل آحاد ملّت اتحاد و ائفاق وجود داشته باشد؛ و به برکت این اتحاد 
و اتفاق موفقیت های مور کوج هم به دست آوزندرق این را بعضی از 
کشورهای دیگر ندانستند: نفهمیدند و هنوز هم نمی فهمند. بر اثر یک 
اختلاف کوچک -يا اختلاف مذهبی, يا اختلاف قومی یا حّی اختلاف حزبی- در 
داخل کشورهای شان می افتند به جان هم و همدیگر را مثل دشمن, می 
کوبند؛ خب, خدای متعال نعمتش را از اين ها می گیرد. الم بر الی 
بَدّلوا نعمقت الله کفزا و احلوا قومَهّم دار البوار ۴ جهَتَم یصلوتها و 

القرارژ 281 و29/ابراهیم) وقتی نعمت خدا را که تفص که کرده است. 1 
کرده است. انعام کرده است نشناختیم. شکر گزاری نکردیم. این ,نعمت را 
کفران کردیم. خب خدای متعال هم رفتار خودش را با این ات تغییر 
خواهد داد؛ «لم یک مُعَیرّا ز نعمَة آنقمها علی قوم حتّی پقیروا ما 
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بانفسهم» ؛(53/انفال) تا وقتی من و شما در راه راست حرکت کنیم, در 
جاذه ی مستقیم حرکت کنیم, خودمان را بر طبق اراده ی الهی تطبیق کنیم 
-به حدٌ ممکن؛ حالا به طور کامل که ماها خیلی کوچی : تر از این حرفها 
هستیم- خدای متعال نعمتش را بر ما باقی نگه میدارد, اما وقتی خودمان 
خودمان را خراب کردیم. خودمان ایجاد اختلاف کردیم, خودمان علیه هم 
توطثه کردیم, خودمان با هم دست به یقه شدیم, خدای متعالي نعمتش را 
برمیدارد ؛خدا با کسی قوم وخویشی ندارد. ذلک بان اللة آم یک مُعَیر را نعمه 
آنقمها علی قوم حتّی یقیروا ما بانفسهم" 0 
نعمت را خدا از شما نمیگیرد تا وقتی خود شما زمینه را خراب کنید؛ : وقتی 
زمینه را خراب کردید, نعمت سلب خواهد شد. این تجزبه ی هلت آبزان 
است که توانسته اند نعمت الهی را برای خودشان حفظ کنند. خب. این 
تجربه ها منتقل بشود».(1) 


از سا تفر هه معمی: اتقلات» انوا سره خایگاه اننخی ان مور را 
مجال نقش آفرینی در انقلاب اسلامی 
حساسیت روی ارزش ها خوب است ولی نه این که برداشت خود را مجور 


همه ی ارزش ها بدانیم و بگوئیم هر کس از ما نیست, بیرون انقلاب است. 
بنده این مشکل را با گوشت و پوست خود احساس کردم و 
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1- - بیانات مقام معظم رهبری در دیدار مسئولان و دست اندرکاران حح, 
در تاریخ: 1394/05/31 


ضربه هایی را که خوردیم و هنوز هم جبران نشده است. تجزیه کززده ام 
مرحوم شهید بهشتی در کتاب مواضع حزب جمهوری فرموده بودند: اگر 
ید خن اون ان ما فست فا اعا ست مسر ام زرح 
ی حزبی نتوانست توصیه ایشان را عمل کند و سعه ی صدری که انتظار 
می رفت با توصیه ی شهید بهشتی در حزب جمهوری باشد فراموش شد و 
اصول گرایی در عین تأکید بر ارزش ها بعضاً گرفتار یک نوع محدودیتِ نگاه 
شد که برای انقلاب خسارت بار بود. اصول گرایی سنتی هنوز نمی تواند 
جنهه هاین از اندیشمندان وفادار به انقلاب.را که سل آن ها فکر‌تمی کنند 
در دیدگاه خود ببیند تا از نگاه خاص آن ها در راستای نشان دادن ابعاد 
عمیق و تاریخی انقلاب بهره مند شود. اگر به نام اصول گرایی از اراده ی 
تسلط بر دیگران عبور شود, خیلی هایی که تعلق خاطری به انقلاب دارند 
ولی در قالب اصول گرایی سنتی نمی گنجند؛ دیده می شوند و حتی 
سخنانشان به عنوان دلسوزان انقلاب شنیده می گردد و افق ها گشوده تر 
خواهد شد. 


هرکس در این تاریخ تفکر کند و متوجه بی سر و سامانی بشر در دوران 
مدرنیته باشد نمی تواند به عمق تاریخی انقلاب اسلامی فکر نکند, تحرانت 
ما از اتخانق شروع می شود که خودمان مانع نگاه مردم جهان به عمق 
تاریخی انقلاب اسلامی شویم و اساس تفکر نسبت به انقلاب اسلامی را 
وقتی انسان با ناامیدی از فرهنگ مدرنیته. انسان دیگری شد, نحوه پرسش 
انسان از خود و پاسخی که می طلبد نیز متفاوت می شود. دیگر نباید 
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گفت فهم از انقلاب تنها آن فهمی است که ما داریم و بقیه فهم هایی را که 
با نگاهی دیگر به انقلاب حاصل می شود نادیده بگیریم. تنها تصور یک 
برداشت ات مربوط به افرادی است که نمی توانند از داشته ها و 
پنداشته های خود فاصله بکترند ه آنن با با کاهی رفع می شود؛ تا درباره 
ی خود بیندیشیم و خود و دیگران را نقد کنیم و گشودگی لازم برای سعه ی 
صدر مطلوب در ما فراهم شود. سعه ی صدری که غیر از دلدادگی نسبت 
به فرهنگ مدرنیته است, بلکه سعه صدری است نسبت به انقلابی که 
منشاً الهی دارد و مثل هر حقیقت قدسی لایه هایی بس متعالی در آن 
نهفته است که باید با وارستگی لازم آن لایه ها را در مقابل خود بگشائیم و 
از اين جهت و با توجه به محدودیت های خود, ناچاریم همدیگر را دریابیم تا 
مجال نقش افرینی در همه ابعاد انقلاب اسلامی فراهم شود. زیرا هر جبهه 
و جریانی که نظر به انقلاب اسلامی دارد خبر از استعدادی در ذات خود 
نسبت به انقلاب انملامی. مین 5هد از آن جهت که نور انقلاب اسلامی در 
سرزمین وجود او ظهور کرده. آیا ضا نباید.متخ‌خه. خسارتی. بزر تن سینت به 
نادیده گرفتن این نکته ی مهم باشیم؟ 

مرحله ای از بلوغ انقلاب اسلامی 

همه ی عرض بنده آن است که انقلاب اسلامی ذیل شخصیت حضرت 
امام«رضوان الله تعالی علیه» جیهه هایی را می گشاید که در عین نگاه 
های متفاوت به انقلاب, نباید همدیگر را نفی کنند و این یکی از مراحل 
بلوغ انقلاب اسلامی است. 1 آن باشیم 
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چند در حال حاضر و در این فضای غبا رآلود, جریان هائی که معتقد به 
انقلاب اسلامی هستند ولی در جبهه اصول گرایی به معنای مصطلح آن 
نیستند, جبهه اصول گرایی را خودی نمی دانند و گمان می کنند جبهه اصول 
راون نتوانسته از عقل مدرن عبور کنند در حالی که هرکس معتقد به 
همین طور علمی و تکنیکی در جهان معاصر با عقل مدرن رفع شدنی 
نیست و به همین جهت معتقد به انقلاب اسلامی شده است. 


که ق: صدرری نیاز داریم برای اين که بتوانیم همدیگر را بفهمیم و از 
همدیگر بپرسیم ما چگونه آن شدیم که اکنون هستیم؟ تا از اين طریق در 
صورت های مختلف به فهم همدیگر برسیم. این کار بزرگی است که 
انقلات اسلامی زا خعفا مهو خود یمین کند. وفتیظر کدام. از 
جیفت های تقد بف اقا اسلامین اولا ای عوه:را بپذيرنه ناب وجد 
مُمِدٌ بودن هر چبهه را مد نظر قرار دهند و انتظار نداشته باشند مثلاً اين 
گروهی که فعلاً در پله ی سوم است در پله ی دهم باشد و فراموش نکنند 
فرهنگ ايراني مدرن شده ممکن نیست به راحتی از مظاهر عالم مدرن, 
جدا شود و مشکل بیگانه بودن جریان هایی که به فرهنگ غربی نظر دارند 
با انقلاب اسلامی از بین برود. معلوم است انسان مدرن انسانی نیست که 
قرآن و عرفان می شناسد و توصیف می کند ولی عنایت داشته باشید مهم 
ترین خصوصیت انسان آن است که جهانی گشوده دارد و لذا اگر انقلاب 
اسلامی به معنای واقعی مد نظر او قرار گیرد نمی تواند در فضای زندگی 
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مدرن خود را فریب دهد و از امکان برگشت به فرهنگی که خدا محور آن 
فرهنگ است., دم نزند. 


اور ار رفن سا سای ای هه و هام تون وه که ضفا 
به خاطر موضوعات جزئی و موسمی, افراد و جریان های زلالی را که می 
توانستند ایتده ی.روشنی به وجود بیاورند, نفی کردم؟ وقتی آن ها را در 
خیابان امین بینم خحالت هی کشم که جرا انقدر تنی نظری شند ! در حالی که 
به این زودی ها خاطرمان نسبت به هم زلال نمی شود. باورشان هم نمی 
شود که ما اماده ایم این نقطه ی سیاه را پاک کنیم. ما نه حزبی بودیم و نه 
آدم های احمدی نژادی. باید خیلی زحمت بکشیم تا برگردیم بر سر نقطه ی 
صفرمان. هنوز هم متهم به طرفداری ازاقای احمدی نژاد هستم زیرا از 
برای ابادی دهی. شهری را خراب کردیم و امروز وظیفه ما است که 
نگذاریم چنین کدورت هایی بین کسانی که می خواهند ذیل حضرت امام 
خود را معنا کنند, وجود داشته باشد. این بحثی که اینجا شد و در کتاب 
«امام خمینی«رضوان الله تعالی علیه» و سلوک در تقدیر توحیدی زمانه» 
ی ی 


است. وقت ما یست. فهم این نکه کمک" 2 
تکنیم. مثل فضایی که برای صلح امام حسن علیه السلام اتفاق می افتد لذا 
وقنی نغضی. از شیعیان خدهت ایشان<می. ایند و انراد هی کبزند که جرا 
صلح را پذیرفتید؟ فضای سخن حضرت این است که از پدرم 
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شنیدم معاویه به حکومت می رسد. در اين جا موضو ع این نیست که 
بکرننم. که اش ها ها دانسا عا ندایند باکه در اشعا ی کار درس مان 
تعریف می شود. مثل برخورد امام صادق علیه السلام با خلیفه ی وقت که 
حضرت با لفظ پسر عمو به او خطاب می کنند, , چون وقت؛: , وقت امام 
صادق علیه السلام نیست و حضرت کار دیگری به عهده دارند. ولی جاهایی 
انقلاب هم شده نباید 50 حجاب غلیظ تر بشود و انقلاب را نسبت 

به اهدافش عقب بیندازد پا تنسبت به آن اهداف تتکانة نماید. در وافع اگر 
ور این موارد نتوانستیم درست برجورد کنیم و شمشیر دست گرفتیم و 
خواستیم مستقیماً مقابله کنیم, عملاً رسالت تاریخی خود را انجام نداده ایم 
فایة حودضان راجلاعت. کین تیرا تواستيم جایگاه حربانی. را که حجاب 
انقلاب است نشان دهیم و در راستای غلیظ تر نشدن ان قدمی بر نداشتیم 
بلکه تنها داد و بیداد راه انداختیم بدون آن که خود آگاهی لا زم را ؛ به جامعه 
دافن ارت 


وسیع که شامل حجاب های انقلاب هم می شود مثل کاری که حضرت 
اباعیدالله علیه السلام در آخرین لحظات با شهر انجام دادند, در آن حه که 
نمی خواستند شمر مرتکب چنین جنایتی شود. پا خود امام خمینی«رضوان 
ی ی و ی اين از آن جهت است که 
کمترین هزینه جلو رود و همه سلیقه ها ذیل آن حرکت قرار گیرند. بدون 
آن که ون 
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خود را بر آن حرکت تحمیل کنند. این نوع خیرخواهی هميشه در انسان های 
قدسی بوده و هست ولی یک وقت بحجت در اندازه حجاب ها و یا اندازه 
ها اقلا ارس 


خرت ایاعدالاه لته اتفلای وود ماهس مد با فا خی ون له 
زاف کف ند ولو این که خلفا از جهتی در نشان دادن حقیقت اسلام حجاب 


وقتی مردم مدینه آن طور که شایسته بود جواب حضرت صدیقه طاهره] را 
ندادند, حضرت مولی الموحدین علیه السلام متوجه شدند, وقت آن ها 
است و به جهت این که اسلام, محبوب حضرت امیرالموّمنین علیه السلام 
است و خلفا فعلا نسبت به امویان یک مُمدّی برای اسلام محسوب می 
شوند. در یک بازخوانی تاریخی بنای کمک به خلفا را گذاشتند؛ البته شاید 
هم به جهت این که ضررشان کم تر بشود به آن ها کمک می کردند. یک 
وقت است می گوئیم اين ها می توانند در آن زمان برای اسلام مفید باشند 
ولی یک وقت است می گوئیم چاره ای نیست پس کمک کنیم بلکه 
صررشان کص‌شود که البته عکیی این اهم‌ضوع اسان تست در عیزن ان 
که نمی خواهیم همان موضعی را که باید نسبت به معاویه داشته باشیم با 
خلفاء داشته باشیم. نسبت به خلفاء انتقاد داریم, انتقادهای اساسی هم 
داریم ولی در مورد معاویه موضوع فرق می کند زیرا موجودینش شر 
است. بعد می رسیم به انجا که حضرت زینب! در مورد شهادت حضرت 
اباعبدالله علیه السلام می فرمایند: این کشته, کشته روز دوشنبه است 
یعنی روزی که خلافت جای ولایت علی علیه السلام نشست. حال در انتقاد 
خود به سقیفه حرفمان 
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این انش که با علیفه.هنی, داشبت اه کاریش. یه فهادت: آمام سین 
علیه السلام می انجامد. آبا خایفه ی داند وقتی برادر معاویه یعنی یزید 
بن ابوسفیان را حاکم شام کرد و بعد هم که خود معاویه در زمان خلیفه 
۳۳9 برادرش نشست., کار به قتل امام حسین علیه السلام می 
کشد؟ با آن که باید.بیذبریم نادانسته حاصل کارشان به. اینجا کشنده شند. 
به عبارت دیگر در این رابطه آیا باید آن فرهنگی را نقد کنیم که خلیفه ی 
اول و دوم نیز در آن قرار داشتند و یا شخص خلیفه ی اول و دوم را نقد 
کنیم و متوجه نقش آن فرهنگ و تبعات آن نباشیم؟ ما در انقلاب اسلامی 
نیز دو جریان داریم. یک جریان 1 اش این است که ما را به یک نوع 
ند کین سکولار برساند و بعضی هم نادانسته به آن اراده پیو سته اند و 
جریان دیگر تمام عزم و اراده اش آن است که وجه قدسی انقلاب ۹ 
شود. آن هایی که نادانسته به دنبال اراده های سکولار هستند بعد که با 
لوازم زندگی سکولار روبه رو شدند بر سر می زنند که چه خاکی به 
سرمان شد و جایگاه خلفا از اين نوع اخیر است. هر سه خلیفه اراده شان 
این بود که به زعم خود سیره حضرت محمد صلی الله علیه و آله را عمل 
کنند ولی به جهت ذهنیاتی که بدان گرفتار بودند. اشتباه می کردند و این 
غير بنایی بود که امویان در سر داشتند و می خواستند جاهلیت را 
بر گردانند. 
شناخت جایگاه جریان ها و افراد در تاریخ بسیار مهم است خوب است از 
وت چا هی ال له ره عاسه راربا آن خص رای 2 
از او 0 ارات نگه ی ۱ عايشه تقریبا راوی 


۳ ات 
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و دیگری عبدالله بن عمر و سومی هم عايشه است که به جهت حافظه 
فوق العاده ای که این خانم دارد عين روایت های پیامبر صلی الله علیه و 
اله وا تقل فی کند و عایشه از این جهت نگه داشتنی است. و از این جهت 
به نفع اسلام است که بماند. موی ری اف معا رل یه دوض مین 
ایستاد و روایتی را که او از پیامبر صلی الله علیه و آله نقل می کرد, نقد 
می نمود و صحیح ان روایت را نقل می کرد. نسبت ما با عايشه در رابطه 
با برخوردی که با بدن مطهر حضرت امام حسن علیه السلام کرد یک وجه 
است و نسبت به وجوه دیگر او وجه دیگری است و نباید در وجه مقابله ی 
او با امام حسن علیه السلام متوقف شویم, زیرا این سیره ی اهل البیت 
علیهم السلام نبوده, به همین جهت سخنانی مثل خطبه شقشقیه که گلایه 
امیرالمومنین علیه السلام است از خلفا در سخنان ائمه علیهم السلام 
تسیا تادرن اسنت: این یرم در آن تور کوار ان یود ولی حیف که از آن 
غفلت می شود. جریان هایی که می خواهند ما را در درگیری با عايشه 
خلاصه کنند, فقط جریان امام حسن علیه السلام را از عايشه نشان می 
دهند در حالی که قضیه نسبت اهل البیت علیهم السلام با عايشه این 
نیست, زیرا او از جهتی در آن شرایط تاریخی مانع نفوذ بعضی از جریان ها 
بوده و در تاریخ مشهور است که معاویه جهت قتل عايشه و برادرش محمد 
بن ابابکر برنامه ریزی کرده است و توجه جنابعالی در این راستا است که 
متوجه شدیم با تعلق خاطر به انقلاب اسلامی, جایگاهی بس وسیع تر از 
رآ 
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راز متلاشی شدن فرهنگ مدرن 


تشخیص طیف ها که کدام ه مد انقلاب اند و کدام حجاب انقلاب؛ ۰ همیشه 
آشان نیشت؛ محر آن که اهداف انقلاب را در هر مرحله از تاریج انقلاب 
بشناسیم. از اول معلوم است امثال مهندس بازرگان با توجه به نگاهی که 
اک ات ی ۱ 
ادامه دهند, حال یا ما شرایط را فراهم می کنیم و کمک می کنیم تا نگاه 
انها عوض شود و پا استعفا دهند. متاسفانه مهندس بازرگان تا آنجا از امام 
و انقلاب فاصله گرفت که کتاب «انقلاب اسلامی در دو جهت »* را نوشت و 
علناً با سیاست های نظام در رابطه با ادامه ی جنگ, بعد از فتح خرمشهر 
مقابله کرد در حالی که حضرت امام و نظام اسلامی سعی بر مدارا با 
ایشان را داشت. شما ذیل شخصیت امام با آن نگاهی که می خواهید یک 
ار او ور مها رن 
قائتل شوید مگر به عنوان یک شهروند با هر سلیقه ای که دارد. از اين جهت 
باید قبول کرد این نوع افراد هم در تمدن اسلامی جا دارند. چه اشکال دارد 
کاری که اروپایی ها در تمدن خود ادعا کردند که هر دینی را در تمدن خود 
جای می دهند و از این طریق با حفظ اصول سکولاربسم, تاریخ جهان را 
دست گرفتند و به جهت حضور نفس اماره نتوانستند ادامه دهند, ما با 
حفظ اصول اسلامی ادامه دهیم؟ اصول ما مشخص است. کلیت نظام 
جهتشش طوری است که این نوع افکار می توانند به عنوان شهر‌وند در ان 
باشند و چون نظام اسلامی مطابق فطرت انسان ها است مقابله ای 
عمیق از طریق این افراد با آن صورت نمی گیرد و پس از 


ص: 363 


مدتی با خود درگیر می شوند, به خصوص دیاز خاکندمی. کم تمانه: زمانه 
ای است که فرهنگ مدرنیته قدرت قانع کردن روح ها را از دست داده 
است و روح دیگری در حال شکل دادن به پدیده های فرهنگی است و چون 
فرهنگ مدرن با همه ی عناصر مقوماتش به تقابل با انقلاب لاف آصاهه 
باید امید داشت که مقاومت هایی که در مقابل انقلاب ۳ از طریق 
فرهنگ غربی می شود چندان پایدار نباشد مشروط بر این که از ی 
نظری های تاریخی مان آزاد شده باشیم. 


فرهنگ مدرن همه فرهنگ ها را متلاشی کرد و در همان راستا خود نیز در 
حال متلاشی شدن است زیرا برعکس فرهنگ های دینی, هیچ چیز ثابتی را 
برنتابید, درک این نکته برای فهم این عصر و زمانه بسیار ضروری است و 
این موجب می شود تا لایه های زیرین فرهنگ معاصر را دریابید و در پایگاه 
ات وا مر هرا 


پرواز به آینده ای که چندان نزدیک نیست 


کانون های فرهنگی ما با درک لایه های فرهنگ مدرن باید سعه ی صدر 
لازم را داشته باشند تا موقعیت خود را درست درک کنند و موقعیت بقیه را 
نیز درست درک کرده باشند و ما باید روی این موضوع وقت بگذاریم. ما 
وظیفه داریم این نگاه را به کانون های فرهنگی متذکر شویم. ابتدا باید 
جایگام. تاریخی. انقلاب. اسلامین را تشان بدهیم و در متن. آن. غرب. را 
اف یا ای ری سای و ی 
اين یک نوع پرواز به اینده ای است که چندان نزدیک نیست ولی افقی 
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است بسیار متعالی و واقعی. این روزها می شنویم که بعضی می گویند 
چون پس از سی سال نتوانستیم فساد را و بی حجابی را از بین ببریم پس 
معلوم است که اسلام و انقلاب در اهدافی به سر می برد که در این تاریخ 
قابل تحقق نیست, پس بیائیم مثل لیبرالیته تسلیم میل و هوس افراد 
لاابالی شویم و تا انجا که ممکن است به نظام سرمایه داری امتیاز بدهیم. 
غافل از اين که حرکت ما پرواز به آینده ای است که چندان نزدیک نیست 
ولی متعالی و واقعی است. مگر : نه این که ما سال ها به غدیر, تنها به 
عنوان یک طرح و تثوری نظر داشتیم. روح ولایت فقیه عیناً همان روح 
غدیر است. ذیل ولایت فقیه چقدر طول می کشد تا اهداف غدیر فعلیت 
پیدا کند و به عنوان فرهنگ شکل بگیرد؟ ایا با نظر به فاجعه عظیمی که 
فرهنگ غرب را فرا گرفته و تنها با فرهنگی به استواری اسلام شیعه می 
تهان خابی بنی رای آن. فرص افرین: تاد رد آینده امیدوار بود؟ ما اگر با 
سرنوشت همه ی مردم جهان در ارتباط باشیم می فهمیم چرا نباید نسبت 
به این نوع ضعف ها که در امور اجرایی ما پیش امده, یاس به خود راه داد. 
چه اشعالی دارد که برای کانون های دینی برنامه ای 1400 ساله داشته 
باشیم. مگر جز این است که دیدن, یعنی از چشم انداز دیدن و بس؛ و 
دانستن؛ یعنی از چشم انداز دانستن و بس؟ داقتی نه: گفته الره نورن 1 
مدرن» در حال تخریب است جایی برای ناامیدی نسبت به حضور : 

اسلامی در تاریخ اینده نمی ماند. ولی 
خواهد و حوصله می طلبد از نظر بنده هنوز درست تبیین نشده است. 
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امروز می خواهم این نکته را تاکید کنم که چرا حس نمی کنید همین امروز 
می شود یک نوع زندگی معنوی بسیار عالی داشت؟ طلبه ای که 150 
سال پیش در حجره ی خود زندگی می کرد و دارای یک نوع حسْ در 
راستای یک حیات برتر بود,. چه می دید؟ به نظر بنده او احساس می کرد 
غدیر دارد در صورت ولایت فقیه اش محقق می شود. حس تاریخی بنده 
نسبت به آن دوران اين است. حس می کنم مرحوم مجلسی صاحب 
بحارالانوار قلباً در یک خودآگاهی تاریخی, متوجه است دارد چکار می کند. 
غیر ممکن است کسی به صرف یک کار تحقیقی بتواند اين همه انرژی 
ضرف کند مکر ان که,نداندتار یکی ور حال: وقفع اشت::ه اه باید دن ان 
تاریخ نقش خود را ایفا کند. مرحوم ملاصدرا و مجلسی با ظهور صفویه 
بشناسید متوجه می شوید ان ها می فهمیدند دارند چکار کنند که نتيجه اش 
1 اگر بنده بتوانم این 
موضوع را درست تبیین کنم دیگر نه کاره ی و 
ها اه ار 
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برای رهایی از مکر لیل و نهار دوران که گریبانگیر بشر در اين زمانه شده 
است, لازم است با نگاه معرفتی و نظری متوجه تقابل بین انقلاب اسلامی 
و نظام استکباری بود. بدین معنا که وقتی متوجه باشیم, مرگ یک مسلمان: 
مرگ امکان اوست در مسیری که در آن مسیر می توانست به تعالی 
برسد. روح زندگی با راهی که خداوند در مقابل انسان قرار داده شکل می 
گیرد, هرچند انسان معاصر؛ انسان متفاوتی شده ولی حقیقت او حقیقت 
پایداری است که تنها با راه های الهی به گشودگی و تعالی می رسد 
هرچند با پیچیده شدن فرهنگ و تمدن, جنگ ۳ 
پیدا کرده ولی باز اين انسان است که با حقیقت پایدار خود در صحنه است 
و باید همواره نسبت خود را در همه ی عرصه های زندگی با خالق خود و با 
پیام خالق خود تنظیم کند, تا زندگی ادامه یابد. وگرنه در توهُم یافتن 
سعادت و آرامش, همه چیز را بر هم می زند. 

آرامش روحی برای انسان معاصر همه چیز شده است ؛ به همین جهت 
ایا ات ها ی 
آنس با خدا باشد, خواهان آرامش ذهنی است تا از اضطراب ها و 
افسردگی ها و نارضایتی های مبهم و حسشی ناشی اه تا ره تن راحت 
شود و در اين رابطه انقلاب اسلامی آمد تا انسان ها به اين نوع از زندگی, 
«نه» بگویند و از زندگي بی شکل و بی هدف خود نجات یابند. و اساس 
ا لاخ 
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نیز در راستای ناکارآمدی دین اهل کتاب, توسط خداوند از طریق حضرت 
محمد صلی الله علیه و اله به بشریت عرضه شد. 


وقتی بشریت خود را کرفتاز غالمی: کرد که تخود تولید کردم است, برای 
رهایی ات ار طالب اراه ی ری برای برخی مردم» بازگشت به دین 
پاسخ به این طلب است؛ البته نه به عنوان عملی از سر ایمان, بلکه برای 
فرار از یک فشار روحی تحمل ناپذیر. ان ها ان تضتمیم: ۱ نه از جهت 
ایمان و پرهیزکاری؛ بلکه برای دست یافتن به ایمنی روحی اتخاذ می کنند. 
در حالی که این عمل ناراحتی عصبی دیگری را به وجود خواهد. آوود: زیرا 
این گونه بازگشت به دین در جای خود تبعاتی دارد که یکی از آن ها تغییر 
درک از -ذبرن ۵سفییز کار کرد ان ات 


در فضای طلب آرامش, آرامشی درخواست می شود که عبارت است از 
رفع تنش و فشار, نه آرامش به قصد نیل به حقیقت. مردم زمان ما 
آرامش بدون محتوا| می خواهند؛ ار آفشی که تنها آرامش است. همان 
طوری که سلامت می خواهند. سلامت را برای چیزی دیگر نمی خواهند. 
این همان سوبژ کتیویته است که ویژگی دوران ماست. در حالی که انقلاب 
اسلامی, ماوراء آن نوع برگشت به معنویت که هیچ پایه ی حقیقت یابی 
ندارد. به بشریت ارائه شد تا با جدیت کامل انسان ها را از تمدنی رهایی 
دهد که عامل همه ی بحران های امروز بشری است و زندگی زمینی را به 
آسمان متصل نماید نه آن که بخواهد با یک تخلیه ی روانی جواب آرامش 
موهومی را بدهد که در واقع ادامه ی همان فرهنگ غربی است. 


ص: 368 


ادیان الهی با اعتقاد به طرحی فراگیر در عالم, از طریق خداوند, ایجاد 
اطمینان و اعتماد می کردند. مدرنیته از آغاز, همه ی سنت ها را افسون 
خواند و با تکیه بر عقلانیتی خاص که براساس سوژه شکل گرفته بود, 
ره افسون زده دانست؛ و خود مدرنیته با 
افسون کردن دیگر فرهنگ ها, جهانی شد و در همه ی باورها تردید ایجاد 
کرد و هرگونه مبانی و ارکانی را متزلزل ساخت. حال سوال این است؛ آیا 
مدرنیته با چنین خصلتی می تواند مبنا و رکنی را نگه دارد که ما برای ادامه 
ی حیات خود به آن دل ببندیم؟ 


بر اساس تقابل مبنایی بین انقلاب اسلامی به عنوان نماینده ی اسلام در 
این دوران, با نظام استکباری مقام معظم رهبری«حفظه الله» می 
فرمایند: 


«عمده این است که [انسان ] اسیر کليشه های تحمیلی نظام 


سلطه نباید بشود. یک تفگراتی, یک مفاهیمی از سوی تبلیغات پُرحجم نظام 
شاطو به جوز له روز خو ان ترا تشن ع هرد رد بر کبوه هی دنور ؛ یکی 
به مجلس خبرگان نیست. شا ان ها لت ار سار کنر 
ناچار ما هم بایستی همرنگ جماعت بشویم و همان را مطرح کنیم. همان 
را تکرار کنیم؛ نه, ما خودمان مبانی داریم, ما فکر داریم. استکبار در صدد 
آن است که کلیشم های مورد نظر خودش را به همه ی مردم دنیا تحمیل 
کند؛ ؛ هم به آحاد ملّت هاء هم بالخصوص به مسئولان و موّثران کشورها؛ 
یعنی دولت ها, نمایندگان مجالس, تصمیم گیران. تصمیم سازان, به قول 
خودشان اتاق های فکر, به همه ی این ها می خواهند ان کلیشه های 
خوذشان را تحمیل کنند و ان واهارد 
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ذهن آنها و فضای ذهنی آن ها بکنند. مایلند همه, جهان را از منظر آن ها 
ببینند؛ مفاهیمی را که انها بر روی آن تکیه می کنند, با همان رویکرد انها, با 
همان نگاه آن ها تشخیص بدهند و بشناسند. این رویکرد رویکرد سلطه 
یاه و ی مه | 
دست کاری می کنند و معنا می کنند و مایلند همه, طبق معنای انها این 
مفاهیم را بفهمند و به کار بگیرند و در ادبیاتشان از آن ها استفاده 
کنند.»(1) 


این سخنان به ما خبر می دهد در هیچ حالی از چراغ سبزهای فرهنگ 
استکباری برای حفظ هویت اسلامی خود احساس امنیت نکنیم و بدانیم ان 
ها سعی وافر دارند فضای ذهنی ما را با زیبا جلوه دادن ملاک ها و کليشه 
های خود. تصاحب کنند و در ان صورت است که نفوذ در بین ما بسیار 
اسان می شود. زیرا از منظومه ی فکری خودمان که زلزله در دنیا ایجاد 
عدول کرده ایم و با آویزان شدن به قدرت های دنیا, خواهان سعادت گشته 
که خداوند جهت تعالی ما در مقابل ما گشوده است و تنها با درک روح 
تاریخی انقلابی اسلامی ظهور خواهد کرد. 


متوجه باشیم بدبینی در تفکر اروپایی نسبت به اینده ی خود, از نیمه ی 
قرن نوزده شروع شد. شوپنهاور فیلسوفی که مشهور است به 
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1- - سخنان مقام معظم رهبری در 12/6/1394 در دیدار با اعضای 
خبرگان. 


فیلسوف بدبین؛ او فقط بدبین نبود, بلکه او نشانه ای از آغاز وجه یس آور 
فرهنگ مدرن است. اه متدحه است ذر الم غریی: بیان ها خر ره و 
سخن گفتن از بنیان ها یا از سر بلاهت است و يا از سر بی توجهی به 
زمانه و تکیه بر ساخته های ذهنی. زیرا از بی تعلقی نسبت به حقیقتِ 
پایدار, 1[ فرهنگ و اندیشه ی غربی خاصیت بی 
تعلقی نسبت به حقایق نهادینه شده است. آیا انقلاب اسلامی که نظر به 
حقایق پایدار عالم دارد می تواند با چنین فکر و فرهنگی کنار آید؟ جوهر بی 
تعلقی نسبت به حقایق پایدار در اين تاريخ و در اين روزگار تماما در 
شخصیت استکباری فرستی: رون ظهور کرده و کسانی در این هوشیاری 
قرار می گیرند که نسبت به روح غربی آگاهی لازم را داشته باشند و به 
تعبیر مقام معظم رهبری«حفظه اللّه»: «همه بدانند 0 
کار وگ با لته وسمفرتا اصیایا یک فصاعدت کفام مت دمن .. 


فریب نخوریم».(1) 

محدودیت غرب در ساخته های ذهنی 

انسان عربی بیش از آن که در جهان واقعی حضور داشته باشد, در جهان 
مجازی زندگی می کند و این موجب تغییر تلقی انسان غربی از خود شده و 
چون مخلیت: عالم شجاری است: ربشه ها ۵ اصول را کم. کزوم و.اساسا 
ريشه و اصولی نمی شناسد تا ما مبتنی بر آن اصول روی ان ها حساب 
کنیم. هیچ اطمینانی به انسان غربی و فرهنگ غربی نیست و به جهت 
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1- - همان. 


مرجعی ک ۱ ی 
ی فروپاشی آن بااشد و بروز صورت های آشفته ی آن فرهنگ و نقض 
تعهدات آن, همه به جهت آن است که غرب. به ساخته های ذهنی خود 
محدود شده است. 


جنگ هایی که در صدساله ی اخیر واقع شد, همه نشان داد که علم و تکنیک 
به مثابه عوامل اصلی خوش بینی به اینده. چه بسا موثرترین ابزار فلاکت و 
نابودی انسان باشد. انتظار حکیمانه در زمان ماء حداقل, انتظار گشایش 
امکان های جدید در زندگی و انديشه ی بشر است. و ملت ایران در این 
رابطه برای نجات خویش از سرنوشت عربی: قیام کرد و معلوم است 
وقتی ملتی برای نجات خویش قیام کند از آینده ای دفاع می کند که ادامه 
ی گذشته ی غرب زدگی آن نیست. زیرا متوجه شده فرهنگ غربی در حالی 
که همه ی فرهنگ ها را دگرگون ساخته و همه ی اقوام را درگیر مسائل 
خود کرده, در مسیر آینده ای سخثٌ ظلمانی قرار گرفته و در نتیجه باید به 
دورانی وارد شد که آن دوران با اصول و جهت گیری دیگری شروع می 
شود و تقابل انقلاب اسلامی با فرهنگ غربی در این فضا شکل گرفته است 
و معلوم است که این یک تقابل موهوم نیست و از این جهت مقام معظم 
رهبری«حفظه الله» می فرمایند: 


«امروز البئه دشمن, استکبار جهانی است. استکبار جهانی هم یک امر 
موهوم نیست ؛ یک امر واقعی است و دارای مصادیق روشنی است؛ 
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آمریکا بزرگ ترین مصداقش است و پشت سر هیئت حاکمه ی آمریکار 
کمیانی ها و تراست ها و کارتل ها و سرمایه داران جهان خوار غالبا 
ی رم ار و مخصوص آمریکا هم 
نیست؛ در اروپا هم این ها به شدّت نفوذ دارند. در بعضی جاهای دیگر هم 
همین جور؛ این معنای استعبار است. شيشه ی عمر این استعبار با یک 
چنان حرکت اسلامی شکسته خواهد شد که پیدایش این حرکت با انقلاب 
اسلامی انجام گرفته, ادامه ی آن با جمهوری اسلامی و تداوم حرکت 
جمهوری اسلامی ور خقط. انقلات تأمین شده. و آینده هم همین طور دارد 
پیش می رود».(1) 


وقتی متوجه شدیم انسان غربی هیچ هویتی را برای خود نگه نداشته و 
انسانی است که در فضا معلق است. باید انتظار هرگونه حرکت غیر 
عاقلانه ای را از او داشت و در این رابطه به شدت باید خود را بنا به 
توضیه ی فرانی مجهز و آماده کرد: تا حتی در حین. نماز خواتدن غافل گیر 
نشویم. و بنا به چنین توصیه ای عده ای در حین تقابل با دشمن. به نماز 
ایستادند و عده ای مواظب بقیه و اسلحه های خود بودند, زیرا «وَد 5 الذین 
کقژوا لو تَففْلُوتَ ناکم و امتعیکث قتمیلون عم مه واجده و ۷ 
جناح عََیکمْ ان کان یکمْ ده من مقطر او کنتمٌ مَرْضی أنْ تصعها اسلختکم و 
خدُوا جذرِكم ان اللة اعد للکافرین غذابا مُهینا»(نساء/102) کفار دوست 
دارند که ای کاش شما از اسلحه ها و امکانات تان غافل شوید تا برق آسا 
و با یک حمله ی سرنوشت ساز به شما حمله کنند. در حالی که اگر 
مواظب 


ص: 373 


1- - همان. 


دشمن باشید خداوند بنا را بر این گذاشته که عذاب خوارکننده ای برای 
0 از این 
جهت مقام معظم رهبری«حفظه الله» می فرمایند: 


ما در درون خودمان ضعف هایی داریم؛ دشمن در موارد زیادی از ضعف 
های ما استفاده می کند؛ این ضعف ها را باید برطرف کنیم. ما ضعف در 
سیاست گذاری داریم؛ ضعف در اجرا داریم؛ ضعف در تلاش داریم؛ گاهی 
دچار تنبلی و دچار کاهلی در حرکت های خودمان می شویم؛ ضعف در 
[نشخیص ] اولویت های کشور داریم ؛ گاهی اوقات سر یک چیز جزتی, گروه 
هایی در درون کشور از خودمان با همدیگر درگیر می شوند. سر یک امری 
که ضرورتی هم ندارد, لزومی هم ندارد؛ از دشمن غافل [می شویم ]؛ این 
ها ضعف های ما است؛ این ضعف ها را بایستی برطرف کرد. لکن وجود 
وشتفن:- دتمتین که آحاق اسست: دسفنن که ول خرحصی. کنور لین که 
اگر بتواند از هیچ جنایتی فروگذار نمی کند- یک چیزی است که نباید مغفول 
عنه بماند. بعضی ها به بهانه ی همین مسائل جزثئی داخلی. دشمن خارجی 
را فراموش می کنند, امریکا را فراموش می کنند. اين که امام«رضوان 
الله تعالی علیه» مکژر تکرار می کردند که هرچه فریاد دارید بر سر آمریکا 
بکشید, به خاطر این است که بر سر یکدیگر کمتر فریاد بکشید. نمی گویم 
انتقاد نکنیم؛ نه, بالاخره جامعه, جامعه ی آزادی است. افکار آزادند, حق 
انتقاد وجود دارد. انتقاد هم مایه ی پیشرفت است اما دشمن اصلی را با 
دشمنان درجه ی دو و با دوستانی که با آن ها اختلاف نظر داریم و دشمن 
هم حتّی نیستند, اشتباه نگیریم؛ دشمن اصلی جای کابکرا است. دشمن 
اصلی آن دشمنی است 
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که با همه ی توان درصدد اين است که دستاورد عظیم ملّت. ایران را از او 
بگیرد ؛ این دستاورد عبارت است از حضور ملت, حاکمیت ملی, نفوذ افکار 
قرانین و اتعلافی نز فیان: خر ده ای آن دستاوزند بخر ی است: که..ها را به 
پیشرفت می رساند ۱۳ ۳ 
هم همین ما را به آرمان هایمان خواهد رساند. این را می خواهند از درست 
مردم بگیرند؛ می خواهند حکومت ظالمانه, حکومت دست نشانده, 
حکومتی دلباخته ی به غرب و تسلیم غرب و مرعوب غرب به وجود بیاورند. 
هدفشان این است ؛ این را بایستی از یاد نبریم و این دشمن را در نظر 
داشته باشیم.(1) 


این خطین اشت که خصنط حضرت: روخ الله اهام سر ضوان الله عالی: 
علیه» در این تاریخ به صحنه آمده است و هرکس مایل است و ادعا دارد 
می خواهد آن خط نورانی را ادامه دهد. نباید یک لحظه از تقابل مبنایی که 
به زمانه بودن را در این فضا تجربه نماید زیرا انسان با خودآگاهی به 
زمانه: اضیل می شود و شرط خوداخاهی بهةزمانهم. اقق داشتن. است و نه 
اسیر روزمژه گی هابودن. 


کار اصلی متفکران در اين دوران 


کسی که آینده را حسْ نکند و رو به آینده نداشته باشد, البته به سوی آینده 


کشانده می شود ولی این نوع زو 2 اینده رفتن اصالت ندارد, چنین انسانی 
همان طور که نسبت به زمأنه, خودآگاهی ندارد, انسان بی آینده 
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۰-1 بیانات. مقام -معطظم. زهبری در دندار دانش آموزان و دانشخهیان در 
تاریخ 1394/08/12. 


است. مواجهه با آينده, قدرت روح و فکر می خواهد. آنتده عاهی فه متا نه 
ی جلال الهی درٍ وجود آدهیف: خوف ایجاد می کند. با اين وصف. کار اصلی 
متفکر پس از آمادگی های لازم, اندیشیدن در باره ی آینده ای است که 
امکان تعالی بشر در آن نهفته است و اين راز رهایی از کلیشه های فکری 
فرهنگ استکباری است که رهبر بصیر انقلاب. متذکر ار هستند و می 
فرمایند: 


«نیروهای مومن ما در سرتاسر کشور بدانند که حرکت. به سمت اهداف و 
ارمان های اسلامی است ؛ در این هیچ تردیدی نیست. و همه خودشان را 
آماده نگه بدارند, همه آماده باشند؛ نیروهای موّمن, نیروهای اصیل و معتقد 
در سرتاسر کشور -که بحمدالله اکثریت قاطع این کشور را هم تشکیل می 
د هند- آماده به کار باشند. آماده به کار به معنای آهافه نی زر ۰ پعنلی 
هم آماده ی کار اقتصادی باشند, هم آماده ی کار فرهنگی باشند, هم آماده 
ی کار سیاسی باشند, هم آماده ی حضور در میدانها و عرصه های مختلف 
باشتد؛ آماده باشتد. ما همه باید آماده باشیم. ذر مقابل این جهت گیری 
های دشمنان -که دشمنان ما شب و روز نمی شناسند- ما هم بایستی شب 
و روز نشناسیم و همه اماده باشیم. و وعده ی الهی هم راست است ؛ 
خدای متعال وعده اش راست است., ما سوءظن به وعده ی الهی نباید 
داشته باشیم. یک بار من این جا عرض کردم که باید به خدا پناه ببریم و 
سوءظنْ به وعده ی الهی آ[نداشته باشیم. خدای متعال لعنت کرده؛ 
«الضائینبالله طِ السوء علبهم دآیزة الشوء و غصِت اللة علهم و لَتهم و 
عَد لهّم جَهَتَم و ساعت مصیرّا» یعنی خدا لعنت کرده کسانی رأ که 
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ی خسن ظن به خدا این است که وقتی می گوید 
که «ان ت تنصر وا اللة پنضرگم», اين را باور کن ؛ این حسن ظنّ به خدا است : 
وفنی ی فرمایه ای امن ص و این.را اور کنبمه اکر معا 
نیت ما نصرت دین الهی است - معنای نصرت خدا همین است- بدانیم که 
خدای متعال نصرت خواهد کرد و تردیدی در این زمینه نداشته باشیم؛ 
وقتی انسان با این روحیه حرکت کرد, آن وقت آن سکینه ای که عرض 
کردیم بر دل های ما آن شاءالله نازل خواهد شد.»(1) 


مهم ترین کاري که از ما برمی آید پایداری در تاریخی است که از طریق 
حضرت روح الله گشوده شده. اگر این پایداری با جذیت تمام شکل گیرد 
خداوند آن خواهد کرد که باید بکند و از افق انسان متعلق به انقلاب 
اسلامی راو نجات بشر طلوع خواهد ِ# حضور انقلاب ات در این 
تاریخ و سیر و حرکتی که تا حال داشته, خبر از آن می دهد که انسان در 
آستانه ی برقراری نسبتی خاص با خداوند است که به کمک آن نسبت؛" 


زمین» , زمین دیگر و آسمان, آسمان دیگری خواهد بود. 


انسان معاصر که تحت سلطه ی فرهنگ غربی است با وجود قدرت و 
اطلاعات بی نظیری که دارد بیش از گذشته گرفتار دلهره و اضطراب 
و ها ۱ ۱ 3 با ظهور هرچه 
آرافتشرن + اطمیتان: قلب ۳ 


غربی 
ص: 7 


1- - همان. 


این را ت۳۲ احساس کرده است و لذا , به جای تغیپر خود که توان چنین 
تغییری را دیگر از دست داده است, درصدد تغییر جایگاه انقلاب اسلامی در 
این تاریخ است. در حالی که با این کار تجربه نشان داده است با ناکامی 
بیشتری روبه رو خواهد شد و البته این به شرطی است که ما در اتخاذ 
مواضع انقلابی, بدونِ رودربایستی و با بیان مبانی امام بزرگوار در مقابل 
دشمنان انقلاب اسلامی؛ نزن تاریخ حاضر شویم» زیر | دشمن از جاپی 
نفوذ می کند که روحیه ی تقابل با نظام استکباری در آن جا کاسته شده 
باشدو.غزم کلی در این تقابل ضعیف گردد و فراموش کنیم خداوند هیچ 
راهی برای بم میدان آمدن کفار در امور مسلمین نگذاشته و با آیه ی «لَنْ 
یْعَلَ ال للکافرین لین ااخاسیه سبیلا»(نساء/141) خواسته است 
بفرماید در مسیر جذب ولایت الهی در امورتان. ۳۰ نیازی به گشودن راه 
نجات از طریق کافران ندارید و هیچ مشکلی از ما توسط غرب حل نمی 
شود, این پیام اصلی انقلاب اسلامی است, وگرنه گرفتار شیفتگی های پوچ 
ق نهر آن ها ماد شید زیرا اگر دشمن غربی احساس کند به او نیاز 
داریم, فخرفروشی خود را شروع می کند و اين, شروع ورگ یدق 
عزتی است که خداوند به ما داد. و با قا ما 
رنگ شدن آن عژت شروع می شود و تقابل تمدنی انقلاب اسلامی با 
آمریکا که موجب حضور ایران در خط مقاومت منطقه است, تضعیف می 
گردد. مک دونالد و کوکاکولا و برجام ؛ همه بهانه است و تنها با توجه به ذات 
فرهنگ غربی و جایگاه قدسی انقلاب اسلامی می توان از چنین دام های 
شیطانی رهایی یافت. و باید توجه داشت که جایگاه قدسی انقلاب 
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ات ی زا مارا کت ماه شم مرا خالله ال علیو 
که به تعبیر مقام معظم رهبری عبارتند از: «اسلام ناب محمدی» و «نفی 
اسلام امریکایی» و «اعتماد به صدق وعده ی الهی» و «بی اعتمادی 


به مستکبران» دنبال نمود و نیز باید بدانیم غفلت از این موضوع که یک نوع 
تحریف شخصیت آن بزرگوار می باشد. تحریف صراط مستقیم ملت ایران 
است و به تعبیر مقام معظم رهبری«حفظه الله»؛ اگر راه امام گم پا 
فراموش و يا خدای ناکرده عمدا , به کنار گذاشته شود. ملت ایران سیلی 


خواهد خورد. 


را کی اب ود انیت کم عر عون کیش اسام. خستی در ار 1 
تعالی علیه» می دانست ان عرفانی را که در سال های 1320 بم. آن نگل 
پایه گذاری می کند بعداً چقدر قابل استفاده است. خداوند قلب او را از 
همه ی جهات برای تحقق انقلابی بژزک پرورانده بود و ما امروز در آن 
انقلاب هستیم و در صورتی که جایگاه تاریخی آن را بشناسیم, آن انقلاب از 
آنِ ما می شود؛ : مثل سنت های جاری در هستی که در آن ها هستیم و 
آگاهی به آن ها موجب می شود آن سنت ها از آن ما شود. 


ملاحظه می کنید این بحث ها موجب می شود با دقت بیشتر به موضوع 
انقلاب اسلامی نظر کنیم و ذیل آن بت مان با مدیص تردیکه نی 
تر بشود. 


«والسلام علیکم و رحمهالله و برکاته» 
ص: 279 


انقلاب اسلامی و حضور در عوالم گوناگون هستی 
اشاره 


ص: 380 


ص: 31 


بسم الله الرحمن الرحیم 


سوال: در رجوع جدّی تر به بحث «سلوک ذیل شخصیت امام 
خمینی«رضوان الله تعالی علیه»» و تبیین مسیری که در پیش رو داربم, 
احساس می شود برای آن که باورودی همه جانبه کار را جلو ببریم, در 
بعضی از موارد نیاز است موضوعات با تفصیل بیشتری ارائه شود و در این 
رابطه سوالاتی ررض آید که تشان هی دهد لازم است با توجه به جایگاه 
ملکوتی حضرت امام خمینی«رضوان الله تعالی علیه» با نگاه دقیق تری به 
انقلاب اسلامی بیردازیم و روشن کنیم بر چه مبنایی ند می شود : 
«حضرت امام خمینی«رضوان الله تعالی علیه» در همه ی عوالم وجود 
صاحب انقلاب اند» و بدین معنا در هر رجوعی که بخواهیم به انقلاب داشته 
باشیم با امام همراه می شویم. این ان نسبتی است که شما برای حضرت 
در همه ی عوالم وجود حاضر است. 


ما در ابتدای مطالعه ی کتاب سلوی ذیل شخصیت امام, به این دقت و 


ظرافت به کتاب نظر نداشتیم. رجوع به انقلاب با رجوع به ملکوت حضرت 
امام این طور که شما معتقدید هر چند نکته ی مهمی است و کلید فهم 
بسیاری از مسائل و مبادی فکری امروز ما خواهد شد و بسیاری از 
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بسم الله الرحمن الرحیم 


سوال: در رجوع جدّی تر به بحث «سلوک ذیل شخصیت امام 
خمینی«رضوان الله تعالی علیه»» و تبیین مسیری که در پیش رو داربم, 
احساس می شود برای آن که باورودی همه جانبه کار را جلو ببریم, در 
بعضی از موارد نیاز است موضوعات با تفصیل بیشتری ارائه شود و در این 
رابطه سوالاتی ررض آید که تشان هی دهد لازم است با توجه به جایگاه 
ملکوتی حضرت امام خمینی«رضوان الله تعالی علیه» با نگاه دقیق تری به 
انقلاب اسلامی بیردازیم و روشن کنیم بر چه مبنایی ند می شود : 
«حضرت امام خمینی«رضوان الله تعالی علیه» در همه ی عوالم وجود 
صاحب انقلاب اند» و بدین معنا در هر رجوعی که بخواهیم به انقلاب داشته 
باشیم با امام همراه می شویم. این ان نسبتی است که شما برای حضرت 
در همه ی عوالم وجود حاضر است. 


ما در ابتدای مطالعه ی کتاب سلوی ذیل شخصیت امام, به این دقت و 


ظرافت به کتاب نظر نداشتیم. رجوع به انقلاب با رجوع به ملکوت حضرت 
امام این طور که شما معتقدید هر چند نکته ی مهمی است و کلید فهم 
بسیاری از مسائل و مبادی فکری امروز ما خواهد شد و بسیاری از 
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سوالاتی که داشتیم با این مسئله حل می شود, ولی احتیاج به شرح و تبیین 
بیشتری دارد. 


نکته ی دیگر که در جمع دوستان مورد بحث قرار گرفت این بود که اگر 
امام خمینی«رضوان الله تعالی علیه» صاحب حقیقت قدسی انقلاب 
اسلامی است, نسبت مقام معظم رهبری با امام و انقلاب چه نسبتی 
است؟ آیا می توانیم بگوییم تنها راه رجوع به ملکوت امام در حال حاضر در 
رجوع به رهبری نهفته است؟ ایا خود رهبری در ملکوت انقلاب حاضرند و 
از ان پایگاه انقلاب را مدیریت می کنند؟ جایگاه کسانی که با مقام معظم 


رهبری زاویه دارند ولی امام را قبول دارند, در این دیدگاه کجا است ؟ 
معنای حضور در عوالم گوناگون 
ات۵ سس له ااتحی اد 


ابتدا باید روشن شود چرا می گوئیم حضرت امام خمینی«رضوان الله 
تعالی علیه» صاحب انقلاب در همه ی عوالم اند. اگر این موضوع درست 
تبیین شود خودتان تصدیق می کنید که می شود چنین برداشتی نسبت به 
انقلاب داشت. روشن است که در زندگی خود گاهی رجوع به «اعتباریات» 
داریم و گاهی به «حقایق». اعتباریاتِ اجتماعی چون ريشه در نفس الأمر و 
واقعیت ندارد, انعکاس آن ها به صورت تجلی وجودی از منبع قدسی آن ها 
در نفس ناطقه ی ما صورت نمی گیرد بلکه ريشه در خیالات و توهمات ما 
دارد. در حالی که وقتی شما به حضرت حق رجوع می کنید و می گوئید یا 
رژاق, در خیالات و توهمات خود چنین رجوعی ندارید بلکه رجوع تان 
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رجوع به حقيقتي است که در عالم هست و چون رجوع تان رجوع درستی 
است حضرت الله مطابق رجوع شما با اسم رژاق بر جان شما و بر زندگی 
شما تجلی می کند و شما با نور رژاقیت او روبه رو می شوید و به جایی 
می رسید که دیگر احساس نمی کنید مسئول رزقتان هستید, راحت 
حضرت رزاق امور شما را به عهده می گیرد, به طوری که متوجه می 
شوید ان جایی هم که نباید چیزی به عنوان رزق برای شما برسد. نمی 
رسد و درنتیجه برای به دست آوردن رزق خود حرص نمی زنید. بعضی هاأ 
چون متوجه حضور حضرت رزاق در هستی نیستند فکر می کنند اگر بیشتر 
تلایتم: کنند آنحایی که,حضرت رای سای در تفر فراشسان دار ی 
توانند با تلاش یا با توسل , ی ی ی دادن و رشوه 
گرفتن, . رزق بیشتر به دست اورند ولی شما در نظر به حضرت رزاق, 
رجوع تان در مورد رزق, رجوع به حقیقت خواهد بود و انعکاس حقیقت را 
شما در خودتان حس می کنید و برای به دست اوردن رزق, حرص نمی 
زنید. 


حال وقتی حضور حضرت رزاق را پیش خودتان داشتید دیگر مطابق 
مرزوقیت خودتان در عالم حاضر می شوید. یعنی شما با توجه به اين ام 
یک نوع وجود خاص در تمام عوالم دارید, هر جا حاضر بشوید از جهت این 
که شما صاحب این نوع رزق هستید و مرزوق حضرت رژاق می باشید, در 
ان جاها حاضرید. یعنی حضرت حق در همه ی عوالم که شما حاضر هستید 
با این تجلی که نسبت به شما دارد که مرزوق حق هستید, با شما حاضر 
است و شما با چنین حضوری در عوالم گوناگون حاضر می باشید. در 
مباحث معاد هم عرض شده وقتی می گوئيم شما در 
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همه عوالم حاضرید یعنی هم اکنون حتی تا قیامت تان حاضرید. این مثال 
رژاقیتِ حضرت حق و مرزوقیت خود را در نظر داشته باشید و متوجه 
باشید رزاقیت خدا با نظر به مرزوقیت شما همواره با شما هست و از این 
مار ها تا تا ای 
وقتی که اراده ی رجوع به رژاق در شما هست. مرزوقیت تان به عنوان 
نحوه ی خاص تجلی رازقیت حق, برای شما هست. در همین دستگاه اگر 
شما به جای رجوع به حضرت رژاق, در یک نگاه اجتماعی به حق رجوع 
دایص اساسا ار یی نجای کت سید ار 


همین قرار خواهد بود. مشروط , و 
شما ذهنی و اعتباری نباشد. 


اولین چیزی که ما باید متوجه باشیم «تفکیک بین اعتبار و حقیقت» است. 
اگر از اين موضوع غفلت کنیم کاملاً بیرون تاريخ خواهیم ماند. اگر با 
حضرت حق رجوع وجودی و قلبی داشتید با تجلی توحیدی حق روبه رو می 
شوید. در کتاب «آن گاه که فعالیت های فرهنگی پوچ می شود» بحث شد 
که وقتی نسبت به حضرت حق رجوع توحیدی خاص پیدا کنید منجر به تجلی 
خاصی از طرف حضرت حق. مطابق آن رجوع می شود و در این رابطه 
رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمودند: «ان لرَیکمٌ فی آیام دَهرکم 
تقحات آلا فَتَعَرَضُوا لا» (1) از طرف پروردگار شما در زندگی شماً نفحاتی 

هست شما خود را در معرض آن نفحات قرار دهید. هرکس مطابق آمادگی 
روعی 
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- - مشارق الأنواره ص 303- عوالی اللثالی, چج 4 ص 72. 


که در خود ایجاد کرده در معرض نسیم رحمت الهی قرار می گیرد. حکیمی 
که منتظر دریافت مفهوم عقلی است, بهره اش نسیم عُقلایی می شود و 

عارفی که مترصد شهود قلبی است نسیم قلبی بهره ی او می گردد. ۳۳ 
در عالم خودتان از طریق نفحات الهی به حقیقتی می رسید و بعد به دنبال 
استدلال هستید تا ان را اثبات کنید. استدلال ها اصل حرف افراد نیست. 
آن عالمی که آن ها در آن عالم به حقیقتی رسیده اند اصل است. استدلال, 
روش نشان دادن آن حقیقت است به کسانی که خودشان آن حقیقت را 
احساس نمی کنند. 


با توجه به نکته ی فوق اگر عالم شما انقلاب اسلامی شد و اگر در درون 
انقلاب اسلامی برای حفظ انقلاب به حق رجوع کنید. حضرت حق بر مبنای 
رجوع شما با شما برخورد می کند و متجلی می گردد. یکی وسعتش به 
وسعت شهید بهشتی می شود و با آن حیطه و آن حضور تاریخی که او 
داشت. نتیجه اش این می شود که اقدام به کار بزرگ تشکیل حزب 
جمهوری اسلامی می کند. حزبی که شهید بهشتی راه انداختند غیر از ان 
حزبی بود که بعداً گرفتار نگاه های محدود ایدئولوژیک شد و به اصطلاح 
محل نیروهای راست انقلاب گشت. شهید بهشتی آن قدر حیطه و وسعت 
داشت که بتواند نیروهای انقلاب را با سلیقه های مختلف برای اهدافی 
بزرگ در حزب جمع کند. چیزی که شما در حال حاضر در مقام معظم 
رهبری می بینید. نیروهای انقلاب با طیف های مختلف فکری همه عالم 
فا ار ری نات مت ید مت اف کنتد ی وان ند ارغالم 
تنفس کنند. این نوع شخصیت وسعت خاص خود را می خواهد, کار 
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هر کسی تیست, هنت کسانی: که. آدم های خوبی اند ولی دارای چنین 
وسعتی نیستند. این را به این جهت عرض می کنم تا بگویم در حضوری 
صادفا نت به وتتعتی. که در عالم حضور داسته باشید, حضرت حق بر همان 
اساس بر شما متجلی می شود و شما با ان نور در عالم حاضر می شوید. 


بنده می خواهم این را عرض کنم که این حضور را موسمی و موقت نبینید. 
ما وقتق با خضور اعتقادی و قلبی در اين عالم حاضر باشیم همیشه در 
عالّم حاضریم چون با حضرت حق که هميشه هست ارتباط بر قرار کرده 
ار ی مها مس هه اه هی ور نس مخت در ارتباط 
حضوری با حضرت حق, انسان به لطف الهی در حیاتی قرار می گیرد که 
تتیت: فه. ان حضوره همواره دارد تقد نی هی کت و۲ ره او جهت آن 
رجوع در صحنه است آن حضور در صحنه است. 


انقلاب اسلامی ؛ حقیقت يا اعتبار؟ 


در مورد حضرت امام خمینی«رضوان الله تعالی علیه» فقط دو چیز است 
که به نظرم باید به عنوان اصول شخصیت ایشان در نظر گرفت. تکوم 
رجوعی که ایشان به حقیقت داشته اند, دیگر آن که رجوع ایشان به 
حقیقت, رجوع به حضرت «الله» و اسماء دیگر الهی بوده, و در همین راستا 
ات ای ال ای فان ات هرس مت له و در اس 
دور ال اهامای اس ی اآففت کی 
ها رزاقیت خدا را نسبت به خودشان حقیقت می دانند اما پدیده های 
اجتماعی را که به سرنوشت جامعه مرتبط است حقیقت نمی دانند. در 
صورتی که دو نوع 
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حقیقت داریم. حقیقت جزئیه و حقیقت کلیه ی الهیه. حقیقت کلیه ی الهیه, 
حضرت الله است. انقلاب اسلامی صورت حقیقت کلیه حضرت الله است و 
ای از هه انیت سرت الله هب پاش که سا تک سک مارد 
صورت های خاص و جزئی ظهور می کند. 


اک رتیه به این کفوفتی هی :نها خ الم ند انشتانی مور کندان 
اتسان ارالف سس ی ماه اس ی یه سا ی یت 
به عالم عرضه می گردد, چرا انقلاب اسلامی را به عنوان یک حقیقت که از 
طریق اراده ۰ در این تاریخ ظهور کرده است مد نظر قرار ندهیم؟ 
همان طور که برای فرهنگ بشر این نکته سخت است که بگویند یک 
تست ا کش یت اوست کشا بت ار سس رات که 
به زعم عده ای یک امر اعتباری است- یک حقیقت در نظر بگیرند. در حالی 
که ما در مبانی خود داریم حضرت علی علیه السلام حقیقتی است که قبل 
ارتافت اه انش عالم ضرق اقلای اشلاعی: اه آن کیت کر 
رجوع به حقیقت است و نه رجوع به یک امر اعتباری که بشر در خیالات 
خود ترسیم کرده, به عنوان یک حقیقت؛ در قلب حضرت امام خمینی به 
وت با شراق کامل هایس حضدت. اخام نی درضهان الله ای 
علیه» با قلبی به حق رجوع کرد که طالب راه نجات بشریت بود و می 
خواست در آینه ی حضرت حق, بشریت را از ظلمات دوران عبور دهد. اگر 
عارف کاملی با 
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این عزم و اين تقاضا به حق رجوع کند حضرت حق به نور اسم جامع الله 
بر او تجلی می کند.(1) 


اگر کسی رجوعش به حق, رجوع به حقیقت حق باشد, براساس طلب و 
ظرفیتی که در متن آن رجوع هست حق بر او تجلی می کند. همین طور که 
ات اون سا ی میاه زو ان ان خهت که اقلات بد علب اما 
تجلی کرده و قلب هر کس تمام شخصیت اوست. شخصیت امام عین 
انقلاب می شود و سیره حضرت امام جنبه تفصیلی انقلاب اسلامی خواهد 
بود. در جلسه هفتم کتاب «امام خمینی«رضوان الله علیه» و سلوک در 
تقدیر توحیدی زمانه» در رابطه با اتحاد بین انقلاب و شخصیت حضرت امام 
از آن جهت که انسان همان قلبش است بحت شده است. در رابطه با 
تجلی انوار الهی بر قلب انسای های متقي خوب است به اين آیه نظر کنید 
که می فرماید: «لِن 37 تثقوا اللة یَجْعَل کم فرقانا»(انفال/29 ) اگر تقوا 
و تنها به حضرت حق رجوع داشته باشید- خدوند 
گشایش لازم را در مقابل شما ایجاد می کند. یا می فرماید: «و ائْفُوا ال و 
0 تقوای «ِ - و تنها در امورات خود و 
بهره 09 حال اگر زمانه 2 اراده خاصی از طرف پروردگار 
عالم داشته 
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1- - علت این که بنده در بعضی از عرایض خود, حضرت امام 
خمینی«رضوان الله تعالی علیه» را اسم اعظم زمانه خوانده ام پدین جهت 
است که معتقدم در راستای چنین حضوری در عالم, اسم جامع الله بر قلب 
ایشان تجلی کرده. نه اسمی از اسماء الهی. 


باشد قلبی محل تجلی آن اراده است که دغدغه او نیز همان چیزی است 
که حضرت حق اراده کرده در ان زمانه متجلی نماید. 


مخمد علی الله لته و ال به خاریخ برمتی کرد 


وقتی متوجه باشیم حضرت امام خمینی«رضوان الله علیه» عارف کاملی 
است که سلوی قلبی اش رجوع به حق است و رجوع او به حضرت حق 
رجوع به ۷ «الله» است., می توانیم باب مطلب مهمی را برای 
همدیگر بگشانيم .هدز تبجه آن کفتمان انقلاب اسلا می در سطح اضلی جود 


به میدان آید. 


عارف امن کسن.است که.مطظیر انم حافهخضرت:االت پاش عانضانه 
طوری شده که اگر کسی حوادث را پیش گوئی کند بیشتر پذیرفته می 
شود نسبت به کسی که توحید اسم الله را در عالم ظهور دهد. زیرا ارزش 
و معنای توحید هنوز به خوبی شناخته نشده است. در محاورات متدینین 
معمولی, نهایت کمالات انسان های معنوی این بوده که پیش گویی داشته 
باشند يا بر سر بیمار دست بکشند تا شفا پیدا کند. این کارها کجا و آن کار 
کجا که عارف کاملی به صحنه اید و بخواهد حضرت محمد صلی الله علیه 
و آله را به تاریخ برگرداند. مردم کار این نوع عارفان را کارهای سیاسی 
قلمداد می کنند و نه کارهای الهی و معنوی. این ضعف بعضا برای ما هم 
پیش می آید که مظهر اسم.شافی. را عارف بدانیم - زیرا کاملاً محسوس 
است- ولی مظهر اسم الله را عارف ندانیم. در مورد حضرت امام اگر اللهم 
شناس بشوید در قسمت دوم بحث به این نتیجه می رسید که ایشان واقعاً 
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عارف کامل است زرا به حضرت الله رجوع کرده و نه به حضرت شافی و 
با تال انم اههاء حون که هر کدام و حای شود ار ممتوند: 


با نظر به نکات فوق می توانیم به این موضوع فکر کنیم که حضرت 
امام«رضوان الله تعالی علیه» به اندازه حضور عرفانی شان, در همه ی 
عوالم حاضر می شوند و انقلاب اسلامی هم که عین حقیقت امام است در 
همه ی عوالم حاضر است ِِِ در واقع حضور ایشان در عوالم با حضور 
انقلاب اسلامی در عوالم یکی می شود. حافظ با آگاهی از همین قاعده می 
گوید: شعر آوزا فان هم در عالم خوشس عی تا رسند: گفت: 


ضبه دم از عرش می امد خروشی. غقل کفت 


به همان معنا انقلاب امام خمینی«رضوان الله تعالی علیه» را هم ملائکه در 
عالم قدس محفوظ می دارند. حافظ می خواهد بگوید اشعارش در عالم 
قدس صاحب دارد و صاحبش قلب جناب حافظ است که در تمام عوالم 
حاضر است. از آن جهت که اشعار حافظ با شخصیت حافظ اتحاد دارند 
جناب حافظ در همه ی عوالم حاضر است و اشعار او هم در ان عوالم 
حاضرند. 


اتقلاب اسلامن لوق کقت آمام کی خر ضیان اه عالی. علییه 


محی الدین در فص اسحاقی از فصوص الحکم, موضوع فوق را به طرز 
ظریفی مطرح می کند و می گوید: «العارف بَحْلْقْ بالهمّه» عارف:با هت 
خود خلق می کند و «لا تزال الْهمَةٌ تقفطه»: هنت عارق. آن. مخلوق. را 
همواره حفظ می کند و ضانجه آن غارزف:.عارف کاهلی با شید کر ار 
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حضرتی از حضرات حاضر نباشد - مثل رحلت از عالم ارض- چون در دیگر 
حضرات حاضر است مخلوق او با نظری که به آن مخلوق از حضرات دیگر 
دارد. محفوظ می ماند. محی الدین این طور ادامه می دهد: 


«فاذا حلَق العارف بهمّیه ما حَلَق و له هذه الاحاطَهٌ طَهَرٍ ذلک الحَلْقَ 
تضورته فن, کل حضرم: و صازت الصُورٌ تحْقظ بعضْها بتعضا.» پس چون 
عارف با همت خود خلق می کند آنچه را خلق می کند و برای او چنین 
احاطه ای به حضرات هست., آن مخلوق در همه ی حضرات ت ظاهر می شود 
و بعضی از آن صورت ها بعض دیگر را حفظ می نماید. به این شکل که 
صورت موجود در عالم مثال. صورت موجود در عالم حسّ را حفظ می کند, 
چون همّت عارف به تمام صورت ها در عوالم مختلف سرا یت کرده و طبق 
قاعده ی «وجود معلول مستلزم وجود علت است» وقتی نظر به صورت 
بالاتر دارد. صورت مادون. خود به خود محفوظ می ماند. آری اگر عارفی 
کاملی از آن صورت در جمیع حضرات به جهت اشتغال به غیر, غافل شود 
ان مخلوق معدوم می شود ولی غفلت از جمیع حضرات برای هیچ کس 
واقع نمی شود زیرا بالاخره در یکی از حضرات حاضر است. در همین 
رابطه در ادامه می فرماید: 


«فلذا عَقَلَ العارِف عن حضرو ما و عّن < ی 
الکضرات, حافظٌ لما فیها من ضوو حَلْقّه, اتحقظت جمیعٌ الصَوَر یجفظه 

نلک لور الواجده فی الضره التی ما عقَلَ عنها» پس چون عارف از 
باشد, کافی است برای حفظ ان صورتی که خلق کرده و همه ی مراتب 
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ضُور با حفظ همین صورت واحدی که از آن غفلت نکرد, حفظ می شود. 
ان ها برای ان عارف به صورت تفصیلی باشد و بقیه به صورت اجمالی. 


بنده بر این مبنا عرض می کنم انقلاب اسلامی که صورت رجوع حضرت 
امام«رضوان الله تعالی علیه» به حضرت الله است و حضرت امام به مدد 
تخلی الییدان اقلا زا لو مر مه وان کته ما وی سا رخ 
مد نظر حضرت آمام است و بر مبنای همّت او محفوظ می ماند تا مطابق 
همتی که کرده آن را به صاحب اصلی اش که حضرت حجت عجل الله 
تعالی ره الریق اس ساره عم سرت آمام ان اه ال 
علیه» که می داند انقلاب اسلامی چه جایگاهی در این عالم دارد در وصف 


« با پیشگویی های قشرهای غیر آشنا , به اسلام و [غیر آشنا به ] مردم دلیر 
ایران باید 3 اسلامی بیش از دو سال از شکست خود را پشت سر 
گذاشته باشد! خواب های شیرینی که مخالفان داخلی و پشتوانه های 
خارجی آنان دیده بودند و رویاهای امیدبخشی که کاخهای طلایی برایشان 
بنا نموده بودند یکی پس از دیگری با هت والای ملت عظیم الشأن و 
جوانان برومند اسلام فروریخت. این کوردلان که از بصرت خداوند غافل 
بودند و وعده های الهی را نمی توانند باور کنند و انقلاب اسلامی را چون 
سایر انقلابات بلکه ناچیزتر می دانند و با دید مادی و محاسبات غلط به این 
پدیده ی الهی می نگرند و از ارزش های انسانی و حجم قدرت ایمان و 
تحولی که به خواست خداوند قادر در ملت انقلابی ایران پید | شده خبری 
ندارند .... اینان نمی دانند قیام یک ملت منسجم از مرد و زن. کوچک 
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فتتر حور بفتی: عفر و تفی ذاشق فلت که بز ام دا و تصرت: آخکاه. ا شحاتت 
او و نجات مظلومان و محرومان قیام نموده. نصرت خداوند قادر را با خود 
دارد.»(1) 


ممکن است سوال شما اين باشد که چطور اين نوع نگاه به انقلاب اسلامی 
زا نت کم زرا ایق‌قوع بط کردنبه انعاب اساامن‌تنوون ان رای 
ممکن نیست؟ باید عرض کنم آرام آرام زمینه ی این کار فراهم می شود تا 
عموم مردم با نگاه و نظر کتند. آپا صد سال پیش گمان 
قاضی راب عتوان ۱ دازد این تاریخ کنید؟ یادتان باشد 
قبل از انقلاب این خبرها نبود که در مجامع علمی و فکری ما بحث عرفان 

به این معنایی که امروز مطرح است, مطرح باشد. اگر یک قدم دیحز 
تزواز بد همم کید نگاه عرفانی به انقلاب اسلامی را وارد تاریخ بکنید تا 
رشن شود ار یک ون فلت سرت آمام ههان اقلا اسلمی است:ه 
از طرق:دیکر صاعته اصای: اشلات ای عفت امماة کل مه انق که در 
همت حضرت امام متجلی شده و چون حضرت امام رجوعی این چنین به 
حضرت حق داشته اند و حضرت حق مطابق همّت امام بر قلب ایشان 
تجلی کرده, می توان گفت حضرت امام به عنوان یکی از اولیاء الهی که 
اصطفی.علی: با رسیل خها صلی الله عایه و اله زاودو بر کلب رشل 
اللض.صلی اه عله و ال ی سا شم نت حمی ارن. اسلانبه زا خل 
کرده(2) 


و تا نظر به آن انقلاب 
ص: 395 


1- - صحیفه ی امام, ج 16, ص 42. 

2- -اين که عرض می شود حضرت امام«رضوان الله تعالی علیه» بر قلب 
حضرت رسول صلی الله علیه و اله می باشند, مبتنی بر سخن مرحوم 
قیصری در فص یوسفی در تبیین «یوسف محمدی صلی الله علیه و اله» 
است که متذکر این نکته است: اولیاء الهی که رابطه ی قلبی با رسول ال 
صلی الله علبه و ال ارنة بر قلب رضول الله صلی الله علیه و له هستند: 
فرچند دیل. تور .مخمندیم ضلی, آلله. علیة و اله.فیت توانند جر . قلب, آیر اهیم. با 
یوسف يا موسی .... باشند. 


دارد, چه در موقعی که در دنیا حاضر بودند و چه حالا که در ملکوت 


مشکلات تبیین موضوع جایگاه انقلاب در مقدمات خود قرار دارد. انشاالله 
به کمک مقدمات لازم موضوع روشن می شود اولا: وقتی حضرت امام به 
عنوان یک عارف بزرگ سراسر سیرشان به حضرت حق, قلبی است, پس 
مراوده ی او با عالم معناء مراوده ای قلبی و اشراقی است. تانیا: وقتی 
دغدغه های او اجتماعی شد و با نظر به اين دغدغه ها با عالم معنا مرتبط 
شد. مطابق همان دغدغه ها نور هدایت الهی بر قلب او اشراق می شود و 
لدا فلت اه که همان شخصت متام یماد ار اشراق سس 
انقلاب اسلامی خواهد بود و شما در سیره ایشان متوجه تفصیل حقیقت 
انقلاته اسلامی خواهند قرو با ره سره قرایشان اقلا اساا میا 
به عنوان یک حقیقت قدسی می توانید ادامه دهید از ان جهت که صاحب 
انقلاب یعنی حضرت امام خمینی«رضوان الله تعالی علیه» در همه ی 
عواام خاصر ااشت: 

این بحث ها همراه با مقدماتی که عرض شد ما را از کقیت به کیفیت می 
رساند و یک نوع اتحاد با حقایق قدسی براي ما پدید می آید. ِِ امام 
صادق علیه السلام من خرمایند « من أح بابرا [ا 
لوف أسدیتاه اّما حبّتا له و سول جاء معتا بو وم القتامه کهاتین 5 
قرن بين 
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سبابتیه»(1) کسی که ما را نه به جهت خویشاوندی و نیکی و احسان ما به 
او بلکه فقط برای خدا و رسول خدا دوست بدارد, روز قیامت چون این دو 
(دو ا نت سیابه در کنار هم) با ما خواهد بود. اولا: می فرماید «یوَم 
اه و ور ی 
ثانیا: وقتیر می فرمایند: «کهاتین» بغتی. آن, افراد در ذیل امام قرار می 
گیرند و دوگانگی بین آن ها و امام نخواهد بود. مثل نور بی رنگ که ذیلش 
هم بی رنگ است و همه از یک جنس اند فقط بحتث شدت و ضعف در 
ان اس موی اما عون وف فر مات اران ها این ات ور کارا 
هستند به معنای آن نیست که محبّین آن ذوات مقدس در عرض آن ها قرار 
می گيرند. هیچ شکی نداریم که چنین نیست. مشکل ما عموماً در قسمت 
دیگری است که این نزدیکی را اعتباری می گیریم و تا ما در اين موارد از 
موضوع اعتبار عبور نکنیم هیچ معنای صحیحی از این نوع روایات برای خود 
به دست نمی آوریم. مکرر عرض کرده ام عظمت کار علامه طباطبائی در 
القید آن ان انست. که.به.ما. کمک فی: کند کا-ها را تفت به ایات فران. از 
اعتبار به حقیقت منتقل کند. لذا شما بعد از مدتی که با تفسیر المیزان 
فانوین شدیند. کشتم. حفیفت. ین خود را کشودم.فی بایدر در آن حتن. که 
انقلاب اسلامی را به عنوان یک حقیقت می شناسید. 
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1- - بحار الأنوار, جح 27, ص 128. 


نسبت ما با سایر عرفا 


سوال: عده ای می گویند همان طور که حضرت امام عارف کاملی بودند, 
هر عارفی هم در جای خود یک عارف کامل است. چرا باید شخصیت 
اشراقی حضرت امام خمینی«رضوان الله تعالی علیه» را برای سلوی خود 
بپذیریم ار به عنوان مثال چرا روش سلوکی علامه طباطبائی را نپذيريم و 
اساسا اگر حضرت امام را پذيرفتيم نسبت ما با سایر عرفا چه می شود؟ 
در حالی که به نظر می رسد روش و مشی آیت الله طباطبائی با حضرت 
امام متفاوت است., چرا نگوئیم هر کدام از اين دو عزیز حامل جلوه های 
عظیمی از حقیقت امر در این دوران هستند که باید از هر دوی آن ها 
استفاده کرد بدون سلوک در ذیل شخصیت یکی از آن ها؟ 


جواب: 0 معلوم ایشت: 5 ار ات فرهنگ ِ خود را و 
شود پس وقتی نحجوه شتاخت عارف از عالم فصن هقی آبیم سراغ 
اين که واقعا علامه طباطبائی در آن نوع رجوعی که به صورت قلبی به 
حضرت حق داشتند چه چیزی را اراده کرده اند و آیا در انتقال آنچه از 
حضرت حق برای ما گرفته اند چیزی کم گذاشته اند؟ به گفته نیچه: «ابر 
مرد و انسان کامل همچون نقاشی است که خودش خود را دارد نقاشی 
می کند. ولی او برعکس مردم معمولی. طوری خود را نقاشی می کند که 
در آخر هزکز تمی خواهد در آن تجدید نظر بکند.» چون می بیتد هماتی:.را 
که می خواسته بکشد کشیده است. علامه طباطبائی در رجوع شان به 
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دقدغه. شان: بوده است جیزی کم ندارند. مشکل آنضاا است که مناسفانه 
بعضی ها انتظار دارند همه ی عرفا یک طور باشند. در حالی که علامه 
طباطبائی«رحمه الله علیه» در رجوع به خداوند چیزی را دنبال کردند که 
حاصل ان را شما به خوبی در آثارشان به خصوص در سرمایه ی بسیار 
ارزشمند تفسیر المیزان می یابید و حضرت امام را باید نسبت به ان 
رجوعی که به حضرت حق داشتند و آن اهدافی که مطابق آن می خواستند 
شخصیت خود را نقاشی کنند, بنگریم. به این معنا که حضرت حق برای 
هدایت بشر این دوران در قلب هر کدام کششی و گرایش خاصی قرار 
داد. بنده هر چه نگاه می کنم می بینم علامه طباطبائی«رحمه الله علیه» 
هر چه را باید جهت هدایت ما در موضوعات خاصی که دنبال می کردند در 
اختیار ما قرار می دادند, به ما داده است. علامه طباطبائی«رحمه الله 
علیه» با توجه به موضوعاتی که باید مطرح می کردند سعی داشتند به 
عنوان یک چهره سیاسی مطرح نباشند. همه ی تلاش ایشان اين بود که 
درگیر مسائل سیاسی جزئی نشوند تا بتوانند کاری را که به عهده دارند به 
خوبی به سر منزل برسانند ولی نت نقاشی که ایشان می خواهند از 
شخصیت خود بر روی تابلوی زندگی بکشند, نقاشی شخصیت حضرت امام 
خمینی«رضوان الله تعالی علیه» برای خود نیست. 


تفاوت عالم حضرت امام و علامه طباطبائی«رحمه الله علیهما» 

ممکن است تصور شود چون این دو بزرکوار در یک زمان و در یک عصر 
زندگی می کردند باید یک دغدغه داشته باشند و یک نوع حضور در جامعه 
پیدا می کردند. باید عرض کنم به یک معنا اين دو بزرگوار دو 
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دغدغه ی متفاوت داشتند و از این جهت دو نوع رجوع به حضرت حق دارند. 
حضرت امام خود را به مشروطه وصل کردند و با مرحوم مدرس ملاقات 
دارند و به صورت جدی در تاریخی حاضر می شوند که تاریخ تقابل بین 
مرحوم ایت الله کاشانی و دکتر مصدق است. یعنی حضرت امام در عصری 
حضور یافته که بنا است نظام سیاسی عالم عوض شود و حضرت علامه در 
عالمی حاضر شده اند که بنا است نظام الحادی عالم عوض شود و از اين 
جهت می توان گفت در دو عالم زندگی می کنند که به یک جا ختم می 
شود. ایا ائمه معصومین علیهم السلام با این که همه معصوم اند, در 
شرایط مختلف ظهورات مختلف ندارند؟ به اين معنا که حضرت حق از 
ظره ناسا انامه سای اه اند مامت ظیور کروم‌است 
این تفاوت ها به این معنا نیست که بگوئیم یکی ناقص است و دیگری 
کامل. بنده اگر یک ذره نقص در حقیقتِ نگاه علامه می دیدم اظهار می 
کردم, آنچه معتقدم این است که برای این تاریخ علامه باید بیاید و ما را 
تغذیه کند و هرگز نمی توان تفسیر المیزان را یک کار ساده ای دانست که 
توون مان وا مه الا سکن بات مسر گراشستکد المیران ‏ 
معنای خاص خودش در تاریخ ما حاضر شده ولی با این همه. مبانی فکری 
اس تارتسا اقلای اسلا فاهاه خسن ان الم ال سل 
داده است. خدمت علامه طباطبائی در دل انقلاب اسلامی بی نظیر است. 
آقای یرت ها ان فعاتف عاله را انعلامه کرشند ود افلات اسلاع را 
تغذیه کردندولیبسشری مرا که وان افکار علامه طباطنائی و امثال ابشان 

تم ظمیر اورص اعا ی اسلاعی تراهم کر سک ترس ام ات اه 
ی 
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ان اند های خسیتی ای اقلات ام هه تن فکر وا هدارا ید 
دارند و اگر هم به حضرت امام رجوع دارند این رجوع هم انعکاس فکر 
که آن معارف را در جای خود قرار می دهد و به معنای حقیقی خود تبدیل 


می 
اين که عرض می کنم حضرت الله بر قلب مبارک این بزرگا ی 
داردمانشم هام ای فنن حافیت 0 که آن عالم با 


بنذاافی کنخ نب هقی آیدق از این مت می ان حفت/ ۰ 
فلب غلاجه طاظناتی حلیعی ند و حاضاش تقسیو المتران مشود و 

بر قلب حضرت امام تجلی می کند ای ی یا ی 
با توجه به حضوری که در عوالم بالا دارند. سال های سال در تاریخ جلو می 
روند و تفصیل می یابند. ابی سعید خراز می گوید درست است اسم جامع 
الله در هر جا و در هر مظهری هست. اما وقتی می خواهد ظهور پیدا کند, 
ایا سا ی ی سس ما یت موه کر و اه 
که قدیر است. الله است که سمیع است. در واقع ما پشت این دو اسم 
یعنی اسم قدیر و سمیع, اسم الله را می بینیم به جامعیت. فنل ان کف.در 
ایتت انیلات اسامی و سر ان وت الا ما ای که با 
سخن می گوید ولی در دو آینه و برای یک هدف. 
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با توجه به آنچه عرض شد سلوک ذیل شخصیت امام خمینی«رضوان الله 
تعالی علیه» یک معنای عمیق تری پیدا می کند و قضیه ی اصلاح نظام 
سیاسی عالم با حضور انقلاب اسلامی, به عوالم دیگر مرتبط می شود با 
اين همه برای تصحیح نظام فرهنگی عالم باید از علامه غفلت نکرد وگرنه 
در اين امر عظیم متوقف می شویم. 


ريشه ی ضعف سیاسیون 


خداوند علامه طباطبائی « رحمه الله علیه» را تربیت کرد تا با پیروزی 
انقلاب اسلامی و تحفق نظام اسلامی, حیات دینلی جامعه پشتوانه ی 
معرفتی عمیقی داشته باشد و نمی توان آن کمک الهی را نادیده گرفت. 
آنچه خدا برای ما در این دوران اراده کرده زندگی در زیر سایه انقلاب 
اسلامی است. و این زندگی با رجوع به انديشه علامه طباطبائی « رحمه 
الله علیه» به صورت کامل شکل می گیرد وگرنه به اسم انقلابی بودن» 
سیاسی کاری می کنیم زیرا از اعتباریات عبور نکرده ایم. سیاسیون مدعی 
پیروی از امام چون با معارفی که علامه, طباطبائی«رحمه الله علیه» 
آوردند فرط دور قوا ند هاننه ایت له خامته: ای رم شهیه عطهری: و 
آیت اللّه جوادی و امثالهم با امام متحد شوند و لذا ابداً نمی توانند به آن 
قله هایی که امام در یک فضای عرفانی متذکر آن قلّه ها شدند نزدیک 
تردن این ها با فاصله گرفتن از آن سفره ای که علامه طباطبائی پهن 
کرده است. همه چیز را اعتباری می بینند, حتی عرفان زاء تعنی. آکز 
بخواهیم نظام فکری و فرهنگی مان را 7 ۹ این 
بزرگواران نیازمندیم ولی با اين همه بحث سلوک ذیل شخصیت 
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حضرت امام«رضوان الله تعالی علیه» به عنوان حضور در تاریخی که 
انقلاب اسلامی شکل داده است., در جای خود محفوظ است منتها در این 
سلوک پشتوانه های معرفتی علامه طباطبائی « ر حمه الله علیه» راه را 
هموار می کند. 


سوّال: اين که ما برای ادامه ی فضای انقلاب نیاز به دل آگاهی داریم که با 
نگاه به و ام روا الله تعالی علیه» حاصل می شود حرفی 
۳" ۱ 3 
گفت انقلابی اند. نسبت این ها با حقیقتِ این دوران و کلا نسبت این ها با 
خدا را چگونه باید تعریف کنیم؟ شاید این که بعضی ها اساتید اخلاق را کنار 
آن دو هست, از همین نوع مشکلات می باشد که نتوانسته ایم جایگاه امام 
را به عنوان عارفی که در این دوران برای ما انقلاب اسلامی آورده است با 
عرفای دیگری که از حقیقت در حوزه ای محدود سخن می گویند تفکیک 


جواب: همچنان که عرض شد هیچ وقت استدلال به خودی خود راه گشا 
طریق استدلال برای بقیه گزارش می دهد. یعنی شما یک نوع زندگی را با 
ذدوق قلبی پسندیده اید و مطابق پسندتان ان را به صورت استدلال بیان 
می کنید تا روشن نمایید انچه پسندیده اید غیر عقلانی نیست. حال با توجه 
به اين امر می توان گفت: اگر آن زندگی که پسندیده اید حق باشد, 
استدلالتان حق است. این که ملاحظه می کنید بعضی ها به حرف های شما 
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توجه نمی کنند به اپن جهت است که استدلال های شما اشاره به آن نوع 
از زندگی دارد که آن ها آن نوع از زندگی را 9 نکرده اند. وروی 
چیزی که می خواهد اشاره کند مد نظر مخاطب او هست و يا آن مخاطب 
بان نمی باه خداوند به پیامبر صلی الله علیه و آله در رابطه 
با بعضی می فرماید: «دَر هم فی خوضهم یلعَبُو»(انعام/91) آن ها را و 
سرگرمی هایشان را با ول ان کی اه وه 
ی توخیدی: وید کی کردن در آن ها تیتشت: 


حضرت امام برای ما ها زند جی خاضی درا آوزدند ف تما در دل ان 
زد کی ان را پسندیدید, می توانید به او رجوع کنید. وقتی 
شما امام را پید | کارا مطلوب خود یافتید برای رسیدن به او و 
اهدافی که پیرو رسیدن به او باید مد نظر قرار دهید, به راحتی به مقدمات 
لازم تن می دهید. در صورتی که بعضی از این بندگان خدا 15 سال است 
شاگرد سلوکی بعضی از اساتید هستند ولی هنوز نمی دانند چه می خواهند 
تا-مظابق: ان خون را شکل دهند زیرا آنچه می خواهند در ارتباط با حضرت 

امام روج الله«رضوان الله تعالی علیه» به خوبی به دست می آید زیرا| او 
متذکر تاریخی است که باید در آن قرار بگیریم. تفاوت حضرت امام با بقیه 
در اين نکته است وگرنه همه ی آن ها برای ما محترم اند. عمده آن است 
که بدانیم در سیر و سلوک خود از چه چیزی باید عبور کنیم. آیا می شود از 
روح فرهنگ استکباری عبور نکنیم و باز به مقصد برسیم؟ مرحوم شهید 
صیاد شیرازی در روبه روشدن با حضرت امام«رضوان الله تعالی علیه» 
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ی 
این راه به طور یی ی بو مما یرهم کید به قول بزرگان وقتی 
راه افازند ان وان رام طمور می کی سل وفن مم وراد ور فا 
مقدس شرکت کنید, تازه می دیدید بی حت دنیا هم نیستید ولی به جهت 
تعلق قلبی به امام, کافی بود حضرت امام به شما متذکر شود باید به دنیا 
لته کردن شم اف هد ادا ماه ی ی ودره بحثی در 
عرفان هست که وقتی به مرید تذکر بدهی جنبه ی اطاعتش غلبه می کند 
و عقل جزئی اش کنار می رود و اطاعتش شدت می یابد و مسئله اش حل 
می شود. همین که به شما دستور می دهند این کار را نکن ! دیگر آن کار را 
نمی کنید. اين را باید در جای خود بحث کنیم که چگونه رابطه اشراقی با 
ی ی ات 
اصل مسئله برمی گردد به این که اگر پذيرفتيم حضرت امام روح 
الله«رضوان الله تعالی علیه» بنا به شواهدی که داریم, یک عارف کامل 
است, به اين معنا که می خواهیم عالم خود را و زندگی خود را با اشارات 
او ترسیم کنیم, بقیه ی موضوعات در چنین نگاهی که برای او قائل شدیم 
جای خود را پیدا می کنند و نتیجه ی فوق العاده هم می گیریم, به همان 
معنایی که بعضی از سرداران دفاع مقدس ره صد ساله را یک شبه طی 
کردند. در چنین بستر تاریخی علامه طباطبائی نقش اساسی داشته اند و 
دام او را برای عتین شرایطی پرورس ار اگر سوام عکمی انار 
علامه جهت رفع شبهه و قوت ایمان از قبل از انقلاب فراهم نشده بود 
بسیاری از جوانان ما به جای حضور در جبهه های دفاع مقدس قربانی 


شبهات مارکسیسم و 
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لیبرالیسم می شدند و نمی توانستند اشاراتی را که حضرت ت امام داشتند 
بگیرند. در یکی از مراکز تربیت معلم تعجب می کردم که چرا دانشجویان 
به خوبی مباحث را می گیرند و به مباحث علاقه نشان می دهند؟ بعداٌ 
متوجه شدم استاد محترمی با مباحت خود فضا را آماده کرده اند و 
تحمدالاه حاضل کار ان کلاسش داشعیان ار ی ده 


علامه طباطبائی « رحمه الله علیه» به قصد رفع شبهه مباحث اصول ِ 
را مطرح کردند و حقیقتاً مارکسیست ها را خلع سلاح نمودند. اگر آن کا 
نشده بود مگر مارکسیست ها دست از سر انقلاب و جوانان ما برمی 
داشتند؟ در حدذی که بعدها ملاحظه می کردید بعضی از جوانان همین که 
خبر داشتند اصول فلسفه چه گفته با اين که یک بار هم «اصول فلسفه و 
روش رئالیسم» را مطالعه نکرده بودند, ولی می گفتند علامه مشکل را 
حل کرده است. خود شما هم بعضا به همین شکل عمل می کنید به این 
معنا که متوجه اید حضور آن عالم بزرگوار به خودی خود موجب رفع فتنه 
است., از این جهت عرض می کنم اگر ما امروز بخواهیم در مسیر سلوک 
الی الله فراو کیرتم و از عرفا استفاده کنیع باید متوجه روحی باشیم که 
حضرت امام روج الله«رضوان الله تعالی علبه» ظهور داده و ذیل آن روح 
متسصضفی کم حاسا ان تساه مادم ماس گرم با دای 
که در اين زمان ظهور کرده مرتبط نیستیم. 
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حجاب های تاریخی امروز ما 


بنده معتقدم ما در حال حاضر دارای دو حجاب تاریخی مهم هستیم یکی 
اصالت دادن به اعتباریات, در مقابل حقایق و دیگر محدودشدن به تفکر 
کقیت گرای ریاضی و این که بخواهیم همه چیز را با نگاو تفکر ریاضی 
تحلیل کنیم. متاسفانه اصالت دادن به اعتباریات موجب می شود که متوجه 
ظهور حقایق نشویم و در این راستا قلب خود را آماده ی تجلیات انوار الهی 
ننماییم و همه چیز را اعتبار بدانیم و در تفکر ریاضی, , همه چیز در حد 
کمقیت تقلیل می یابد تا در چنگال نگاه ریاضی قرار گیرد, در نتيجه کیفیت 
ها از منظر ما پنهان می ماند. نمونه این نوع نگاه افرادی اند که سعی می 
کنند قرآن را سیستماتیک نگاه کنند. درست است که عقل ریاضی در قرآن 
موزرد غفلت فرار تگرفته ولی عقل قرانی: عقل ریاضن تبسته: عقل, قراتی 
عقل کیفی قدسی است. از این جهت باید مواظب تفکر خود باشید که ذهن 
تان در حدٌ نگاه سيستمي ریاضی تقلیل نیابد. اگر ذهن شما فقط سیستم 
شد دیگر نمی توانید به کیفیات نظر کنید. در ابتدای امر اشکال ندارد به 
موضوعات نگرش سیستماتیک داشته باشیم, اما مواظب باشید روی آن 
متوقف نشوید, اگر متوقف شدید در سلوک خود به زحمت می افتید. 
شخصیت حضرت امام را نمی شود در حد یک سیستم ببینید وگرنه دیگر او 
را عارف نمی بینید. عارفانه دیدن حضرت امام تنها با نگاه کیفی و حضوری 
برایتان ظهور می کند. سخن وبلیام چیتیک را در نظر بگیرید که می گوید: 
از زفزق که.ها آبدرا دیگر به ضورت: کیفیت ندیدیدم و آن را هیدروزن:و 
اکسیژن دیدیم, نه تنها نتوانستیم روح تاریخی 
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مادربز رگ هایمان را ببينیم بلکه نمازهایمان را هم نتوانستیم درست نگاه 
کنیم. در فضای توجه به کیفیت ها است که می توانید به حق رجوع کنید. 
خدا هرگز کقّیت پذیر نیست. اگر شما در رجوع به خدا, کقیت را و نگاه 
سیستماتیک را به میان آوردید خداوند را ی 
خدایی می ماند که به عنوان موجودی قدرتمند باید از او ترسید و در این 
رابطه باید یک طوری با او کنار آمد. دیگر اين که گفته می شود باید عاشق 
لقای الهی شد, در میان نمی ماند.(1) 


موضوع نیابت که بعضا در محافل عرفانی مطرح می شود تنها به اين معنا 
درست است که کسی خود را در معرض اسماء الهی زمانه قرار دهد و ان 
اسماء الهی را به سایرین منتقل کند. پس در موضوع نیابت مظهریت 
اسماء الهی در ان است., ما هیچ اصالتی برای افراد جز این که مظهریت 
اسماء الهی زمانه را داشته باشند قائل نیستیم. برای اهل البیت علیهم 
السلام مسئله خیلی اسان است چون همه ی ان ذوات مقدس حامل همه 
ی اسماء الهی هستند. انقلاب اسلامی هم از آن جهت که حقیقتی است 
حامل اسماء الهی در این عالم, اصالت دارد و نیابت اش را کسی بعد از 
حضرت امام دارد که ظرفیت بیشتری در پذیرفتن تجلیات اسمائی انقلاب 
اسلامی در خود ایجاد کرده است. غیر از اين معنای دیگری از نیابت را نمی 
فهمم.: با ار رای کر و وا ی ۱3 
نمی توانم بپذیرم. نمی گویم آن کسی که اذکارش را با محاسبه ی حروف 
ابجد انجام 
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[- - در رابطه پا ,سیر خبی می توانید به شرح «رساله الولایه» علامه 
طباطبایی«رحمه اللّه علیه» از همین مولف رجوع فرمایید. 


می دهد کار بدی می کند ولی بنده نمی توانم زندگی سلوکی ام را ذیل او 
قرار بدهم. 


در موضوع نیابت. دستگاه محی الدین جواب می دهد, بدین معنا که اگر 
انسانی در مقطعی از تاریخ محل ظهور اسماء خاصی شد. حال اگر فرد 
دیگری قلب خود را ذیل آن شخص یعنی در معرض آن اسماء قرار داد, می 
تواند نیابت آن شخص اول را داشته باشد مثل نیابت قونوی نسبت به محی 
الدین. تمام حرکات ۳4 قونوی نشان میر دهد که او صورت تفصیلی 
تصیت اشرانی خی لسن است: و شاه اک کشی فر فرهگ سم 
رشد کرده بااشد این موضوع را به بهترین نحو درک می کند. زیرا ما قلب 
هر امامی را مظهر حقیقت قران می دانیم که آن ها به جهت طهارت قلبی 
توانسته اند حقیقت قران را به صورت حضوری لمس کنند. در اين رابطه و 
با توجه به هویت اشراقی انقلاب اسلامی هر کس با تفکرٍ حضوری به 
انقلاب رجوع کرده باشد و قلبش به بهترین نحو در معرض اشراقاتی باشد 
حضرت امام خواهد بود و توفیقات خبرگان ان است که به کمک شواهدی 
که مشاهده می کنند او را بیابند و به این معنا نایب حضرت امام«رضوان 
االصتالی ایا بر دا که هی کنو کهره سک فا بای ماه تفا 
عجل الله تعالی فرجه الشریف در این دوران می باشد. 


دز شین ناسا کف انقلات: اساا مت نحل آنوان الفی: آتیت: و افعا جه 
کسانی علاقمند هستیم که توانسته اند یک نحوه ارتباط اشراقی با این 
اتقلات پر فران کته هر این تارشیر آسافی ان :ار با حون امه انوا 
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چنین رویکردی دیگر از خطر ایدئولوژیک شدن موضوع که با نگاه حصولی و 
اصالت دادن به ماهیات حاصل می شود, عبور می کنیم. اگر گرفتار نگاه 
ایدئولوژیک نشویم, هرکس با اسماء الهی متجلی شده از طریق انقلاب 
اسلامی با دیگری مرتبطر است و هرچند هم به صورت نازله مورد توجه 
شما قرار گیردر باز خطر گروه گرایی, و حزب, گرایی از بین می رود و آنچه 
می ماند فرهنگ «والسَابقون السابقون ف‌ اوای المع : تون»(واقغه/1 1و 
0 است به این معنا که هرکس در مرتبه ی بالاتری با اسماء خاص انقلاب 
اسلامی مرتبط است مقرب تر است و نزدیکی ما نیز به او بیشتر خواهد 
یوت به همان معناین که حعتقدیه ذفتی با اهل البیت علیهم. السلام مربیط 
هستید, با حقیقت انوار الهی مرتبط می باشید انقلاب اسلامی به همان 
با خود حق مرتبط است و خداوند از طریق انقلاب اسلامی آمده است در 
این عالم تا راه ارتباط ما با خودش رابه سوی ما بگشاید. 


انقلاب اسلامی در حال ادامه داشتن 


اهل البیت علیهم السلام نور جامعی از اسماء الهی هستند که در هر زمان 
ذیل نور اسلام, با تعینی خاص ظهور می کنند, یک روز ان تعیْن حضرت امام 
حسین علیه السلام اند و یک روز امام هادی علیه السلام , انقلاب اسلامی 
نیز بر همین مبنا و با توجه به ارتباط اشراقی حقیقت انقلاب با حضرت 
امام خمینی, همواره در هر زمانی تعین خاصی خواهد داشت و وظیفه ی ما 
است تا آن کسی را که امروز صورت کامل ظهور انقلاب است بشناسیم, 
لذا اگر در حال 
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حاضر کسی باشد که بالاتر از رهبری«حفظه الله تعالی» آنچه را انقلاب به 
آن اشاره دارد, مد نظر ما کران ی وه ما تصش رآ او ی روت مگر در 
آخر «زیارت جامعه کبیره» خطاب به اهل البیت علیهم السلام نمی گوئیم 
ما شفیعانی غیر از شما پیدا نکردیم وگرنه سراغ آن ها می رفتیم, چون هر 
چه در اسلام جلو می رویم تصور انسانی بالاتر از امام صادق علیه السلام 
تفن رام دامن آن حضرت را گرفته ایم ما تصوری بالاتر از اشارات و 
صحبت های مقام معظم رهبری«حفظه الله تعالی» نسبت به حقیقت 
انقلاب نمی یابیم, اگر پیدا کنیم حتماً دنبال او می رویم. فکر می کنم مردم 
به خوبی فهمیده اند رهنمودهای رهبری انقلاب نسبت به اشراقی که بر 
قلب حضرت امام«رضوان الله تعالی علیه» تجلی کرده: انعکاس کاملی از 
ان اشراق است و این نشان می دهد هنوز تاریخی که حضرت امام شروع 
کرده در حال ادامه یافتن است که تعین ان حقیقت به این خوبی در شخص 


رهبری ظهور کرده, و هنوز تاریخ دیگری ظهور نکرده است. 


با ظهور انقلاب اسلامی مشخص شد تاریخ جدیدی جهت نفی استکبار 
ای در کس اساسا تحت سصر یمام رات هدس که انده 
این انقلاب نسبت به اهدافی که نشانه رفته است چه می شود و دیدیم که 
مقام معظم رهبری به خوبی قدرت ادامه ی ان چه شروع شده است را 
دارند و در متن چنین انقلابی امیدوار باشید تاریخی شروع شده که در 
شنخه ی آن: دیگر آهونکا و نظام استکباری همه جای جهان نخواهند بود. 
هرجندهنوز می ینید که جایی تیست که آن جا آمریکا ناد و همگان ب 


ص: 411 


بیذبریم دوران سقوط الوهیت استکبار بهو نز امخخ و بنا است خداوند به 
تاریخ ما برگردد, افق آینده را با چشم دیگری به نظاره می نشینیم. ما در 
تاریخی قرار داریم که دوران آمریکا در آن گذشته است ولی نه به آن معنا 
که آمریکا از فردا به بعد نیست بلکه اتفاقی در حال وقوع است که بشر در 
کرآیش یه ریما شدن در حال تجدید نظر است. در این حال حضرت 
امام روح الله«رضوان الله تعالی علیه» در منظرها ظهور می کند و رهبری 
انقلاب چنین افقی را به خوبی نشان می دهند(1) 


تا آینده ای که خداوند برای ما مقدر کرده است تیره و تار نگردد و متوجه 
باشیم روی به کدام اینده داریم و در زمانی که دعوت ها به سوی مکاتب 
رو به افزايیش است ما جهان بشری را به چه چیزی دعوت می کنیم که در 
متن آن انسان ها بتوانند در عین حفظ ارتباط خود با عالم قدس و با عالم 
معنویت در کنار هم با هم زندگی کنند؟ 


کسانی از مفاهمه و گفت و گو با سایر انديشه ها در هراس اند که 
دستشان در ارائه ی طریقتِ مناسب خالی است و ظرفیت درک حقایق 
متعالی موجود در سایر مکاتب و اندیشه ها را در اندیشه خود ندارند تا 
احساس قرابت با آن مکاتب و اندیشه ها داشته باشند. آیا سلوک ذیل 
شخصیت آشراقی حضرت امام خمینی«رضوان الله تعالی علیه» نیز چنین 
است که راه منازعه با سایر انديشه ها را پیش رو دارد و يا وسعت 
شخصیت حضرت امام 
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به فتکنان. حقام معظم رشری تفه اللت» ور با دهم رز ام سال 
4 رر حرم حضرت روح الله«رضوان الله تعالی علیه» رجوع شود که 
چگونه در اصالت دادن به انديشه ی حضرت امام خمینی«رضوان الله 
تعالی علیه»,. خطر تحریف شخصیت امام را گوشزد نمودند و متذکر شدند 
اگر حضرت امام از تاریخ حذف شود سیلی می خوریم. 


برای هر انديشه و مکتبی که متذکر حق و حقیقت است جایگاه خاص خود 
را قائل است؟ و این غیر از لیبرالیسم است که هرگونه تعهد قدسی را 
و ات کی 


نظر به شخصیت اشراقی حضرت امام خمینی«رضوان اللّه تعالی علیه» 
قدرت تفکر را به ما برمی گرداند و زبان فهم سایر اندیشه ها و انسان ها 
زا ردان حول تما شا نی دهد از آندنشههای ضر‌ها اتزاعی .و 
په ور کنیم وق اسان سارک ما یم ی تیه ان ها احسناس 


ذیل شخصیت انسانی متعین, یعنی حضرت امام و با خصوصیاتی که ایشان 
داشتند می توان از ظلمات فردگرایی عبور کرده و به گروه اجتماعی 
عظیمی به نام ملت با آمت زسید و در آن صورت حضرت امام به منزله ی 
روج معنوی 1 آ خاک عامل انسجام جامعه باشد, در تاریخی که انسجام 
های حقیقی در ساير ملت ها از هم گسیخته است و در جامعه ما نیز آن 
چاین که‌خصرت آهامی رهام بان از ان خطر مان یاس 
و گرفتار گسیختگی فرهنگی ازاردهنده ای هستیم. از این منظر و برای 
رهایی از این خطر می توان به سلوک ذیل شخصیت حضرت امام 
خمینی«رضوان الله تعالی علیه» نزدیک شد و به انسانی رسید که نسبت 
به حاکمیت تکنولوژی در انفعال به سر نمی برد تا سرنوشت او را صاحبان 
قدرت و ثروت در دست گیرند. اين آن چیزی است که ما باید دنبال کنیم و 
از حجاب های تاریخی خود عبور نماییم تا بتوانیم در کنار امام 
خمینی«رضوان الله تعالی علیه» 18 اسلامی از عالم 
منجمد دنیای مادی آزاد شده و در عوالم گوناگون حاضر شویم. 
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«والسلام علیکم و رحمهالله و برکاته» 
ص: 414 


چگونگی حضور تاریخی کانون های فرهنگی در انقلاب اسلامی 
اشاره 
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بسم الله الرحمن الژحیم 


رسالت شکااتی محضوه هاق قرفنکی 


مطابق اهداف انقلاب اسلامی و تاریخی که در آن قرار دارند تعریف کنند, 

به اپن معنا که نه مثل موْسسات رسمی باشند که هر گونه ابتکار در آن 
تشکل ها از افراد گرفته می شود, و نه آنچنان نامنظم اشند که امکان 
کانمن با نطربت‌عضور تاریسی الاب اسلاعی کل کرفته امت:سوال 
این است: چطور می شود این حضور تاریخی را به فعلیت رساند تا در عین 
ان هل فونصنات رس تا آسر و کارا اش سار 
هی و ای کی امه تم تعمی 
که باید از طریق انقلاب اسلامی به ظهور رسد جلو بروند؟ در واقع دغدغه 
ی دوستان این است که مجموعه های فرهنگی چطور باید ساختار 
تشکیلاتی خود را برای خود تعریف کنند که به صورت یک موسسه ی 
رسمی, کنار موسسه های رسمی دیگر در نيایند بلکه موسسه ای باشند که 
بتواند وظیفه تاریخی خود را خوب ایفا کنند؟ 
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سوال یکی دیگر از حضار: در تفصیل آن چه گفتند مي توان این طور سوال 
کرد: جایگاه ما در فضای تمدن اسلامی و با توجه به آن هندسه ی فکری که 
بنای تفصیل شخصیت اشراقی حضرت امام«رضوان الله تعالی علیه» را 
دارد. کجا است؟ اين مسئله هنوز مبهم مانده است که چگونه با متون دینی 
و علوم اسلامی باید برخورد کنیم تا حیات فعال اجتماعی ما مورد غفلت 
گرا نکیرد یو عماا علوم دیتی ذر خنبه کاربودی ان به صحخته: بباید. 


اد ان گذشته کاهی تمام تلاش افراد صرف معارفی در موضوع معرفت 
نفس می شود که مسلّم کار بسیار لازمی است و تا معرفت نفس فهمیده 
نشود نسبت به بسیاری از مباحت دیدن تقو توان ورود پید | کرد, با این 
همه بعضی وقت ها آنقدر جلو می رویم که از بقیه ابعاد هندسه فکری 
غفلت می شود. آیا با توجه به نگاهی که به انقلاب اسلامی داریم, آن نگاه 
مسئولیتی را بر دوش ما نگذارده که ما نسبت به آن کوتاهی کرده باشیم؟ 
احساس می شود در کنار مباحث معرفتی و فرهنگی معمول, کارهای 
اساسی دیگری هم هست که باید انجام بدهیم تا در شرایطی که تقدیر 
زمانه ی ما شکل گرفته, جایگاه تاریخی خود را درست پیدا کرده باشیم و 
درنتیجه, بتوانیم بهترین ارتباط را با موضوعات تاریخی که در آن هستیم, 


تغال-یکی از حضاین ند آتدا خن فا فعطم ,هر ی «حفظه الله» ترا 
در مورد تشکیلات می خوانم و بعد سوالی که دارم مطرح می کنم. ایشان 
می فرمایند: 
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«ما اعتقادمان این است که بهترین راه و برترین حربه ای که می توان راه 
ها را باز کنیم و هدایت الهی را و هدایت انقلاب را در ذهن ها و جان ها 
بنشاند و میوه ای بیاورد یک تشکیلات است. ما عقیده داریم اک چنانچه 
کسانی بخواهند برای انقلاب کار کنند و این ها متشکل نباشند متجمع 
نباشند نمی توانند از لحاظ کیفیت و از لحاظ کمیت آن کاری را بکنند که 
یک گروه متشکل انجام خواهد داد. تشکیلات یکی از فرائض هر گروه 
فظاف‌سنی ارشاظ ق انضال و رتکرخ کار ۳ این معا تشکیلات 
است این چیزی است که نه فقط بد نیست بلکه یک چیز خوب بلکه یک چیز 
ضروری است. هیچ کاری در دنیا بدون تشکیلات پیش نمی رود. نقلاب 
اسلامی ایران هم بدون تشکیلات پیش نرفت و پیروز نشد.»(1) 


با وت به سخن مقام معظم رهبری نیاز است «رسالت مجموعه های 
فرهنگی» در اين شرایط روشن شود تا نه کارهای موازی با سایر مجموعه 
ها انجام گیرد و نه به کارهای پوچ و بی هدف گرفتار شویم. در توصیف و 
تبیین حرکت 50 ساله اصول گرایی شما فرمودید آن ها در فهم روح زمانه 
و شرایط تاریخی خود موفق بودند و به همین جهت در مسیر انقلاب امام 
خمینی«رضوان الله تعالی علیه» قرار گرفتند. شاخصه ی آن حرکت 
«مفاهمه ذیل اتمسفر توحیدی, و دینی» بود و این که همدیگر را ذیل 
اتمسفر دینی درک می کردند. تأکید فرمودید باید جایگاه تاریخی جریان ها 
و افراد را بشناسیم و براساس آن جایگاه, با آن ها تعامل کنیم. 
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مجموعه های فرهنگی ولایی خود را متعهد و معتقد به انقلاب اسلامی و 
داعیه دار تفسیر و ترویح انقلاب اسلامی می دانند و در این راه رسالت 
تاریخی خود را در به تفصیل آوردن شخصیت امام خمینی«رضوان الله 
تعالی علیه» می شناسند, آن هم در تمام عرصه های فکری, فرهنگی, 
ای ماس را ی ی ی آماایی این ال 
اصطلاح یک ویترین خوبی است. حال با توجه به سخنان مقام معظم 
رهبری, باید مجموعه ی متشکلی در میان باشد با نظمی خاص. ولی نه 
براساس قواعد متعارفی که نظم را ی 
پائین معنا کرده اند. مجموعه ی اه اهداف خود را بشناسد 
مطابق ان اهداف ابتعارات لازم را شکل دهد و بر اساس مفاهمه, 1 
جبهه ی توحیدی و دینی به سمت اهدافش حرکت کند. از این جهت نیاز 
است تا محورهای اصلی مشخص شود که بر روی جچه موضوعاتی باید 
بیشتن خاکیه شود و چه موضوعاتی چندان مهم نیست. در این رابطه باید در 
چارچوب ها به یک جمع بندی برسیم حتی اگر مدتی طول بکشد تا به این 
هم که خر که هر شش مان سای از ات رام ها عل 
کرده به طوری که نسبت به قبل خیلی از چیزها برایمان تعریف شده 
است. البته ضعف هایی هم پیش آمد که می شد از آن ها جلوگیری کرد. 
دوستان از بحث های سلوک ذیل شخصیت امام خمینی«رضوان الله علیه» 
به این جمع بندی رسیدند که باید رسالت تاریخی خود را تعریف کنند و کار 
تشکیلاتی با تعریف جدیدی که مناسب ان تعریف از رسالت باشد, باید 
شکل گیرد. وقتی حدود و ثغور کارها را با توجه به شناخت جایگاه تاریخی 
جریان ها نسبت 
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به انقلاب اسلامی روشن کردیم, شناخت شرایط زمانه و تنگناهای آن, 
مباحثی است که می تواند راه گشا باشد و اين برای این است که ما کار و 
فعلی را که می خواهیم انجام بدهیم, به موقع و مناسب باشد و کار بیهوده 
انجام ندهیم. 


با توجه به آن چه گفته شد گروه هایی در امور فرهنگی موفق بوده اند که 
افراد بر حسب علائثق و توانایی شان می آمدند و کاری را به عهده می 
گرفتند, این نبود که یک کار را دیکته کنند و بقیه صرفاً تبعیت نمایند. 


حال با توجه به تجربه هایی که دارید, روشن کنید چگونه باید در کار 
فرهنگی در این زمان جلو رفت؟ 


واه هش کی هه رل رح میم کلم کف سای ترهایی مه تا 
بنده هست ؛ ان نقدها به جا هم هست؛ بنده این نقدها را شیرین می دانم 
راعخاطت فر مهس مق سا ففل آقراه را ساطت قراس تسش وج 
ت بحث مریدپروری در میان نمی آید تا جایی برای نقد در آن سخنان باز 


بنده سعی دارم عقلی را مخاطب قرار می دهم که ماوراء ملاک ها و 
ارزش های غربی, به روزگار و آنچه در حال وقوع است می نگرد. در نگاه 
روشنفکران غربی کسانی مثل شهید آوینی ها و رحیم پور ازغدی ها به 
عنوان اندیشمندان این تاریخ دیده نمی شوند چون این ها در ملاک های 
ارزش گذاری غربی نمی گنجند. در نگاه غربی, نگاه مقام معظم رهبری به 
موضوعات هم جایی ندارد. روشنفکر غربی تاریخ را طوری می بیند که نه 
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انبیاء در آن دیده می شوند و نه توده های مردم. به نظر بنده نگاه 
روشنفکری غربی در توهمات خود زندگی می کند و نه در واقعیت. 


نگاه روشنفکر تحت تأثیر ارزش های غربی, نه تنها نمی تواند مرحوم شهید 
اوتتی, ونیا اعام خمینی«رضوان الله تعالی علیه» را ببیند حتی نمی تواند 
نقفش پیغمبران را در جهت دادن به تاریخ احساس کند. از اين جهت ما 
انتظار نداریم محافل آکادمیک دانشگاهی این قباخت را تشن در تخام. ان 
ها این مباحث یک نوع منبر رفتن است. دانشگاه تا حدودی ادامه ی تاریخی 
است که در آن هستیم نه تاریخی که باید در آن باشیم. شاید امید مقام 
معظم رهبری«حفظه الله» به دانشگاه نیز از همین جهت است که 
دانشجویان ما در تاریخی که در آن هستند متوقف نشده اند. بنده معتقدم 
اشال امیش‌هار ات یم :ما را مق سارت .کمن معانی مکی 
ها خمیتن تاوتخ آینده زا رقم میب نند. روشتفکر قرب زندم یخی .هار 
نمی فهمد همان طور که پیغمبر بسیجی ها را هم نمی فهمد. 


آن عقلی که نگاه آرزشی به تاریخی را که انقلاب اسلامی شکل داده منبر 
رفتن می داند, می خواهد بگوید منبر حرف ندارد و از مشهورات می گوید 
در صورتی که گویا این ها متوجه نیستند منبر عالم را نجات داده است. 
امام. خمیتن «رضوان. الله: تعالی عليف» ان اندازم. که با متتر‌هایشان در 
جامعه تحول ایجاد کردند با کتاب هایشان ایجاد نکردند. 


اما در مورد تشکیلات در بین نیروهای مذهبی که بنا دارند فعالیت فرهنگی 
داشته باشند, اين حرف درستی است که تشکیلات افاتی را برای افراد به 


رو 


کرد. اجازه دهید بحث را چند قسمت کنیم تا بهترین نتیجه را از این جلسه 
بگیريم: بنده پیشتهاد میم کم اتذاجایگاه کانون ها وتشکل.های فرهگن 
را مذ نظر قرار دهیم و در دل آن بحت, شرایط جدیدی را که با انتخابات 
دوره ی یازدهم ریاست جمهوری در آن وارد شدیم, بازخوانی کنیم. ببینیم 
در چه شرایط تاریخی قرار داریم تا معلوم شود اگر یک روزی می گفتیم 
هنوز لازم نیست بحث از مباحث عرفانی را به میدان بیاوریم, چرا حالا می 
کونیم تهه: نها باید آن مباخت به. میدن بیاید بلکة باید بت ضورت. موی ظم 
مطرح شود. 


اقتضائات انقلاب اسلامی در آینده 


در سیره ی همه ی بزرگان هست که وقتی شرایط جدیدی پیش می آید 
مطابق شرایط جدید انجام وظیفه کنند. بنده فکر می کنم صحبت های 
مقام معظم رهبری بعد از انتخابات سال 1392 نظر به موضوعاتی دارد که 
با توجه به شرایط جدید باید مد نظر قرار گیرد. سفن بنده آن است: تا 
تلاش کنم نگاه جامع تری نسبت به وضع موجود داشته باشم و در این 
رابطه سخنان مقام معظم رهبری«حفظه الله» را که در تاریخ 2/2/1392 
با بنیاد فرهنگی خاتم الاوصیاء داشتند آورده ام ار هت ان سخنان تکلیف 
خود را پیدا کنیم. در این سخنان معلوم می شود مقام معظم رهبری دارند 
جای دیگری را نشان می دهند, آن هم به کسانی که می خواهند از نظر 
فرهنگی کاری ماوراء تشکیلات فرهنگی رسمی انجام دهند. برادران بنیاد 
فرهنگی خاتم الاوصیاء خدمت ایشان عرض کرده بودند بنا دارند کانون 
هایی را که 
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دولتی نیستند و به هیچ جا هم وابسته نمی باشند با همدیگر مرتبط کنند تا 
که ام در شن ان ها آیجاد شود ۵ وه را بیدا کنندو ین کار فرهنی 
احساس تنهایی ننمایند. مقام معظم رهبری اولین چیزی که فر مودند این 
بود. 


«ما خیلی چشم انتظار شما بودیم. در طول چندین سال. خوب الحمدلله 
شما رسیدید و امدید, خدا را شکر.» 


ب نی تما بان ای له مه وی این تایه با کرد که ات 
اقتضائاتی دارد که دیر يا زود ظهور می کند. یعنی جنس انقلاب اسلامی 
این است که گروه های مردمی با دغدغه ای که نسبت به اهداف انقلاب 
دارند می آیند و در موضوعات فرهنگی انقلاب حضور پیدا می کنند و از اين 
جهت مقام معظم رهبری در ادامه, بحث فرهنگ را به میان می کشند و 
می فرمایند: 


«می دانید که فرهنگ مثل هوا است. اگر این هوا سالم بود یک بدن مستعد 
با تنفس آن خوب انرژی می گیرد. اکز هوا مسموم نود آدم.های. سالم هم 
اضر فا تفن تور این هوا بکنند. ضرخض اف شوای ی 


برداشت بنده اين است که می خواهند بگویند فرهنگی که ما در انقلاب 
اسلامی معنا می کنیم کاری است ماوراء کارهای تبلیغاتی مرسوم. می 
فرمایند همان طور که هوا را نمی بینید ولی هست در مورد فرهنگ هم پاید 
روحی در جامعه جریان داشته باشد که در عين محسوس نبودن و چشم گیر 
نبودن. عامل حیات جامعه باشد و روح افراد را تغذیه کند. روحی که دیده 
نشود ولی ناخودآگاه با افراد جامعه نسبت داشته باشد. 
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بنده با طرح این بحث می خواهم جای خودمان را به عنوان کسانی که 
دغدغه ی فرهنگ جامعه را دارند مشخص کنم و اصلی ترین سوال عزیزان 
رآ جواب دهم که چه تصوری از جایگاه تاریخی خودمان باید داشته بااشیم. 
اگر کار فرهنگی و کار تشکیلاتی از جنس کار تبلیغاتی است یک نوع 
رویکرد باید داشته باشیم و اگر کار فرهنگی از جنس هوا است - که خیلی 
نباید به دنبال دیده شدن آن باشیم - رویکرد دیگری باید داشته باشیم. هیچ 
کس نمی تواند به هوا چنگ بیندازد و یا به آن اشاره کند, در عین آن که هوا 
م۳ و 9 337 آن بسیار ضروری استت:عتی از او انت که ار ضروربانت 
اند کون است, ضروری تر است. مقام معظم رهبری در ادامه سخنان خود 
شما را متوجه می کنند که ناهنجاری های فرهنگی برنامه ریزی شده است 
و در این کشور با هویت دینی و انقلابی وجود این ناهنجاری ها طبیعی 


نیست. می فرمایند: 


«شما فکر نکنید این فعالیت هایی که تو کشور می شود هر گروهی انجام 
می دهد این ها بی پشتوانه است.» 


تصور نکنیم جمعی بی خیال و لابالی دارند چنین کارهایی را 0 
متذکر می شوند اگر دقت شود جریان هایی پشت ناهنجاری با فرهنگی 
فعالیت دارند. به تعبیر خودشان: 


«گاهی اوقات پشت صحنه یک نفر, دو نفر نشسته اند این حرکات را رصد 
می کنند و انجایی که باید تشدید کرد. تشدید می کنند و انجایی که باید 
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یعنی اگر نفش اصیل جریان های اصیل انقلاب بی ارزش تلقی می شود 
این را حمل بر بی ارزش بودن آن ها نکنید بلکه بدنید برنامه هایی ریخته 
شده تا جریان های اصیل فرهنگی دیده نشوند. حال اگر خوداگاهی تاریخی 
داشته باشید متوجه می شوید این نادیده گرفتن کانون هایی که فعالیت 
فرهنگی دارند, به خودی خود برای آن کانون تعریفی را به همراه می آورد 
و آن اعتقاد به اصیل بودن جریان های فرهنگی است. این مثل آن است که 
استکبار جهانی سعی دارد حضور انقلاب اسلامی را در اين تاریخ و در 
معادلات منطقه, نادیده بگیرد و ما می فهمیم چون از جنس ارزش های 
استکباری نیستیم نادیده گرفته می شویم نه این که نقش اساسی نداشته 
بانیم 


وقتی بفهمیم این یک جریان است که انقلاب اسلامی و هر آنچه از جنس 
انقلاب اسلامی است. در فضای تبلیغاتی فرهنگ مدرن نادیده گرفته شود, 
به کار خود امیدوار می شویم و در ادامه آن جدّی تر خواهیم شد چون 
حواسمان هست که می خواهند نادیده بگیرندمان. نه این که نادیدنی 
هستیم. حال اگر در این فضا که تنها جریان های هماهنگ با فرهنگ 
استکباری دیدنی هستند بخواهید دیدنی شوید. سقوط خود را شروع کرده 
اید و پای در حاوم ی اند که گذارده اید. در این حال دیگر در تاریخی که با 
انقلاب اسلامی شروع شده زندگی نمی کنید و در تاریخی که «اراده 
معطوف به قدرت» ان را معنا می کند, خود را ادامه می دهید. 
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در کدام تاریخ خود را جستجو کنیم؟ 


اگر در تاریخی که قوامش در اراده معطوف به قدرت است خود را جستجو 
کنید نهایت کارتان آن است که به غرب منتهی می شوید و مجبور خواهید 
شد مستقیم و يا غیر مستقیم مقابل نظام اسلامی ایران بایستد. زیرا از یک 
طرف به چیزی ماورای قدرت نمی توانید فکر کنید و از طرف دیگر انقلاب 
اسلامی که خود را ماورای حضور در تاریخی که ادامه غعرب است ۱ 
کرده, جایی برای شما تدارف اتعلاب اسلامی.اشاسا نی خواهد قز آن 
فضایی که غرب در آن است., دیده شود و می داند مردم کشورهای جهان 
اسلام انقلاب اسلامی را می بینند ولی نه در رسانه های غرب زده ی 
کشورهای اسلامی و این یکی از شاخصه های تمدنی است که جدا از تمدن 
غربی در حال ظهور است. مثل حضوری که مردم در این سال ها در 
مراسم اربعین امام حسین علیه السلام , ماورای تعریفی که تمدن غربی از 
مردم و حضور مردم دارد. در این تاریخ حاضر شده اند و در حال شکل 
دهی به دنیای خود می باشند. 


اگر نصاب حضور در تاريخ, حضور جمهوری اسلامی است و نصاب حضور 
حضرت امام حسین علیه السلام در حرکات میلیونی پیاده روی اربعین 
است, حواسمان باید باشد که بنا نیست در تاریخی که ادامه ی غرب است 
دیده شویم. بناست یک نوع حیات فرهنگی خاصی مثل حضور هوا در 
تاریخی که ما در آن قرار داریم. به صحنه آید و این نوع حضور بسیار مهم 
است. معام حفظم ده عفد از ان که بر اهضیت خنین. کارهای اند موی 
کنند در ادامه می فرمایند: 
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ایشان روی این نکته می مانند که اگر می خواهیم مقابل جبهه های 
استکباری کار کنیم باید برنامه داشته باشیم و کارمان هدایت شده باشد و 
این هم با تشکیل جبهه ممکن است. کار تشکیلاتی, درست به همان اندازه 
که بزرگ است, آافت دارد و اگر نتوانید افت هایش را بشناسید برکانش از 
دستتان می رود. می فرمایند توجه به افت هایی که ممکن است پیش آید 
«به نظر من واجب ترین کارها است» زیرا| افت در کارهای فرهنگی 
ندریجی وارد می شود و از این جهت به پشتوانه فرهنگی محکمی نیاز 
دارید تا گرفتار سطحی ِِ و تحجرهای خطرناک نشوید. رهبری تأکید 
گنت 


«اگر این پشتوانه عصه و نظری را نداشتید وسط راه, تشکیلات شما 
ممکن است دچار انحراف شود.» 


بر این اساس روی پشتوانه فکری باید حساس بود زیرا گروهی ممکن 
است از نظر اخلاقی, رجوع شان به یک استاد اخلاق یا از نظر فقهی, رجوع 
شان به یک فقیه باشد, در حالی که تشکیلات فرهنگی همه اش فقه و 
اخلاق نیست بلکه نیاز به یک فکر بزرگ تاریخی دارد تا زمانه ای را که 
شروع شده است بشناسد. در اين رابطه حرف بنده این است؛ اگر کانون 
های فرهنگی نتوانند ماورای فقه و اخلاق. به حضرت امام خمینی«رضوان 
الله تعالی علیه» رجوع کنند بعد از مدتی به ساده پنداری دچار می شوند. 
چیزی که شما در حال حاضر در تعدادی از کانون های فرهنگی ملاحظه می 
کنید. 
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ی فکری پیدا کرده اند و در حال فعالیت و نقش افرینی هستند, حال چه 
دیده شوند و چه دیده نشوند. در این میان سوال ما این است کانون های 
فرهنگی این وسط چه کاره اند؟ بن بست مان این جا است که نمی دانیم 
آیا تاریخ تحقق تشگل هایمان ظهور کرده و یا اصلا نیازی به اين تشگل ها 
نیست ولی از آن جایی که مقام معظم رهبری می فرمایند: من دنبال شما 
می گشتم حالا خدا را شکر پیدا شدید. معلوم است وقت چنین حضوری فرا 
رسیده, حال چرا فعالیت فرهنگی مناسب اهداف انقلاب از طریق کانون 
انجام فعالیت های فرهنگی که ادامه ی تاریخ غرب نباشد. 


تفاوت کار فرهنگی با کار تبلیغاتی 

جواب: به نظرم اگر , به ادامه ی صحبت مقام معظم رهبری توجه شود این 
ابهام که می فرمانید بزطرف خی حردق ایشان تأکید دارند جریان های 
و( 
نگاه کنند اولویت ها را پیدا نمایند. می فرمایند: 


«حتی المقدور تشکلاتتان را ستادی نگه دارید و وارد صف نشوید. صف را 


به عهده همین مجموعه های مردمی بگذارید ... در واقع مرزی برای 
خودتان 0 شوید, بین صف ۲ زننتاد: و حبلی المقدور وارد کارهای عملیانتی 
نشوید». 


0 ی ی بت 
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رهبری در حذرکردن از کارهای موسمی است که در مرحله ای تب آن داغ 
می شود و بعد فرو می نشیند. می فرمایند: 


«یک چیز مهم که ان به این مناسبت. به خصوص در این برهه زمانی لازم 
است عرض کنم, از گسترش نفوذ و کلمه در سطح کشور در مساثئل زود 
بازده, سعی کنید استفاده نشود. مثل انتخابات و این ها حیف است که کار 
تسه موه را که سای سا شام هی تا سل م قرار 
بدهد که در انتخابات یکی جلو بياید و یکی عقب برود. به نظر من حیف 
اس کات واه سای دا آشت ‏ فد اس حور کارسات 
زودبازده کنید ... اين کارها را باید برای تقویت بنیه فرهنگی به کار برد. ما 
پاید یک بنیه فرهنگی قوی. هم در خودمان و هم در مجموعه نظام به وجود 
اوریم, هم در تک تک مردم به وجود بياوریم. ما اگر بخواهیم به ایجاد تمدن 
اسلامی به معنای حفیقی کلمه برسیم ... احتیاج داریم خیلی کار کنیم, 
خیلی تلاش کنیم و بنیه قوی لازم داریم برای پیشرفت.» 


مقام معظم رهبری می فرمایند: ادامه ی راه با استحکام زیرساخت ها 
ممکن است. اگر چنانچه زیرساخت ها را محکم کردید, کار در ادامه اسان 
خواهد شد و بعد تاکید می کنند: 


«هر چه بی سر و صداتر حرکت کنید بهتر است». 


در واقع برای کار فرهنگی دو شاخصه را مد نظر می اورند یکی ان که 
کارها ماورای حادثه های زودبازده باشد و دیگر ان که چراغ خاموش جلو 
رویم. می فرمایند: «هر چه بی سر و صدا| و بی انتساب وجود داشته باشد, 
بهتر است» بنده می خواهم روی این دو شاخصه بمانم و سوّال کنم یک 
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کار فرهنگی که باید تاریخ ساز باشد با یک کار تبلیغاتی که حادثه ساز است 
چه تفاوت هایی دارند, در حالی که هیچ کدام را بنا نیست نفی کنیم مثلاً 
وقتی نامزد خوبی برای ریاست جمهوری يا نمایندگی مجلس روبه روی ما 
است آیا ما نیز وظیفه داریم مثل بعضی جریان های سیاسی, به عنوان یک 
مجموعه ی فرهنگی موضع گیری کنیم؟ و یا با نگاه درازمدتی که برای خود 
تعریف کرده ایم در راستای تقویت بنیه ی فرهنگی جامعه, باید در اين امور 
موسمی ورود پیدا نکنیم؟ وقتی مقام معظم رهبری می فرمایند: «پشتوانه 
ی آیا با ورود 
۷/۳ ۳ با 


کار جهادی در امور فرهنگی یعنی کا ر طاقت فرسای درازمدت برای نجات 
جامعه از بی فکری و سطحی نگری و تحجر. مدا ها دز تت تایب وم 
که خلاً تفکر داریم و رهبری می فرمایند: 


فخها ام کید شدکا کساورریت: آن خلاأً را پر کنید.» 
تا تفکر به جامعه برگردد 


سوال این است: چگونه باید در اين تاریخ به صحنه بیاییم که تفکر : به معنای 
وافعن آن به جامعة بر گردد,و. ما از خدال هاق:سیاسی, و فرقه ای وخزص 
های دنیایی آزاد شویم؟ در حال حاضر عنایت دارید که جریان های فکری و 
تشکل های فرهنگی به معنای واقعی, ماورای حوادث جاری, به تاریخی که 
انقلاب اسلامی باید در آن قرار گیرد. فکر نمی کنند. ببشتر, خشکل ها 
گرفتار حرکات انفعالی هستند و معنای خود را در مقابله با رقیب 
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شکل داده اند, آن هم تقابلی بسیار سطحی و بدون آن که نسبت به جریان 
های مخالف فکر کنند. بسیاری از تشکل های فرهنگی حاضر نیستند نسبت 
به خلأً های فکری فرهنگی فکر کنند. نی چا 
ادامه می دهند. مثل همان دلاک حمامی که وقتی تیغ اش کند شده بود, 
پیت یه آن قیم فسار ام آهوو: 


قبل از انقلاب خلاً کارهای فرهنگی مشخص شده بود و عده ای تمام همقّت 
خود را صرف جبران آن می کردند. مرحوم شهید مطهری«رحمه الله 


رس 


علیه» از آن چهت مطهری شد که متوجه شد اگر در حوزه بماند آن خل 
۱ بوده که فهمید به وقتش چه کار باید کند. 


فعالیت فرهنگی در ستاد یا صف 

مقام معظم رهبری می فرمایند: 

«اين هم مسئله ی مهمی است که سر خودتان را خیلی شلوغ نکنید» 

چون کار فکری فرهنگی نیاز به خلوت دارد تا انسان از ذهنیات عادی و 
ِِ آزاد 9 9 هب نیازهای حقیقی اتقب نی بگردد. در چنین 


زا ی ی 


«کارهای نشده و نکرده که شما باید انجام ندهند خنلی هست. نگاه کتید 


اولویت ها چیست »؟ 


باید تشکل ها و کانون های فرهنگی به جایی برسند که روح فرهنگي 
مردم 
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از نظر فرهنگی به آن ها احتیاج داشتند. پیامبران ابتدا خود را از ذهنیات 
ده زور هر نف های زمانه ی خود ازاد کردند و در خلوت خود منور به 
هدایت الهی شدند و نیاز حقیقی مردم را به کمک وحی الهی یافتند و ان را 
به مردم گوشزد کردند و در نتیجه مردم فهمیدند برای جبران نیازهای 
حقیقی خود به پیامبران نیاز دارند وگرنه نیا باز اقتصادی خود را که خودشان 
می توانستند رفع کنند. بنده ادامه حیات فرهنگی خودم و شما را در این 
جمله رهبری می یابم که می فرمایند: 


«تشکیلاهان را ختی الممدور شاد نهد آز بت و تین المفنهر وازد ضفت 
۰ 4 یبد >> 


فکر می کنم مباحث معرفتی که عزیزان بر روی آن وقت گذاشته اند و بنا 
دارند آن مباحث را به مردم برسانند طوری است که تنها با هویت خاص 
خود می تواند به صحنه بیاید و آن مباحث در فضای تشکل های رسمی و 
اتدتهلو یی دفر ی تصوتوهو ان ات هقنای آن که هو من فر مایند: 


«در واقع یک مرزی برای خودتان قائل بشوید. بین صف و ستاد.» 


یعنی باید جای خود را درست تعیین کنید وگرنه گرفتار چند شخصیتی میٍ 
شوید و مخاطب شما نمی تواند رابطه درستی با شما برقرار کند و عملا 
بعد از مدتی به زمین و زمان بدبین می گردید, چون جوانان نمی توانند 
سم را درک کت مسه اراس نصا ارات اسف رای که سا 
خودتان زمینه ی این نوع عدم درک را فراهم کرده اتخاد نریی ارجا 
عنوان عملیات فرهنگی در صف قرار می گیرید و در یک جا به صورت 
ستادی عمل می کنید که از جنس صف نیست و در عین حال 
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نظر به ایجاد فضای فرهنگی دارید تا تفکر به جامعه برگردد. با اين که 
هرکدام از افراد مجموعه در امور شخصی نسبت به حوادث موسمی بی 
موضع نیستند ولی اگر مجموعه و تشکل تان در آن موضع قرار گرفت 
تشگل تان عملا از وسعتی که از نظر فرهنگی می تواند در اين تاریخ 
داشته باشد, محروم می شود و با همه ی حرف های فرهنگی اش, فرقه 
ای می شود در کنار سایر فرّق فکری فرهنگی. بدون آن که بتواند متذکر 


زنهار که گوهر ایمان ضربه بخورد 


ما باید در این تاریخ, ماوراء حوادت جزتی اعم از حوادث سیاسی پا 
اقتصادی - مواظب باشیم گوهر ایمان ضربه نخورد, گوهر ایمان نه با 
معرفت نفس به دست می آید و نه با فلسفه صدرایی, گوهر ایمان نوری 
است که حضرت حق در هر دوره ای مطابق اقتضائات تاریخی آن دوره بر 
را وک هروا ره 
خوش بینی حفظ می شود. ما در این زمان و در فضایی که انقلاب اسلامی 
شکل داده, وظیفه داریم این اساسی ترین نیاز جامعه را که حفظ گوهر 
ایمان است, متذکر شویم و برای ان برنامه ریزی نمائیم تا قلب ها محل 
تجلی اراده الهی گردد و مردم خداوند را از طریق انقلاب اسلامی و 
شخصیت اشراقیر حضرت امام خمینی«رضوان الله علیه» احساس کنند. 
در این تاریخ راه انس با خدا جز انقلاب اسلامی و نظر به شخصیت امام 
خمینی؛ 
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راه دیگری نیست. راه خودسازی واقعی در این تاریخ این راه است و در 
این فضا است که مسائل زودبازده ما را مشغول خود نمی کنند و می 
توانیم از عهده ی انجام رسالت تاریخی خود براییم. 


کافی است ما منوجه شویم در دموکراسی و در انتخابات نسبت خاصی بین 
مردم و انقلاب برقرار می شود و آنچه نعیین کننده است رأی اکثریت 
است: یرای ارت چه انا ی اعلاب ای بو آن بر 
دارد نزدیک است. جای بحت دارد. آری ! از آن جهت که مردم متوجه 
حقیقت انقلاب اسلامی هستند؛ رأی اکثریت تا اندازه زیادی به حقیقتی 
انقلاب اسلامی به آن نظر دارد نزدیک است. رأی اکثریت در ذیل انقلاب 
اسلامی, بیرون از حقیقت انقلاب اسلامی نیست و از این جهت نباید مردم 
سالاری را چیزی جدای از انقلاب اسلامی دانست ولی نباید انتظار داشت 
را ی اس شا با اس ۱ 
نظر و ادعای تبیین حقیقت انقلاب اسلامی و فعالیت فرهنگی در آن راستا: 
ات سس تا و ای اس م ات ات 
برده ایم و پیام اصلی فعالیت خود را به حاشیه فرستاده ایم. در حالی که 
تفکیک قائل اند(1) 


و معتقدند ما فعلاً در مرحله ی انقلاب اسلامی و نظام اسلامی هستیم. از 
این جهت نباید دولت اسلامی را غعین اتقلاب اسلامی بدانيم.. مسلم برای 
دولت در نظام اسلامی جایگاه قائل 
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1- - در این رابطه خوب است به مقاله ی «تفاوت جایگاه دولت اسلامی و 


نظام اسلامی و انقلاب اسلامی» از همین نویسنده به سایت لب المیزان 
رجوع فرمائید. 


هشنتیم. و باید کمک کار آن بود اما انقلاب اسلامی ذز نگاه قرهکی. تعریقف 
خاص خود را دارد و نمی توان همه اهداف انقلاب اسلامی را در دولت های 
تظام. اسلامی مجدود کرد. زیرا از اتجایی که جتس ذموکراسی صرفا ری 
فروم اسنت تمی. شود عین. انقلاب: اسلامی باشد. که: ولت فقیه: متدذکر آن 
است. 


معنای حضور تاریخی 


ما می توانیم وظیفه خود را در اين جمله مقام معظم رهبری جستجو کنیم 
که می فرمایند: 


«ما باید یک بنیه فرهنگی قوی هم در خودمان و هم در مجموعه نظام به 
وجود اوریم, هم در تک تک مردم» 

بر روی بنیه فرهنگی قوی تکیه می کنند, قبلاً هم روشن کردند بنیه فرهنگی 
دانشجویان فرمودند: 

«برخی احزاب مانند احزاب کنونی غرب در واقع باشگاه هایی برای کسب 


قدرت هستند و سعی دارند از هر طریق از جمله زد و بند سیاسی به 
در ند که‌قا ای هت شا بامجدنمی کم ۱۱۱ 


اما تشکیلات به معنایی که بخواهد هدایت فکری جامعه را در زمینه های 
سیاسی, دینی, عقیدتی شکل دهد, مورد تایید رهبری است. در این رابطه 
می فرمایند: 
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«اگر بخواهیم به آن هدف والا بعنلی ایجاد یک تنمدن اسلامی, به معنای 
حقیقی کلمه که هم دنیا در آن هست هم آخرت, هم عزت در ملاً اعلا و هم 
عزت در روی زمین است, بر سیم این آن هدفی است که ما داریم اک 
بخواهیم به این برسیم که این خودش وسیله ای است برای تعالی معنوی 
روح انسان و عبودیت واقعی که خدای متعال ما را برای آن خلق کرده اگر 
1 ین ها را بخواهیم دسترسی پیدا کنیم احتیاح داربم خیلی کار بکنیم و بنیه 
قوی لازم داریم برای پیشرفت باید بنیه ی فرهنگی را قوی کنیم بنیه ی 
آخاد مردم ویک تک منم 


۱ 3 
چکار باید بکنیم. تمام جریان هایی که در این کشور بنا دارند فعالیت 
فرهنگی داشته باشند اگر اين صحبت مقام معظم رهبری«حفظه اللّه» را 
روبه روی خود قرار دهند که باید بنیه ی فکری فرهنگی مردم را قوی کرد. 
به خوبی تکلیف خود را پیدا می کنند. با هر سلیقه و گرایشی و در هر 
سطحی که قرار دارند. فا ات حرف ری رو یی کت و ان 
را به مباحث معاد وصل می نمائید, تا مزه معنویت را بچشند و بعد در نگاه 
سیاسی با نظر به مهدویت, غرب را نقد می کنید و جایگاه انقلاب اسلامی 
را نشان می دهید. ۱ 3۳ ۳0۲۱ 
تقویت بنیه فرهنگی جامعه می پردازد, با نظر به هدف والای تمدن اسلامی 
که همه مذ نظر دارید. ها وس 
تفکر به جامعه برگردد و از حجاب های تفکر عبور کند و این در متن انقلاب 
اسلامی ممکن است. حتی اگر برای عبور از حجاب تفکر بخواهید به عرفان 

هم رجوع کنید باید آن عرفان را ذیل انقلاب اسلامی دنبال 
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بفرمائید تا معنای خود را که همان عبور از حجاب تفکر است به ما بدهد. 
به همین جهت تاکید کردم عزیزان آن جزوه «روحیه ی تمدن سازی و 
عرفان اسلامی» را مطالعه فرماید. در ان جا روشن شده عرفان بدون 
حضور در تاریخی که با انقلاب اسلامی شروع شده, ار ات ی 
تواند برای افراد راهی به سوی خدا بگشاید. زیرا خداوند در هر دوره و 
زمانی تنها در متن آن دوره ظهور می کند و کسی که بیرون از تاریخی که 
خداوند در آن ظهور کرده است, زندگی کند راهی به سوی خداوند ندارد, 
تنها با خدای ذهنی خود به سر می برد. واژه «عارفاً برمانه» در روایات بر 
همین موضوع تاکید دارد. 


امکان ادامه ی راه 


مقام معظم رهبری در رابطه با ایجاد بنیه قوی فرهنگی نظرها را متوجه 
زیرساخت های فرهنگی می کنند و آن عبارت است از عمیق شدن جامعه 
در معارف الهی و شناخت سنن جاری در هستی؛, , تا ادامه ی راه ممکن 
کر ده قیفر ماد 


«من عرضم این است که ادامه راه با استحکام زیرساخت ها ممکن است 
اگر چنانچه زیرساخت ها ممکن گردید کار در ادامه اسان خواهد شد» 


جامعه با مبانی فرهنگی اصیل خود می تواند در مقابل فتنه ها و نقشه های 
دشمن بایستید و از جایگاه خود کنده نشود و از اين جهت کسانی حفیقتاً به 
جامعه خدمت می کنند که بی سر و صدا ريشه های معرفتی جامعه را 
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محکم کرده باشند بدون آن که بخواهند در اين کار عنوانی برای خود دست 
و پا کنند. به همین جهت در ادامه می فرمایند: 


«هر چه بی سر و صدا و بی انتساب وجود داشته باشد بهتر است» 


بی انتساب کارکردن یعنی بیش از ان که خودمان و عنوان مان در میان 
باشد, سعی شود معنویتِ اصلی در روح و روان افراد جامعه نهادینه شود 
بذون آن. که ننده و جتابعالی :به عتوان «شخضص »در -هیان باشیم. ما خود را 
به عنوان «شخص» مطرح نکنیم و تا می شود خودمان و گروه و دسته مان 
در میان نباشد و اين لازمه ی کار فرهنگی واقعی است و با توجه به این 
نکته است که رهبری در آخرین قسمت سخن خود می فرمایند: 


«بعضی جاها هست که هیچ تابلویی هم ندارد اما جوشش کار و حرکت آنجا 
فراوان اساسا ارس اسب 


آذدم کیف من: کند.وفتن متوجه می شود عده ای ۳ کارهایشان ظهور 
دارد ولی هرچه بگردید خودشان را پیدا نمی کنید. کارهایی بسیار با ارزش 
دارد در زیر پوست این جامعه انجام می گیرد و جامعه را جلو می برد بدون 
آن که عاملان اصلی آن کارها, ظهوری از خود داشته باشند. قبلاً خدمت 
عزیزان عرض کردم حضرت زینب| از آن وقتی شروع شد که در ظاهر گم 
شد. بعد از کربلا آن حضرت همه جا حاضر بود و هیچ جا هم ظاهر نبود و از 
این طریق نهضت امام حسین علیه السلام را عالم گیر کرد. هر حضرت 
زینب| آن بود که نگذارد نهضت حضرت سید الشهداء علیه السلام از چشم 
ها پنهان شود نه نه آن که خودشان مد نظرها قرار گيرند, و کار فرهنگی 
هميشه به این صورت موفقیت امیز خواهد بود. امام حسین علیه السلام 
این جبهه را فتح کردند تا بستر کار فرهنگی حضرت زینب] فراهم شود 
همچنان که 
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حضرت امام خمینی«رضوان الله تعالی علیه» در این تاریخ جبهه انقلاب 
اسلامی را گشودند. هنر ما این است که زیر سایه جبهه ی گشوده شده 
انقلاب اسلامی به وظیفه خود عمل کنیم بدون آن که لا زم باشد دیده شویم 
و امام و انقلاب را در حجاب ببریم. مقام معظم رهبری با طرح سال 
«همدلی و همزبانی دولت و ملت» ظاهرا به این نتیجه رسیدند که ما یک 
۱ ۱۹ 0 ی ۳ به آن؛ و از طرقی 
یک دولت داریم با انتخاب مردم جهت امور اجرايي و امور روزمژه ی مردم 
اب ی وی هر ی ی 

یک روح کلی و با رویکردی دیگر توسط مردم شکل گرفته است. 22 بهمن 
هایت تسا پیش من آنخ هروط به انقلاب است. مردم با تجلیل از 
2 بهمن نظر به افقی دارند که آن اقا هه ات اسلامی در این 
تا هو اه اف فعالی اسلا سم مهوت وم را یه 
انقلاب تعریف می کنند در حالی که در انتخابات هایی که مردم در نسبت به 
دولت و مجلس به صحنه می آیند نظرشان بیشتر به امور روزمژه زندگی 
است و به همین جهت حساسیتی را که نسبت به آرمان های انقلاب دارند 
در این نوع انتخابات نشان نمی دهند. در رابطه با انتخاب آقای احمدی نژاد 
به عنوان رئیس جمهور با توجه به شعارهایی که داده شد مردم با همان 


حساسیتی که نسبت به انقلاب داشتند به میدان امدند ولی چیزی تکدتتت 
که متوجه شدند رئیس دولت هرکس می خواهد باشد, چون مسئول امور 
اجرائی است. محدودیت ها و محذوراتی دارد که بعضاً در کوتاه مدت با 
اهداف انقلاب منطبق نیست لذا مجبور است به جهت تنگناهای تاریخی 
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که داریم تصمیماتی بگیرد که در تراز انقلاب اسلامی نباشد. مقام معظم 
رک -فو مهن آن-فولت: و این دوه ردان وا ییاسک 
مذاکره شود و این همان است که دولت ها دارند در اداره امور 
مردم و در همین رابطه آقای احمدی نژاد به آقای دکتر جلیلی می گوید در 
مذاکرات اسلامبول کمی کوتاه بیاید تا بتواند تیغ تحریم را کند کند و امور 
مردم را سرو سامان دهد. آقای 1 
انسان آرمان گرا از اين پيشنهاد ناراحت شود ولی هنر آن است که با حفظ 
اصول انقلاب,. سعی کنیم انگیزه دشمن را در مقابله با خود ضعیف کنیم. 
انقلاب است در این جهان. دولت ها محذوراتی دارند و نمی توانند رعایت 
مطالبات مردم از دولت ها را که غیر از مطالباتی است که از انقلاب دارند, 
نادیده بگیرند, و اين به معنای این نیست که می خواهند از اهداف انقلاب 
سر باز زنند, بلکه تنگناهای اقتصادی و ضعف نظام اداری, دولت ها را 
مجبور می کند که در جهاتی کوتاه بيایند. فرق دولت انقلابی و غیر انقلابی 
در آن است که دولت انقلابی زمینه های تحقق اهداف انقلاب در امور 
اجرایی را فراموش نمی کند و طوری عمل نمی کند که دشمن روحیه 
بگیرد. 


این مقدمات را عرض کردم تا بگویم شما به عنوان یک جریان فکری- 
فرهنگی باید در نسبت خود با انقلاب اسلامی در افقی خاص جلو بروید و 
خودزا نه دولت. ها با آن:مجذوزاتی که دارند کم نزنید با تتوانید در 
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فضای تاريخي انقلاب اسلامی قرار بگیرید. فکر می کنم سوالاتی که در 
ابتدای بحث فرمودید با انچه عرض کردم معنای خود را پیدا کرد. 


بنده معتقدم تشکیلات به این معنا که جمع انسان ها ذیل انقلاب اسلامی و 
شخصیت اشراقی حضرت امام خمینی«رضوان الله تعالی علیه» سعی 
کنند اهداف انقلاب اسلامی را برجسته و روشن کنند و خود را ؛ به میان 
نیاورند. یک معبد و عبادتگاه است که نورانیت خاص خود را دارد. در این 
رابطه عرض می کنم حضور در چنین جمعی می ارزد که حتی انسان کشف 
های جزئی و فردی خود را فدای نور جمعی کند. گاهی ممکن است طرف 
در شعور خود به نکته ی خوبی هم رسیده باشد ولی وقتی متوجه حقیقت 
برتری شد, خیلی هنر می خواهد که خود را ذیل ان قرار دهد, کاری که 
بعضی از بزرگان کردند و خود را ذیل کشف امام خمینی«رضوان الله 
تعالی علیه» قرار دادند. از آن جهت این کار مهم است که انسان فهم خود 
را که جلوه ای از حق است ذیل یک فهم برتر قرار دهد که تاریخ جدید را 
تاند شید آور< و حضرت حق به جای ارتباط فردی با آن عارف, ارتباطی 
تاریخی با انسان های آن دوران برقرار می کند. در همین رابطه تشکیلات 
را در نظام اسلامی معنا کنید که آنچه خود دارید و می دانید حق است را 
ذیل حضور جمعی موّمنین قرار دهید تا وارد تاریخ جدیدی شوید وگرنه به 
فتح تاریخی که پدید آمده است وارد نمی شوید و با خدای فردی خود 
زندگی می کنید. آن آقا برای خودش حرف دارد ولی اگر برسد به این که 
جمع 
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مومنین حرفی ماورای سلوک فردی را در جلو او باز می کنند طور دیگری 
به موضوع نگاه می کند اين ها ظرائفی است که باید در جای خود بحث 
شود تا معنای «نْمَا الخامتون احوَه»(حجرات/10) تنها معنای فردی به خود 
نگیرد. 


سوال: با توجه ,به سخنان جنابعالی و با نظر به آن چه مقام معظم 
رهبری«حفظه الله» می فرمایند هویت تشکیلاتی گروه های فرهنگی در 
حال حاضر چگونه باید باشد؟ 


جواب: با توجه به آن چه از سخنان مقام معظم رهبری«حفظه اللّه» 
برداشت می شود به نظر می آید یک تشکل فرهنگی بدون آن که دیده 
شود باید مبانی فکری و فرهنگی انقلاب اسلامی را از اجمال به تفصیل در 


اورد. 


سوال: آیا شخصیت های فرهنگی کشور نمی توانند اين کار را انجام دهند 
ندون آن. که بان به تشکیلات فرهنگی باشد؟ 


جواب: شخصیت های فرهنگی تنها از نظر تثوریک می توانند موضوعات را 
طرح کنند ولی عملیاتی کزدن آن مه‌صوعات دا 
درآوردن, به کار تشکیلاتی نیاز دارد منتها تشکیلاتی که راه کارهای قفا کر 
شدن مطالبات فرهنگی را در کف جامعه بیاورد. 


تا تشکیلات در وزای اقاات: اسلایی 


غالا موجه به ان که کار شکنلایی کم سا می نایم در داقه اوامه 
تشکیلاتی است که تاریخ مدرنیته تعریف کرده و در واقع برای ادامه ی 
اهدافی از جنس فرهنگ مدرنیته است و کار شخصیت های فکری 
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و فرهنگی انقلاب اسلامی تبیین عقبه ی فکری فرهنگی جامعه است, 
تشکل های فرهنگی چه کار کنند که عملاً در جاده ی ادامه ی اهداف 
قدر تبته نباشتد ‏ ابا با اشت .ما هم کاز‌های اصنالشتفاها را بکنيم :و .هل 
شما کتاب بنویسیم و سخنرانی کنیم؟ این که تشکیلات نمی شود. با باید 
بپذیریم تاریخ تشکُل هایی از جنس انقلاب ب اسلامی هنوز شروع نشده است 
یا ما در به صحنه آوردن چنین کانون ها و تشکُل هایی ناتوانیم. به عبارت 
دیگر معنای تفصیلی را که می فرمائید باید تشکل های فرهنگی در مبانی 
و ی و ی ی اه ی ی سر 
چطور باید نسبت به اينده ی انقلاب وظیفه ی خود را انجام دهیم. با این 
تعبیر که افق تمدیی انقلاب اسلامی همواره مدذ نظر باشد و موانع 9 
ما را زمین گیر نکند, آن هم ذر. یک. کاز جمغی: این. کار جمعین جطور با: 
شکل گیرد؟ 


این نگاه به انقلاب را اگر می خواهیم در دانشگاه و در حوزه های علمیم 
تفصیل دهیم چطور باید عمل بکنیم؟ بحث در این جا قفل است. عموما 
گروه ها و کانون هایی که ذات انقلاب را می شناسند به کلیاتِ اهداف و 
خط مشی ها اشراف دارند اما در عمل از یک جهت می دانند چه کار کنند 
و چه موضوعاتی را باید در میان بگذارند ولی از جهت دیگر که جنبه ی 
تشکیلاتی دارد و باید تشکل:: بق.میان آننم تفت دانتد جه کاربا ید بکتی 


جواب: به نظر می رسد دو موضوع در این جا مطرح است. یکی فکری که 
باید ذیل آن قرار بگیریم مثل سیره ی حضرت امام خمینی«رضوان الله 
تعالن علیة »نو راه هایی که مقام:معظم .رهبری‌«حفطظه الله».فه تظر قران 
می دهند که جمع 
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عزیزان در کنار همدیگر سعی می کنند با طرح آن موضوعات در جلساتی 
که تشکیل می دهند و به هر بهانه ای آن را برجسته کنند و تفکرٍ افراد را 
متوجه آن سیره و آن رهنمودها بگردانند و جبهه ی فکری فرهنگی انقلاب 
فینواند خهد وا در این مطیقه ضعیا کند. ار این هت تشکرلات.یک: فک 
را ای ی ات و رات چتا. 
معظم رهبری«حفظه الله» از انقلاب دارد. تشکیلات به این معنا یک محور 
دار کف ان حور یک شخص نیست, یک فکر است و تشکیلات برای 
استحکام بخشیدن و توسعه دادن به آن فکر در جامعه با تفصیلی که در 
رابطه با مصداق ها نت میانزفی. آوردشکل گرفته. انست. تمام مباحثی که 
انجام میندهند در راشتای یک جمع متسجم بزای فصیل قرانتی, اشت: که 
ذیل ولایت از انقلاب اسلامی دارید, حال چه آن مباحث, مباحث توحیدی 
باشفوان ظری مرف کف میا صاحت عرفانی اش ات رهظ ید 
یی ۶ عف و ده مت رت زا این با تیانج باب موز 
و اسان مریم حول رای کفار ساسا نات ات ار 
فرعین این تفتحهوانمص حالس خوانی وهی سید یواوه از احفان 
به تفصیل می روید. بدون آن که مریدبازی در میان اید زیرا همواره عقل 
ها مورد خطاب قرار می گیرد و نه احساسات صرف. 


موضوع دیگری که عزیزان در مورد تشکیلات به این معنایی که باید در 
درون انقلاب ظهور کند, باید مد نظر قرار دهند, چیزی است که در متن 
تاریخی که با انقلاب اسلامی طلوع کرده. ظهور می کند و چون 
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انقلاب اسلامی یک حقیقت وجودی است, در عین ظ که از یک جهت 
ففهار از ووبه ره سید هز کزد تفت توانید یی تعریف متتضی از ان 
داشته باشید و در این رابطه است که می فرمایید «بحث در این جا قفل 
است» در حالی که باید بدانید همواره باید منتظر بمانید تا چهره ای از ان 
برای شما گشوده شود و شما را در تاریخ خود جلو ببرد و باز خود را تنها 
احساس می کنید تا با جلوه ای دیگر جلوی شما را روشن کند و زیبایی 
زندگی ذیل انقلاب اسلامی مربوط به اين قسمت است مشروط , نع ان که 
خود را در معرض حقیقت انقلاب اسلامی که همان اشراق اراده الهی در 
این تاریخ است. قرار دهید و بدانیم در این تاریخ خداوند از طریق انقلاب 
انتلامی با ها تک میت کوید مها یعتن آن.-هایی که توشای شک دا ورد 
از طریق انقلاب اسلامی هستیم به یک معنا خود را یک تشکیلات احساس 
می کنیم. این معنا از تشکیلات ماورای آن چیزی است که ذهن ها بخواهند 
به"دنبال. آن باشتند: آن معنا از تشکیلات خودش می آید و شما را در بر می 
گیرد. مثل احساسی که رزمندگان در دفاع مقدس در بین خود احساس می 
کردند. تشکیلات به این معنا یک نوع در انتظار بودن است در عین در مسیر 
قرارداشتن. 


یکی از عزیزان به عنوان گله می فرمودند: گروه فرهنگی المیزان یعنی هر 
کارق را که. تواتشیت: اتجام ندهد.از آن .می. کدرد: بنده می خواهم عرض 
کنم این نوع حضور در انقلاب, حضور بدی نیست. هر راهی که حضرت حق 
در متن انقلاب در جلوی ما گشود ما آن راه را دنبال می کنیم و از این 
جهت در انتظار انجام وظیفه هستیم, نه آن که بخواهیم عالم را 
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تغییر دهیم. اگر اراده ی الهی به تغییرٍ عالم تعلق گرفته باشد خداوند آن 
یه ی ار و 
گشود تا ريشه های انقلاب اسلامی را محکم و انقلاب را جهانی, کند نا 
اراده نکردیم با صدام وارد جنگ شویم ولی امام عزیز «رضوان الله تعالی 
علیه» و رزمندگان در مقابل راهی که خداوند در مقابل شان گشود, 
کوتاهی نکردند. 


خداوند با هر گروه در متن انقلاب اسلامی سخن می گوید و راهی را در 
جلو آن گروه می گشاید و از این جهت آن گروه باید کاری را که باید انجام 
دهد به دوش گیرد ها کنار. ان رود کازی سا که مین توانیم انجام دهیم 
بپذیریم. چرا وارد کار شویم که نمی توانیم انجام دهیم و عملاً خود را 
خسته کنیم؟ ما تنها باید کاری را انجام دهیم که به فرموده رهبری زمین 
مانده است و ما نیز توان انجام آن را داریم و مسلم ناید آن کار را ترک 
کرد. تجربیات بنده مرا به اٍ ین جا رسانده که وقتی می دانم کارهایی باید 
انجام بشود ولی بنده مرد انجام آن کاز‌ها نتم وارد ان کارها نمی شوم 
و انجام آن را به دیگران واگذار می کنم که خداوند آن ها را برای انجام آن 
کارها پروریده و ممکن است بنده مانع به میدان آمدن آن ها باشم. 


سوال: اشکال ما این است که فکر می کنیم هر کاری را که زمین مانده 
است باید انجام دهیم و نمی توانیم بيذيريم که ما مرد همه ی کارها نیستیم 
و از طرفی هر کاری در هر زمانی امکان انجام ندارد. با اين همه, تصور ما 
ان است که انقلاب اسلامی هنوز تشکیلات متناسب اهداف خود را شکل 


نداده انست. 
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اهداف خود را شکل نداده است. پس این همه کاری که بی سر و صدا در 
گوشه و کنار این کشور در حال وقوع است چگونه انجام می گیرد؟ 
تشکیلات در نظام اسلامی یعنی حضور عده ای که بی سر و صدا به جبران 
کارهای زمین مانده انقلاب می پردازند. یک نمونه اش تکنولوژی موشکی 
ما بود. اگر آن روحیه که در مورد تشکیلات عرض کردم نبود, آن عزیزان در 
راهی که برایشان گشوده شده بود قدم نمی گذاشتند. در همین رابطه 
موضوع غرب شناسی و مباحث انقلاب اسلامی توسط بعضی از عزیزان به 
صورت تشکیلاتی جلو رفت. یک فرد هرگز نمی توانست این کارها را تا اين 
جاها به صحنه بیاورد. آن جاهایی که این نوع تشکیلات نبود چنین مباحتئی 
پیش نیامد. اشکال در آن جاهایی ایجاد می شود که جنبه ی تبلیغاتی بر 
جنبه ی فرهنگی غالب گردد. 


سوال: به نظر می رسد این که فرمودید باید چراغ خاموش کار ستادی 
کرد؛ با تعریف تشکیلات به معنای علمی اش نمی خواند. 


جواب: این نکته باید روشن شود که شما تعریفی از تشکیلات در نزد خود 
تصون کردم ایو که‌براساسن آن تعرجف»صرکت شکیاتی:بابه با سس ورضا 
همراه باشد و نه بی سرو صدا و عرض بنده آن است که شما با این 
تعریف که از تشکیلات دارید ادامه همین تاریخی خواهید بود که در ان 
فش نی هم آن که بکو اه واره رکشت کهبا اطلات اما حی و آهام 
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خمینی«رضوان الله تعالی علیه» شروع شده است. عرض بنده آن است 
بیایید تعریفی از تشکیلات بکنید که چراغ خاموش حرکت کردن به آن هویت 
بدهد نه آن که آن را از هویت بیندازد. آیا حرکات حضرت ممام 
خمینی«رضوان الله تعالی علیه» به یک معنا تشکیلاتی نیست در عین آن 
که در نگاه غربی دیده نمی شود؟ غعرب تشکیلات چراغ خاموش را 
تشکیلات نمی داند و ما باید از آن تاریخ عبور کنیم و از خود بپرسیم ما در 
کدام تاریخ ژن کین فت. کلیم؟ فرهنگ به همان معنایی که مقام معظم 
رهبری فرمودند. مثل هوا است. تشکیلاتی که باید کار فرهنگی به معنای 
واقعی اش انجام دهد باید مثل هوا در فکرها حضور یابد. با هم جلسه 
داشته باشید و بحث کنید و روشن نمایید این نحوه حضور تشکیلاتی که فکر 
را به.جامعه بر می گرداند بدون آن که دیده شود, چگونه باید باشد. 


سوال: یعنی باید مباحث و معارف جدیدی مطرح کنیم؟ 


جواب: نه. همان مباحثی را که در راستای تقویت بنیه ی فرهنگی انقلاب 
اسلامی دارید طوری است که اگر با سر و صدا و تبلیغات مطرح کنید از 
ی ی عنصر 


چرا برای پس فردا نباشید؟ 


سوال: با این وجود آیا ما رسالت داریم برای طرح این مباحث به دانشگاه 
برویم و يا در اين شهر و ان شهر مباحث را مطرح کنیم؟ 
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جواب: اگر به سراغتان آمدند و فضا برای طرح این مباحث فراهم بود باید 
بروید. زیرا شما در تاریخ خاص, یعنی تاریخ بعد از پیروزی انقلاب اسلامی 
قرار دارید و در شرایطی هستید که پیام و اهداف انقلاب به گوش مردم 
رسیده است. در روایات مختلف داریم که امام مانند کعبه است باید به 
نسنویتتن بیایند نه آن که به. سنوی مردم برود.(1) 


تراد ات رح ام سط وسل خد ی الم صایه له نام 
معصوم زمانی می تواند وظیفه رهبری خویش را انجام دهد که مردم اماده 
ی فهم اشارات امام باشند. ما نیز در تاریخی که از طریق انقلاب اسلامی 
شکل گرفت؛ یت بویا یک مرحله که انقلاب به صحنه آمد و 
افق های خود را مشخص کرد و ٍ یک مرحله مربوط به مردم است که اگر 
اه ۱ ها و 
ا ا مماا س این صحه اس سس سای میا را ند 
در این هرخله اکر آماد کی تباشد باید افکار بلتن قدسی رابه. مردم تحمیل 
کرد. از این جهت عرض 
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1- - پیامبرگرامی صلي الله علیه و آله خطاب به علی علیه السلام, فرمود: 
«یا مٌلی, آلت بعتزله لته ثوْني ولاتأنی فان آناک هوّلاء الوم قَسَلَمُوا لک 
قَافبلةٌ متهْغ. وان لَم بأئوک قلا تأتهم». (بحارالأنوار, 40 ص‌78) ای علی ! 
تک ۱۱۱ تج 
کسی نمی رود پس اگر اين قوم به سوی تو آمدند و حکم تو را پذیرفتند به 
آن ها روی کن و آن ها را بپذیر و اگر به سوی تو نیامدند تو نمی خواهد به 
سوی آن ها بروی. از حضرت فاطمه] روایت شده که پیامبر اکرم صلی 
الله علیه و آله فرمودند: مَتَلْ الامام مَثل الکعبه اذ بُوْتی و لا تأنی؛ (بحار 
نا ص 353) امام همجون کعبه اتست که باید.به.نتویش روند» 

نان که (ستتظر افش یا آه به نوی آنها سایق نش رماست صی عد ار آمام 
صادق علیه السلام نقل شده که فرمودند: «نحن کعبه الله و نحن قبلة 
اللفه (تحاو ااتوار ع 24 ص21 ما کته دا و فبله دا میم 


می کنم شما باید در جای خود باشید و نسبت به فضایی که برای نمایاندن 
انقلاب فراهم می شود بی تفاوت نگردید وگرنه در هر محفلی هم که 
حاضر شوید, ادامه ی همین تاریخ خواهید بود نه عامل اشاره به تاریخی که 
ماورای مدر نیته؛ بنا است به ظهور برسد. اگر افرادی هستند که در این 
تاریخ تلاش لازم را می کنند تا لااقل فضای مدرنیته غالب نشود, چرا شما 
برای فرداً نباشید و در امروز با فرهنگ پس فردایی حاضر نشوید؟ 
عزیزانی در امور فرهنگی در حال حاضر فعال هستند که بیشتر به عهده 
گرفته اند امروز را تغذیه کنند و نسبت به رفع آسیبهای اجتماعی اقدام 
کنند: باجد. هیدان برای. .ان ها باز. باشتد: ولی. همه.ی. مطلب. با این :نوع 
فعالیت ها تمام نمی شود. هر فکری در فضای خودش امکان مطرح شدن 
دارد و اگر نسبت به اینده ی این انقلاب خود را مسئول می دانید و بدین 
معنا شما متعلق به پس فردای انقلاب هستید. سخنان شما در همان فضای 
*#پس فردایی» امکان ظهور دارد و تنها با نگاه پس فردایی به عالم و آدم, 
سخن شما شنیده می شود و هستی در آن مقطع از زمان, سخن های 
| به ظهور می آورد وگرنه در گردونه کارهای غیر فرهنگی 
ولی در پوشش کار فرهنگی, خود را مشغول می کنید. 
انقلاب اسلامی توانست افقی را به صورت اجمالی در مقابل مردم جهان, 
به خصوص در مقابل جهان اسلام قرار دهد و برای رجوع به آن افق قدسی 
متوجه معانی متعالی شود, برای ظهور آن معانی تنها شعر را ظرف ظهور 
ان معانی می یابد تا در ارائه ی اشارات موفق شود زیرا متذکر 
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0 موضوعی است که امروز ظهور ندارد. وقتی افق قدسی انقلاب اسلامی 
آرام آرام برای افراد ملموس شد آن افق ظرف ظهور خود را در اشارات 
شما پیدا می کند و شما در مسیری در حال حرکت هستید که معانی 
ی ری و به شرطی که به اسم نشان دادن 
انقلات. اسلاحی: کرفتار پست. مدرن ها.تضوید. که غملا ادامه. ضدر تیتسم 
هستند و هتفر آز هد رتیستم. انیا ر سامان دادن به بشریت را دارند. 


مه نی ام کت رهق کی وان ای با با 
کند که مبانی دستش باشد. 


جواب : همین طور است. وقتی سخنان عزیزانی که سوز انقلاب و اسلام را 
دارند دنبال می کنیم, , می بینیم چقدر خوب موضوع را جلو می برند و تا 
ابا کور وان تار تی ارآ ارو ات واه ماع برس 
کمک کنیم تا اين نوع نگاه ها در میانه راه متوقف نشود. چنین حساسیتی 
وظیفه هر کسی است که می خواهد در صحنه تاریخی تجلی اراده ی الهی 
در حاشیه نباشد. هر چند امروز ظرف ظهور موضوعاتی نیست که ما باید 
ضتر کر ان باشیم ولی می توان در مردم نسبت به آن موضوعات؛ آضاد وچ 


لازم را ایجاد کرد. 
تشکیلات نامرئی تمدن ساز 


سوّال: یعنی می فرمائید تشکیلات در اين رابطه معنی پیدا می کند که ما 
دستی باشیم کنار دست آن هایی که در میدان هستند, بدون آن که 
دستوری از بالا ما را به این وظیفه امر کند؟ 
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جواب : همین طور است. این درست همان تشکیلات نامرتی است که یک 
تمدن را می سازد, از آن جهت که روح های مردم متوجه هدفی شده اند و 
دست های شان هماهنگ با روح آن ها جهت تحقق آن هدف در کنار هم 
قراز ی رن همه یک کار نمی کنند ولی همه در راستای هدف قدسی 
تمدن نوین اسلامی عمل می نمایند. به همان شکلی که قرآن آن حالت را 
توصیف_ می کند. آن جایی که فرمود: «واذکروا یمه الله عَلَیْکَمْ لژ کنثم 
اعداء لت ین فلویکم قأصبختم مبختم بنعمته اخُوانا»(آل عمران/103) ناد آوزب 
سم الب ک ه سا اراس ات ام منم ری ور 
بین قلب های شما الفت ایجاد کرد و به کمک نعمت الهی برادر همدیگر 


شدید. 


وقتی ريشه ی یک تمدن شکل می گیرد که کلیات در مقابل افراد قرار 
گیرد و جزئیات را خودشان مطابق ابتکارات و روحیات و موقعیت های خود 
شکل دهند. چون حالت دستور از بالا و عمل در پائین در میان نیست بلکه 
هرکس خود را در متن آن تاریخ احساس می کند و متوجه می شود آن 
7 
صلی آلله غلیه‌نو اله می فرفای «فل اما قالله ما آثرل, علیا» رال 
عمران/84) بگو به خدا اتهان ارتیم ون آنکه بر ۲ تا لته تن اجان 
۳ ملاحظه فرمائید که روشن می کند نور وحی بر قلب یک ملت نازل 
می شود منتها صاحب اصلی و مخاطب اصلی آن نور رسول خدا صلی الله 
عضو الصم تاستت نع رسای نکم فان ادن ببه. ار که ی 
«ما» نازل شد, نفرمود بر «من». 
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باید بتوانیم گمشده مان را در متونی که جنبه ی ملکوتی دارند پیدا کنیم و 
کلیات را بشناسیم و جزئیات را در موقعیت های خود به ظهور اوریم به 
طوری که هرکس به آن جزئیات نظر کند احساس کند مربوط به خودش 
است 8 را تصدیق کند. تصدیق کردن همدیگر همان روج تشکیلااتی 
است که باید به دنبال آن باشیم. اين بسیار فرق می کند با تشکیلات هایی 
امر فکر کنید چه حضوری می توانید در اینده برای خود و باشید که این 
حضور ماوراء عنوان گروه شما باشد. مثل حضور یک روح متعالی در یک 
ملت که به هیچ کس نمی توان نسبت داد ولی همه ی ان هایی که در 
تحقق آن نقش داشته اند وسعت ان روح را عین وسعت خود احساس می 
کنند, چه در قید حیات باشند و چه نباشند. 


با توجه به حضور حضرت امام«رضوان الله تعالی علیه» و شهدا در اين 
تاریخ فکر می کنم افق آینده افق قدسی و زنده ای است. ما اگر گرفتار 
دولت ها شدنم آن ان مسعتی که بابوداشته باشیم کاشته.می شود وفتی 
فکر می کردیم می توان اهداف انقلاب اسلامی را در دولت ها جسنجو 
کرد, با بالا رفتن تبض آن دولت ها نبض ما بالا می رفت و با پایین آمدن 
نبض ان ها نبض ما نیز پایین می امد علتش آن بود که حس می کردیم 
انقلاب را می توانیم در دولت ها بروز دهیم. بعد که متوجه جایگاه دولت ها 
در انقلاب شدیم گویا از یک مشکل آزاد شدیم و از این به بعد دولت ها و 
جریان هایی که دولت ها را به دست می گیرند مسئول کار خود هستند و ما 
در عین کمک 
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ها ی وی را قافتا الا میس 
ده اس زاس اتدولت ها مطال مدا سر 


کند؟ 


جواب: کار فکری اساسا از جنس ستاد است. منتها در متن کار فرهنگی 
فعالیت هایی پیش می آید که باید نگاه فرهنگی را عملیاتی کرد و در تعامل 
هایی که باید بین افراد جامعه برقرار شود آن را پیاده نمود. این مربوط به 
افرادی است که در صف قرار دارند. مثل آن که وقتی از نظر فرهنگی 
روشن شد باید بین زن و مرد نامحرم, اختلاطی صورت نگیرد - حال چه در 
وسایل نقلیه درون شهری و بیرون شهری و چه در دانشگاه و چه در سایر 
مکان ها- باید این را عملیاتی کرد. با این مثال موضوعات مختلف فرهنگی 
را قیاس کنید که چگونه باید عملیاتی شوند. عمده تبیین درست جایگاه 
فرهنگی موضوعات است که ما را از بستری که مدرنیته اهداف خود را در 
آنشتن‌ها کملنا نی کردم است: دا می. کید 


شتغال» آبا تیظ کار تشکیااتی دی اون تغریف آن کشک ری ای فقالیت ها 
فرهنگی جاأ دارد؟ به این معنا که با ظهور موضوعات حجد بد» تشکیلات بسط 
بیشتری پیدا بکند؟ همین طور که بسیاری از مباحث توسط اندیشمندان 
تکامل پیدا می کنند, چه در قالب سخنرانی و يا کلاس. ایا تشکیلات هم با 


ما دارای مبانی نظری هستیم و معتقدیم آن تا تیا ان:جا بابد تشعظ یانه 
که عالمو: ادم قطایق آن.مبانی دید شوند به.همان معنایی که تمدن 
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اسلامی باید به صحنه آید. فکر می کنم تا اين مرحله گام های خوبی 
فردا سفق هل کی اقلا آمط م۱ ار محصوع سم کته رو 
ساخته‌های ظری روما هر حا بعت فروب-شانی را مانرمن 
کشیم مخاطبان خود را ارجاع می دهیم به بحجت سوه کنیخ نش و منشاً 
بسیاری از بجعت های غرب شناسی معرفتی را با همین کلیدواژه ی 
سوبژکتیویته جلو می بریم, اما باز بنده فکر می کنم همه ی ابعاد 
سوبژکتیویته باز نشده تا ره دی ره در جدائی ی شده, 
روشن شود. مبانی نظری و معرفتی ما باید در این حوزه نیز ظهور کنر 
وگرنه به همان ورطه ای سقوط می کنیم که غرب سقوط کرد و ظاهرا 
ی نظر و عمل است., به این صورت که بیشتر تثوری 0 
آن که جایگاه ععلی کردن ان مباحت را مه نطو داشته با شیق وب ظرفیت 
تحقق تاریخی آن فکر کنیم. این غیر از ان ضعفی است که در عمل, انچنان 
عمل زده ایم که گویا نیاز به هیچ گونه مبانی نظري مطابق اهداف انقلاب 
اسلامی نداریم. شاید اگر دغدغه ی ما نگرانی از اين باشد که رسالت 
تاریخی خود را درست انجام نمی دهیم, به جمع بین علم و عمل برسیم و 
از قطار انقلاب اد تنم ی ام خی سا رد 
راهبرد داریم. رها نت ک وضو عالی حو یور کار تشکیلاتی بسط 
مق نانوی ما یر شنت به آن موضوعات بی تفاوت نباشیم وگرنه جواب 
نیازهای جامعه ای که باید در مبانی فکری مستحکم باشد نداده آیم. 


ص: 41_56 


نیاز اتتتاننتی فردای انقلاب 


جواب: بنده معتقدم در کار تشکیلاتی وقتی می خواهیم با تفصیل بیشتر 
جلو برویم به راهبردهایی نیاز داریم که آن راهبردها در منن و 
صدرایی و به خصوص در نگاه حضرت امام«رضوان الله تعالی قلیه» می 
باشند که جمع بین حکمت صدرایی و عرفان محی الدین است. و لذا از 
ابتدا باید پایه ها ار را در حکمت صدرایی و عرفان محی الدین 
محکم کنیم تا اولا: حرف هاي حضرت امام«رضوان الله تعالی علیه» را در 
آناز فکته‌نشان. بفهمیم وخانبا تته‌اتیم آن معارفت, را به افراد جامعه برسانیم 
و این کف از نیا بازهای اساسی فردای انقلاب ات و گرنه وقتی به این 
۳ نیاز پیدا می کنیم. , چون دستمان خالی ات حدم ور یه در آن 
صورت مردم نمی توانند انتخاب هایی مطابق اهداف انقلاب انجام دهند و 
انتخاب هایشان مبتنی بر ادامه ی مدرنیته خواهد شد. 


انقلاب اسلامی با پشتوانه ی فکری می تواند به پیش رود و یکی از انواع 
تفکری که بتواند بقیه افراد و افکار را درست بفهمد. تفکر صدرایی و 
عرفان محی الدین است و از این جهت شما موظف هستید در بسط 
تشکیلات فرهنگی مناسب ات بر روی آن موضوعات وقفت بگذارید ۳ از 
یک طرف به اهداف قدسی انقلاب با آگاهی کامل تری نظر کنید, و از 
طرف دیگر حجاب های ظلمانی دوران را که مانع ظهور انقلاب می شود 


درا ۰ , زا ۱ 


نک بین مپسلمانان حقیقی سراغ دارد که خطاب 
به آن ها می فرماید؛ «و لتَک متکم أ مه یعون الی الک و امرفن 
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بالقعژوف 5 و هون غن الک 5 هم الْفْفْلجون»(104/آل عمران) 
ی و 
دعوت کنید و امر به معروف نمایید و هر منکری را نفی کنید, اینان تنها 
گروهی از شما هستند که حقیقتاً رستگار خواهند بود. ۰ 
رسالت تاریخی خود در متذکرشدن به معروف یعنی آن چیزی که فطرت ها 
می پسندند, شده اند و هر زشتی را که روح بشریت از ان گریزان است, 
نفی می کنند و گرفتار محدودیت های قومی و قبیله ای که حق و باطل را 
ذیل گروه و قبیله پنهان می کند, نیستند. خداوند تا آن چا برای مسلمانان 
واقعی رسالت قائل است که مي فرماید: «نمْ عیْر أوٍ آثرحث لاس 
تامرُون بالع روف 5 هون غن کر و توْمِنْونَ بل (110/ آل عمران) 
اه 
امر به معروف و نهی از منکر و ایمان به خدا. 


اين آن رسالت تاریخی است که با انقلاب اسلامی بر دوش همه ی ما 
گذارده شد و چنان چه با اين دید مسئولیت خود را که یک مسئولیت جهانی 
راو ان این ی میت ای کی سم قارع وت داد 
قومی و قبیلگی و حزبی نخواهیم شد و می فهمیم از سرمایه های بزرگ 
معنوی و چکمی خود و اثار به جامانده از حضرت روحع الله«رضوان الله 
تعالی علیه» چگونه بهره برداری نماییم و مانند رزمندگان در شب حمله یک 
لحظه آسودگی که همراه با غفلت باشد به خود راه ندهیم. 


«والسلام علیکم و رحمهالله و برکاته» 
ص: 59« 


منایع 

قرآن 

نهج البلاغه 

بحارالأنوار, علامه مجلسی«رحمه الله علیه» 

الکافی, ابی جعفر محمدبن یعقوب کلینی«رحمه الله علیه» 
اسفار اربعه, ملاصدرا«رحمه الله علیه» 

فصوص الحکم, محی الدین بن عربی 

تقریرات فلسفه, امام خمینی«رضوان الله علیه» 

دیوان شعر امام خمینی«رضوان الله علیه» 


سزالصلوه معراج السالکین و صلوه العارفین. امام خمینی«رضوان الله 
علیه» 


میاه ال ملیف وه اما کی ات ال ی 
شرح دعای سحر, امام خمینی«رضوان الله علیه» 

آداب الصلوه, امام خمینی«رضوان الله علیه» 

شرح چهل حدیث. امام خمینی«رضوان الله علیه» 

تفسیر سوره ی حمد, امام خمینی«رضوان الله علیه» 

صحیفه ی امام خمینی«رضوان الله علیه» 
تعاس اش اه 


بنیان ضراضو صرن: ارت الله جوادی 


خرد سیاسی در زمان توسعه نیافتگی, دکتر رضا داوری اردکانی. انتشارات 
سخن 


هیدکر و کنثنایش زاه تفکر ابنده: دکتز زضا داوری اردکاتی. انتشارات: نقنتن 
۵ 


سیری در تاریخ روشنفکری در ایران و جهان, دکتر رضا داوری اردکانی. 


فلسفه, ایدئولوژی و دروغ. دکتر رضا داوری اردکانی, انتشارات سخن,. 
1392 


تحلیلی از نهضت امام خمینی«رضوان الله علیه». سیدحمید روحانی 
بحران دنیای متجدد, رنه نون ترجمه ی ضیاء الدین دهشیری 
ص: 459 


سیطره ی کمیت؛ رنه گنون,؛ ترجمه ی علی محمد کاردان 


انسان شناسی در انديشه ی امام خمینی, موسسه ی تنظیم و نشرآثارامام 
خمینی«رضوان الله علیه» 


مثنوی معنوی. مولانا محمد بلخی 

کی یر کگور متفکر عارف پیشه, مهتاب مستعان 

تاتاه اطاع اف بط هس ارت سالتخا اد 
درآمدی بر سیرتفکر معاصر, محمد مددپور 

علم جهان, علم جان, ویلیام چیتیک 

آراء و عقاید فردید. مفردات فردیدی, سید موسی دیباج 

تصنیف غرر الحکم و درر الکلم 

ایران روح یک جهانِ بی روح. نشرنی. میشل فوکو 

کتاب الغیبه, شیخ طوسی 

مجله ی سوره انديشه 

مجموعه آثار, شهید مطهری 

علم و دین, ایان باربور 

تمهیدات, ایمانوئل کانت 

جایگاه تاریخی حادثه ها و هنر اصحاب کربلا در فهم آن, اصغر طاهرزاده 
اللهوف, سید بن طاووس 

هگل, علی اصغر مصلح 


اسرارالایات ملاصد | 


سیر تحول مکتب فلسفی اصفهان از ابن سینا تا ملاصدرا, دکتر مهدی 


امامی جمعه 

مبانی نظری و عملی حب اهل البیت علیهم السلام 
پرزشش از حفیفت انسان::دکتر اضفر مضلخ 
خاطرات احمد احمد., به کوشش محسن کاظمی 
المستدرک علی الصحیحین 

ترجمه ی تاریخ یعقوبی 


ص: 1060 


اتخظاظهغ ری اسفالد اس ان 
ص: 461 


آثار منتشر شده از استاد طاهرزاده 

۰ معرفت نفس و حشر (ترجمه و تنقیح اسفار جلد 8 و 9) 

۰ گزینش تکنولوژی از دریچه بینش توحیدی 

۰ علل تزلزل تمدن غرب 

۰ آشتی با خدا ازطریق آشتی باخود راستین 

۰ جوان و انتخاب بزرگ 

۰ ده نکته از معرفت نفس 

۰ کربلا, مبارزه با پوچی ها 

۰ زیارت عاشورا, اتحادی روحانی با امام حسین علیه السلام 
۰ فرزندم این چنین باید بود (جلد 1و2) 

۰ فلسفه حضور تاریخی حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف 
۰ مبانی معرفتی مهدویت 

#وقای ارات ارعدسی فان 

« از برهان تا عرفان (شرح برهان صدیقین و حرکت جوهری) 
۰ جایگاه رزق انسان در هستی 

۰ زیارت آل یس, نظر به مقصد جان هر انسان 

۰ فرهنگ مدرنیته و توهم 

۰دعای ندبه, زندگی در فردایی نورانی 


۰ معاد؛ باز گشت به جدّی ترین زاقد کف 


تور تحص نا مها 
۰جایگاه و معنی واسطه فیض 

۰ آنگاه که فعالیت های فرهنگی پوچ می شود 

۰ صلوات بر پیامبر صلی الله علیه و آله؛عامل قدسی شدن روح 
ص: 462 


آثار منتشر شده از استاد طاهرزاده 

۰ معرفت نفس و حشر (ترجمه و تنقیح اسفار جلد 8 و 9) 

۰ گزینش تکنولوژی از دریچه بینش توحیدی 

۰ علل تزلزل تمدن غرب 

۰ آشتی با خدا ازطریق آشتی باخود راستین 

۰ جوان و انتخاب بزرگ 

۰ ده نکته از معرفت نفس 

۰ کربلا, مبارزه با پوچی ها 

۰ زیارت عاشورا, اتحادی روحانی با امام حسین علیه السلام 
۰ فرزندم این چنین باید بود (جلد 1و2) 

۰ فلسفه حضور تاریخی حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف 
۰ مبانی معرفتی مهدویت 

#وقای ارات ارعدسی فان 

« از برهان تا عرفان (شرح برهان صدیقین و حرکت جوهری) 
۰ جایگاه رزق انسان در هستی 

۰ زیارت آل یس, نظر به مقصد جان هر انسان 

۰ فرهنگ مدرنیته و توهم 

۰دعای ندبه, زندگی در فردایی نورانی 


۰ معاد؛ باز گشت به جدّی ترین زاقد کف 


رورت هدز فا نها 
۰جایگاه و معنی واسطه فیض 

۰ آنگاه که فعالیت های فرهنگی پوچ می شود 

۰ صلوات بر پیامبر صلی الله علیه و آله؛عامل قدسی شدن روح 
ص: 463 


۰ عوامل ورود به عالم بقیت اللهی 

۰ اسماء حسنا, دریچه های نظر به حق 

۰ امام خمینی و خودآگاهی تاریخی 

"امام و امامت در تکوین و تشریع 

اه ام ام مار 

" خویشتن پنهان 

ام تالایا یی فا هو تست 
۰ مبانی نظری و عملی حب اهل بیت علیهم السلام 
۰ ادب خیال, عقل و قلب 

1 

.جایگاه جِنْ و شیطان و جادوگر در عالم 

۰ هدف حیات زمینی آدم 

۰زن, آن گونه که باید باشد 

.خطر مادی شدن دین 

۰ چگونگی فعلیت یافتن باورهای دینی 

اه یه ها وراه 

۰ تمدن زایی شیعه 

۰ حقیقت نوری اهل البیت 


۰ بصیرت و انتظار فرح 


۰ آخرالزمان؛ شرایط ظهور باطنی ترین بُّعد هستی 

۰ سلوک ذیل شخصیت امام خمینی 

۰ رمضان دریچه ریت 

۰ امام خمینی«رضوان اللّه تعالی علیه» و سلوک در تقدیر توحیدی زمانه 
ص : 464 


۰ ماه رجب ماه یگانه شدن با خدا 

۰ روزه دریچه ای به عالم معنا 

۰ مبانی نظری نبوت و امامت 
ای اه ها یات 
-جایگاه تاریخی حادثه ها 

۰ چه نیازی به نبی 

ی وس 

۰ انقلاب اسلامی, برون رفت از عالم غربی 

" هنر مردن 


ص: 4165 


درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 

وب سایت: ۷۷۷۷۷۷۰0۲۱۵0۱۰۱۲ 

ایمیل: ۱۲0۵)۵0۱00۷۰۱۲] 

تلفن دفتر مرکزی: 03134490125 

دفتر تهران: 88318722 021 

بازرگانی و فروش: 09132000109 

امور کاربران: 09132000109 


